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 اسلامياهداف و رويكرد نشريه معرفت اقتصاد 

 ه و برايناماي علمي در حوزه مطالعات اقتصاد اسلامي است كه به صورت دوفصل، نشريهمعرفت اقتصاد اسلامي

 ابد:ييل انتشار ميل به اهداف ذين

 ؛هاي اقتصاد اسلامياقتصاد متعارف از منظر آموزه يهاشهيها و اند. بررسي و نقد نظريه0

 ناسي اقتصاد متعارف از منظر اقتصاد اسلامي؛شبررسي و نقد مباني فلسفي و روش .2

 ؛شناسي اقتصاد اسلاميمباني فلسفي و روش ي و تبيينمعرف. 3

 پردازي در زمينه مكتب و نظام اقتصادي اسلام؛نظريه. 4

 ؛رفتارهاي اقتصادي از منظر اقتصاد اسلامي ها وبيني واقعيتو پيش نييپردازي در تبنظريه. 7

 اقتصاد اسلامي؛ هاياقتصادي براي حل مشكلات اقتصادي و دستيابي به پيشرفت اقتصادي بر اساس آموزه هاي. ارائه سياست7

 انديشه اقتصادي انديشمندان مسلمان؛. احياي ميراث 6

 شناسي اقتصاد ايران و جهان از منظر اقتصاد اسلامي؛. آسيب8

 ؛ريزي، بيمه، فقرزدايي، و تأمين اجتماعيبانكداري، ماليات، بودجههايي همچون فقه . مباحث فقه اقتصادي اسلام در زمينه3

 هاي اقتصادي از منظر اقتصاد اسلامي.پردازي براي تدوين شاخص. نظريه01

پيشنهادها و انتقادهاى شما را در مسير كمال و بالندگى نشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از بريق تارنماي 

 ييد.نشريه ارسال فرما

http://nashriyat.ir 



 راهنماي تهيه و تنظيم مقالات
 ( قلمروالف

 و نقد مقايسه، شامل گيرد،مى قرار نشريه اين حيطه در كه مسائلى قلمرو. است اقتصاد اسلامي زمينه در علمى اىنامهدوفصل اقتصاد اسلامي، معرفت
اقتصاد متعارف و اقتصاد  هاىانديشه بررسي تطبيقى هاي اقتصاد اسلامي،بررسى مباني فلسفي نظريه اقتصادي با رويكرد اسلامي، نظريات و مبانى بررسى
مكتب، ل مختلف نه مسائيد علم در زمي. تولمسائل اقتصاد ايران با رويكرد اسلامي است تحليلوتجزيههاي اقتصاد اسلامي و ارائه نظريات و مدل اسلامي،

 .است نشريه اين اهداف هاي اسلامي ازهاي اقتصادي بر مبناي آموزهسياستو ارائه  ينظام و علم اقتصاد اسلام
 شرايط عمومي ب(
زبان وان و رسا به با قلمي ربوده و و مستند و مستدل ، انسجام محتوايي، ساختار منطقي، . مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي0

 فارسي نگارش يافته باشند.
 ارسال نماييد. http://nashriyat.irاز بريق وبگاه نشريه به  Docبا پسوند  WORDدر محيط خود را . مقالات 2
 .خودداري شوددار جدا ارسال مقالات دنبالهاز اي( تنظيم شود. كلمه 311) صفحه 27. حجم مقالات حداكثر در 3
شماره تلفن  ،نشاني صندوق الكترونيكي، نشاني كامل پستي، تحصيلات/  مرتبه علمي، مل: نام و نام خانوادگي. مشخصات كامل نويسنده شا4

 همراه مقاله ارسال شود.، مؤسسه علمي وابسته، شماره دورنگار، تماس
ر باشند. و نيز همزمان براي چاپ به سايعنوان بخشي از يك كتاب چاپ شده . مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا به7

 مجلات علمي ارسال نشده باشند.
حاوي موضوعات بديع يا نكات علمي ويژه، كه با هاي منتشر شده، كه خوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب ترجمه شدهاز ارسال مقالات . 7

 د داشت.گونه مقالات اولويت خواهارند. البته، چاپ مقالات پژوهشي و تأليفي بر اينمقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد، امكان چاپ د
 ( نحوه تنظيم مقالاتج

نتيجه و فهرست  ،بدنه اصلي، مقدمه، هاكليدواژه، چكيده، مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني داراي عنوان مشخصات نويسنده
 منابع باشند.

هدف مسئله، به اختصار شامل: بيان  و كلمه تنظيم گردد 071چكيده انگليسي( حداكثر در صورت امكان به همراه ) چكيده فارسي مقاله . چكيده:3
جاع ار، ذكر ادلهّ، هاي مهم پژوهش باشد. در چكيده از برح فهرست مباحث يا مرور بر آنهايافتهاجمالي از روش و چگونگي پژوهش و ، پژوهش

 بيان شعاري خودداري گردد.و مأخذ به 
 واژه كليدي مرتبط با محتوي كه ايفاكننده نقش نمايه موضوعي مقاله باشد. 6شامل حداكثر ها: . كليدواژه7
ي و سؤالات اصل، جنبه نوآوري بحث، ضرورت و اهميت پژوهش برح، به پيشينه پژوهش اشاره، پس از تعريف مسئله، مقاله مقدمهدر . مقدمه: 1

 ير اجمالي ساختار كلي مقاله براساس سؤالات اصلي و فرعي مطرح و مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد.تصو، فرعي
 لازم است: يكي از شرايط زير ، اصلي مقاله ةدهي بدندر ساماناصلي:  ة. بدن3

رائه نقد جامع ا (د ائه استدلال جديد براي يك نظريه؛ار (ج ارائه تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ (ب ارائه نظريه و يافته جديد علمي؛ (الف
 علمي يك نظريه.

مباحث ، بنديجمعسئله، ماز ذكر بيان  .گرددهاي خبري موجز بيان ميصورت گزارهتحقيق است كه بهتفصيلي هاي نتيجه بيانگر يافته: گيري. نتيجه0
 مطالب استطرادي در اين قسمت خودداري شود.ذكر مثال يا ، مستندات، ادله، بيان ساختار مباحث، مقدمّاتي

 شود: اساس شيوه زير آورده ميشناختي كامل منابع و ماخذ تحقيق )اعم از فارسي، عربي، و لاتين( در انتهاي مقاله برابلاعات كتاب. فهرست منابع: 6
 .ناشر، نشر محل، نوبت چاپ، ترجمه يا تحقيق(، )نام كتابسال نشر( ، )و نام نويسنده نام خانوادگي
 صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.، شماره نشريه، نام نشريه، «عنوان مقاله»سال و ماه يا فصل نشر( ، )و نام نويسنده نام خانوادگي

 ادآوريي(. د
 . حق رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات براي مجله محفوظ است.0
 يا عدم پذيرش را به نويسنده ابلاع خواهد داد. نتيجه پذيرش، ماه از دريافت مقاله شش. مجله حداكثر پس از 2
 با ذكر نشاني نشريه بلامانع است. جاي ديگردر نقل مطالب امكان و .حق چاپ مقاله پس از پذيرش براي مجله محفوظ3
 . مطالب مقالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.4
 .شودميو... در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده ن، افزارهانرم، . مقالات دريافتي7
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Abstract 
In mainstream economic literature, the model of Central Bank Independence 

(CBI) is regarded as the optimal framework for monetary governance. 

Employing a meta-theoretical approach, this study examines the 

compatibility of this model with the teachings of Islamic economics by 

comparing the philosophical foundations and normative systems underlying 

CBI with those of Islamic economics. The findings indicate that the CBI 

model is rooted in neoliberal philosophical foundations and normative 

values, which are incompatible with the principles and intellectual 

framework of Islamic economics—specifically its monotheistic (Tawhidi) 

and justice-oriented perspective. Consequently, the application of this model 

within an Islamic economic system is not feasible. Based on the research 

findings, in an Islamic economy, the Central Bank functions as an institution 

affiliated with the Islamic state, tasked with realizing the multidimensional 

economic, ethical, and social objectives of the Islamic economic system 

within the monetary sphere. In addition to maintaining price stability, the 

primary objectives of the Central Bank in an Islamic economy include 

fostering economic growth and progress, achieving social justice, and 

overseeing adherence to Islamic precepts within the monetary system. 

Keywords: Islamic Economics, Central Bank Independence, Central Bank 

Governance, Philosophy of Economics, Philosophy of Islamic Economics. 
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 15ـ2 ص، 3350ستان بهار و تاب، 13، پياپي دومهم، شماره هفد سال 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 ؛یفرانظر کردیبا رو یاستقلال بانک مرکز یانتقاد یررسب

 یو اسلام یبرالیاقتصاد نئول یهادگاهید ۀسیمقا

 دكتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني        محسن خليلي تيرتاشي /  m.khalili70@gmail.com 

 mohagheghnia@atu.ac.ir  بباببائي علامهدانشگاه مديريت و حسابداري  ۀمالي و بانكداري دانشكد / دانشيار گروه نيامحمدجواد محقق

 22/16/0417 ـ پذيرش: 17/14/0417دريافت: 

 چكيده

ناخته شحكمراني پولي  ةعنوان الگوي بهين، الگوي استقلال بانك مركزي بهرايج در ادبيات اقتصاد
هاي زهبا آموسازگاري اين الگو منظور بررسي بهكارگيري روش فرانظريه، اين پژوهش با به .شودمي

 يتصاد اسلاماق يبا مبانرا  ياستقلال بانك مركز يالگو يو نظام هنجار يفلسف يمباناقتصاد اسلامي، 
 يارهنج يهاو ارزش يفلسف يبرخاسته از مبان ،الگواين كه  دهدينشان م جي. نتاكندمقايسه مي

محور آن، تو عدال يدينگاه توح ژهيوبه ،ياقتصاد اسلام يكه با اصول و ساختار فكر است يبرالينئول
ر اساس . بستين ريپذامكان يالگو در نظام اقتصاد اسلام نياستفاده از ا سان،نيناسازگار است. بد

 تيمسئول ،يوابسته به دولت اسلام يعنوان نهادبه يبانك مركز ،يپژوهش، در اقتصاد اسلام يهاافتهي
بر عهده دارد.  يرا در نظام پولاقتصاد اسلامي  يو اجتماع ياخلاق ،ياقتصاد يتحقق اهداف چندبعُد

 فتشريشامل رشد و پ، هامتيحفظ ثبات قعلاوه بر  يدر اقتصاد اسلام يبانك مركز ياهداف اصل
 . شودمي زي نيدر نظام پول ياحكام اسلام تيرعاو نظارت بر  يتحقق عدالت اجتماع ،ياقتصاد

 .اقتصاد اسلامي، استقلال بانك مركزي، حكمراني بانك مركزي، فلسفة اقتصاد، فلسفة اقتصاد اسلامي :هاهكليدواژ

  .JEL :E58 ،E52 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

شده  گذاري پولي در سطح جهان تبديلسياستاصلي استقلال بانك مركزي از اواخر قرن بيستم به يكي از اركان 

است؛  «استقلال در ابزار»سطح آن  نيترنازل .دارد يمراتب مختلف يمتعارف، استقلال بانك مركز اتيادباست. در 

داشته باشد  ارياخت ياستيمناسب س يدولت، در انتخاب ابزارها ياز سو شدهنييدر چارچوب اهداف تع يبانك مركز يعني

(Debelle & Fischer, 1994 ،سطح بالاتر .)«يدر اجرا يعمل بانك مركز ياست كه بر آزاد «ياتياستقلال عمل 

 (.Cukierman, 1992دارد ) ديدولت تأك ةمتناسب با آنها، بدون مداخل يو ابزارها يپول يهااستيانتخاب س ف،يوظا

را  دهشيگذارعدد شاخص هدف ايو دامنه  يمتيمانند ثبات ق ياهداف توانديم ي، بانك مركز«استقلال در هدف»در 

بانك  ارياخت يبه معنا «ياستقلال اقتصاد»گاه  اي «ياستياستقلال س(. »076ص ،0367 ،كند )معدلت نييخود تع

 ،0333 ،انيدرود پناه ويزداناست ) يخارج يدور از فشارها به يپول يهااستياهداف، ابزارها و س نييدر تع يمركز

ناظر بر كنترل بانك  زين «يلاستقلال ما(. »Cukierman, 1992; Elgie & Helen, 1998, p. 18 ؛43ص

(. 0337 ،بارت يصلوو  يخود است )بوستان ديصلاحد ايبر اساس قواعد  هايو بده هاييدارا ميبر ترازنامه و تنظ يمركز

ها به آنان تن يمحدود شده و بركنار يمداخله در نصب و عزل مقامات بانك مركز ،«يپرسنل اي ياستقلال ادار»در 

(. 43ص ،0333 ،انيدرود پناه ويزدان) شوديمجاز دانسته م ياحرفه تيعدم صلاح ايمانند جرم، سوءرفتار  يليدلا

 ياستيو س يادار ،يرا در برابر هرگونه دخالت مال ياست كه بانك مركز «ياسياستقلال س»سطح،  نيبالاتر

 ؛44ص ،0333 ،انيدرود پناه ويزدان) كنديم فيدر عرض دولت تعر يو آن را نهاد دانديمستقل م ياسيمقامات س

Bade and parkin, 1988اگر استقلال كامل از  يمراتب آن است كه حت نيا ةدر هم يمحور ةحال، نكت(. بااين

دور  تيحاكم ميها و مداخلات مستقرا از خواسته يپول يحكمران كوشديغالب م كرديمدنظر نباشد، رو تيحاكم

ار صورت منفعلانه بر اساس منطق بازبهبلكه  ،صورت فعالبه نهبدل سازد كه  يدرا به نها يكرده و بانك مركز

 آن دارد. يدر روندها يحداقل يانقش نگهبان بازار را بر عهده دارد و مداخله كند،يعمل م

اما رفتار  ،كندن فيتعر ينهاد خصوص كيعنوان بهرا  يبانك مركز ي،بانك مركز قلالاست يةنظر ديشا نيبنابرا

جه بنابراين با تو .كنديم فيتعر ،آن ندارد فيبا دولت و اهداف و وظا يكه ارتباب ينهاد خصوص كيآن را همچون 

هاي استدلال ۀاز استقلال بانك مركزي كه شالودمبنايي مقاله و  برگزيدهبه رويكرد فرانظري اين پژوهش، تعريف 

ه بر منطق بازار است. در اين معنا، استقلال لزوماً بو سياستي مبتنيدهد، استقلال نهادي انتقادي آتي را شكل مي

اختاري نگر دارد كه از بريق گسست پيوندهاي سدلالت بر رويكردي كلانمعناي يك تعريف عملياتي نيست، بلكه 

كاري بانك مركزي را به سازومنافع عمومي،  ۀعنوان نمايندحاكميت و دولت بهگذاري پولي از يا سياستي سياست

ر خود را منحصراً رفتاحاكميت اسلامي،  ةگويي به اهداف چندگانجاي پاسخدهد كه بهو منفعل تقليل مي يكتكنوكرات

تمامي ابعاد  نئوليبراليسم درمكتب مشتركي است كه  مفهوماين دلالت مفهومي، همان كند. با منطق بازار تنظيم مي

 بسط و تثبيت آن است. و مراتب استقلال در پي
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 ۀمهم ديگر، تبيين معناي دولت در بحث استقلال بانك مركزي است؛ زيرا گاهي دولت صرفاً به قو ةنكت

كه قادر است با نيرويي  شود، اما در ادبيات اقتصادي، منظور از دولت مجموعه حاكميت استمجريه ابلاق مي

صندوق  .الشعاع قرار دهدخالت كرده و عملكرد ببيعي بازار را تحتمعادل و يا فراتر از نيروي بازار در روند بازار د

ك اند و در يداند كه از بريق يك فرايند سياسي ايجاد شدهاي از نهادها ميالمللي پول دولت را مجموعهبين

(. ببق اين تعريف، IMF, 2001, p. 6گذاري، قضاوت و اجرا برخوردارند )قلمرو سرزميني، از قدرت قانون

 آنها ذيل مفهوم ةيان قواي مجريه، مقننه و قضائيه تفكيكي از حيث ابلاق عنوان دولت وجود ندارد و همم

اي از قوا مجريه سلب و به ساير قوا يا مجموعه ۀگيرند. بنابراين اگر مديريت بانك مركزي از قودولت قرار مي

بر اساس ارادۀ بانك مركزي  ۀچنان ادارتوان آن را استقلال بانك مركزي دانست؛ زيرا همواگذار شود، نمي

ولت، جاي تعبير استقلال از درو در اين مقاله بهحاكميت يا دولت به معناي اقتصادي آن باقي مانده است. ازاين

  شود.عموماً از اصطلاح استقلال از حاكميت استفاده مي

نند صندوق المللي مايت نهادهاي بينكه ريشه در مكتب نئوليبراليسم و حما ايدۀ استقلال بانك مركزيحاميان 

سازوكار  مدت، بهترينسازي نهاد پولي از فشارهاي سياسي كوتاهالمللي پول و بانك جهاني دارد، معتقدند مصونبين

ري حال، اين الگو به دليل ابتنا بر مفروضات ترديدپذيها و مهار سوگيري تورمي است. بااينبراي تضمين ثبات قيمت

رفتار اقتصادي و خنثي بودن سياست پولي با نقدهاي جدي مواجه است. افزون بر اين، تقليل اهداف چون عقلانيت 

 ةگذاري تورم، غالباً به بهاي قرباني شدن متغيرهاي حياتي ديگري نظير اشتغال، توزيع عادلانكلان اقتصادي به هدف

ير عدالت هاي ديني نظابتنا بر مباني اخلاقي و ارزش در مقابل، اقتصاد اسلامي با. شوددرآمد و ثبات نظام مالي تمام مي

 كشد. ثروت، تمركز انحصاري پارادايم متعارف بر كارايي بازار را به چالش مي ةاجتماعي، ممنوعيت ربا و توزيع عادلان

ل ازار پوحاكميت در ب ةسازي كسري بودجه، عملاً مداخلاستقلال بانك مركزي، با هدف جلوگيري از پولي ةنظري

بر اين اساس، در رويكرد . پندارد و در پي خلع يد دولت از ابزارهاي پولي استرا مذموم و مخل نظم اقتصادي مي

يدي راهبردي حاكميت، با مباني توح ۀاين است كه آيا خارج كردن ابزار پولي از اراداصلي  ةفرانظري اين مقاله، مسئل

ام اسلامي، منافع حاكميت لزوماً در تعارض با فعالان اقتصادي اقتصاد اسلامي سازگاري دارد؟ آيا در نظاهداف و 

هاي حاكميتي در نظام پولي ذاتاً مخل اقتصاد است؟ و گيرد و اعمال سياستمنشأ ناسازگاري زماني( قرار مي ةمثاب)به

 در نهايت، آيا پذيرش الگوي استقلال نهادي، يگانه راهكار مهار تورم است؟

ر، اقتصاد اسلامي است. بدين منظو ديدگاهاستقلال بانك مركزي از  ةانتقادي نظري حاضر، بررسي ةهدف مقال

دو  دهنده بههاي شكلپژوهش حاضر با اتخاذ رويكردي فرانظري، به واكاوي مباني فلسفي، اهداف هنجاري و ارزش

در قبال الگوي  ق اقتصاد اسلاميپيامدهاي سياستي آنها، موضع دقي ةپردازد تا با مقايسپارادايم نئوليبرال و اسلامي مي

 .حكمراني پولي متعارف را تبيين نمايد
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 تحقيق ةپيشين

عنوان به 0381و  0361هاي استقلال بانك مركزي كه ريشه در مكتب اقتصاد سياسي شيكاگو دارد، در دهه ۀايد

 دش مطرح زماني ناسازگاري و سياسي تجاري هايچرخه از ناشي پاسخي نهادي به معضل سوگيري تورمي

(Barro & Gordon, 1983; Kydland & Prescott, 1977; Nordhaus, 1975.) ( 0383بارو و گوردون )

رد هاي پولي انبسابي پيش از انتخابات، بدون ايجاد دستاومداران به اتخاذ سياستاستدلال كردند كه تمايل سياست

هاد گذاري پولي به يك نين اساس، واگذاري سياستانجامد. بر ادر توليد و اشتغال، به جهش تورم ميقابل توجه 

تكنوكراتيك و مستقل براي مهار انتظارات تورمي ضروري انگاشته شد؛ رويكردي كه متعاقباً با مطالعات تجربي حاكي 

 ,Cukierman, Webb & Neypati) از همبستگي منفي ميان استقلال بانك مركزي و نرخ تورم، پشتيباني گرديد

1992; Alesina & Summers, 1993). 

با نقدهاي جدي و چندجانبه مواجه شد. اقتصاددانان سياسي استدلال كردند كه اتكاي اين نظريه ايده حال، اين بااين

آنها در  ةبا واقعيت مداخلمستقل هاي مركزي بوده و ادعاي غيرسياسي بودن بانكآميز اغراقشكست دولت  ةبر فرضي

در  (.Blyth, 2002; Stiglitz, 2010) شان در برابر فشارهاي سياسي در تضاد استپذيريهاي مالي و آسيببحران

گذاري تورم، به قيمت غفلت از اهداف كلان كند كه تمركز افرابي بر هدف( تأكيد مي2117همين راستا، پالي )

داسازي كنند كه جاقتصادي نظير اشتغال و ثبات مالي تمام شده است. از منظر هنجاري نيز، منتقدان تصريح مي

داشته و به  همراه گويي عمومي، پيامدهاي توزيعي مخربي بهسياست پولي از نظارت سياسي، ضمن تضعيف پاسخ

 (.Epstein & Yeldan, 2009; Haldane, 2014) انجامدهاي اجتماعي ميتشديد نابرابري

لام، اين مكتب اقتصادي را برآمده گذاري پولي در اس( با ترسيم چارچوب سياست0332( و چپرا )2117صديقي )

ك مركزي باناند كه بر عدالت اجتماعي و توزيع عادلانة ثروت تأكيد دارد. از نظر اين دو، معرفي كردهاصول شريعت از 

هاي اخلاقي و قانوني اسلامي عمل كند. و منطبق با ارزشبوده موظف است در خدمت رفاه جامعه در نظام اسلامي 

مطلوب بانك مركزي در نظام اسلامي با اصول شريعت گره خورده است و مسئوليت سياست پولي  رو حكمرانيازاين

 .شودگو به جامعه واگذار مينه به نهادي مستقل، بلكه به نهادي وابسته به حاكميت اسلامي و پاسخ

 روش تحقيق و چارچوب تحليلي

مركز بر جاي تگيرد؛ روشي كه بهفرانظري بهره مي اين مطالعه با استناد به متون دانشگاهي و اسلامي، از رويكرد

گيري شكل هايكند تا علل و زمينههاي ارزشي آن را بررسي ميها، خود نظريه و مفروضات، مباني فلسفي و نظاميافته

 (.Ritzer, 1988؛ 021، ص0412آن واكاوي شود )قاسمي و همكاران، 

تقلال بانك مركزي و ديدگاه اقتصاد اسلامي استفاده شده اس ةنظري ة، روش فرانظريه براي مقايستحقيقدر 

هاي . بررسي اهداف و ارزش2مباني فلسفي دو مكتب؛  ة. مقايس0است. چارچوب تحليل شامل چهار حوزه است: 
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بندي قابليت انطباق استقلال بانك . جمع4ها در حكمراني نهاد پولي؛ . تحليل پيامدهاي عملي اين تفاوت3هنجاري؛ 

 .هاي اسلاميمركزي با آموزه

 ادبيات نظري

انتظارات عقلايي و ادبيات ناسازگاري زماني بنا شده است. كيدلند و پرسكات  ةاستقلال بانك مركزي بر پاي ةنظري

ف از هايي براي انحرابور ذاتي انگيزهگذاران به( با معرفي مفهوم ناسازگاري زماني، نشان دادند كه سياست0366)

( اين 0383مدت بين تورم و بيكاري دارند. بارو و گوردون )برداري از مبادلات كوتاهشده و بهرهاعلام هايسياست

منظور تحريك اقتصاد پيش از انتخابات، به سوگيري مداران بهديدگاه را توسعه داده و استدلال كردند كه سياست

لي به يك نهاد مستقل با هدف تورمي مشخص ، واگذاري سياست پوآنها حل پيشنهاديآورند. راهتورمي روي مي

بود؛ استقلالي كه معمولاً در دو بعد استقلال در هدف )تعيين اهداف سياستي( و استقلال عملياتي )انتخاب ابزار 

 شود.دستيابي به اهداف( تعريف مي

م همراه رخ توراند كه افزايش استقلال بانك مركزي با كاهش ناز منظر تجربي، مطالعات متعددي تأييد كرده

وجود، اين رابطه در كشورهاي (. بااينCukierman & et al., 1992; Alesina & Summers, 1993است )

ده است عمق كمتر محقق شثباتي سياسي و بازارهاي مالي كمتر، بيتوسعه به دليل ساختارهاي نهادي ضعيفدرحال

(Grilli, Masxiandaro & Tabellini, 1991علاوه بر ا .)رغم موفقيت در مهار تورم، استقلال بانك ين، علي

( و تمركز انحصاري بر Crowe & Meade, 2007مركزي لزوماً ضامن رشد اقتصادي يا كاهش بيكاري نيست )

 اقتصادي تمام شود. ةتواند به بهاي از دست رفتن ساير اهداف كلان مانند اشتغال و توسعگذاري تورم ميهدف

د، بلكه بخشي از شوبرفانه تلقي نمياستقلال بانك مركزي يك الگوي فني بي ةي، نظرياقتصاد سياس ةاز زاوي

با خارج كردن سياست پولي از بانك مركزي استقلال (. Blyth, 2002) سياسي است ۀتفكر نئوليبرالي و يك پروژ

سازد. افزون بر اين، هاي بازتوزيعي محدود ميعملكرد دولت را در پيگيري سياست ةها، دامننظارت دولت ةحيط

و  آنها در تعامل مستقيم با بازارهاي مالي .شده، بازيگران غيرسياسي نيستندهاي مركزي برخلاف ادعاي مطرحبانك

 .كنندالمللي بوده و غالباً ساختارهاي قدرت موجود را تقويت مينهادهاي بين

 الگوي متعارف دارد. در اين ديدگاه، سياستبا اساسي در مقابل، حكمراني نهاد پولي در اقتصاد اسلامي تفاوت 

(. Chapra, 1992) هاي واقعي اقتصاد، رفاه اجتماعي و رفتار اخلاقي استوار استپولي بر اهدافي چون ترويج فعاليت

ند ربا هاي استثماري ماناقتصاد اسلامي كه بر قرآن، سنت و فقه تكيه دارد، عدالت و انصاف را محور قرار داده و شيوه

 .داندغرر را ممنوع ميو 

ر پايبندي به اصول ببنابراين حكمراني سياست پولي در نظام اسلامي نه بر مبناي جدايي از حاكميت، بلكه مبتني

گذاري گردد. در اين چارچوب، تأكيد تكنوكراتيك بر هدفگويي به حاكميت اسلامي و امت تعريف ميشريعت و پاسخ
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ها، به اجتماعي و اخلاقي ناكافي است و سياست پولي بايد در كنار ثبات قيمت تورم به دليل ناديده گرفتن ابعاد

 .ثروت و تحقق عدالت اقتصادي منجر شود ةفقرزدايي، توزيع عادلان

 فرانظريتحليل . 3

 مباني فلسفي ةمقايس. 3ـ3

تحليل واقعيت و  ۀنحوهاي بنيادي در اقتصادي نئوليبرالي و اقتصاد اسلامي به تفاوت ةمباني فلسفي نظري ةمقايس

تصادي، هاي اقهاي اقتصادي اشاره دارد. اين مباني، نگرش هريك از اين دو نظام به پديدهرفتار انسان در اين مكتب

 .دهدهاي مركزي را شكل ميهاي سياستي و تعريف نقش نهادهايي مانند بانكتوصيه ةارائ

 شناختيهاي هستيتفاوت. 3ـ3ـ3

ار عليت ( و سازوكو آخرت اقتصادي، تفسير آن از ماهيت هستي )خداوند، انسان، دنيا ةنظريشناسي هر مباني هستي

(. بر اين اساس، نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي بر مفروضات 03ص ،0412دهد)توكلي، ها را شكل ميدر پديده

 .اندشناختي كاملاً متفاوتي بنا شدههستي

 شناسي نئوليبراليهستي. 3ـ3ـ3ـ3

يعت گرايانه استوار است كه مطابق آن، پيدايش و تداوم حيات عالم ببشناسي نئوليبراليسم بر بنياني مادههستي

هاي الهي هاي مادي خلاصه شده و سنتها به علتتمامي علت بر قوانين معيني اتكا دارد. در اين چارچوب،

 بور خودكارصورت خروج از تعادل، به و دربوده گر ببيعت داراي مكانيزمي خودتنظيم در آن جايگاهي ندارد.

فكري،  ةدانند. در اين منظومها هرگونه بحران ببيعي را ناشي از دخالت انسان ميگردد. نئوليبرالبه آن بازمي

بور كه مداخله در ببيعت به بحران اند. همانهاي اجتماعي نيز حاكمشمول ببيعت بر پديدهقوانين جهان

هاي اجتماعي را در پي دارد تماعي نيز ذاتاً خودتنظيم بوده و مداخله در آنها بروز بحرانهاي اجانجامد، پديدهمي

 .(23ص ،0364)نمازي، 

(. در اين 22، ص0412بازار يا نظم خودجوش است )توكلي،  چنين تفكري، پذيرش مكانيسم دست نامرئي ةنتيج

كند. آزادي نافع شخصي، منافع اجتماع را نيز تأمين ميم ةراستا بوده و پيگيري آزادانانديشه، منافع فرد و جامعه هم

لذا هرگونه  ،ازدسنفعان را محقق ميذي ةها، منافع همقيمت ةساز رقابت شده و بازار رقابتي با تعيين بهينفردي زمينه

رفاً دولت ص اختلال قيمتي، موجب افت كارايي و رفاه خواهد شد. در اين تفكر،دخالت از سوي نيروي خارج از بازار و 

كند و وظايفي چون حفظ رقابت، ثبات ارزش پول، ضمانت مالكيت فردي و نقش ناظر و محافظ آزادي را ايفا مي

 .(43، ص0364آزادي قراردادها )جز در موارد انحصار( را بر عهده دارد )نمازي، 
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حذف  اقتصاد ةگر از عرصهشود. دولت مداخلگر ميوضوح جلوهاستقلال بانك مركزي به ةدر اين چارچوب، نظري

هاست و رسالتي در قبال رشد، كاهش بيكاري و عدالت شده و بانك مركزي نيز صرفاً ملزم به تأمين ثبات قيمت

ها با هدف سودآوري به سازد. بانكاجتماعي ندارد؛ زيرا فرض بر اين است كه بازار خود اين اهداف را محقق مي

زي دولت يا بانك مرك ةكند. در اين ديدگاه، مداخلها را انتخاب ميبهترين برحتأمين مالي پرداخته و نظام رقابت، 

است. بنابراين استقلال بانك مركزي ابزاري محوري تلقي و باعث كاهش رفاه ها، مخل بازار فراتر از ثبات قيمت

 دگاهيد نيا رد ،جهينتدر. دها براي سوءاستفاده از منابع پولي در ساير اهداف جلوگيري كنحكومت ةشود تا از وسوسمي

 گرينار ددر ك ينهاد اقتصاد كياما رفتار آن همچون رفتار  ،بماند يباق يتيحاكم ينهاد توانديم يهرچند بانك مركز

 .شوديم يبندصورت يردولتيغ ياقتصاد ينهادها

 شناسي اسلاميهستي. 3ـ3ـ3ـ7

استوار است كه جهان را مخلوقي دائماً وابسته به خداوند محور شناسي الهيدر مقابل، اقتصاد اسلامي بر يك هستي

تنها در آفرينش، بلكه در اداره و مديريت جهان )ربوبيت( نيز يگانه كند. بر اساس عقايد اسلامي، خداوند نهتعريف مي

باط ميان تمسلمان تأكيد دارند كه وجود خداوند براي بقا و استمرار عالم هستي ضرورت دارد و قطع ار ةاست. فلاسف

بر عدم توانايي (. قرآن كريم نيز ديدگاه مبني0382تصور است )كريمي،  قابل خالق و مخلوق پس از خلقت، غير

 بمِاَ واولَعُنُِ أيَدْيِهمِْ غلُتَّْ مغَلْوُلةٌَوقَاَلتَِ اليْهَوُدُ يدَُ اللهِ : »شماردخداوند براي تصرف در جهان پس از خلقت را مردود مي

ان هايشدست .«بسته است [با زنجير]دست خدا »و يهود گفتند:  (؛74)مائده: « يشَاَءُ كيَفَْ ينُفْقُِ مبَسْوُبتَاَنِ يدَاَهُ لْبَ قاَلوُا

او گشاده است؛ هرگونه بخواهد،  [قدرت]دور شوند! بلكه هر دو دست  [الهي]خابر اين سخن، از رحمت ه بسته باد! و ب

 بقاي خود نيز نيازمند خداوند متعال است. ةبنابراين جهان هستي در ادام !بخشدمي

اني، از انس ةشناسي اسلامي، ربوبيت و هدايت تكويني خداوند حكيم تمامي موجودات و ابعاد جامعدر هستي

كتب  وگيرد. اين ربوبيت همچنين شامل هدايت تشريعي از بريق ارسال پيامبران اقتصاد را دربر مي ةجمله عرص

فتاري، هاي رآسماني است تا مسير سعادت دنيوي و اخروي بشر مشخص گردد. شريعت اسلامي براي تمامي حوزه

الهي ارائه كرده است. ازآنجاكه امور اقتصادي در معرض  ۀاز جمله اقتصاد، راهكارهايي دقيق و هماهنگ با اراد

 يني و تشريعي خداوند همگام شود. به همين دليل، دخالتتكو ۀفيض مستمر الهي قرار دارد، تنظيم آنها بايد با اراد

الهي و تحقق سعادت بشر، امري ضروري تلقي  ۀها بر اساس ارادمنظور تنظيم فعاليتدولت در امور اقتصادي به

 .(30ص ،0334نيا و معلمي، شود )محققمي

اساسي با  ند تأكيد دارد، در تقابلگويي نهايي افراد به خداوشناسي كه بر مسئوليت اجتماعي و پاسخاين هستي

ل، خودمختار و كه نئوليبراليسم اقتصاد را نظامي مستقشناسي فردگرايانه و سكولار نئوليبراليسم است. درحاليهستي

بيند ي ميتر اخلاقي و مذهبداند، اقتصاد اسلامي آن را يك زيرسيستم درون نظم گستردهصرفاً تابع نيروهاي بازار مي
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تنها از مداخله منع هاي ديني است. بر اين اساس، در نظام اقتصاد اسلامي، دولت نهوابسته به ارزش كه همواره

شود، بلكه موظف است اقتصاد را در راستاي تحقق اهداف اسلامي مديريت كند. نظام پولي نيز از اين امر مستثني نمي

ه، آن را بر اساس منويات دين هدايت نمايد و در دولت اسلامي وظيفه دارد بر عملكرد نظام پولي نظارت كرد .نيست

 .مستقيم داشته باشد ةصورت نياز مداخل

 شناختيهاي انسان. تفاوت3ـ3ـ7

 ةپردازد. نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي، هريك بر پايماهيت، رفتار و غايت انسان مي ةشناسي به مطالعانسان

تحليل كرده و بر اساس آن، راهكارهايي براي دستيابي به بيني خاص خود، رفتار اقتصادي انسان را جهان

ها و اصول حاكم بر نظام اقتصادي گيريجهت ۀكننددهند. در واقع، نگاه به انسان تعييناهدافشان ارائه مي

 .پيشنهادي هر مكتب است

 شناسي نئوليبرالي. انسان3ـ3ـ7ـ3

اين نظريه،  گرايي بنتام دارد. بر اساسمطلوبيت ةنئوليبرال به انسان، ريشه در نظري ةداري و انديشنگاه نظام سرمايه

ست اكنش و واكنش اين دو نيرو  ةاست و تمامي تصميمات او نتيج« لذت»و « درد»بشر تابع دو نيروي مطلق 

(Bentham, 1789 .)حداقل رنج گرايي، انسان موجودي است كه براي كسب حداكثر لذت بااز منظر مطلوبيت 

نين انساني، شود. چجويي تعريف ميبلبي و لذتهاي او در چارچوب حسابگري، منفعتكند؛ بنابراين انگيزهتلاش مي

بلب است كه رفتارهايش عمدتاً با تمايل به انباشت ثروت و كسب نظر، تنبل، سودجو و لذتموجودي حسابگر، تنگ

 .(24ص ،0330ي، ئگردد )رجامنافع مادي شخصي هدايت مي

ظر شمول و دائمي در نعنوان يك قانون ببيعي، جهانرفتاري به ۀگرايي، اين قاعدمطلوبيت ةدر انديش

به بيان ديگر، رفتار انساني بر مبناي اين نظريه،  .هاي اخلاقي استگذاريشود كه فارغ از ارزشگرفته مي

؛ 27ص ،0382نيا، ؛ هادوي24ص ،0330 ي،ئنه قابل قضاوت اخلاقي است و نه واجد معيارهاي ارزشي )رجا

 .(072ص ،0384كرمي و ديرباز، 

ان بانك مركزي مداران و مديربه كارگزاران حاكميتي، سياست« انسان اقتصادي»مكتب نئوليبرال با تعميم الگوي 

ايگاه شغلي جحفظ »و « بقا در قدرت»ترتيب  اصلي آنها به ةداند كه دغدغبلب ميگراني منحصراً منفعترا نيز كنش

ها براي پيروزي در انتخابات، با تحميل (. در غياب استقلال نهادي، دولت0380است )دادگر، « و منافع مادي

ورمي هاي تمدت ايجاد كرده و با موكول كردن هزينههاي كوتاههاي پولي انبسابي به بانك مركزي، رونقسياست

لت نيز براي جلب رضايت دومركزي مديران بانك  .شوندمي سياسيـ  گيري ادوار تجاريآن به آينده، موجب شكل

 ةاستقلال بانك مركزي در اين منظوم ةكنند. بر اين اساس، نظريروند مخرب تبعيت مي اين و حفظ منافع خود از

از  مركزي نصب مديران بانك و گردد تا با سلب اختيار عزلعنوان يك براحي نهادي مطرح ميفكري به
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ار با منافع اجب هاي اقتصادي را بهو مشروط كردن بقاي آنها به كنترل تورم، نفع شخصي اين انسان مدارانسياست

 راستا سازد.عمومي )ثبات اقتصاد كلان( هم

 اسلاميشناسي . انسان3ـ3ـ7ـ7

گذاران تاس، رفتار سيگراو مادي بلبمقابل اقتصاد متعارف كه با تقليل انسان به موجودي منحصراً منفعت ةدر نقط

ت با گيري به حيات اخروي و پيوند زدن عقلانيشناسي اسلامي با بسط افق زماني تصميمكند، انسانرا تحليل مي

(. در 017ص، 0412؛ توكلي، 030ص، 0383دهد )كرمي و ديرباز، وحي الهي، تصوير متفاوتي از كنشگران ارائه مي

و كارگزار مسلمان با ( Siddiqi, 1979, p. 90) ي الهي استاين چارچوب، رفتار عقلايي معادل تطابق با هنجارها

ي و حفظ دوستاي نظير اجراي عدالت، نوعالمنفعهتوأمان مصالح دنيا و آخرت، منافع حقيقي خود را با امور عام ةمحاسب

تسري (.  Kahf, 2014, p. 147-149؛076، ص0331؛ ميرمعزي، 033ص، 0382نيا، هادوي) زندامانت گره مي

كار، ين نگرش به حكمراني پولي حاكي از آن است كه حاكمان و مديران بانك مركزي، نه كارگزاراني بماع يا فريبا

 (.020، ص0412دانند )توكلي، اند كه خدمت به جامعه را ضامن منافع اخروي خود ميداراني نيازمند هدايت الهيبلكه امانت

هار با م« هاي تجاري سياسيچرخه»و « ناسازگاري زماني»چون نگر، مفروضاتي در چنين نظام محاسباتي غايت

دهند. درنتيجه، با منتفي شدن منشأ اسلامي از دست مي ةمدت، موضوعيت خود را در جامعهاي مخرب كوتاهانگيزه

فكري  ةبلبانه، تجويز راهكار نهادي استقلال بانك مركزي براي مهار حاكمان نيز در اين منظومرفتارهاي فرصت

 .فاقد ضرورت و مبنا خواهد بود

ه با پذيرش پندارد، بلكنقص و معصوم نميشناسي اسلامي كارگزاران حاكميتي را موجوداتي بيحال، انسانبااين

هاي شناختي، ارادي و انگيزشي انسان، رويكردي جامع و تربيتي براي مهار تمايلات خطاپذيري و محدوديت ةبينانواقع

يد، اسلام بر جوبلبي را صرفاً در تفكيك ساختاري ميبرخلاف اقتصاد متعارف كه مهار منفعت دهد.نفساني ارائه مي

يد از بريق تلفيق سازوكارهاي دروني و بيروني تأك« يافتهعقلانيت متقي و هدايت»به « عقلانيت ابزاري»ارتقاي 

ي )تقوا( و تقويت تعهد دروني و خودكنترل بسط افق ديد به حيات اخروي،با دارد. اين رويكرد بر تغيير نظام محاسباتي 

 ي،توكلاستوار است ) بيروني نظير امر به معروف و حسابرسي دقيق ۀاستقرار سازوكارهاي نظارت اجتماعي و بازدارند

 هاي شخصي و خطاهايگذاري از انگيزه(. بر اين اساس، در الگوي حكمراني پولي اسلام، مصونيت سياست0411

صالح و استقرار  تنيده ميان تربيت كارگزارانر تفكيك نهاد پولي از حاكميت، بلكه در پرتو پيوند درهمانساني، نه از مسي

 .گرددنظارتي جامع الهي محقق مي ةشبك

 شناختيهاي معرفتتفاوت. 3ـ3ـ1

 پردازدهاي تدوين و آزمون شناخت اقتصادي ميشناسي به بررسي ماهيت، منابع، شرايط تحقق و روشمعرفت

تضاد باعث ند كه اشناختي متفاوتي بنا شدههاي معرفت(. نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي بر پايه03ص ،0412توكلي، )

 .گذاردهايشان اثر ميشناسي و تحليلو مستقيماً بر روششده نگاه به جهان و انسان  ۀآنها در نحو
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 شناسي نئوليبراليمعرفت. 3ـ3ـ1ـ3

شمول اقتصادي سازي رياضي و كشف قوانين جهانگرايي، مدلگرايي، تجربهعمدتاً بر اثباتشناسي نئوليبرالي معرفت

ز هاي دقيق و مستقل ابينيپيش ةآن ارائ ةاستوار است. در اين چارچوب، اقتصاد علمي اثباتي است كه وظيف

 ف كلاسيك رابينزاين رويكرد، مطابق با تعري(. Friedman, 1953) هاي اخلاقي و هنجاري استگيريموضع

(Robbins, 1932)ي سازي معرفبر بهينهبرف و مبتنيها، اقتصاد را علمي بي، با جداسازي دقيق حقايق از ارزش

 .رفتار عقلايي است ةهاي كمي و نظريكند كه ابزارهاي اصلي آن دادهمي

از بريق ادي هاي اقتصيدهمربوط به پدشناسي متأثر از اقتصاد نئوكلاسيك بر توليد دانش بنيان اين معرفت

هاي انساني، عقلاني و در چارچوب مفروضات تعادل بازار و ثبات كه تمامي كنشايگونهمكانيسم بازار استوار است؛ به

از اين منظر، بازارها بهترين سازوكار براي تجميع دانش (. Becker, 1976) شوندبيني تلقي ميترجيحات، قابل پيش

زيرا بازار توانايي پردازش دانشي را دارد كه هيچ  ؛ها هستنددهي قيمتمنابع از بريق علامتپراكنده و تخصيص 

بلاعات يك پردازشگر ا ةمثاببنابراين نئوليبراليسم بازار را به(. Hayek, 1945) ريز مركزي به آن دسترسي نداردبرنامه

 (.Mirowski, 2013) كنديم ميهاي اقتصادي را بهتر از هر نهادي تنظشناسد كه پوياييبرتر مي

 نيرآمده از همب يالزام نهاد كيبلكه  ،يياجرا يةتوص كينه  ياستقلال بانك مركزنظرية ، يمبان نيا يةبر پا

 ةمثاباد را بهاز ارزش، اقتص تيمطلق واقع كيبا تفك يدستگاه فكر نيو بازارمحور است. ازآنجاكه ا انهيگرانگاه اثبات

ال از چنگ ديبا زين يپول يگذاراستيس دهد،يم ليتقل يهنجار يهاو فارغ از دغدغه برفيب ،اثباتيعلم  كي

 ها سپرده شود تا منحصراً بر اساسها خارج شده و به دست تكنوكراتدولت ةمدارانو ارزش يعيتوز ،ياسيمداخلات س

پردازشگر ابلاعات است  نير برتركه بازانيا رشيبا پذ ن،ياداره گردد. افزون بر ا يو قواعد علم ياضير يهامدل

(Hayek, 1944) ۀكنندمخدوش يعنوان عامل اصلمداران، دولت بهبلبي انتخاباتي سياستو فرض منفعت 

 يادسازوكار نه كيعنوان به ياستقلال بانك مركز جه،ينتدر ؛شوديتورم شناخته م جاديو ا هامتيق يدهعلامت

بازار  يعيببسپارد و از كاركرد ب يرا به ساحت علم اثبات يپول تيريمد ت،ياز حاكم ديتا با خلع  شوديم زيتجو يضرور

 كند. انتيها صدولت ياسيس يبلبو منفعت يمحاسبات يدر برابر خطاها

 شناسي اسلاميمعرفت. 3ـ3ـ1ـ7

 ۀلي و مشاهدقشناسي هنجاري و جامعي استوار است كه تلفيقي از دانش وحياني، تحليل عاقتصاد اسلامي بر معرفت

شناسي تركيبي )وحي و عقل( بدين سبب ، اين معرفت(Chapra, 1996) . به باور چپراشودشامل ميتجربي را 

تنهايي قادر به درک تمامي مصالح بلندمدت انسان و برقراري عدالت نيست. در اين  ضروري است كه عقل بشري به

هاي گزاره شود.اجماع حاصل مي و سنت نبوي، عقل چارچوب، شناخت از بريق منابع متعددي چون وحي الهي،

تدوين شده و  ( Zarqa, 1992؛333، ص0412توكلي، ) اثباتي، دستوري و سياستي ةاقتصاد اسلامي در سه دست

 .كنندرفتارها و نهادهاي اقتصادي را هدايت مي
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 پردازي، بار معنايي و هنجاريهها در متغيرهاي اقتصادي و فرآيند نظريادغام ارزش ةواسطشناسي بهاين معرفت

م پارادايداند، در زا مي. برخلاف اقتصاد نئوكلاسيك كه اخلاق را امري برون(333، ص0412)توكلي،  توجهي دارد قابل

اين  (.Naqvi, 1981) شوندزا و اركان اصلي تابع هدف مطرح ميعنوان متغيرهاي دروناسلامي، اخلاق و عدالت به

زي در پرداها به نظريهها را دگرگون ساخته و با ورود ارزشگذاريهاي اقتصادي و سياستپديدهرويكرد، نگرش به 

هاي اقتصادي تفسير و تحليل وقايع اقتصادي، بستر متفاوتي براي مواجهه با چالش ۀويژه در حوزاقتصاد اسلامي، به

، آن يياجتماعي جايگاه محوري دارند و هدف نهاهاي كند كه در آن اخلاق، عدالت و مسئوليتو اجتماعي فراهم مي

 (.Askari & Mirakhor, 2010)جانبه و فلاح است همه يانسان ةبه توسع دنيرس

استقلال بانك مركزي در الگوي حكمراني اسلامي موضوعيت  ةشناختي، نظريمعرفت ةبر اين منظوممبتني

كيك دانش گرا( و تفرويكرد پوزيتيويستي )اثبات ۀمتعارف، زاييددهد؛ چراكه اين ايده در اقتصاد خود را از دست مي

ناسي شدهد. اما ازآنجاكه در معرفتاز ارزش است كه سياست پولي را به امري صرفاً تكنوكراتيك تقليل مي

از  واندتگذاري پولي ماهيتاً نمياند، سياستزا در تمامي الگوهاي اقتصادياسلامي، عدالت و اخلاق اركاني درون

هاست، منفك گردد. استقلال نهاد پولي به معناي سپردن حاكميت اسلامي كه متولي اصلي تحقق اين ارزش

رو حال آنكه عقل بشري در درک مصالح غايي محدوديت دارد. ازاين ؛هاي رياضي استانحصاري اقتصاد به مدل

برف باشد، بلكه بازوي حاكميتي اً بياي منزوي و اصطلاحتواند جزيرهدر پارادايم اسلامي، بانك مركزي نمي

وار و بر بستر تلفيق عقل و وحي، مستقيماً در خدمت تحقق اهداف هنجاري اي است كه با پيوندي انداميكپارچه

 .گيردقرار مينظير توسعة انساني و فلاح و رستگاري جامعه 

 : خلاصة مباني فلسفي3جدول 

 اقتصاد اسلامي نئوليبراليسم جنبه

 ، نظم خدايييكپارچهمحور، اخلاقي، الهي گرا، متمركز بر بازارمادي شناسيهستي

 بماعخودخواه، فردگرا،  شناسيانسان
، قابل تعليم، حداكثركنندۀ مجموع منافع دنيوي و گو به خداپاسخ

 اخروي

 اسلامي عنوان جزئي از نظامبه اقتصاد سيستم بازار خودمختار اقتصاد

 هنجاري، جامع، بار ارزشي برفگرا، تجربي، بياثبات شناسيمعرفت

 ، اجماع، تجربهعقلسنت، وحي،  سازي رياضيمشاهده، مدل منابع دانش

 و عمل اقتصاديعلم در عنصر اساسي  جدا از اقتصاد نقش اخلاق

ارض به شناختي، دو رويكرد كاملاً متعشناختي و معرفتشناختي، انسانتحليل فرانظري نشان داد كه مباني هستي
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از سوي ديگر،  و ؛گراي نئوليبراليسمسو، چارچوب سكولار، فردگرا و اثباتاز يكد. دهگذاري پولي را شكل ميسياست

 .محور و جامع اقتصاد اسلاميديدگاه الهي، اخلاق

رال، ي در پارادايم نئوليبهاي نظري مدل استقلال بانك مركزاين شكاف عميق، ضمن آشكار ساختن محدوديت

 ملاحظات وسازد. چارچوب اقتصاد اسلامي با تأكيد بر عدالت و مسير را براي براحي الگوي جايگزين هموار مي

مقام  عنوان ابزاري تكنوكراتيك، بلكه درگذاري پولي را نه بههاي اخلاقي، اين ظرفيت را دارد كه سياستمسئوليت

 .بازآفريني كند ة اسلاميحقق اهداف جامعيك نهاد ارزشي و در راستاي ت

 هاي هنجارياهداف و ارزش. 3ـ7

، مقصود هاي هنجاري در نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي، فراتر از ملاحظات فني، غايت جامعهاهداف و ارزش

گذاري تسياسو نقش نهادهايي چون بانك مركزي را شكل داده و مستقيماً بر براحي نهادي و هاي اقتصادي فعاليت

 .گذارندپولي اثر مي

 سازي و استقلال فردي متمركز است، اقتصاد اسلاميكه اهداف هنجاري نئوليبراليسم بر كارايي، بهينهدرحالي

ادي و هاي نهبر عدالت اجتماعي، مسئوليت اخلاقي و همبستگي اجتماعي تأكيد دارد. اين تقابل ارزشي، چارچوب

را در اين دو پارادايم متمايز ساخته و مسيرهاي متفاوتي را براي تحقق اهداف  گذاري پوليرويكردهاي سياست

 كند.اجتماعي ترسيم ميـ  اقتصادي

 در نئوليبراليسم هاي هنجارياهداف و ارزش. 3ـ7ـ3

دولت،  ةداخلم محدودسازيبر بازار آزاد، آزادي فردي و اي اقتصادي مبتنيعنوان فلسفهرغم شهرت بهنئوليبراليسم به

رفته و گ هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز دربرچارچوبي هنجاري است كه فراتر از كارايي اقتصادي، ساحت

هاي هنجاري اين مكتب در ادامه ترين اهداف و ارزشمهم. دهدالگويي جامع براي تنظيم نظم اجتماعي ارائه مي

 .گردندتبيين مي

 لاقيعنوان يک نظم اخبازار به. 3ـ7ـ3ـ3

 جار اخلاقييك نظم اجتماعي و هن ةمثابنئوليبرالي، بازار رقابتي فراتر از ابزاري براي تخصيص منابع، به ةدر انديش

رفتار انساني و روابط اجتماعي را شكل داده، رفتار بازار را به يك باور اخلاقي ارتقا شود كه قادر است مسلط تلقي مي

(. Harvey, 2005) هاي پيشين گرددهاي بشري، جايگزين ارزشليتعنوان راهنماي تمامي فعابهداده و 

انديشمنداني چون هايك و فريدمن معتقدند بازارهاي آزاد به دليل توزيع پاداش بر مبناي شايستگي، نوآوري و كارايي، 

 .ذاتاً عادلانه هستند

فاسد تي حاي ناكارآمد يا را پديده دولت ةسازي مكانيزم بازار، رقابت را يك فضيلت و مداخلاين نگاه با اخلاقي

ريزي متمركز را مسير استبداد دانسته و بازار آزاد را به دليل تمركززدايي، ( برنامه0344انگارد؛ تا جايي كه هايك )مي
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صي و نفع شخكننده ، انتخاب مصرفرقابتيعني  ،كند. در اين چارچوب، منطق بازارضامن آزادي فردي معرفي مي

ا رنظري هاي زندگي حاكم شود. اين رويكرد مبناي كه بايد بر تمامي حوزهشود شمول بدل ميانبه هنجاري جه

 از تربر هاييگزينه عنوانبهسازي و رياضت اقتصادي زدايي، خصوصيهايي چون مقرراتبراي توجيه سياست

 آورد.مي جمعي فراهم رفاه هايسياست

 نقش محدود دولت. 3ـ7ـ3ـ7

رياضت  سازي وزدايي، خصوصيهايي چون مقرراتدولت، از سياست ةتأكيد بر كاهش مداخلنئوليبراليسم با 

هاي قانوني براي تقويت كارايي بازار محدود اقتصادي حمايت كرده و نقش حاكميت را صرفاً به ايجاد چارچوب

اه جمعي ي بر رفهاي توزيعي و ترجيح هنجاري آزادي فردسازد. اين رويكرد، بر بدبيني نسبت به سياستمي

 .استوار است

صان مديريت شوند كه بايد توسط متخصعنوان مسائلي فني و پيچيده تلقي ميدر اين انديشه، مسائل اقتصادي به

شوند. استقلال نتقل ميمفضاي تخصصي و تكنوكراتيك سياسي به فضاي گردند و تصميمات مرتبط با توزيع منابع از 

كند تا سالار جدا ميهاي پولي را عامدانه از فرآيندهاي مردمت؛ نهادي كه سياستتبلور همين نگاه اس يبانك مركز

 ةزدايي اغلب در خدمت منافع ببقحال، اين سياستخواند، گردد. بااينمانع آنچه مداخلات غيرمنطقي سياسي مي

ات مالي را بر حمايت هاي مركزي نجات مؤسس، بانك2118گونه كه در بحران مالي كند؛ هماندار عمل ميسرمايه

 (.Mirowski, 2013) پذير ترجيح دادنداز خانوارهاي آسيب

قتصادي را از گذاري ادرنتيجه، نئوليبراليسم با تقليل نقش دولت به حافظ فضاي رقابتي، ابزارهاي سياست

 .كندمي كاركردهاي توزيعي و اجتماعي تهي كرده و آنها را در قالبي صرفاً تكنيكي و غيرسياسي بازتوليد

 رشد اقتصادي و رفاه. 3ـ7ـ3ـ1

بور شود افزايش توليد ناخالص داخلي بهنئوليبرال، رشد اقتصادي هدف محوري جامعه است و فرض مي ةدر انديش

فرض استوار است كه غايت حيات انساني، حداكثرسازي بخشد. اين هنجار بر اين پيشخودكار رفاه عمومي را ارتقا مي

 (.Astroulakis, 2014) ر بازارهاي آزاد و بخش خصوصي استرفاه مادي از مسي

هاي اجتماعي با معيار كارايي و سهم آنها در رشد اقتصادي سنجيده گذاري نهادها و سياستبر اين اساس، ارزش

د. رانه ميزيست را به حاشي منابع و پايداري محيط ةگرايي رشدمحور، مسائلي چون توزيع عادلانشود. اين تقليلمي

است كه با  0331و  0381هاي هاي تعديل ساختاري و آزادسازي بازار در دههبارز اين رويكرد، برنامه ةنمون

هاي بخشي مطلق به ثبات مالي و رشد، كاهش فقر را به هدفي ثانويه تنزل دادند و عملاً به تشديد نابرابرياولويت

 (.Stiglitz, 2002) اجتماعي در بسياري از كشورها انجاميدند
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 فردگرايي. 3ـ7ـ3ـ3

ه اند كه موفقيت يا شكست مادي آنها صرفاً باقتصادي خودمختاريعناصر ها در نظام ارزشي نئوليبراليسم، انسان

شود، نه عوامل ساختاري و سيستمي. اين فردگرايي، رقابت و حداكثرسازي شان نسبت داده ميهاي فرديانتخاب

رفت بور جمعي به رشد اقتصادي و پيشكند پيگيري منافع شخصي بهمطلوبيت را فضيلت دانسته و فرض مي

هاي حمايتي دولت، ضد ارزش و مغاير با در اين چارچوب، وابستگي به نظام (.Astroulakis, 2014) انجامدمي

 .شودخودانضبابي فردي تلقي مي

و هادي فني، تجلي ن ةتوصيدهد كه استقلال بانك مركزي فراتر از يك بررسي اين چارچوب هنجاري نشان مي

نظم اخلاقي و تقليل اقتصاد كلان به مسائل  ةمثابهمين نظام ارزشي است. با پذيرش بازار آزاد بهپيامد منطقي 

و آن را ضد  شوداين نظم ببيعي پنداشته مي ۀكنندتوزيعي دولت مخدوش ةغيرسياسي و تكنوكراتيك، هرگونه مداخل

 كند تا با خارج كردنعنوان سپري محافظ عمل ميرو استقلال بانك مركزي بهين. ازاداندارزش و فقيرپروري مي

يانت بلامنازع منطق بازار، ص ةسازي آن در برابر مطالبات رفاهي جامعه، سلطو مصونسياسي مديريت پولي از ساحت 

 .از آزادي كنشگران و انضباط مالي را تضمين نمايد

 اقتصاد اسلاميدر  هاي هنجارياهداف و ارزش. 3ـ7ـ7

مالك  كند كه در آن خداونداقتصاد اسلامي با اتكا به منابع وحياني )قرآن و سنت(، چارچوب هنجاري متمايزي بنا مي

 ييفرمانروا و تيو مالك ؛(083: عمران)آل« ولَلِهَِّ ملُكُْ السمَّاَواَتِ واَلأرَضِْ: »مطلق و نهايي تمامي منابع اقتصادي است

دار الهي، رسالت . در اين رويكرد خدامحور، انسان در مقام خليفه و امانتخداست ۀطريس در فقط نيزم و هاآسمان

 .ثروت را بر عهده دارد ةمديريت و توزيع عادلانه و مسئولان

چون  هاييهاي اقتصادي با ارزشكند كه كنشپيوند ناگسستني اقتصاد با اخلاق در اين نظام، ايجاب مي

داري كاملاً همسو باشند. درنتيجه، اين نظام ارزشي با محوريت عدالت و رفاه عمومي، امانتمسئوليت اجتماعي و 

هاي متعارف ظامن ةكند كه اساساً با رويكرد مادي و فردگرايانترسيم ميرا الگويي از حكمراني نهادي و حيات اقتصادي 

 .متفاوت است

 اخلاقيهاي . بندگي و رعايت ارزش3ـ7ـ7ـ3

تشريعي خداوند استوار است. در اين چارچوب،  ۀهاي اقتصادي با اراداقتصاد اسلامي بر انطباق كنش بنياد هنجاري

خلاقي و ادر برابر خالق است و رفتار اقتصادي او پيوندي ناگسستني با تعهدات اما مسئول انسان موجودي مختار 

كند، قي را از ساحت اقتصاد اثباتي برد ميبرخلاف رويكرد نئوليبرال كه فضايل اخلا(. Chapra, 1992) معنوي دارد

هايي چون انصاف، سهولت در معامله و پرهيز از سودجويي افرابي )دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در اسلام آموزه

 .شوندزاي نظام اقتصادي محسوب ميو درونذاتي (، اجزاي 037، ص0360
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ابزارها و سازوكارهايي مؤثر براي  ةمثابصرفاً آرماني، بههايي هاي اخلاقي فراتر از توصيهدر اين رويكرد، ارزش

وزه كنند )دفتر همكاري حدهي به رفتار كارگزاران و تضمين تعادل و توازن در كل سيستم اقتصادي عمل ميجهت

هاي كلان از جمله گذاريكند كه سياستتنيدگي اخلاق و اقتصاد ايجاب مي(. اين درهم037، ص0360و دانشگاه، 

 .از ملاحظات هنجاري و اخلاقي تهي باشندنتوانند هاي پولي نيز ماهيتاً استسي

 اهداف اقتصادي جامع. 3ـ7ـ7ـ7

نترل گرايانه صرفاً بر متغيرهايي چون رشد اقتصادي، ثبات مالي و كاقتصاد اسلامي برخلاف نئوليبراليسم كه تقليل

دارد. در اين چارچوب، ثبات مالي و پولي تنها بخشي از يك تورم متمركز است، نگاهي جامع به اهداف اقتصاد كلان 

 .هددتر است كه محوريت آن را عدالت اجتماعي، رشد منصفانه و ارتقاي رفاه عمومي تشكيل ميوسيع ةمنظوم

دفي كه ه؛ تواند تنها به كنترل تورم محدود شودگذاري پولي در نظام اسلامي نميبر اين اساس، سياست

ردد كه اي براحي و هدايت گگونهبلكه بايد به ،لال نهادي بانك مركزي در ادبيات متعارف استگر استقتوجيه

هاي و منابع فرصت ةاشتغال و توزيع عادلان ةنظير كاهش فقر، توسعمهمي پيامدهاي آن در خدمت اهداف 

 (.Chapra, 1992) مالي باشد

 پذيري و حكمرانيمسئوليت. 3ـ7ـ7ـ1

فويض در قبال رشد ت قابل حداقلي نئوليبرال، حاكميت در نظام اسلامي مسئوليتي فراگير و غيربرخلاف رويكرد دولت 

نياء شبانمادي و تعالي معنوي شهروندان دارد. دولت موظف است علاوه بر بسترسازي براي اجراي احكام اسلامي )

، پيشرفت و رفاه عمومي را تضمين ريزي فعال، تحقق عدالتگذاري و برنامه(، با سياست227، ص0333، آباديركن

 .(0387؛ رفيعي آتاني، 0333نمايد )تقوي و جابري، 

 عدالت. 3ـ7ـ7ـ3

. استد اساسي و غير قابل تردينه صرفاً يك آرمان اخلاقي، بلكه يك دستور الهي و اصلي در اقتصاد اسلامي عدالت 

ها، رصتدرآمد، شغل، ف عيتوز تيفياز جمله ك ،بر تحقق عدالت در ابعاد مختلف ياصل، اقتصاد اسلام نيبر اساس ا

ها افراد و گروه انيم ياقتصاد يهايمندبهره يبوركلو به ازات،يحقوق و امت فراغت،اوقات  ،ياقتصاد يهايآزاد

 (.0367 ،يدارد )توسل ديتأك

ا در ر يمعان نيا توانيارائه شده است، اما م يمفهوم عدالت اقتصاد يبرا يمتعدد يمعان ،يمتون اسلام در

توازن و  جاديحق به هر صاحب حق، ا ياعطا ،يمساو يهادر استحقاق يخلاصه كرد: تساو يچهار مفهوم كل

 (.31، ص0334 ،يو معلم ئياعتدال )رجا يبرقرار
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 رفاه جامعه. 3ـ7ـ7ـ0

در اين نظام هاي اقتصاد اسلامي است و تأمين رفاه جامعه، همبستگي اجتماعي و حمايت از محرومان از اولويت

. ي از آنهاستكه زكات تنها يك عدالتي و تمركز ثروت )تكاثر( تعبيه شده استابزارهاي متعددي براي پيشگيري از بي

ض حكمراني اسلامي در تعار ةاستقلال بانك مركزي با هندس ةشناختي، نظرياين چارچوب هنجاري و ارزش ةبر پاي

 .گيردجدي قرار مي

ها، تفكيك پنداري اخلاقي سياستف با تقليل اهداف نهاد پولي به كنترل تورم و خنثيكه اقتصاد متعاردرحالي

ذاري گداند. در اين نگاه، سياستتنيده ميرويكرد جامع اسلامي، اقتصاد و اخلاق را درهم ،كندنهادي را تجويز مي

است. ازآنجاكه حكومت اسلامي در  ثروت ةپولي ابزاري قدرتمند در خدمت عدالت اجتماعي، فقرزدايي و توزيع عادلان

ل و بريده هاي پولي را به نهادي تكنوكراتيك، مستقتواند مديريت شريانقبال رفاه عمومي مسئوليتي فراگير دارد، نمي

و پيشرفت  ،تفاوتي يك نهاد پولي مستقل به متغيرهاي واقعي نظير اشتغالاز اهداف توزيعي حاكميت بسپارد. بي

 گذاري كلان نظام اسلامي است. لذا بانك مركزيپذير، به معناي نقض يكپارچگي سياستيبحمايت از اقشار آس

ستقرار ا، پيشرفت و گوي حاكميت، مستقيماً در مسير تحقق اهداف هنجاريعنوان بازوي عملياتي و پاسخبايد به

 .عدالت توزيعي ايفاي نقش نمايد

 هنجاري: مقايسة نظام 7جدول 

 اقتصاد اسلامي نئوليبراليسم بعد هنجاري

 منظور عبوديتبهرفاه اجتماعي و  عدالت رشد اقتصادي و كارايي بازار هدف نهايي

 گو در برابر خدا و جامعهپاسخ و آزاد مختارخود نقش انسان

 معنوي هاي اخلاقي وهدايت الهي، ارزش عنوان نظم اخلاقي، فردگراييبازار به بنياد اخلاقي

 ثروت ةاصل مركزي، توزيع عادلان محدود، تمركز بر موفقيت فردي نگرش عدالت اجتماعي

 نقش فعال در تضمين عدالت و رفاه حداقل مداخله، فعال كردن بازارها نقش دولت

 عدالت، فعاليت اقتصادي واقعيرشد، اشتغال، جامع: ثبات،  گذاري تورم، ثبات قيمتهدف تمركز سياست پولي

 شريعت و جامعهحاكم اسلامي، گويي به پاسخ استقلال تكنوكراتيك، غيرسياسي  حكمراني

حيات دف ههاي هنجاري، ريشه در نگاه متفاوت آنها به ارزش ۀتقابل مبنايي نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي در حوز

آزادي فردي،  كارايي بازار واقتصادي،  رشدبخشي به كه نئوليبراليسم با اولويتاقتصادي و رسالت نهادها دارد. درحالي

اقتصاد اسلامي، نظام پولي را ابزاري براي تحقق توأمان رفاه  ،راندعدالت اجتماعي و الزامات اخلاقي را به حاشيه مي
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شربي گريزناپذير براي ارزيابي انتقادي داند. درک اين شكاف عميق هنجاري، پيشمادي و تعالي معنوي جامعه مي

 .است هاي اقتصاد اسلاميآموزه ةريزي الگوي جايگزين حكمراني پولي بر پايقلال بانك مركزي و پياست ةنظري

 بانک مركزي حكمرانيهاي هنجاري در مباني فلسفي و ارزشپيامدهاي . 3ـ1

نهادي ي توجهي براي حكمران هاي فلسفي و هنجاري متضاد نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي، پيامدهاي قابلچارچوب

است،  اين اختلافات ۀدهندتنها بازتابهاي پولي به همراه دارد. مباني نظري هريك از اين مكاتب نهو براحي سياست

مايزات در كند. اين تها، بازارها و جوامع را نيز تبيين ميهاي مركزي با دولتبلكه علت تفاوت در تحليل تعامل بانك

گذارد؛ موضوعي كه در جاي مي تدوين الگوي حكمراني بانك مركزي بر ۀتحليل، آثار و پيامدهاي مهمي در نحو

 .ادامه به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد

 گذاري و حكمراني نئوليبرالسياست. 3ـ1ـ3

هايت ها در علم اقتصاد شده است كه در ناي از آموزهساز توليد مجموعهمباني فلسفي و هنجاري نئوليبراليسم، زمينه

ر چارچوب د ذيلهاي كليدي اند. استقلال بانك مركزي حاصل آموزهالگوي استقلال بانك مركزي منجر شده ةبه ارائ

 .نئوليبراليسم است ةانديش

 سازيبرتري بازار و مالي. 3ـ1ـ3ـ3

نگرگاه ل ةسازي(، نيروهاي بازار را يگانزدايي و بسط بازارهاي مالي )ماليپارادايم نئوليبراليسم با تأكيد بر مقررات

ا به مستقيم، بلكه صرفاً با اتك ةداند. در اين چارچوب، تنظيم بازار پول نه از بريق مداخلگذاري پولي ميسياست

 .پذيردمكانيزم قيمت )مديريت نرخ بهره( انجام مي

 پندارد، استقلال بانك مركزيازآنجاكه اين مكتب دولت را رقيب بازار و عامل اختلال در نظم خودجوش آن مي

سازي كند. هدف از اين تفكيك نهادي، خلع سلاح دولت در بازار پول، مصونعنوان يك سپر نهادي تجويز ميرا به

ي به منطق پولامور شود( و واگذاري كامل ثباتي پنداشته ميگذاري پولي از مداخلات سياسي )كه عامل بيسياست

 .بازار و آزادي عمل كارگزاران مالي است

 سازي سياست پوليسيغيرسيا. 3ـ1ـ3ـ7

بازار، ورود  به كارايياعتماد افرابي بلب( و شناختي نئوليبرال )محوريت انسان منفعتمفروضات انسانبا توجه به 

ل رو نئوليبراليسم با تفكيك سياست پولي از مالي و تجويز استقلاازاين ؛شودپولي مذموم شمرده مي ةدولت به عرص

 ةگذاري پولي است. در اين الگو، سياست پولي از يك مقولسازي سياستياسينهادي بانك مركزي، در پي غيرس

سالار و هاي مردميابد تا از تيررس نظارت نظامكلان اقتصاد سياسي به امري صرفاً فني و تكنوكراتيك تقليل مي

 .گويي دموكراتيك خارج گرددپاسخ
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انتظارات تورمي و جلب اعتبار نزد بازارهاي مالي است؛ رويكردي كه  تثبيتسازي نهادي، هدف غايي اين مصون

 ةرانگيگذاري سختدهد. اصرار بانك مركزي اروپا بر هدفدر عمل، منافع نهادهاي مالي را بر رفاه عمومي ترجيح مي

ات مالي را كه نجات مؤسس 2118تورم )دو درصدي( به بهاي سركوب اشتغال و عملكرد فدرال رزرو در بحران مالي 

، شواهدي روشن از سوگيري ببقاتي پنهان در پس نقاب (Filho, 2018) بر حمايت از خانوارها مقدم دانست

 .تصميمات مستقل و فنيبانك مركزي هستند

 سازي استقلال بانک مركزي. جهاني3ـ1ـ3ـ1

اده است. در اين نيز بسط د المللگذاري پولي را به سطح اقتصاد بينحذف دولت از سياست ۀتفكر نئوليبرال، ايد

ايم، عنوان بازوهاي اجرايي اين پارادالمللي پول و بانك جهاني، بهراستا، نهادهاي مالي جهاني نظير صندوق بين

ها هاي مشروط به كشورو غالباً از بريق وامعنوان جزئي از يك چارچوب سياستي بهاستقلال بانك مركزي را 

 .كنندتحميل مي

ريزي و اجراي هاي ملي در برنامهويژه در اقتصادهاي نوظهور، ظرفيت دولتي نهادي، بهتحميل اين الگو

سازي استقلال بانك مركزي با سازد. درنتيجه، جهانيشدت محدود مي بهرا اي و رشدمحور هاي توسعهسياست

ز مل كرده و به تشديد تمركدار عسرمايه ةهاي چندمليتي و ببقها، عملاً در خدمت منافع شركتراندن دولت حاشيه

 (.Cahill, Cooper, Konings & Primrose, 2018) انجامدثروت در دست اقليتي خاص مي

 گذاري و حكمراني اسلاميسياست. 3ـ1ـ7

اقتصاد اسلامي، با تكيه بر مباني فلسفي و هنجاري خود، رويكردي متمايز نسبت به مسائل اقتصادي و حكمراني 

 :ند ازاهاي اقتصاد اسلامي پيرامون حكمراني عبارتآموزه. اهم دهدارائه مي

 اقتصادنقش فعال دولت در . 3ـ1ـ7ـ3

 عنوانهببرخلاف رويكرد نئوليبرال كه خواهان خلع يد دولت از اقتصاد است، در نظام اسلامي تحقق عدالت اقتصادي 

 عنوانبه اسلامي حاكميت. است حاكميت نظارتي و متعهدانه فعال، نقش مستلزم ترين اهداف اقتصادي،يكي از مهم

 لانةعاد توزيع و تخصيص گري،تنظيم و انحصارها با مقابله هدفمند، مداخلة با است موظف شرعي احكام مجري

 نمايد. تضمين را درآمد و ثروت منابع،

و  نظارت دولتدر اين چارچوب، بازار نه يك نظم خودبنياد و رها، بلكه سازوكاري است كه بايد تحت هدايت و 

ه، ها و تأمين حقوق عامدر چارچوب موازين اسلامي عمل كند. پايبندي به اين الگوي حكمراني، با كاهش نابرابري

سازد؛ رويكردي كه منطقاً مستلزم يكپارچگي نهادهاي اقتصادي با اهداف بستر تحقق عدالت اجتماعي را فراهم مي

 .كندك نهادي )مانند استقلال بانك مركزي( را فاقد موضوعيت ميتقليل نقش دولت و تفكي ۀحاكميتي است و ايد
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 . التزام به رفاه عمومي و بازتوزيع ثروت3ـ1ـ7ـ7

ثروت  ةدر چارچوب اقتصاد اسلامي، تحقق رفاه عمومي تنها معطوف به رشد توليد نيست، بلكه در گرو توزيع عادلان

وت بماند و تفاهاي اقتصاد كلان بيقبال پيامدهاي رفاهي سياستتواند در و درآمد است. بر اين مبنا، حاكميت نمي

(. در ساحت 0333و اجراي سازوكارهاي حمايتي است )تقوي و جابري، گذاري ريزي، سياستبرنامهمكلف به 

 ةا مداخلب گري بازار( عبور كرده وكند كه نهاد پولي از رويكرد انفعالي )نظارهگذاري پولي، اين التزام ايجاب ميسياست

سازي و استقلال مصون ۀهدفمند، عوامل مولد فقر، نابرابري و انحصارات مالي را مهار نمايد؛ رويكردي كه با ايد

 .تكنوكراتيك بانك مركزي از اهداف توزيعي دولت در تضاد ماهوي است

 گذاري پوليسياست اهداف جامع. 3ـ1ـ7ـ1

ات سطح ثب ةگرايانگذاري پولي از سطح تقليلمأموريت سياستاقتصاد اسلامي،  ةچندلاياهداف جامع و متأثر از 

رود. در اين رويكرد، فراتر مي است، هدف انحصاري در الگوي متعارف استقلال بانك مركزيكه ها عمومي قيمت

 ايزاهداف درون ۀها در زمرفرصت ةهايي چون ارتقاي اشتغال، فقرزدايي و توزيع عادلانعلاوه بر مهار تورم، مؤلفه

قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مأموريتي  3 ۀگيرند. در همين راستا، در مادسياست پولي قرار مي

كه بانك مركزي در كنار مهار تورم، موظف به حمايت از ايگونهبندي شده است؛ بهچندوجهي براي اين نهاد صورت

اشتغال و كمك به تحقق عدالت اجتماعي است )قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،  ةرشد اقتصادي، توسع

 .(. اين الزام قانوني، نشانگر ضرورت پيوستگي نهاد پولي با اهداف كلان و هنجاري حاكميت است3 ۀماد

 يگذاراستيس يامدهايپ ةسيمقا: 1جدول 

 حكمراني پولي اسلامي استقلال بانك مركزي جنبه

  اعيعدالت اجتمثبات قيمت، رشد و پيشرفت اقتصادي،  ثبات قيمت، اعتبار بازار هدف اصلي

 مستقل از سياست، متمركز بر تورمتكنوكراتيك،  حكمرانيالگوي 
ة اسلامي، مطابق با و جامع حاكم اسلاميگو به پاسخ

 شريعت

 بازيبازارهاي سفتهآزادي زدايي، مقررات و رويكرد نظارتي مقررات مالي
تحت نظارت دولت اسلامي، عمل بر اساس احكام و 

 موازين اسلامي، ممنوعيت معاملات ربوي، غرري و قمار

 گيرينتيجه

برفي علمي و استقلال بانك مركزي، برخلاف ادعاي بي ۀدهد كه ايدتحليل فرانظري اين پژوهش نشان مي

م نهادي براي تثبيت هژموني بازار است. اين الگو برآمده از مباني فلسفي نئوليبراليس تكنوكراتيك، در واقع سازوكاري

گرا. شناسي اثباتبلبي حداكثري، و معرفتبر فردگرايي و منفعتشناسي مبتنيگرا، انسانشناسي مادياست؛ هستي

شي به رشد بخنقش دولت و اولويتمحدودسازي برآيند هنجاري اين مباني، تقليل عدالت به پيامدهاي توزيعي بازار، 
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اقتصادي است. پيامد سياستي اين چارچوب، خروج مديريت پولي از ساحت حاكميت و واگذاري آن به بازار با هدف 

 .شودهدفمند منع مي ةانحصاري كنترل تورم است؛ مدلي كه در آن بانك مركزي از هرگونه مداخل

داراي  ندبعدي،چشناسي شناسي توحيدي، انسانهستي، يعني بديلدر مقابل، اقتصاد اسلامي با ابتنا بر مباني 

ك را شناسي جامع، اين مدل تكنوكراتيگو در برابر خداوند و جامعه، و معرفتمسئول و پاسخو  تربيت اخلاقيظرفيت 

ي لسازي براي تعااقتصاد تحقق عدالت، رفاه اجتماعي و زمينههدف كشد. در نظام هنجاري اسلام، به چالش مي

، نهادي منزوي ۀكند و بانك مركزي نه يك جزيرانسان است. بر اين اساس، بازار تحت هدايت حاكميت عمل مي

 .بلكه بازوي حاكميتي متعهد براي تحقق اهداف چندوجهي )رشد، اشتغال، عدالت و ثبات پولي( است

سازد. لي كاملاً دگرگون ميگذاري پوبندي مسئله و راهبرد حل آن را در سياستاين تقابل فرانظري، صورت

منشي دولتمردان در قالب ناسازگاري زماني در رويكرد نئوليبرال، به دليل فرض خودخواهي ذاتي انسان، كج

اما در الگوي  ،شودجو ميوامري محتوم انگاشته شده و يگانه راهكار، در تفكيك نهادي و استقلال جست

اسلامي، تضاد ذاتي ميان منافع حاكميت و جامعه مفروض نيست. خطاي كارگزاران نه يك جبر رفتاري، بلكه 

دوم، نظارت دقيق  ةاخلاقي و تقواي نهادي و در وهل ةنخست، توسع ةانحرافي است كه راهكار آن در وهل

 .حاكميتي است، نه سلب مسئوليت از دولت

شود. حاكميت اسلامي، به دليل حرمت سازي كسري بودجه آشكار ميدر مواجهه با پولي نمود عملي اين تفاوت

 مگر در شرايط ضرورت و با تأييد ،زا براي جبران كسري نيستاضرار به حقوق عامه، اساساً مجاز به خلق پول تورم

 ۀندبازدار ةكار اصولي مداخلسازي نمايد، راهفقيه. چنانچه دولتي خارج از اين ضرورت شرعي اقدام به پولي ولي

 .نهادهاي نظارتي است، نه خلع يد حاكميت از ابزار حكمراني پولي

گيرد كه الگوي متعارف استقلال بانك مركزي، با مباني فرانظري و اهداف در نهايت، پژوهش حاضر نتيجه مي

گويي اسخكراتيك و گسسته از پهنجاري اقتصاد اسلامي در تعارض است. بانك مركزي در اقتصاد اسلامي نهادي تكنو

ا اهداف جامع هاي پولي ببلكه بازوي توانمند دولت اسلامي است كه رسالت پيوند زدن سياست ،دموكراتيك نيست

 .اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي را بر عهده دارد
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Abstract 
In a fractional reserve system, the creation of bank Credit serves, on the one hand, 
as the primary mechanism for bank financing; yet, in the absence of oversight 
and regulation, it leads to excessive growth in liquidity, inflation, and distributive 
injustice. Employing an analytical method and an integrated jurisprudential-
economic approach, this study examines the boundary between legitimate and 
illegitimate money creation. It analyzes the mechanisms of bank credit creation 
and investigates trends in liquidity, inflation, and the liquidity-to-output ratio 
between the years 1380 and 1404 (approx. 2001–2025). The research findings 
indicate that, based on a Granger causality test with a lag of 1, the null 
hypothesis—that "liquidity growth does not Granger-cause inflation"—cannot 
be rejected at the 5% significance level (F=34.2; p=0.14); thus, the statistical 
evidence is insufficient to establish a unidirectional causal relationship. While 
credit creation is not inherently *haram* (forbidden) from a jurisprudential 
perspective, unregulated money creation conflicts with various jurisprudential 
principles—such as the prohibition against the unjust acquisition of wealth (*akl 
al-mal bi al-batil*), *gharar* (excessive uncertainty/risk), the *la darar* principle 
(prohibition of causing harm), *tadlis* (deception), *itlaf* (destruction/loss of 
property), the prohibition of *zulm* (injustice/oppression), the prohibition of 
violating the law, and the *saltanat* principle (the right of ownership/control)—
and is therefore deemed *haram*. Consequently, the *sharia* ruling on money 
creation is "conditionally permissible and subject to regulation" when credit is 
created within a regulated framework, but it is "forbidden" (*haram*) when 
money is created without such regulation. In monetary and banking laws, there 
is no legal vacuum regarding the control of money creation; rather, the issue lies 
in a lack of effective implementation. This problem can be resolved through a 
model of separation [of functions] and the strengthening of regulatory 
mechanisms. 

Keywords: Bank Credit creation, Fractional-reserve banking, Akl al-mal bi al-batil 
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 پژوهشينوع مقاله: 

  های تجاری در ایرانبانک اعتباری خلق اقتصاد ـی فقه لیتحل

 آن کنترل ینیتقن یو راهکارها

 ahmadrsafa@khu.ac.ir  رانيتهران، ا ،ياقتصاد دانشگاه خوارزم ۀدانشكد ،ياسلام يگروه اقتصاد و بانكداراستاديار /         احمدرضا صفا

 17/18/0417 ـ پذيرش: 01/13/0417دريافت: 

 چكيده
 گر،يد يوهاست و از سبانك يمال نيتأم يسازوكار اصل ،سوكياز  ،يجزئ ۀريدر نظام ذخ يبانك اعتبار خلق

 .انجامديم يعيتوز يعدالتيتورم و ب ،ينگينقد يةرويب شيبه افزا ،يمنددر صورت فقدان نظارت و ضابطه
روع و به بررسي مرز ميان خلق پول مش ،ياقتصاد -ي فقه يقيتلف كرديروي و ليپژوهش با روش تحل نيا

 ،ينگيد نقدروني، به بررسي خلق اعتبار بانك يسازوكارها پردازد. در اين بررسي، ضمن تحليلنامشروع مي
 دهدينشان مپژوهش  يهاافتهي. يمپردازمي 0414-0381هاي بي سال ديبه تول ينگيتورم و نسبت نقد

 7را در سطح  «ستيتورم ن يعلت گرنجر ينگيرشد نقد»صفر  ية، فرض0 ةگرنجر با وقف تيآزمون عل
 .ستين يكاف هيسوكي يعلّ ةاثبات رابط يبرا يلذا شواهد آمار ،(p=04/1؛ F=34/2) كنديدرصد رد نم

)اكل مال  يبا قواعد فقه ضابطهيخلق پول بنفسه حرام نيست، ولي هرچند خلق اعتبار از جهت فقهي، في
 سلطنت( در تعارض ۀتخلف از قانون، و قاعد تياتلاف، حرمت ظلم، ممنوع س،يبه بابل، غرر، لاضرر، تدل

در « مندجواز مشروط و قاعده»خلق پول  ياساس، حكم شرع ني. بر اباشدميو محكوم به حرمت است 
ي با و بانك يپول نياست. در قوان ضابطهيدر فرض خلق پول ب« حرمت»مند، و فرض خلق اعتبار قاعده

توان است. اين مشكل را مي اجرايي خلأقانوني جهت كنترل خلق پول مواجه نيستيم، بلكه مشكل  خلأ
 . نظارتي بربرف كرددر قالب الگوي تفكيك و با تقويت ابزارهاي 

 .ياكل مال به بابل، لاضرر، عدالت اجتماع ،يجزئ ۀريذخ يبانكدار ،يبانك اعتبارخلق  ها:كليدواژه

  .JEL :E51 ،E59 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

عنوان به يمركز يهابانك فيوظا نيتراز مهم ،ينظام بانك يدهوام انيجر تيو هدا ي، تورمنگيكنترل حجم نقد

رار مورد بحث ق ياقتصاددانان متعدد ياز سو ي،جزئ ۀريذخ ينقش در چارچوب بانكدار نيبازار پول است. اناظر بر 

  (.7، ص0388گرفته است )ساموئلسن، 

در  ر،گيد يها و از سوبانك يمال نيتأم يسازوكار اصل ،سوكياز  ،يجزئ ۀريدر نظام ذخ يپول بانك خلق

 ني. اامدانجيم يعيتوز يعدالتيتورم و ب ،ينگينقد يةرويب شيبه افزا ،يمندصورت فقدان نظارت و ضابطه

ق پول خل»و « اعتبار مشروع قخل» انيم ينيو تقن يكه مرز فقه كنديرا مطرح م نياديپرسش بن ،يدوگانگ

پول  خلق»و « مندخلق اعتبار قاعده» انيم كيپرسش با تفك نيا ،ياقتصاد اتيكجاست؟ در ادب« نامشروع

سالم را  ريمحققان خلق پول در مس يبرخ ز،ين يفقه اتي(. در ادبWerner, 2012) شوديپاسخ داده م «هيرويب

 يكسلامت بان ياستانداردها تيو عدم رعا تيرياز سوءمد يرا ناش آنو حرمت  داننديمصداق اكل مال به بابل نم

 (.37، ص0410و همكاران،  ي)عرب شمارنديم

چه  و ست،يچ رانيدر اقتصاد ا يتجار يهاخلق پول بانك يحكم شرع» است كه:ي مقاله اين اصل پرسش

 «كنترل كند؟ يو عدالت اجتماع يآن را در چارچوب مصالح عموم توانديم ينيتقن يسازوكارها

 : اند ازاصلي اين نوشتار عبارت اهداف

 (؛ طهظابيمند و ب)قاعده اعتباردو گونه خلق  يبرا زيمتما يحكم شرع نييتب. 0

  ران؛يو تورم در اقتصاد ا ينگيروند نقد يتجرب ليتحل .2

 .يدر چارچوب قانون بانك مركز اعتباركنترل خلق  يمواد قانون ةارائ .3

خلق »و  يبانكدار تيعنوان ماهخلق اعتبار به انيم كيمقاله در دو محور است: نخست، تفك نيا ينوآور

جواز » يكه بر مبنا كيهر يبرا زيمتما ينيتقن يالگو ةمذموم؛ دوم، ارائ يادهيعنوان پدبه «هيرويپول ب

 نيشيپ يهاپژوهش يبرخ يكثرحدا كرديبرخلاف رو كرد،يرو نيا«. حرمت مطلق»استوار است، نه « مشروط

( و 0333و همكاران ) ياكبر دگاهيو د يجزئ ۀريذخ يبانكدار تي(، با ماهب0413 ،ي؛ توسل0411نقش، )خوش

 راستاست.( هم0410و همكاران ) يعرب

خش نخست، . در ببرديبهره م ياقتصادي ـ فقه يقيتلف كرديبا رو يفيتوصي ـ ليپژوهش از روش تحل نيا

و مركز  يو با استناد به آمار بانك مركز يبررس يخلق پول بانك ينظر يمبان ،ياكتابخانهي ـ با روش اسناد

و  ياستنبابي ـ اجتهاد روشدر بخش دوم، با  ؛شوديم ليو تورم تحل ينگي(، روند نقد0414ـ0381) رانيآمار ا

راج ( استخهيرويخلق اعتبار و خلق پول ب تيخلق پول در دو سطح )ماه يحكم شرع ،يمراجعه به منابع فقه

ي ـ نتاجو با روش است ييشناسا يقانون يخلأها ،ينيتقني ـ قيتطب ليدر بخش سوم، با روش تحل ؛گردديم

 .شوديم نيتدو يشنهاديپ يمواد قانون ،يزيتجو
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 پژوهش ةنيشيپ

 است: يبندپژوهش در سه دسته قابل ببقه ةنيشيپ

را مصداق  يتجار يها( خلق پول بانك0411نقش ))حرمت مطلق(: خوش يحداكثر هايپژوهش ،اول ةدست

وز باعث بر و اكل مال به بابل ةمثاببه ي رابانك يخلق پول اعتبار زي( نب0413) ي. توسلداندياكل مال به بابل م

پول  خلق هيبا تشب ني؛ همچندانديبر مال واحد مفروز در آن واحد م تيمالك يادعا نيچند جاديهمچون ا يمشكلات

( با استناد به قواعد اكل مال به بابل و 0410و همكاران ) اني. محققشمارديآن را حرام م ،يبه چك صور چياز ه

و نقض  ضيعتب خته،يتورم افسارگس جاديا ،ياقتصاد يثباتيبو عامل  داننديبه حرمت م خلق پول را محكوم ضرر،لا

لاضرر، غرر، ضمن بيان حرمت خلق پول بر مبناي قواعد  (0414پور و همكاران )نواب .آورنديعدالت به شمار م

مصوب  عمليات بانكي بدون رباپيشنهاد تغيير رويكرد نظري قانون  ...احترام مال مسلم و ،، حرمت ربايعدالت اجتماع

 ها را دادند؛گري بانكبر مبناي نظرية واسطه 0373

از لوازم  يكي( خلق پول را 0333و همكاران ) ي)جواز مشروط(: اكبر يكيتفك هايپژوهش ،دوم ةدست

ت و نظار يگرميتنظ ،يگذاراستياما بر لزوم س ،شمارنديدانسته و نفس آن را غصب نم ينظام بانك يعيبب

 تيو ممنوع يحق، قوام، عمران و آبادان اريشامل مع ياقتصاد اسلام ي. خطوط راهنماكننديم ديتأك حيصح

 داقسالم را مص ري( خلق پول در مس0410و همكاران ) يعرب .كننديم ميجواز خلق پول ترس يبرا يبطكنز، ضوا

 يانكحاكم بر سلامت ب يو استانداردها نيقوان تي، عدم رعاتيريسوءمدمعتقدند و  دانندياكل مال به بابل نم

خلق  اني( م0412) يسويندارد. ع دهيپد نيا تيبه ماه يو ارتباب دهيخلق پول گرد يباعث شبهه حرمت فقه

 ةضابطيب شيافزا قي)خلق پول از بر ضابطهيب يمند( و خلق پول منفقاعده يروني)خلق پول ب مندقاعده پول

 يز سوا يخلق پول منفانجام  ي. از جهت فقهشوديقائل م كي( تفكچياز ه يخلق پول بانك اي يپول يةپا

 رساندن به مردم، مخالف مصالح نظام و مردم و در هركس، مصداق اكل مال به بابل، ظلم به جامعه، ضرر

 ؛و محكوم به حرمت است اليو احت يمصداق كلاهبردار تينها

 يمنف يعيرا به جهت آثار توز ي( خلق پول بانك0337) انيو درود يمحور: سبحانعدالت هايپژوهش ،سوم ةدست

ها و توازن در در فرصت يبرابر يدر هر دو معنا ،يمنف يعيآثار توز نيو همچن زيآمضيتبع ازاتيبه امت ياتكا از قبيل

 ۀقاعدمشمول به دو دليل را  ي( خلق پول بانك خصوص0410) پوريو حاج يآبادنجف ي. كاظمداننديمردود م ج،ينتا

 تياز خلق پول با حما يناش ييآقا از محل حق يخصوص يهابانك ميعظ يي. درآمدزا0 :شمارنديحرمت ظلم م

. يخصوص يهابانك ۀدارندگان پول در فرض خلق پول گسترد دي)فاحش( در قدرت خر في. تضع2 ؛يبانك مركز

و خادم  يتمرس .شوديمطرح م يخصوص يهاسلب قدرت خلق پول از بانك شنهاديپ ج،ينتا نيبا توجه به ا ت،يدر نها

 .داننديضامن م ،اضرار و اتلافبه دلايل  ضابطهياز خلق ب يپول ناش رزش( دولت را در قبال كاهش ا0414) زادهيعل
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 اي( ق)حرمت مطل يحداكثر كردياتخاذ رو يجافوق در آن است كه به يهامقاله نسبت به پژوهش نيا ينوآور

 نيا تدومبن نيرا بر هم يشنهاديپ يو مواد قانون دهديجواز مشروط را ارائه م يكيتفك ي)جواز مطلق(، الگو يحداقل

ل )كه ناظر به خلق پو يسازگار است و هم با قواعد فقه يجزئ ۀريذخ يبانكدار تيهم با ماه كرد،يرو ني. اكنديم

 خلق اعتبار(. تيهستند، نه ماه ضابطهيب

 يشناسموضوع. 3

 خلق اعتبار از خلق پولو  ينگيپول از نقد کيتفك. لزوم 3ـ3

 يهامبادله است و شامل اسكناس و مسكوک در دست اشخاص و سپرده ةليوس ي( به معناپول ) ،يپول اتيدر ادب

 يهاپول )سپردهپول، شامل شبه تر است و علاوه برگسترده ي( مفهوم) ينگي. در مقابل، نقدشوديم يداريد

 يت عمدتاً ناشممكن اس رايز ست؛يپول ن شيافزا يعنالزوماً به م ينگينقد شيافزا ني. بنابراشوديم زي( نيداريرديغ

 هادوره يدر برخ ينگيپول از نقدسهم شبه ران،يا يپول ي(. در آمارهاMishkin, 2019, ch 3پول باشد )از رشد شبه

 ني(. ا0414 ،ياست )بانك مركز ينگيپول و نقد انيقابل توجه م ةفاصل ۀدهنددرصد فراتر رفته است كه نشان 61از 

 خلق اعتبار است. نديفرا قيدق ليتحل ازينشيپ ،يمفهوم كيتفك

و  لري)م دشيم يتلق رندگانيگگذاران و وامسپرده انيم يمال ياتنها واسطه يبانك تجار نيز متقدم اتيادب در

 يبلكه معتقدند بانك تجار ،داننديبانك را صرفاً واسطه نم ديجد يهادگاهي(. در مقابل، د74، ص0364همكاران، 

 را شكل داد. يخلق اعتبار بانك اتينظر يمبنا كرد،يرو ني. اتاعتبار را داراس جاديا ييبه جذب سپرده، توانا ازيبدون ن

عنوان به يقرارداد وام، مبلغ يزمان با امضاهم و كننديم جادي( اCreditاعتبار ) ،يدهوام نديدر فرا يتجار يهابانك

 ،عمل، خلق اعتبار است ني(. ا47، ص0387)والدز و وود،  شوديثبت م رندهيگوام يبانك و سپرده برا يبرا ديجد ييدارا

نوع سپرده  ، از قبيلدارد يبستگ ينجر شود، به عوامل متعدد( مپول ) شيبه افزا تياعتبار در نها نيا نكهياما ا

 ست؛ي. در واقع، خلق اعتبار لزوماً معادل خلق پول نيبانك مركز يهااستيگذار و س(، رفتار سپردهيداريرديغ اي يداري)د

)پول( عمل  مبادله ةليعنوان وسشود و به ليپول تبدشده ممكن است به شبهاز اعتبارات خلق يبخش قابل توجه رايز

وجود دارد كه در  يقيدق كيتفك Money Creationو  Credit Creation انيم ،يسيمتعارف انگل اتينكند. در ادب

 دهنديانجام م يارتج يهاپژوهش، آنچه بانك نيدر سراسر ا ني. بنابراشونديترجمه م يكيغالباً به اشتباه  يفارس اتيادب

 منجر شود.  شيشده به افزاكه اعتبار خلق روديكار مبه يو خلق پول در موارد شوديم دهيخلق اعتبار نام

 . عوامل مؤثر بر خلق اعتبار3ـ7

بازار  اتيعمل ،يقانون ۀري: نرخ ذخاند ازكه عبارت است يمتأثر از عوامل متعدد ،يتجار يهااعتبار توسط بانك خلق

 زانيو م يبرداشت، خطوط اعتباراضافه ةمينرخ جر ،يبانك مركز يخارج يهاييانقد نزد مردم، دار يپول ۀباز، ماند

اثر  () ينگيبر حجم نقد تيدر نها عوامل، ني(. ا0333مجلس،  يها)مركز پژوهش يدهلاتيها به تسهبانك ليتما

 است. ميرمستقي( مشروط و غاما اثر آنها بر پول ) گذارند،يم
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 . انواع خلق اعتبار و خلق پول3ـ1

 و اسكناس شامل ي ـپول يةدر پا ريياز آن، با تغ يندگيبه نما يبانك مركز اي(: دولت يپول ية)پا يخلق پول دولتالف( 

« ولخلق پ» ماًينوع، مستق ني. ادهديكاهش م اي شافزاي را پرقدرت پول حجم ـ هابانك ريو ذخا انيكوک در جرمس

 ؛است (قيدق ي)به معنا

وان ها تبانك شود،يها خارج مها نقداً از حساباز سپرده ي: چون تنها بخشيجزئ ۀريخلق اعتبار حاصل از ذخ ب(

ها و ارتباط بانك يرفتار جمع ،يديكل ة(. نكت47، ص0387خلق اعتبار دارند )والدز و وود،  يبرا ياقابل ملاحظه

 ان،يونچاعتبار خلق كنند )توت تواننديوام م يو اعطا پردهبا قبول س زين يمؤسسات اعتبار گريمتقابل آنان است. د

 اي( به خلق پول ) تيخلق اعتبار است كه ممكن است در نها دهدينوع، آنچه رخ م ني(. در ا73، ص0367

 ؛( منجر شودپول )شبه شيافزا

. كنديم جادياعتبار ا ،يدهبدون ورود سپرده، خود از ابتدا با وام يبانك تجار دگاه،يد ني: در اچيخلق اعتبار از ه ج(

 نياوت ا. تفكنديثبت م رندهيگوام يو سپرده برا ديجد ييعنوان داراقرارداد وام، مبلغ را به يزمان با امضابانك هم

ام آنچه بانك انج زين وهيش ني. در ايگذارنه از سپرده شود،يآغاز م يدهمآن است كه چرخه از وا يمدل با قسم قبل

 خلق اعتبار است، نه لزوماً خلق پول. دهديم

 خود بانک ية. خلق اعتبار از ناح3ـ3

 ديها، الزام به خرپرداخت سود سپرده ،يسوداگر اتيعمل ، همچونرديگيتقاضا از برف خود بانك شكل م يگاه

ها از بانك برداشت بانكمنجر به اضافه كه دشدهيسررس يتعهد يابزارها يةو تسو يفيتكل لاتيتسه ،ياوراق دولت

ازوكار س قيكه از بر كنديوادار م يپول يةپا شيفزارا به ا يبانك مركز تيدر نها سميمكان ني. اشوديم يمركز

 يةپا شيافزا) ياز خلق پول دولت يبيترك دهديحالت، آنچه رخ م ني. در اشوديم ليبرابر تبد نيبه چند ،يجزئ ۀريذخ

 ( است.يتجار يها( و خلق اعتبار )توسط بانكيپول

 .قائل شود زيسه سطح تما انيم ديپژوهش با نيا ليفوق، تحل يهاكياساس تفك بر

 : سطوح خلق پول و اعتبار3جدول 

 مقاله ليرابطه با تحل مفهوم سطح

 (Credit Creationخلق اعتبار ) اول سطح
موضوع  ،دهنديانجام م يتجار يهاآنچه بانك

 هارفتار بانك ليتحل ياصل

 (Money Creationخلق پول ) دوم سطح
 ۀاعتبار به سپرد لي؛ مشروط به تبد شيافزا

 گذارو رفتار سپرده يداريد

 (Liquidity Growth) ينگينقد شيافزا سوم سطح
پول؛ متأثر از ؛ شامل پول و شبه شيافزا

 از جمله خلق اعتبارعوامل متعدد 

 هاي پژوهشمنبع: يافته
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در  نيخلق اعتبار است، نه لزوماً خلق پول. بنابرا ،دهنديانجام م يتجار يهاپژوهش، آنچه بانك نيا ليدر تحل

 ني. اشودي( استفاده م شي)منجر به افزا ديو از خلق پول با ق قيسراسر مقاله، از اصطلاح خلق اعتبار در موارد دق

 .كنديم يريجلوگ يپول ميو از خلط مفاه دهديم شيرا افزا ليدقت تحل ك،يتفك

 يكيتفك لي: تحليآثار خلق اعتبار بانك .7

گذارد.  يبرجا ينفم ايآثار مثبت  توانديم ،يو مكان يزمان طيبنا به شرا ،ستين يبعدكي يادهيپد ياعتبار بانك خلق

 رونيست. ازامعطل اقتصاد ا يهاتيظرف يريكارگو به ديتول بيترغ يمثبت آن، استفاده از خلق اعتبار در راستا ةجنب

مضر  اي ديمف تواندي(. در واقع، آنچه مWerner, 2012) شوديم طرحم« خلق اعتبار تيهدا»لزوم توجه به مفهوم 

 آن است. تيريمد ۀو نحو تيهدا ريخلق اعتبار، بلكه مس تيباشد، نه ماه

و مستلزم  نجامديدرآمد ب عيو بهبود توز ديتول شياست كه به افزا رشيقابل پذ يخلق اعتبار در صورت نيبنابرا

عدم  رمولد،يغ يهاتيانحراف خلق اعتبار به سمت فعال ياصل لياز دلا يكيبر افراد جامعه نگردد.  يعدالتيظلم و ب

 مولد است. يهاتيفعال يمال نيتأم ياستيو فقدان الزامات س يصنعت ةتوسع ياستراتژ نيتدو

 .كرد كيخلق اعتبار تفك زيدو گونه متما انيم دياساس، با نيا بر

 شناسي خلق اعتبار: گونه7جدول 

 اقتصادي حكم اثر تيهدا ريمس خلق اعتبار ةگون

 ديمف آمددر عيو بهبود توز ديتول شيافزا يمولد، با نظارت بانك مركز ديتول منداعتبار قاعده خلق

 هيروياعتبار ب خلق
 ،يباز)سفته رمولديغ يهاتيفعال

 ارز و بلا( ديخر
 مضر ناعادلانه عيتورم، ركود، توز

 منبع: يافته هاي پژوهش

( بر ينوبج ۀنوظهور )مانند كر ي( و اقتصادهاكايمرا)مانند آلمان و  يپس از جنگ جهان افتهيتوسعه يكشورها ةتجرب

در  دارتياولو يهادر بخش يگذارهيمنابع به سرما تيو هدا يبر بخش بانك يگذارو مقررات يمندسازقاعده يمبنا

 ةاز ده يپول و بانك جهان يالمللنياست كه صندوق ب يحالدر  نيتوسعه استوار بوده است. ا يهايقالب استراتژ

را  بازارمحور ياقتصاد يهااستياز س ياموسوم به اجماع واشنگتن، بسته يهااستيدر چارچوب س ،يلاديم 0381

 يدولت يهابنگاه يسازيبسته، خصوص نيا يهامؤلفه نيتركردند. از جمله مهم هيتوسعه توص حال در يبه كشورها

 (.Williamson, 1990دولت در اقتصاد بود ) ةمداخل اهشو ك
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 تيو كاهش سهم مالك يدولت يهابانك يسازيصورت مشخص شامل خصوصبه هااستيس نيا ،يبانك ۀحوز در

. شدياعمال م يالمللنيب ياز نهادها يساختار ليتعد يهاو وام يمال يهاكمك افتيدر شرطشيعنوان پبه يدولت

 271از  شيپول، ب يالمللنيصندوق ب يهااستي، تحت فشار س2113ـ0380 يهاسال ةها، در فاصلبنا به گزارش

 (.Brune & et al., 2004, p. 195شدند ) يسازيمختلف وادار به خصوص يدر كشورها يبانك دولت

 ريه عمد مسب شرو،يپ يكرده و معتقد است كشورها ادي« دور افكندن نردبان ياستراتژ»به  هاهيتوص نياز ا چانگ

 (.76، ص0336اند )چانگ، دادهتوسعه نشان درحال يوارونه به اقتصادها ياگونهخود را به ةتوسع

بود،  هشدتيمند و هداكه آنچه به توسعه منجر شد، خلق اعتبار قاعده دهديموفق نشان م يكشورها ةتجرب

آن انجام شود،  تيو هدا تيريمد ۀبا توجه به نحو ديآثار خلق اعتبار با ليتحل ني. بنابراضابطهينه خلق اعتبار ب

 ليتحل مطرح شد و اساس شناسيبخش موضوعاست كه در  يكيهمان تفك نين. اآ تينه صرفاً با تمركز بر ماه

 .رديگيآثار قرار م

 در آن يبانكاعتبار  خلق و نقش رانياقتصاد ا تي. وضع1

 يو تحولات نهاد يخيتار ةني. زم1ـ3

 يالمللنيوق بصند ژهويبه ي ـالمللنيب يمال ينهادها يهاهيدر چارچوب توص رانياقتصاد ا ،يليجنگ تحم انياز پا پس

 ةون توسعمد يفاقد استراتژ هااستيس نيگرفت. ا شيرا در پ ييزداو مقررات يسازيخصوص ،يآزادساز رمسي ـ پول

كه در  ياقدام د؛يرس بيبه تصو 0363در سال  يردولتيغ يهابانك سيتأس ۀراستا، قانون اجاز نيبود. در هم يصنعت

، 44اصل  يكل يهااستيقسمت الف س 3، در ابلاغ بند حالبااين. بود تعارض در يقانون اساس 44ظاهر با اصل 

 عام مجاز شمرده شد. يسهام يهادر قالب شركت يردولتيبخش غ يبرا يبانكدار تيفعال

 اقتصاد ياعتبار و بخش واقع صي. تخص1ـ7

 يتراتژاس يكلان، باور به اجرا تيريكه در سطح مد دهدينشان م رانياقتصاد ا يبخش واقع تيوضع يبررس

مولد  يهااز بخش تيبه حما يچون عدم تعهد نظام پول يامر در كنار عوامل نيوجود ندارد. ا شرفتيگام پبهگام

رخ سود ن ةواسطمولد )به يهابخشدر  لاتيتسه يبالا(، كاهش تقاضا سكيو ر نييسود پا يةحاش لي)به دل

و  يناخالص داخل ديخدمات در تول يها، منجر به سهم بالادر جذب سپرده بازانهرقابت سفته ديبالا(، و تشد

 لاتيسهم تسه ،يخصوص يهانامتوازن بخش خدمات در مقابل بخش صنعت شده است. با تولد بانك ةتوسع

 نيو سهم صنعت و معدن در هم افتهي يمعنادار شيافزا يختپردا لاتيو خدمات از كل تسه يبخش بازرگان

 تيهدا ۀنحو رانياقتصاد ا يمشكل اصل ني(. بنابرا0414 ،يرا تجربه كرده است )بانك مركز يدوره روند نزول

 .يمال يةپول و اعتبار به بخش مولد است، نه كمبود سرما
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 توسعه يهاكلان در برنامه يهااهداف و عملكرد شاخص ةسي. مقا1ـ1

 چهارم تا هفتم توسعه )درصد( يهاكلان در برنامه يهااهداف و عملكرد شاخص ةسيمقا :1جدول 

 نشانگرها )درصد(

 برنامة هفتم برنامة ششم برنامة پنجم برنامة چهارم

 هدف عملكرد هدف عملكرد هدف عملكرد هدف

 عملكرد 

0413 0414 0417 

 -0/01 -2/2 2,8 8 -7/3 8 -2 8 4/4 8 رشد اقتصادي

 - -3/00 -8/3 2,8 4,8 4/20 -02 2/00 7/7 2/02 گذاريرشد سرمايه

 02 2/01 0/02 4/01 0/00 00 نرخ بيكاري

خالص 

رشد 

شاغلان 

3/3 

8/6 7/6 0/3 

 4/74 3/73 0/23 8/03 0/27 06 27 20,4 28 21 نقدينگي

 3/67 3/73 8/37 7/3 4/41 3/6 7/24 8/02 4/07 3/3 تورم

 رانيا ياسلام يجمهور يو بانک مركز راني: مركز آمار امنبع

 ي: شواهد تجربديبه تول ينگي. نسبت نقد1ـ3

، 0381 ةهدر د يخصوص يهابانك تيكه با آغاز فعال كنديم دييكشور تأ يو بانك يدر بخش پول يتجرب شواهد

درصد  71دهه به حدود  نيكرده و در اواخر ا شيدرصد شروع به افزا 41از  يناخالص داخل ديبه تول ينگينسبت نقد

و  7/81 به بيبه ترت 0337و  0337 يهاسالو در  افتي شيافزا يشتريبا شتاب ب 0331 ةنسبت در ده نيا .ديرس

 ياز نقش غالب خلق اعتبار بانك يدو نسبت، حاك انيم ييواگرا ني(. ا03، صالف0413 ،ي)توسل ديدرصد رس 8/80

 است. ينگينقد شيدر افزا

 (3353اسفند  اني)پا يو اعتبار يپول ةعمد يرهاي. آمار متغ1ـ0

درصد(،  70/7 )با رشد الير ارديليهزار م 3/373/20ي پول يةپا 0414اسفند  انيدر پا ،ياساس آمار بانك مركز بر

درصد(  8/70 )با رشد الير ارديليهزار م 4/348/33 درصد(، پول 3/73 )با رشد الير ارديليهزار م 2/802/077ي نگينقد

 0414سال  ةماه 02در  يبانك لاتيدرصد( بوده است. تسه 3/73 )با رشد الير ارديليهزار م 8/873/007 پولو شبه

 (.0417 ،يدرصد( گزارش شده است )بانك مركز 7/37 )با رشد الير ارديليهزار م 0/683/017 معادل

 (رشد مشابه پول ) يلزوماً به معنا ينگينقد يدرصد 3/73 شد، رشد انيبشناسي موضوع بور كه درهمان

 ،ينگيبخش اعظم نقد يعنيدرصد بوده است؛  4/64 حدود 0414 انيدر پا ينگيپول از نقد. سهم شبهستين

ش خلق اعتبار نق قيدق ليتحل يبرا ك،يتفك ني. اكندي)پول( عمل نم لهمباد ةليعنوان وسپول است و بهشبه

 است. يدر تورم ضرور
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 يو تورم: شواهد تجرب ينگيرشد نقد انيم يعلّ ة. رابط1ـ6

متفاوت  يبسته به افق زمان رانيو تورم در اقتصاد ا ينگيرشد نقد انيم يعلّ ةكه رابط دهدينشان م يتجرب شواهد

 4تا  2) مدتانيزا(. در مدرون ينگيوجود دارد )نقد ينگياز تورم به رشد نقد هيسوكي تيمدت، علاست. در كوتاه

پول  ييزاونو در ي. در بلندمدت، تسلط مالشوديم دييتأپول  يمقدار يةعلت تورم است و نظر ينگيسال(، رشد نقد

 دهدينشان م يالمللنيمطالعات ب ني(. همچن3، ص0413باشد )دانش و همكاران،  ينگيتورم علت نقد شوديباعث م

مدت و بودجه در كوتاه يو كسر كه كاهش ارزش پولدرحالي ؛كنديم تيكه رشد پول فقط در بلندمدت تورم را هدا

 (.Ture & Khazaei, 2022, p. 1مؤثرند ) دمدتبلن

علت  ينگيرشد نقد»صفر  يةكه فرض دهدينشان م 0414ـ0381 ۀدور يبرا 0 ةگرنجر با وقف تيعل آزمون

تورم علت »صفر  يةفرض نيهمچن (p=04/1؛ F=34/2) شوديدرصد رد نم 7در سطح  ،«ستيتورم ن يگرنجر

به آزمون گرنجر اثبات  ا(. لذا بنp=17/1؛ F=83/3) شوديدرصد رد نم 7در سطح  ،زين «ستين ينگيرشد نقد يگرنجر

 ةوره، رابطد نيا يب رانيمتعدد در اقتصاد ا يهاوجود شوک رايبرعكس باشد؛ ز ايعلت تورم  ينگينشد كه رشد نقد

 .دهنديم رييو تورم را تغ ينگينقد انيم

دست  يترقيدق جيبه نتا توانيم يبودجه و انتظارات تورم يمانند نرخ ارز، كسر گريافزودن عوامل مؤثر د با

 ازمندين يتصاداق يرهايمتغ گرياشتغال و د د،يو ارتباط آن با تول يخلق اعتبار بانك ياقتصاد يرو بررسني. ازاافتي

 هايشنهاديپ ةو ارائي خلق اعتبار بانك يشرع يهاپژوهش، تمركز بر چالش نيا ةفياست. وظ يترمفصل قاتيتحق

 گذار است.به قانون ينيتقن

 ي: تحليل تفكيكيتجار يهابانک اعتبارخلق  يفقه لي. تحل3

 . پيشينة آراي فقيهان معاصر3ـ3

 :نويسديم ةايالح قوديالاسلام در كتاب  ،يدارهيدر نقد اصول سرما صدر ديشه

ول آن مال مشغ يقيحق ليقرض، بدون تحو قياز طر يرا نسبت به مال يگريد ةذمه و عهد ستين زيجا

 يدارهيفكر سرما ةدييكه زا ياوراق مال يتمام رونيچراكه قبض شرط در عقد قرض است. ازا ؛كرد

صرف، بدون انجام هرگونه  يدارهيصورت رشد سرمارشد مال به ييبوده و در آن فرصت طلا يياروپا

 يبرد توان آن را دارد كه تعهدات يپ يدارهيبه آن علت بود كه سرما ني. اگردديبود، باطل م افتهي يكار

 يدارهيثروت سرما گونه،نيبود صادر كند... ا ينزد و يقيحق يهاييبرابر آنچه از دارا نيبه ارزش چند

 (.32ق، ص3373)صدر،  شدبرابر  نيلغو نقش قبض در عقد قرض چند يبدون كار، بر مبنا

ار شده است. استو يخلق پول بانك نديبر عدم تحقق قبض در فرا يصدر در برخ دياز استدلال شه جيرا ريتفس

تحت تسلط قرار گرفتن مال محقق  يامروز، قبض به معنا يدر بانكدار رايقابل خدشه است؛ ز ريتفس نيا

 يض حكمقب يفقه و يثبت اعتبار در حساب، از نظر عرف يو حت يكيبه حساب، انتقال الكترون زي. وارشوديم
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 ققحاشكال به عدم ت ني. بنابراداننديم يصحت قرض كاف ياز فقها آن را برا ياريو بس شوديمحسوب م

 .ستيامروز قابل دفاع ن يقبض در بانكدار

د نه عدم تحقق قبض، بلكه عدم وجو شانيا يكه اشكال اصل شوديصدر، مشخص م ديشه ريدقت در تقر بااما 

 ينك غذاكه در خلق پول، با دهديم حيگرسنه توض زميپنوتيبا مثال معروف ه شانيقابل قبض است. ا يقيمال حق

آنچه بانك  چ،يخلق پول از ه نديفرا در، گريدعبارت. بهكنديم جاديبودن ا ريبلكه احساس س دهد،ينم يبه كس يواقع

 شود،ي(، اما آنچه قبض مي)قبض حكم رديگيصورت م قبض .يقياعتبار است، نه مال حق دهد،يم رندهيگبه قرض

فوق،  يبازخوان اساس بر قبض. نديصدر ناظر به موضوع قرض است، نه فرا دياشكال شه نيبنابرا .ستين يقيمال حق

 .كرد يبندصورت يترقيبه شكل دق توانيصدر را م دياستدلال شه

 بندي خلق اعتبار از ديدگاه شهيد صدر: گونه3جدول 

 حكم يواقع يمابازا قبض خلق اعتبار ةگون

و در  يواقع ةمند )با پشتواناعتبار قاعده خلق

 شوديمحقق م (يچارچوب عقود شرع
 مشروع وجود دارد

( محقق يواقع ة)بدون پشتوان چيپول از ه خلق

 (ي)قبض حكم شوديم
 (يواقع يفقدان مابازا لينامشروع )به دل وجود ندارد

 هاي پژوهشمنبع: يافته

د خلق اعتبار و در مور كنديم دايمصداق پ يواقع ةصدر تنها در فرض خلق پول بدون پشتوان دياستدلال شه نيبنابرا

 . ستين يمند جارقاعده

توا دارد. ف يتجار يهادر مورد خلق پول بانك يصورت اختصاصكه به ي استهيتنها فقي رازيمكارم ش اللهتيآ

 ايشان عبارت است از: و پاسخ در پايگاه رسمي  پرسشمتن 

  دارد؟ يمكچه ح ياز نظر شرع يتجار يهاخلق پول توسط بانک

له آن معام ةليوسوجود ندارد كه آنها به ياهيسرما رايز ؛كار مصداق اكل مال به باطل است نيا :پاسخ

نوع  کيشباهت به جامعه است و در مجموع بي انيباعث تورم و ضرر و ز ،گريد يكنند و از سويم

 ،درنيرا بگ دخو ةگذاران بخواهند سپردسپرده يباشد كه آن هم حرام است و اگر روزينم يكلاهبردار

 ،يرازيمصرف كرده است )مكارم ش يورشكست خواهد شد؛ چون چند برابر موجود آن بانک مسلماً

  (.يرساناطلاع گاهي، پا3132

نه حرمت  ،دانسته ضابطهيو ب جيبه خلق پول به شكل را ناظررا حكم هرچند حكم ايشان واضح است، اما برخي اين 

ر صورت موجود صادر شده و د طيدر شرا شانياند كه حكم اكرده دييتأ زيكارشناسان ن يمطلق خلق اعتبار. برخ يذات

 (.ياسلام يانجمن مال :، به نقل از0336 ،يمصام)ص موضوع متفاوت خواهد بود د،يخلق پول به تول تيهدا
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خطرناک  اريبس يارا محكوم كرده و آن را برنامه يتجار يهاخلق پول توسط بانك يهمدان ينور اللهتيآ

ود حاصله است تا س ديت پول به سمت توليو هدا يگذارهيوكالت بانك در سرما شانيا يشنهادياند. راهكار پدانسته

 قم(.  يةعلم ۀحوز نيو مدرسبا علما  داريدر د اناتي، ب0414 ،يهمدان ي)نور شود ميتقس يصورت شرعبه

 يتجار يهابانک اعتبار. اكل مال به باطل بودن خلق 3ـ7

 رديگيم را دربر ييعقلا يةفاقد پا ةو هر معامل گرانياكل مال به بابل هرگونه تصرف ناحق در اموال د ۀقاعد

 ي،قانون مدن 314و  313، 37و مواد  دانديمشروع را محترم م تيمالك ي،قانون اساس 46(. اصل 4، ص0364)مكارم، 

 (.0316 ،ياسلام ي)مجلس شورا شناسديو عامل آن را ضامن م رمعتبريتصرف بدون سبب مملك را غ

 داندينخست، خلق پول را مصداق اكل مال به بابل م دگاهيد در اينجا وجود دارد: متعارض دگاهيد دو

سالم را مصداق اكل مال  ريدوم، خلق پول در مس دگاهيد ؛(0410و همكاران،  اني؛ محقق0336 ،يرازي)مكارم ش

 ددانيم يسلامت بانك ياستانداردها تيو عدم رعا تيرياز سوءمد يو حرمت آن را ناش شمارديبه بابل نم

كه قابل برداشت  دهديرخ م لاتيتسه ي(. به اعتقاد آنان، خلق پول با اعطا37، ص0410و همكاران،  ي)عرب

 رده استنك حيبدون ربا با آن مخالفت صر يو قانون بانكدار كند،يم افتيخود را در يگرسطهبانك مزد وا .است

 (.71ـ44، ص0410و همكاران،  ي)عرب

هم برداشته، م يگام تيريخلق پول از سوءمد تيماه كياگرچه با تفك دگاهيد نيا بايد گفت، دوم دگاهيد نقددر 

اسالم خلق پول سالم و ن انيم ينهاد كي: نخست، تفكستيسازگار ن رانيا ينظام بانك ياما در عمل با شواهد نهاد

نحصار و ا ستيجواز ن يقانون به معنا سكوتدوم،  كنند؛يناتراز خلق اعتبار م يهاوجود ندارد و همان بانك رانيدر ا

بانك  يناتوان سوم، شود؛ي( در عمل نقض م0412 يقانون بانك مركز 78 ۀ)ماد يانتشار پول در بانك مركز يقانون

را « شرط» دگاهيد نيو غرر است؛ و چهارم، ا «ميخطر عدم قدرت بر تسل»مصداق  قاًيها دقدر بازپرداخت سپرده

كه در فقدان نظارت مؤثر، درحالي ؛گذارديرا بر دوش ناظر م ارهايمع تينشاند و بار اثبات رعايم «تيماه» يجابه

 .ستيشرط قابل احراز ن نيا

عرف عقلا  اريز ست؛ياستدلال مطلق به عرف عقلا قابل دفاع ن بايد بيان داشت، مختار مقالهنظر  ريتقردر 

 ،دانديم حيو آن را صح كنديم ميرا در مقابل اعتبار تقد يواقع يي)پول، چك، سفته( دارا يدر معاملات اعتبار

عرف  متشرع حجت است، نه يعرف عقلا ،يدر فقه اسلام كه است تيقابل تقو دياستدلال به شكل مق نياما ا

است كه  يدر مقابل اعتبار يواقع ييدارا ميتقد رد،يپذيمتشرع نم ي. آنچه عرف عقلابيفر اياز غفلت  يناش

اس، عرف اس نيبر ا مطمئن در زمان مطالبه باشد. يةتسو تيمؤثر و قابل يضمانت اجرا ،يكاف ةفاقد پشتوان

 م،يتسل قدرت بر عدممطمئن و خطر  يةتسو تيفقدان قابل ليرا به دل هضابطيخلق اعتبار ب ،متشرع يعقلا

 اللهتي( و آ0336) يرازيمكارم ش اللهتيآ دگاهياستدلال همسو با د نيا .دانديمصداق غرر و اكل مال به بابل م
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و نظارت بانك  يقانون ريذخا تيمند )با رعا( است. در مقابل، عرف خلق اعتبار قاعده0414) يهمدان ينور

 و اكل مال به بابل مصداق ندارد. داندي( را مال ميمركز

 ياصل سميبرداشت، مكاندر قالب اضافه ضابطهيكه خلق اعتبار ب دهدينشان م رانيا ينظام بانك ينهاد ليتحل

دو  انيم نيرا. بنابشوديم نيتأم دياز محل خلق اعتبار جد زيبرداشت ناضافه ةميجر ياست و حت هيرويخلق پول ب

 .شوديم كيتفكخلق اعتبار گونه 

 خلق اعتبار هحكم دو گون: تفكيک 0جدول 

 حكم يژگيو گونه

 منداعتبار قاعده خلق
برداشت، در بدون اضافه ،يقانون ريذخا تيبا رعا

 يچارچوب نظارت بانك مركز
 مشروع )اكل مال به بابل مصداق ندارد(

 برداشتاضافه قياعتبار از بر خلق
 ةچرخ ،يبانك مركز ۀبانك ناتراز، بدون اراد

 كنندهتيخودتقو
 (است نامشروع )مصداق اكل مال به بابل

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 .رانيا ينظام بانك ينهاد يهاتيمتشرع( سازگار است و هم با واقع ي)عرف عقلا يفقه يهم با مبان ك،يفكت نيا

 يتجار يهابانک اعتبار. غرر در خلق 3ـ1

( كه موجب بطلان 238، ص3، ج0363، ينيدر معامله است )خم يكاربيهمان فر شدهيغرر نه ،يمنظر فقه از

 نيبرف ي( براطيشرا اياز اركان معامله )موضوع، عوض، مدت،  يكيكه  شوديمحقق م يي. غرر در جاگردديمعامله م

 شته باشد.وجود دا لافو اخت بيكه احتمال فرياگونهبه ؛باشد نيمجهول و نامع

. در قرارداد ستيدر سطح قرارداد قابل دفاع ن ،يخلق اعتبار بانك تياثبات حرمت ماه ياستدلال به غرر براالبته 

هاي جاري و سپردهاست. در  نيوكالت(، اركان قرارداد مشخص و مع ايگذار و بانك )خواه قرض باشد سپرده انيم

 يرط ضمنش .شوديمثل آن م ختو بانك متعهد به بازپردا دهديرا به بانك قرض م ينيگذار مبلغ معسپرده پس انداز،

ر گذاري نيز بسپردۀ سرمايه. در عين آن ياست، نه نگهدار مشتري توان بازپرداخت بانك در زمان مراجعه ،يعرف

 ق ندارد.مصدا هاسپردهغرر در سطح  ني( مشخص است. بنابراكارمزداركان )موضوع، مدت،  ،وكالت مبناي

توان  نرايا يبانك ةاز شبك يكه بخش قابل توجه دهدينشان م يو آمار يحال، در سطح نظام، شواهد نهادبااين

است  ميمصداق خطر عدم قدرت بر تسل ت،يوضع نيندارد. ا يابياحت يتعهدات خود را در سطح استانداردها يفايا

 .شوديغرر شناخته م قيكه در فقه از مصاد

درصد بوده است كه  32/3 برابر 0414 ماهيدر د ي است كهبانك ةشبك يةسرما تينسبت كفا شواهد از جملة اين

 تينسبت كفا يدارا ياعتبار ةبانك و مؤسس شش، 0414 انيدارد. در پا يدرصد 8با استاندارد  يمعنادار ةفاصل
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محاسبات  وانياند )ددرصد بوده 8كمتر از حداقل استاندارد  يةسرما تينسبت كفا يبانك دارا دهو  يمنف يةسرما

تعهدات در برابر  يفايو ا سكيپوشش ر يها برااز بانك يكه توان بخش دهديآمار نشان م ني(. ا0417كشور، 

ن ي از آهاي متخلف نيست، بلكه بحران ناشالبته اين خطر تنها متوجه بانك .ستيگذاران، در سطح استاندارد نسپرده

 دامنگير كل نظام بانكي است.

 ارديليهزار م 638به  0414سال  انيدر پا ي است كهزمرك بانك از هابانك برداشتاضافه ماندۀ ديگر شواهد

 وانياست )د افتهي شيتومان افزا ارديليهزار م 74حدود  0413سال  انياست كه نسبت به پا دهيتومان رس

وشش پ يبرا يها به منابع بانك مركزاز بانك يبخش يوابستگ ۀدهندآمار نشان ني(. ا0417محاسبات كشور، 

 است. ينگينقد يناتراز

(. 0417 ،يبوده است )بانك مركز 137/6 برابر 0414اسفند  انيدر پااست كه  ينگينقد ۀنديفزا بيضر شاهد سوم

وان ت يبانك ةشبك يعني شود؛يم ليتبد ينگيواحد نقد 6به حدود  ،يپول يةكه هر واحد پا دهدينشان م بيضر نيا

 متمركز است. ناتراز يهادر بانك ينگينقد نياز ا يكه بخشدرحالي ؛دارد ينگيبه نقد يپول يةپا ليدر تبد ييبالا

 يواردبلكه تنها در م ،ستيخلق اعتبار ن تيبر حرمت ماه يمستقل ليغرر دل ۀقاعدبر اساس اين شواهد هرچند 

 يادنه ي. آمارهاكنديم دايمصداق پ شود،يتعهدات انجام م يفايناتراز و بدون توان ا يهانككه خلق اعتبار در با

 يواقع رانيا يخطر در سطح نظام بانك نيكه ا دهديم ن( نشاندهيفزا بيبرداشت و ضر، اضافهيمنف يةسرما تي)كفا

 يكيعنوان به توانديناتراز مصداق دارد و م يهاغرر در سطح نظام )نه در سطح قرارداد( در مورد بانك نياست. بنابرا

 شود. يها تلقبانك نيدر ا هيرويب اعتبارخلق  تيممنوع داتياز مؤ

 اعتبار بانكي: تحليل تفكيكيدر خلق  ي. ضرر ممنوع شرع3ـ3

نوع ضرر  لاضرر هر ۀ. قاعدستين حيصح يخلق اعتبار بانك تياثبات حرمت ماه يلاضرر برا ۀاستناد مطلق به قاعد

 و روابط نيقوان ياجرا ع،يرا مطلقاً شامل مراحل تشر تيعدم مشروع نيو اضرار در اسلام را نامشروع دانسته و ا

دربر  را ـ در فرض سلب حق حتي ـ يواقع انيز نهاقاعده ت ني(. ا071ق، ص0417)محقق داماد،  دانديم ياجتماع

 نه اثبات حكم ضمان. كند،يم يرا نف نيا كار ضررآفرو تنه ي،رواقعيغ يعرف انينه ز رد،يگمي

. اگر خلق شوديمحقق نم شهياست كه هم يطياز خلق اعتبار، مشروط به شرا يناش ي، تحقق ضرر واقعحالبااين

، به رشد تورم و ضرر جاديبدون ا توانديشود، م تيهدا يبانك مركز حيصح تيريمولد و با مد ديتول رياعتبار در مس

آنچه باعث  .تسيمصداق لاضرر ن ت،يريمد ۀنظر از نحو عو با قط نفسهيخلق اعتبار ف نيمنجر شود. بنابرا ياقتصاد

و  يكبرا دگاهيبا د يريگجهينت نيخلق اعتبار. ا تياست، نه ماه يپول انيجر حيصح تيريعدم مد شود،يضرر م

 يهانايو ز يخلق پول بانك انيم يهرق تيراستاست كه با تمسك به عدم تحقق عل( هم073، ص0333همكاران )

 اند.دانسته يرا منتف يضرر واقع قوعاز آن، و يناش
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 است: يضرور ليدو سطح تحل نيبنابرا

موضوع حكم حرمت بر اساس  ،يعمل اقتصاد كيعنوان خلق اعتبار: خلق اعتبار به تماهي حكم ،اول سطح

 ؛آن تيمصرف است، نه ماه ريو مس تيريمد ۀاز آن، معلول نحو يضرر ناش رايز ست؛يلاضرر ن ۀقاعد

 ابطه،ضيلاضرر است، خلق پول ب ۀو مشمول قاعد ي: آنچه مصداق ضرر واقعهيروبي پول خلق حكم ،دوم سطح

 مصداق لاضرر و محكوم به حرمت است:  ذيل طيسطح، خلق پول در شرا نيزاست. در او تورم رمولديغ

 انجام شود؛  يو بدون مجوز قانون يبانك مركز يخارج از چارچوب نظارت .0

 شود؛  تيارز و بلا، مسكن( هدا ديخر ،يباز)سفته رمولديغ يهاتيفعال ريمس رد .2

 آحاد جامعه گردد؛  ديو كاهش قدرت خر ختهيمنجر به تورم افسارگس .3

 درآمد و ثروت و انتقال ثروت از عموم به بخش خاص شود. ةناعادلان عيموجب توز .4

 41ل اص ن،يلاضرر است. افزون بر ا ۀبوده و مشمول قاعد يمصداق ضرر واقع هيرويخلق پول ب ط،يشرا نيا در

 ۀادممنوع كرده و بند ج م يتجاوز به منافع عموم اي رياضرار به غ ةليعنوان وسرا به شياعِمال حق خو ،يقانون اساس

 مسئول و متعهد به جبران دانسته است. انيوارده به مشتر تبانك را در قبال خسارا زين 0370 يو بانك يقانون پول 37

 يتجار يهادر خلق پول بانک ي )تدليس(. كلاهبردار3ـ0

كه موجب  ياتيعبارت است از عمل ،يقانون مدن 438 ۀاست و بر اساس ماد بيفر يبه معنا يدر فقه اسلام سيتدل

نبوده و شامل هرگونه  عيه منحصر به عقد بقاعد ني(. ا0316 ،ياسلام يبرف معامله شود )مجلس شورا بيفر

در او به انعقاد قرارداد گردد. از منظر  برغبت كاذ جاديبرف معامله و ا ياست كه موجب گمراه يابندهيفر اتيعمل

جبران خسارت را دارد  يحق فسخ قرارداد و مراجعه برا خوردهبيضامن بوده و برف فر بيعامل فر ،ي و حقوقيفقه

 (.441 ۀ، ماد0316 ،ياسلام ي)مجلس شورا

دو  انيم دياب ، بلكهستين حيصح يخلق اعتبار بانك تياثبات حرمت ماه يبرا سيتدل ۀمطلق به قاعد استناد

 كرد: كيتفك تيوضع

ه كند، و ابلاعات شفاف ارائ تيباشد، در چارچوب مجاز فعال يكاف ريذخا يمند: اگر بانك دارااعتبار قاعده خلق. 0

 ؛مصداق ندارد سيآنها در دسترس است(، تدل يمال يهاكه صورت يبورس يهادهد )مانند بانك

و خارج از  يكاف ريكه بانك بدون ذخا كنديم دايمصداق پ يتيتنها در وضع سي: تدلضابطهياعتبار ب خلق. 2

ناقص به برف معامله ارائه دهد )مانند پنهان كردن  ايابلاعات نادرست  ،چارچوب مجاز، اقدام به خلق اعتبار كند

و برف  كند لاتيتسه ياعطا اياقدام به جذب سپرده  ،يناتراز دباوجو اي ،(يواقع ةعدم پشتوان اي يناتراز تيوضع

داخت را پر يعتباروجود اعتبار لازم، ا يبانك با ادعا ت،يوضع نيبانك آگاه نكند. در ا يواقع تيمعامله را از وضع

 يو ملزم به پرداخت مابازا دهياست و برف مقابل بدهكار گرد يواقع ةو پشتوان يخارج قتيكه فاقد حق دينمايم

 و خلق اعتبار نامشروع است. كنديم دايمصداق پ سيلذا تدل ،گردديآن م يواقع
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 عامل اتلاف اموال مردم يتجار يها. خلق پول بانک3ـ6

مال  عييرا فراهم آورد، ضامن است. مقصود از تض يگريمال د يو نابود عيياتلاف، هركس اسباب تض ۀبر اساس قاعد

، ينيمباشد )خ يهرچند اصل مال باق ؛مند شودكه عرفاً از مال خود انتظار دارد بهره يآن است كه مالك نتواند از منافع

قاعده،  ني(. ابي)تسب ميرمستقيغ اي)مباشر(  مي: مستقابديبه دو صورت تحقق  تواندي(. اتلاف م473، ص2، ج0363

 (.00ق، ص0403 ،ي)بجنورد گردديعمد و سهو م ار،يحالات قصد، اخت يموارد احسان، شامل تمام ياستثنابه

ر د رايز رد؛يگيدربر م زيو ارزش آن را ن تيمال نبوده و مال نياتلاف محدود به ع ۀقاعد ةدامن گر،يد يسو از

ارزش دو برف معامله دلالت دارد و در معاوضه با پول، كاهش  يبر همسان يضمن ييشرط عقلا ،يمعاوضات عرف

شهيد  رهبر ياساس، بنابر فتوا ني. بر اگردديجب نقض غرض مـ مو نيع يدر فرض بقا ـ حتي تنابه ارزش آنعم

(. 0333 ،يا)خامنه ستيا نبوده و مشمول رب زيجا نيبرف تيتورم در بازپرداخت قرض با رضا ةمحاسب ،معظم انقلاب

 ۀو تبصره ماد يو انقلاب در امور مدن يعموم يهادادگاه يدادرس نييقانون آ 722 ۀگذار در مادقانون ن،يافزون بر ا

 يزبانك مرك ةبر لزوم جبران ارزش پول و جبران خسارت بلبكار بر اساس نرخ شاخص سالان ،يقانون مدن 0182

 (.0316 ،ياسلام يكرده است )مجلس شورا ديتأك رانيا ياسلام يجمهور

 شزاياف به منجر كه ي ناتراز و متخلف ـتجار يهاتوسط بانك برنامهيو ب هيروياساس، خلق پول ب نيبر ا

 از ـ گردديآحاد جامعه م يپول، و اتلاف ثروت اعتبار تيارزش و مال ريكاهش چشمگ ،ينگيحجم نقد ةبرناميب

( يو نظارت بانك مركز يقانون ريذخا تيمند )با رعااما خلق اعتبار قاعده ،شوديماتلاف محسوب  ۀقاعد قمصادي

 .ستيحكم ن نيمشمول ا

 يبانک تجار اعتبار. ظلم بودن خلق 3ـ2

حاد آ يمندبهره يبه معنا م،يقرآن كر ديمورد تأك ياز عدالت اجتماع يارمجموعهيعنوان زبه ،ياقتصاد عدالت

(. از منظر 332ق، ص0406 ،ئياست )بباببا ياجتماع يها و درآمدهاجامعه از حقوق خود در امكانات، ثروت

 متقابل( و توازن ي)همكار يعموم افل: تكگردديم ليتشك ياز دو ركن اساس يصدر، عدالت اجتماع ديشه

از  يشامل برخوردار زين يعدالت اقتصاد يهامؤلفه (.283ق، ص0406( )صدر، يعموم يمند)بهره ياجتماع

 ازمندانيها، و پرداخت حقوق نبرابر به فرصت يدسترس ،يقانون يازهايدر امت ضيعدم تبع ،يسطح كفاف زندگ

 (.063، ص0383 ،يرمعزيامر است )م يو ول

مند )قاعدهبار اعت خلق زيمتما ةدو گون انيم ديبا ،يخلق اعتبار بانك تياثبات حرمت ماه يبه ظلم برا استدلالدر 

و  يقانون رياذخ تيبا رعا ،مركزي بانك ضوابط چارچوب در اعتبار خلق ؛ بدين معنا كه اگركرد كيتفك ضابطه(و بي

حرمت  ۀو مشمول قاعد شودينم ديقدرت خر فيمولد انجام شود، موجب انتقال نامتوازن ثروت و تضع ديتول ريدر مس

 .نجامديدرآمد ب عيبهبود توز و ديبه رشد تول توانديسطح، خلق اعتبار م ني. در استيظلم ن
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ر بور نامتوازن داست كه در آن، ثروت جامعه به يو تورم رمولديغ ضابطه،يآنچه مصداق ظلم است، خلق پول ب

 Jackson) شوديعموم جامعه كاسته م يو از ارزش پول رديگيثروتمند( قرار م يها)عموماً دهك يبخش خاص ارياخت

& Dyson, 2012و سطح  هيرويخلق پول ب ةجيكه در نت ـ شدهنييتع شياز پ يبانك ۀژيو ودسطح، س ني(. در ا

 .گذارديم يبر جا يبر اقتصاد واقع ياو قابل ملاحظه ياثر منف ـ شوديحاصل م يعموم يبده يبالا

 يهابرداشت بانكاضافه قياز بر هيرويب كه خلق پول دادنشان  3در بخش  رانيا ينظام بانك ينهاد ليتحل

سرمايه نه  )و يها با اتكا به منابع بانك مركزبانك نيا. شوديناتراز، به انتقال ثروت از عموم به بخش خاص منجر م

ر عوض د يافته توسط ضريب فزايندهشدت خلق اعتبارسيل و منافع حاصل از  كننديم تي( فعاليواقع يهاسپردهو 

 .شوديآنها منتقل م رانيمد وعمدتاً به سهامداران هدايت به بخش مولد و توليد، 

از  يريناچار جامعه و دولت را به جلوگ است كه به يتياز وضع يمصداق يبانكدار نكهيبه ا استدلالالبته 

 نيخلق اعتبار را اثبات كند. ا تيحرمت ماه تواندينم يي(، به تنهاWerner, 2012) دارديآن وام يورشكستگ

. آنچه مصداق ظلم است، اردد ياجتماع يهانهيناتراز هز يهابانك يكه ورشكستگ دهدياستدلال نشان م

، نه است يبدون نظارت و بدون در نظر گرفتن مصالح عموم يخصوص يهاسپردن قدرت خلق پول به بانك

 خلق اعتبار. تيماه

ش به بخ تيناتراز و بدون هدا يهابرداشت بانكاضافه قياعتبار از بر كه خلق يحرمت ظلم موارد ۀقاعد

موجب انتقال ثروت از عموم  هيرويسطح، خلق پول ب ني. در اكنديم دايمصداق پ شود،يانجام م واقعي و مولد

و  يكه با عدالت اقتصاد شوديناتراز م يهادر بانك ينگيو تمركز نقد ديف قدرت خريبه بخش خاص، تضع

 .حرمت ظلم در تعارض است ۀقاعد

 يبانك اعتبار. خلاف قانون بودن خلق 3ـ3

 ،ينيو تخلف از آن گناه است )خم يواجب شرع يدولت اسلام نيقوان تي، رعاشهيدو امام  ينيامام خم يبنا به فتوا

ؤسسات م نيا يارياخت تيفعال ،يتجار يهابرداشت بانكاضافه يقانون تي(. با توجه به ممنوع0333 ،ياخامنه ؛تابي

 .ستين زيجا يبر خلق اعتبار خارج از ضابطه، از جهت شرعيمبتن

را حفظ  يكشور هدف بانك مركز يو بانك يفصل اول قسمت دوم قانون پول 01 ۀبند ب ماد گر،يد يسو از

را مهار  ي، اهداف بانك مركز0412مصوب  يقانون بانك مركز 3 ۀماد 4و  0بند  ني. همچندانديارزش پول م

 (.0412 ،ي)بانك مركز دانديم يارزش پول مل يو حفظ و ارتقا هامتيق ي)كنترل( تورم و ثبات سطح عموم

 ، منجر به كاهششودمهار  يو نظارت مؤثر بانك مركز يتورم يگذارخلق اعتبار در چارچوب هدف بنابراين اگر

شود  لي( تبداست كه به پول ) يبلكه خلق اعتبارخلق اعتبار،  تيزاست، نه ماهتورم نچه. آگرددارزش پول نمي

حفظ ارزش پول در تعارض است و مصداق تخلف از قانون و شرع  يبا هدف قانون مهار نشود يو توسط بانك مركز



33   ، 3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومماره سال هفدهم، ش 

( در صورت مهار مؤثر، يو نظارت بانك مركز يقانون ريذخا تيمند )با رعااما خلق اعتبار قاعده ،شوديمحسوب م

 با قانون ندارد. يعارضت

 يتجار يهابانک اعتبارسلطنت و نسبت آن با خلق  ةقاعد. 3ـ3

لكه ب كند،يمال را اثبات نم نيامضاشده، تنها حق تصرف مالك در ع ييعقلا ۀقاعد كيعنوان سلطنت به ۀقاعد

 يجابيدو وجه ا يقاعده، آن را دارا نيا ليدر تحل يني. امام خمرديگيم دربر زياز ارزش و منافع مالكانه را ن تيحما

 ريمنع غ يكه سلطنت، اقتضا كنديم حيو تصر دانديدر مال( م ري)منع تصرف غ ي( و سلبصرفاتمالك در ت ي)آزاد

است كه مال در عرف و شرع، شامل  نيا يديكل ة(. نكت77، ص0، ج0363 ،ينياز مزاحمت در اموال را دارد )خم

ذار را كاهش گسپرده ديقدرت خر چ،ياگر بانك با خلق اعتبار از ه ني. بنابرانيه فقط عن شود،يم زيو ارزش ن تيمال

 يبا مبنا ريتفس نيمال او را كاهش داده و سلطنت او بر ارزش اموالش را نقض كرده است. ا تيدهد، در واقع مال

 ۀقاعد كند،يم تيلاضرر از مالك در برابر ضرر به مالش حما ۀبور كه قاعدهمان .راستاستهم زيلاضرر ن يفقه

 يدر فتوا زين يرازيمكارم ش اللهتي(. آ071ق، ص0417)محقق داماد،  كنديم تيمال او حما زشاز ار زيسلطنت ن

 ،0336 ،يرازياند )مكارم شمحكوم كرده گرانيجامعه و كاهش ارزش ثروت د انيضرر و ز ليخود، خلق پول را به دل

طنت ناقض سل شود،يم ديكه منجر به تورم و كاهش قدرت خر هيرويخلق پول ب ني(. بنابرايرسانابلاع گاهيپا

 آن است.  تيممنوع ديگذاران بر ارزش اموالشان است و مؤسپرده

 يخلق پول بانكبررسي راهكارهاي اقتصادي كنترل . 0

 درصد 355 يقانون ةري. نرخ ذخ0ـ3

پوشش  يكلبه يانكب ينگينقد سكيو ر شونديم يبانيپشت ينقد ريبور كامل با ذخابه يداريد يهاالگو، سپرده نيا در

و قرار دادن كنترل كامل حجم ي ، خارج كردن خلق پول از نظام بانكي آن(. هدف اصلFisher, 1935) شوديداده م

 (.Demeulemeester, 2019, p, 110-112است ) يتيحاكم ينهاد پول اريپول در اخت

 يمشاركت ي. بانكدار0ـ7

نهادها  نيا تيفعال ۀ. بخش عمدشوديم ليتبد يگذارهيخدمات سرما ۀدهندارائه يمال ةروش، بانك به مؤسس نيا در

عهد ت قيو از بر شوديم دهينام «هيسرما نيشركت تأم» رانياست كه در ا يگذارهيبانك سرما يهاتيهمان فعال

 (.Morrison & Wilhelm, 2007) كنديم داماق هيسرما يو انتشار اوراق بهادار به گردآور يسينورهيپذ

 يبانك ستميو محدود كردن س ي. دولت0ـ1

قدرت خلق  . گرفتنرديبه عموم تعلق گ ديبا زيبودن مضرات خلق پول، منافع آن ن يبا توجه به عموم كرد،يرو نيا در

 .ابدييتحقق م يكردن صنعت بانكدار يعموم قيها، از براز آن از بانك يپول و رانت ناش
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 يها نزد بانک مركز. تمركز حساب0ـ3

ك . بانشوديم يسپرده نزد آن نگهدار يهاحساب يقادر به خلق پول است و تمام يمدل، تنها بانك مركز نيا در

اب حس يمعادل كاهش موجود قاًيذا هر پرداخت دقل ،را منتقل كند يحساب خود نزد بانك مركز ديبا يدهوام يبرا

شده كه در آن خلق  يمعرف زيدوم پرداخت ن نگيربا عنوان  كرديرو ني(. اFisher, 1935, p. 28-61است ) گريد

 .شوديانجام م كيبهكي بيپول با ضر

 يبانك ستميبر س رانهيگسخت يگذار. قاعده0ـ0

ترل كن ه،يسرما تيها، كنترل شاخص كفابانك يبر رفع ناتراز رويكرد نيا، 0412در قانون بانك مركزي مصوب 

است،  ضابطهيناظر به مهار خلق اعتبار ب كرد،يرو نيا .كندتأكيد مي ي،كاف رياعتبارات و الزام به ذخا تيهدا ،ياتيمال

  خلق اعتبار. تيماه تينه ممنوع

 ياعتبار بانك خلق كنترل يو مواد قانون يپول تيحاكم يشنهاديپ يالگو. 6

 تيزمان با آغاز فعالو هم 0381 ةنسبت از ده نيكه ا دهدينشان م رانيدر اقتصاد ا ديبه تول ينگينسبت نقد يبررس

از خلق  ياشآن ن شيافزا ۀعمد ،ينگيبه نقد يپول يةگرفته و با كاهش نسبت پا يروند صعود ،يخصوص يهابانك

، همراه 0331 ةنخست ده ةمينسبت در ن نيا تابانش شي(. افزا7، ص0410 ان،يبوده است )هاد يبانك ةاعتبار شبك

 تيفيك افتهيشيافزا ينگيآن است كه نقد انگريپول به پول، بنسبت شبه ديو رشد شد ديبا ثبات نسبت پول به تول

 ني. در چنشده است ليپول تبدنداشته و بخش اعظم آن به شبه يقيبخش حق يهاتيپوشش فعال يبرا يمناسب

 يمؤسسات پول ۀازاز اند شياز رشد ب يبلكه حاك ،يمال ةتوسع ةنه نشان ديبه تول ينگينقد بتنس شيافزا ،يطيشرا

و  ييدارا يدر بازارها دياست كه به التهابات شد يپول گذاراستيس ياقتصاد و نظارت يساختار يهاتيفراتر از ظرف

نترل ك يبرا تررانهيگسخت يهااستياساس، اتخاذ س نياست. بر ا دهيانجام ييشتابان در بخش كالا يهاتورم

 است. يضرور ديو تناسب آن با رشد تول ينگينقد

 س،ي)اكل مال به بابل، غرر، لاضرر، تدل يحقوقي ـ با قواعد فقه ضابطهيخلق اعتبار ب ز،ين يمنظر شرع از

 ي؛ كاظم0336 ،يرازيسلطنت( در تعارض است )مكارم ش ۀتخلف از قانون، و قاعد تياتلاف، حرمت ظلم، ممنوع

( يو نظارت بانك مركز يقانون ريذخا تيمند )با رعااما خلق اعتبار قاعده ،(08، ص0410 پور،يو حاج يآبادنجف

استوار است: خلق اعتبار در چارچوب « جواز مشروط»بر  يشنهاديپ ياساس، الگو ني. بر استيحكم ن نيمشمول ا

 است. مهيز، و خلق اعتبار خارج از چارچوب ممنوع و مشمول جرضوابط مجا

به قانون  ذيلد رموا گردديم شنهادياساس پ نيا بر. شوديارائه م ذيل ينيتقن شنهاديفوق، سه پ ياساس الگو بر

 .ملحق شود 0412مصوب  رانيا ياسلام يجمهور يبانك مركز
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 :شوديم ليتكم واصلاح  ذيلبه شرح قانون بانک مركزي  3 ةماد 3بند . 6ـ3

خلق  تيريمد ني( و همچني.سي.دي.بي)س ي( بانك مركزتاليجي)د يانتشار انواع اسكناس، مسكوک و پول رقوم

انحصار،  نياعمال ا يمكلف است برا ياست. بانك مركز رانيا ياسلام يجمهور يپول در انحصار بانك مركز

 :رديكار گرا به ذيل يياجرا يابزارها

 يشود، تنها در چارچوب خطوط اعتبار يبرداشت از منابع بانك مركزهرگونه خلق اعتبار كه منجر به اضافهالف( 

و بند  0412 يقانون بانك مركز 27 ۀصورت موقت مجاز است )مطابق مادو به يكاف يگذارقهيمصوب و در قبال وث

اند ها مكلفمصوب ممنوع است. بانك يعتباربرداشت خارج از خط ا(. تداوم اضافه0412 ةقانون بودج 7 ۀتبصر« س»

نند و در صورت ك نيتأم يبانك مركز دييمورد تأ ينگينقد نيتأم يمدت خود را ابتدا از سازوكارهاكوتاه ينگينقد ازين

 ۀماد ضوعوكمتر از حداقل استاندارد )م يةسرما تيبا كفا يها. بانكندياستفاده نما دارقهيوث يعدم امكان، از خطوط اعتبار

 ؛خواهند بود يبانك مركز يبه خطوط اعتبار يدسترس ية(، مشمول كاهش سهم0412 يقانون بانك مركز 073

ه( تجاوز كند. در قانون بودج ايساله )پنج ةتوسع ةدر برنام شدهنيياز سقف تع ديسالانه نبا ينگي( نرخ رشد نقدب

 يشامل علل انحراف و اقدامات جبران يليماه گزارش تحل كيمكلف است حداكثر ظرف  يصورت تجاوز، بانك مركز

 ؛كند تشرابلاع عموم من يارائه و مصوبات آن را برا يعال تيئرا به ه

ص ها و شاخبرداشت بانكاضافه زانيانحصار خلق پول، م يمكلف است سالانه گزارش اجرا ي( بانك مركزج

بارات( را به اعت عيتوز ينيج بيو ضر لاتيد از كل تسهمول يهابخش لاتيمنافع خلق پول )شامل سهم تسه عيتوز

 ؛ابلاع عموم منتشر كند يارائه و برا ياسلام يمجلس شورا

 و« ب»موضوع بند  يتحقق اهداف كم زانياز م يامكلف است گزارش سالانه بانك مركزي نظار تيئد( ه

بر  ،يعال تيئكه هيمجلس ارائه كند. درصورت ياقتصاد ونيسيو كم يعال تيئرا به ه« ج»موضوع بند  يهاشاخص

ه است، مراتب را ب تهاز اهداف مذكور تخلف قابل توجه داش ينظار، احراز كند كه بانك مركز تيئاساس گزارش ه

مجلس مكلف است با درخواست حداقل ده نفر از  ياقتصاد ونيسي. كمدهديمجلس گزارش م ياقتصاد ونيسيكم

زارش گ ةارائ يكل را برا سيو در صورت احراز قصور، رئ يمحاسبات، موضوع را بررس نوايگزارش د اي ندگانينما

 (.0412 يقانون بانك مركز 73 ۀماد ليبه مجلس احضار كند )تكم يهيتوج

ه به مواد مربوط ب يالحاق ةتبصر اي ديجد ةماددر قالب ( يو ارز يپول يگذاراستيفصل ششم )س . به6ـ7

 شود: ي، اضافهپول يگذاراستيس

 يهادر برنامه شدهينيبشيمتوسط پ يكه با رشد اقتصاد شوديم نييتع ياگونهسالانه به ينگينرخ رشد نقد»

 ينگينرخ رشد نقد ،يعاد طيمتناسب باشد. در شرا ،يعال تيئمصوب ه يتورم يگذارساله و هدفپنج ةتوسع

 از سقف مذكور تجاوز كند. دينبا
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 كيمكلف است حداكثر ظرف  ياز سقف مجاز، بانك مركز ينگيدر صورت تجاوز نرخ رشد نقد .0 ۀتبصر

بلاع ا يارائه و مصوبات آن را برا يعال تيئرا به ه يشامل علل انحراف و اقدامات جبران يليماه، گزارش تحل

 عموم منتشر كند.

ك مولد، بان يهاتيفعال يمال نيضرورت تأم اي يرونيب يهاشوک ،يبروز ركود اقتصاد طيدر شرا .2 ۀتبصر

از  ساله،كي ۀدور كي يبور موقت و حداكثر برا، بهيعال تيئه هيئت عامل و تأييد صيبا تشخ توانديم يمركز

 سقف مقرر فراتر رود.

 يفيك يهااستيس ،ينگيرشد نقد يكم تيتمركز صرف بر محدود يجاموظف است به يبانك مركز .3 ۀتبصر

 .«ديو اجرا نما يبراح يزشيمولد اقتصاد را در چارچوب نظام انگ يهاتبار به سمت بخشاع تيهدا

 دد:عنوان مادة جديد اضافه گربه ،هافصل مربوط به تخلفات و مجازات ايو نظارت(  يگرميفصل نهم )تنظ. به 6ـ1

 هستند. در صورت تخلف، يبانك مركز ياعلام يقانون ۀرينرخ ذخ تيموظف به رعا يها و مؤسسات اعتباربانك»

نظارت  و يگرميماه به معاون تنظ كيبانك متخلف مكلف به گزارش مكتوب محل مصرف اعتبار، حداكثر ظرف 

 است. يبانك مركز

 ،يبانك نزد بانك مركز يقانون ۀريهرگونه برداشت از حساب ذخ يماده به معنا نيبرداشت مازاد در ا .0 ۀتبصر

 است. يخارج از چارچوب مجاز اعلام

 :شوديم نييتع ذيلبه شرح  يقانون ۀريتخلف از نرخ ذخ ةميجر .2 ۀتبصر

 ي؛برداشت مصوب بانك مركزاضافه ةميجر يةدرصد برداشت مازاد: معادل نرخ پا 01( تا الف

 ؛هيبرابر نرخ پا 3درصد برداشت مازاد: معادل  21تا  01 ني( بب

 ؛هيبرابر نرخ پا 7درصد برداشت مازاد: معادل  31تا  21 ني( بج

 يهاييدارا اياز منابع  يو علاوه بر آن، بانك مركز« ج»بند  ةميدرصد برداشت مازاد: مشمول جر 31از  شي( بد

 يرارا ب يو ۀو پروند كنديم زيبانك متخلف وار يقانون ۀريدرصد را برداشت و به حساب ذخ 31بانك متخلف، مازاد 

 .دهديارجاع م يبانك مركز يانتظام تيئبه ه تيوضع نييتع

 زانيم وقوع خسارت و صيخود را جبران كند. تشخ ميمستق انيبانك متخلف مكلف است خسارات مشتر .3 ۀتبصر

 0412مصوب  يقانون بانك مركز 37 ۀماد« الف»موضوع بند  يبه اختلافات بانك يدگيرس ۀژيشعب و تيآن، در صلاح

بانك  ياز تخلف را بر اساس شاخص تورم اعلام يناش ياجتماع انيبانك متخلف مكلف است معادل ز نياست. همچن

سالانه صرف جبران خسارت  ة. دولت مكلف است معادل آن را در بودجدينما زيكل وار يدارمحاسبه و به خزانه يمركز

 شنهاديبه پ حداكثر ظرف سه ماه ع،يمحاسبه و توز ۀتبصره، شامل نحو نيا يياجرا ةنامنييكند. آ ريپذبياقشار آس يتورم

 .رسديم رانيوز تيئه بيبه تصو ،يبانك مركز يو سازمان برنامه و بودجه با هماهنگ صادوزارت اقت
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رخ بازار باز، ن اتيمكمل مانند عمل ياز ابزارها ،يقانون ۀريمجاز است در كنار الزام به ذخ يبانك مركز .4 ۀتبصر

 .دياعتبارات استفاده نما تيو هدا ينگينقد تيريمد يهدفمند برا يخطوط اعتبار و يبانكنيب ۀبهر

و  ستين 0412مصوب  يمقرر در قانون بانك مركز يهامهيماده، ناسخ جر نيموضوع ا يهامهجري .7 ۀتبصر

 .«حاكم است رالذكريابهام، مقررات قانون اخ ايدر موارد سكوت 

 گيرينتيجه

كنترل  ينيتقن يراهكارها ةو ارائ يتجار يهاخلق اعتبار بانك ياقتصادي ـ ابعاد فقه يپژوهش با هدف بررس نيا

 :شوديخلاصه م يدر سه محور اصل هاافتهيانجام شد.  رانيآن در اقتصاد ا

 يتجار يهاكه بانك دهديسازوكار خلق اعتبار نشان م ي: بررسيمفهوم كيو تفك ياقتصاد لتحلي ،اول محور

طح سه س انيم ديحال، بااعتبار را دارا هستند. بااين جاديصرف، قدرت ا يگرفراتر از واسطه ،يجزئ ۀريدر نظام ذخ

اعتبار به  لي، مشروط به تبد شي)افزا« خلق پول» ؛(دهنديها انجام م)آنچه بانك« خلق اعتبار»قائل شد:  زيتما

از  ينگيرشد شتابان نقد ديمؤ رانيپول(. آمار ا، شامل پول و شبه شي)افزا «ينگينقد شيافزا»و  ؛(يداريد ۀسپرد

رصد د 3/73 به ينگيرشد نقد 0414كه در سال ياگونهاست؛ به يخصوص يهابانك تيزمان با فعالو هم 0381 ةده

 يعلّ ةرابطاثبات  يبرا ينشان داد كه شواهد آمار 0 ةگرنجر با وقف تي. آزمون علديدرصد رس 3/73و تورم به 

 ؛(p=04/1؛ F=34/2) ستين يو تورم كاف ينگيرشد نقد انيم هيسوكي

 ائل شد: ق كيدو سطح تفك انيپژوهش م نيا ،يحداكثر كردي: برخلاف رويكيتفك يفقه لتحلي ،دوم محور

 ست؛يموضوع حرمت ن نفسهيخلق اعتبار كه ف تيماه .0

اند قواعد عبارت نيدر تعارض و محكوم به حرمت است. ا يكه با قواعد فقه رمولديو غ هيرويخلق پول ب .2

(، غرر )در سطح نظام، نه قرارداد(، لاضرر )در هيتسو تي)در فرض فقدان پشتوانه و قابل لاز: اكل مال به باب

وسط ت هيرويابلاعات(، اتلاف )در فرض خلق پول ب يكار)در فرض پنهان سي(، تدليفرض تحقق ضرر واقع

تخلف از قانون )در فرض  تيناتراز(، حرمت ظلم )در فرض انتقال نامتوازن ثروت(، ممنوع يهابانك

لق خ ياساس، حكم شرع نيگذاران(. بر اسلطنت )در فرض نقض ارزش اموال سپرده ۀبرداشت(، و قاعداضافه

 ؛«حرمت مطلق»است، نه « مندجواز مشروط و قاعده»پول 

انك كه قانون ب دهدينشان م يو بانك يپول نيقوان ينظارت: بررس تيو ضرورت تقو ييخلأ اجرا ،سوم محور

 7 ۀتبصر« س»و بند  27 ۀبرداشت )ماددر اضافه قهي(، الزام به وث78 ۀ، انحصار انتشار پول )ماد0412مصوب  يمركز

 هب يخلأ قانون نيكرده است. بنابرا ينيبشي( را پ73 ۀكل به مجلس )ماد سيرئ ييگو(، و پاسخ0412 ةقانون بودج

 يندر اعمال كامل انحصار قانو يبانك مركز يناتوان .است ييخلأ اجرا يمشكل اصل ، بلكهوجود ندارد قيدق يمعنا

بانك،  7در  يمنف يةسرما تي)كفا ينهاد ي. آمارهايبرداشت تداوممهار اضافه يبرا ينهاد تيظرف ايو فقدان اراده 
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برداشت اضافه قياز بر هيرويكه خلق اعتبار ب دهدينشان م (137/6ۀ  نديفزا بيو ضر ،يهمت 638برداشت اضافه

د دارد. مهار آن وجو يبرا يكه احكام قانوندرحالي ؛است رانيدر ا هيرويخلق پول ب ياصل سميناتراز، مكان يهابانك

بانك نظار  تيئ)مانند الزام ه ينظارت و يياجرا يابزارها تيتقو يپژوهش برا نيا ينيتقن هايشنهادياساس، پ نيبر ا

  اند.شده يقصور( براح صيمرجع تشخ نييبه مجلس و تع يدهبه گزارشمركزي 

 .شوديپژوهش در دو دسته ارائه م هايشنهاديفوق، پ يهاافتهياساس  بر

 مقاله 6بنا به بخش  ينيتقن هايشنهاديپ .3

 (يبانک مركز اراتي)اخت يقانون بانک مركز 3 ةماد 3بند  لياصلاح و تكم .3ـ3

 :كنديم تيتقو ييگوو پاسخ ينظارت يخلق پول را با افزودن سازوكارها تيرياصلاح، انحصار مد نيا

 .مصوب يبرداشت خارج از خط اعتباربه توقف تداوم اضافه الزامـ 

 .(يبارتاز استفاده از خطوط اع شي)پ يبانك مركز دييمورد تأ ينگينقد نيتأم يبه سازوكارها يدهتياولوـ 

ضوع كمتر از حداقل استاندارد )مو يةسرما تيبا كفا يهابانك يبرا يبه خطوط اعتبار يدسترس يةسهم كاهش ـ

 .(0412قانون  073 ۀماد

 نويسيو كم يعال تيئبه ه يتحقق اهداف كم ةبه گزارش سالانبانك مركزي نظار  تيئه الزامـ 

 .مجلس ياقتصاد

  (.0412قانون  73 ۀماد لي)تكم يكل به مجلس در صورت احراز تخلف قابل توجه از اهداف كم سيرئ احضارـ 

 (يو ارز يپول يگذاراستيماده به فصل ششم )س کيالحاق  .3ـ7

 كنديم ديمق يعال تيئمصوب ه يتورم يگذارساله و هدفپنج ةتوسع ةرا به سقف برنام ينگيماده، نرخ رشد نقد نيا

 ني. همچنشوديقائل م سالهكيموقت  يمولد( استثنا يمال نيضرورت تأم ،يروني)ركود، شوک ب ياضطرار طيو در شرا

 .دينمايمولد م يهابه بخش تباراع تيهدا يفيك يهااستيس يرا موظف به براح يبانك مركز

 و نظارت( يگرميماده به فصل نهم )تنظ کيالحاق  .3ـ1

 نييرا تع يانتظام تهيئ به ارجاع وتخلف از آن  يبرا يپلكان يهامهيو جر يقانون ۀرينرخ ذخ تيماده، الزام به رعا نيا

به اختلافات  يگديرس ۀژيشعب و صي)با تشخ ميمستق انيمشتربانك متخلف را به جبران خسارات  ني. همچنكنديم

 .سازدي( مكلف مريپذبياقشار آس يجبران خسارت تورم يكل )برا يداربه خزانه ياجتماع انيمعادل ز زي( و واريبانك

 ياستيس شنهاداتيپ .7

و  نآلما ةمولد، مطابق تجرب يهابه بخش ديپول جد تيهدا يبرا يزشينظام انگ ي: براحياعتبار تيهدا الف(

 ي؛جنوب ۀكر
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 يدارسازگارتر با بانك ،يگذارهيخدمات سرما ۀدهندارائه ي: حركت به سمت مؤسسات ماليمشاركت يبانكدار ب(

 ؛بدون ربا

 .يكاف رياعتبارات و الزام به ذخا تيهدا ه،يسرما تيكنترل كفا تي: تقورانهيگنظارت سخت ج(

 يآت قاتيتحق يبرا هاشنهاديو پ هاتيمحدود .1

و  يصلف يهابا داده شتريب قاتيبه تحق ازيسالانه، ن يهاداده تيو محدود يخلق پول بانك ميفقدان آمار مستق

 دهيفاـ  نهيهز ليتحل ني. همچنسازديم يرا ضرور پانل( تي، علVECM) شرفتهيپ يسنجتيعل يهاروش

 .شوديم هيكشورها توص ةتجرب يقيتطب ةو مطالع يشنهاديپ يراهكارها
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 منابع
 ـابعاد اقتصاد (.0333)محمدرضا  ،ياريميرضا و س ،يوردنجان يميكر ي،مهدديس فر،يهاشم ،محمود ،ياكبر خلق پول  ۀديپد يفقهي 

 .074ـ037، (2)8 ،يفقه اجتماع ةنامپژوهش ي.اسلام ياز منظر بانكدار

 . تهران: كتاب آمه.يو مهرداد شهاب يمحمود نبو ة. ترجميدارهيمكتوم سرما ةنكت 23(. 0336جون )ـ  چانگ، ها

 /https://www.leader.ir/fa/bookي مقام معظم رهبري. رسانابلاع گاهيپا .يآموزش ةرسال (.0333ي )علديس ،ياخامنه

 .ينيآثار امام خمو نشر  ةمؤسس . قم:عيكتاب الب (.0363)الله روحدي، سينيخم

 .ي امام خمينيرسانابلاع گاهيپا. استفتائاتتا(. )بي اللهروحدي، سينيخم

 .37ـ70، 22، يو اصول يفقه يجستارها. موضوعه نيبه قوان يو با نگاه هيامام دگاهي. خلق پول از د(0411) يهاد ،نقشخوش

 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. تهران: .0414اسفند  ،ياقتصاد ينماگرها(. 0417) رانيا ياسلام يجمهور يبانك مركز

 .يالهاد . قم:هيقواعد الفقه (.0403)محمد بن حسن ديس ،يبجنورد

 ج.ا.ا. يبانك مركز ،يو بانك يپول قاتيتحق ةتهران: مؤسس .ياقتصاد پول و بانكدار (.0367) رجيا ان،يتوتونچ

ي، . تهران: پژوهشكدۀ پولي و بانكگزارش سياستي نگاهي به شاخص توسعة مالي و معيارهاي سنجش آنالف(. 0413توسلي، سلاله )

 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

 .34ـ67 ،(2)07 ،ياسلام معرفت اقتصاد .اكل مال به بابل مثابةبه يبانك يخلق پول اعتبار. (ب0413) ليمحمداسماع ،يتوسل

و نرخ  يكلان اقتصاد يرهايمتغ نيب ةرابط يبررس (.0413ي، سيدامين )منصورو  ميابراه ي،انوار، زيعزديس ،آرمندانش، حميده، 
 ،رانيا يكاربرد يمطالعات اقتصاد. گرنجر تيو عل MODWTموجك، موجك  ي: كاربرد روش همدوسرانيتورم در ا

 .41ـ3(، 43)03
 يرسانابلاع گاهي. پايبانك ةدر شبك هيسرما تيمحاسبات كشور از تداوم چالش كفا واني(. گزارش د0417وان محاسبات كشور )دي

 https://www.dmk.irمحاسبات كشور.  وانيد
 وانيد يرسانابلاع گاهي. پا0414ل در سا ينگينقد يها و تداوم ناترازبرداشت بانكاضافه شي(. افزا0417محاسبات كشور ) وانيد

 https://dmk.irمحاسبات كشور. 
اقتصاد . هيروضمان دولت در كاهش ارزش پول با خلق بي ياقتصاد ي ـفقه ليتحل (.0414ي، ميثم و خادم عليزاده، امير )رستم

 .020ـ83(، 011)27 ،ياسلام
 ي.و فرهنگ يشركت انتشارات علم :تهران .محمدخان يمرتض ةترجم. اصول علم اقتصاد (.0388)ساموئلسن، پل 

ي، لاماس يدر نظام بانكدار يبانك ستميس ةليوسخلق پول به يريپذهيتوج يابيارز(. 0337) نيحس ،انيدرودو حسن  ي،سبحان
 .74ـ30، (34)07 ،ياقتصاد اسلام

 خراسان. ةشعب ي ـاسلام غاتيقم: دفتر تبل .اقتصادنا (.ق0406)محمدباقر ديصدر، س
 المنتظر. الصدر، دار ديلشه هيمركز الابحاث و الدراسات التخصص . قم:ةايالح قوديالاسلام  (.ق0423) محمدباقرديصدر، س

. رانيا ياسلام يرا حرام اعلام كردند؟ انجمن مال يخلق پول بانك يرازيمكارم ش اللهتي(. چرا آ0336) نيحس ،يمصامص
https://iaif.ir/index.php/fa/archive/item/3062-2019-01-06-05-10-57 

 قم. يةعلم ۀحوز نيمدرس ةجامع يدفتر انتشارات اسلام. قم: القرآن ريتفس يف زانيالم (.ق0406) نيمحمدحسديس ،ئيبباببا
اكل مال به  ۀبر قاعد ديبا تأك يخلق پول درون يفقه يبررس (.0410) ياخلاق، مهدو خوش ديفرد، سعيفراهان ي،دهاديس ،يعرب

 .70ـ37، (88)22 ،ياقتصاد اسلام .بابل
 .37ـ7، (31)23 ،ياقتصاد اسلام. خلق پول ۀديپد يو اقتصاد يفقه يبررس(. 0412) محمود ي،سويع
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 يجستارها .از منظر عدالت و ظلم يخلق پول بانك خصوص يفقه ليتحل (.0410) اسري پور،يو حاج يمصطف ،يآبادنجف يكاظم
 .076ـ043، (38)03 ،رانيا ياقتصاد

 .يمركز نشر علوم اسلام. تهران: يقواعد فقه (.ق0417) يمصطفديمحقق داماد، س

(، 27)04 ،يفقه مدن يهاآموزهخلق پول.  يدر حكم فقه يملأ(. ت0410احمدرضا ) ،يو توكل يدمحمدهاديس ،يمهدو ،يمهد ان،يمحقق
 . 208ـ036

مجلس تهران:  .رانيدر ا يتجار يهاخلق پول توسط بانك يامدهايابعاد و پ (.0333) ياسلام يمجلس شورا يهامركز پژوهش
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Abstract 
This study conducts a comparative analysis of the concept of rationality 
within game theory, as viewed in both conventional and Islamic 
economics. As a framework for analyzing strategic decisions, game theory 
is generally predicated on instrumental rationality, individual self-interest, 
and consequentialism. While this approach has proven successful in 
explaining many economic interactions, it faces limitations when 
analyzing behaviors influenced by moral values, social norms, and 
religious constraints. In contrast, Islamic economics views rationality as a 
comprehensive concept that—beyond its instrumental dimension—
encompasses moral, justice-oriented, and revelatory (divine) dimensions. 
The central research question concerns the fundamental, epistemological, 
and behavioral differences between rationality in conventional game 
theory and in Islamic economics, and the implications of these differences 
for the analysis of strategic economic behavior. Employing a descriptive-
analytical method and a theoretical-comparative approach, this study 
reconstructs and compares the assumptions of rationality—specifically 
regarding utility functions, strategy sets, and the constraints governing 
decision-making. The findings indicate that the primary differences 
between the two approaches lie in the definition of rationality, the structure 
of the utility function, and the role assigned to ethical and religious (Sharia-
based) constraints. This research proposes a conceptual framework for 
transitioning from "Game Theory" to a "Theory of Economic Interaction" 
within the context of Islamic economics—a framework in which economic 
optimization, justice, ethics, and religious legitimacy are simultaneously 
integrated into the analysis of economic behavior. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

  :بازی ۀعقلانیت در نظری ررسی تطبیقیب

 شرع با تأکید بر عدالت و «تعامل اقتصادی ۀنظری»چارچوب  ۀارائ

 meisavi@atu. ac. ir اقتصاد دانشگاه علامه بباببائي ۀدانشكدگروه اقتصاد اسلامي دانشيار /         محمود عيسوي

 12/14/0417 ـ پذيرش: 16/00/0414دريافت: 

 چكيده
ي بازي در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلام ةاين مطالعه به بررسي تطبيقي مفهوم عقلانيت در نظري

هاي راهبردي، عموماً بر عقلانيت عنوان چارچوبي براي تحليل تصميمبازي به ةپردازد. نظريمي
بلبي فردي و پيامدگرايي استوار است. اين رويكرد، اگرچه در تبيين بسياري از تعاملات ابزاري، منفعت

هاي اخلاقي، هنجارهاي اجتماعي رهايي كه تحت تأثير ارزشدر تحليل رفتااما اقتصادي موفق بوده، 
هايي مواجه است. در مقابل، اقتصاد اسلامي عقلانيت را مفهومي و قيود ديني قرار دارند با محدوديت

رسش گيرد. پمحور و وحياني را نيز دربر ميداند كه علاوه بر بعد ابزاري، ابعاد اخلاقي، عدالتجامع مي
تي و شناخهاي مبنايي، معرفتچه تفاوت رايجبازي  ةاست كه عقلانيت در نظرياصلي پژوهش آن 

ها چه پيامدهايي براي تحليل رفتارهاي رفتاري با عقلانيت در اقتصاد اسلامي دارد و اين تفاوت
ري ـ تحليلي و رويكرد نظ ـگذارد. پژوهش حاضر با روش توصيفي استراتژيك اقتصادي بر جاي مي

 ها و قيود حاكم برات عقلانيت را در قالب تابع مطلوبيت، مجموعه استراتژيتطبيقي، مفروض
يكرد دهد كه تفاوت اصلي دو روهاي پژوهش نشان ميكند. يافتهگيري بازسازي و مقايسه ميتصميم
تعريف عقلانيت، ساختار تابع مطلوبيت و جايگاه قيود اخلاقي و شرعي است. پژوهش حاضر  ۀدر نحو

ه در اقتصاد اسلامي ارائ« تعامل اقتصادي ةنظري»به « بازي ةنظري»ومي براي گذار از چارچوبي مفه
صورت سازي اقتصادي، عدالت، اخلاق و مشروعيت شرعي بهكند؛ چارچوبي كه در آن بهينهمي
 .شوندزمان در تحليل رفتار اقتصادي لحاظ ميهم

 .اقتصاد، رفتار اقتصادي، اخلاق اقتصادي ةبازي، اقتصاد اسلامي، فلسف ةعقلانيت، نظري :هاواژهكليد

  .JEL :B41 ،B49 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

سازي رفتارهاي راهبردي ميان ترين ابزارهاي تحليلي اقتصاد مدرن، براي مدلعنوان يكي از مهمبازي به ةنظري

كوشد تعاملات رياضيات، منطق و اقتصاد نئوكلاسيك دارد، ميرود. اين نظريه كه ريشه در كار ميعاملان اقتصادي به

 ,Osborne & Rubinstein) بيني تبيين كندهاي كميّ و قابل پيشها را در قالب مدلها و دولتميان افراد، بنگاه

1994, p. 3.)  ها و قرار دارد؛ مفهومي كه چگونگي انتخاب، ارزيابي گزينه« عقلانيت»در مركز اين نظريه، مفهوم

 كند. هاي اقتصادي را تعيين ميگيري تعادلشكل

 ,Harsanyi) سازي مطلوبيت فردي استوار استگيري منطقي و بيشينهدر اقتصاد متعارف، عقلانيت غالباً بر تصميم

1977, p. 23.) كند بازي كلاسيك نيز رفتار بازيگران را بر مبناي انتخاب راهبردهايي تبيين مي ةبر همين اساس، نظري

. (Von Neumann & Morgenstern, 1944, p. 15) كه بيشترين منفعت را براي آنان به همراه داشته باشد

حال، گسترش مطالعات اقتصاد رفتاري نشان داده است كه افراد در عمل همواره مطابق فروض عقلانيت كامل بااين

 رار داردشناختي قي، ابلاعات ناقص و عوامل روانهاي شناختهاي آنان تحت تأثير محدوديتكنند و تصميمرفتار نمي

(Simon, 1957, p. 128; Thaler, 2018, p. 72)را « عقلانيت محدود»گيري مفهوم شكل ةها زمين. اين يافته

 فراهم ساخته و موجب بازنگري در برخي فروض سنتي اقتصاد متعارف شده است. 

د با كاهد، بلكه آن را در پيونسود و زيان مادي فرو نمي ةمحاسبدر مقابل، اقتصاد اسلامي عقلانيت را صرفاً به 

كند. در اين چارچوب، كنش اقتصادي تنها بر مبناي هاي اخلاقي، عدالت اجتماعي و الزامات شرعي تعريف ميارزش

شود، بلكه مشروعيت شرعي، مسئوليت اجتماعي و پيامدهاي اخلاقي نيز در فرآيند منفعت شخصي ارزيابي نمي

گيري تواند به تفاوت در انتخاب راهبردها، شكلرو تفاوت در تعريف عقلانيت ميگيري نقش دارند. ازاينتصميم

 ها و نتايج تعاملات اقتصادي بينجامد. تعادل

تعادل  ها، تابع مطلوبيت، معيار بهينگي و مفهوميابد؛ زيرا ساختار بازيبازي اهميت مي ةويژه در نظرياين تفاوت به

و  شگيرند. در اقتصاد متعارف، تعادل معمولاً در قالب تعادل نَي بر مبناي تلقي خاصي از عقلانيت شكل ميهمگ

كه در اقتصاد اسلامي، عدالت، رفاه اجتماعي و رعايت قيود شرعي درحالي ؛شودمعيارهاي كارايي اقتصادي تفسير مي

بازي در مطالعات اقتصاد اسلامي مستلزم  ةفاده از نظريرو استنيز در ارزيابي نتايج اقتصادي اهميت دارند. ازاين

 ويژه مفهوم عقلانيت است. بازانديشي در برخي مفروضات بنيادين آن، به

هاي مبنايي، هاي متعارف چه تفاوتبازي ةپرسش اصلي اين پژوهش آن است كه عقلانيت در نظري

 ها چه پيامدهايي براي تحليل رفتارهايو اين تفاوتشناختي و رفتاري با عقلانيت در اقتصاد اسلامي دارد معرفت

سازي مقاله آن است كه عقلانيت در اقتصاد متعارف عمدتاً بر بيشينه ةگذارد؟ فرضياستراتژيك اقتصادي بر جاي مي

كه عقلانيت در اقتصاد اسلامي علاوه بر ملاحظات مادي، اخلاق، عدالت، تعاون درحالي ؛منفعت فردي استوار است

 تواند به الگوهاي متفاوتي از تعامل و تعادل اقتصادي منجر شود. رو ميگيرد و ازاينلزامات شرعي را نيز دربر ميو ا
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بازي و اقتصاد اسلامي، بررسي پيامدهاي اين  ةمفهوم عقلانيت در نظري ةهدف پژوهش حاضر تبيين و مقايس

 «تعامل اقتصادي اسلامي ةنظري»و صوري براي  چارچوبي مفهومي ةتفاوت در تحليل رفتارهاي اقتصادي، و ارائ

گيري از روش توصيفي ـ تحليلي و رويكرد تطبيقي، مفروضات عقلانيت در دو است. در اين راستا، مقاله با بهره

يك مدل مفهومي، اصول موضوعه و يك چارچوب رسمي، امكان  ةدستگاه فكري را مقايسه كرده و سپس با ارائ

 كند. ادي در چارچوب اقتصاد اسلامي را بررسي ميبازتعريف تعاملات اقتص

مند عقلانيت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي، نظام ةنوآوري اصلي پژوهش در آن است كه ضمن مقايس

د بر عدالت، اخلاق و قيود شرعي ارائه دهبندي تعاملات اقتصادي مبتنيكند چارچوبي نظري براي صورتتلاش مي

 در اقتصاد اسلامي را فراهم سازد. « تعامل اقتصادي ةنظري» ةتوسع ةو زمين

 پژوهش ةپيشين

و با آثار فون نويمان و مورگنشترن آغاز  0341 ةبازي و اقتصاد متعارف از ده ةمطالعات مربوط به عقلانيت در نظري

ري منفعت فردي يت و پيگيسازي مطلوبشد. در اين رويكرد، رفتار عاملان اقتصادي بر مبناي عقلانيت ابزاري، بيشينه

بازي كلاسيك نيز بر همين مبنا  ة. نظري(Von Neumann & Morgenstern, 1944, p. 15) شودتحليل مي

 هاي راهبردي بازيگران عقلاني دانست. هاي اقتصادي را حاصل انتخابشكل گرفت و تعادل

 مطرح كرد. وي نشان داد« عقلانيت محدود»نخستين نقد جدي به اين رويكرد را هربرت سايمون با برح مفهوم 

ه هاي كاملاً بهيناند و همواره قادر به اتخاذ تصميمهاي شناختي، ابلاعاتي و زماني مواجهكه افراد در عمل با محدوديت

 بازي رفتاري را فراهم ساخت.  ةاقتصاد رفتاري و نظري ةتوسع ة. اين ديدگاه زمين(Simon, 1957, p. 99) نيستند

هاي دامه، پژوهشگراني مانند راپوپورت، سن، رابين، فهر و اشميت، كاهنمان و تالر، ابعاد مختلف محدوديتدر ا

 دهد كه عواملي همچون انصاف، ترجيحاتعقلانيت كلاسيك را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين مطالعات نشان مي

گيري اقتصادي نقش مهمي ايفا ختي در تصميمهاي شنااجتماعي، اعتماد، همدلي، هنجارهاي اجتماعي و سوگيري

 ,Rapoport) سازندبر عقلانيت ابزاري را با چالش مواجه ميهاي مبتنيبينيكنند و در بسياري از موارد، پيشمي

1966; Sen, 1977; Rabin, 1993; Fehr & Schmidt, 1999; Kahneman, 2011; Thaler, 2018) . 

( 0337) اند. كوراناقتصاد اسلامي نيز پژوهشگران متعددي به بازانديشي مفهوم عقلانيت پرداخته ۀدر حوز

كند كه هاي ديني معرفي ميمدار و متعهد به ارزشانسان اقتصادي در اقتصاد اسلامي را موجودي اخلاق

( عقلانيت 2116خور )كند. همچنين اقبال و ميرآسود شخصي اتخاذ نمي ةهاي خود را صرفاً بر پايتصميم

عقلايي، رعايت احكام شرعي، مسئوليت اجتماعي  ةاند كه علاوه بر محاسباسلامي را مفهومي چندبعدي دانسته

 گيرد. و توجه به منافع عمومي را نيز دربر مي
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در ادبيات فارسي نيز مطالعات متعددي به بررسي مفهوم عقلانيت در اقتصاد اسلامي اختصاص يافته است. 

شناختي عقلانيت در اقتصاد متعارف و اسلامي پرداخته است. دادگر و عزتي معرفت ة( به مقايس0363وي )عيس

( 0337وفا و همكاران )اند مفهوم عقلانيت را در چارچوب اقتصاد اسلامي بازتعريف كنند. زاهدي( تلاش كرده0382)

جاعي و اند. شصاد اسلامي را مورد توجه قرار دادهناكافي بودن عقلانيت ابزاري براي تحليل تعاملات هنجاري در اقت

را  هاي فرض عقلانيت كاملبازي، محدوديت ةهاي اقتصاد رفتاري و نظريگيري از يافته( نيز با بهره0338غلامي )

هاي مبنايي عقلانيت در اقتصاد ( با رويكردي فلسفي، تفاوت0333فرد و پارسانيا )اند. همچنين فراهانيبررسي كرده

 اند. متعارف و حكمت عملي اقتصاد اسلامي را تحليل كرده

با وجود گسترش مطالعات مربوط به عقلانيت، اقتصاد رفتاري و اقتصاد اسلامي، هنوز خلأ قابل توجهي در پيوند 

هاي موجود يا به نقد عقلانيت متعارف پژوهش ۀبخش عمد بازي و عقلانيت اسلامي وجود دارد. ةميان نظري

بازي در  ةهايي كه از نظرياند. همچنين پژوهشيا به تبيين مباني نظري اقتصاد اسلامي محدود شدهو اند پرداخته

اند، عمدتاً بر كاربردهاي موردي متمركز بوده و كمتر به بازتعريف مباني نظري بازي، تابع اقتصاد اسلامي بهره گرفته

 اند. قتصاد اسلامي پرداختهها و مفهوم تعادل در چارچوب امطلوبيت، فضاي استراتژي

 بندي تعاملاتتوان در فقدان يك چارچوب منسجم براي صورتبر اين اساس، خلأ اصلي ادبيات موجود را مي

شرايط تعادل  ها وبر عقلانيت اسلامي دانست؛ چارچوبي كه در آن تابع مطلوبيت، فضاي استراتژياقتصادي مبتني

مات اخلاقي سازگار شوند. پژوهش حاضر درصدد است گامي اوليه در جهت پر زمان با قيود شرعي و الزابور همبه

 بردارد. « تعامل اقتصادي اسلامي ةنظري»چارچوبي براي  ةكردن اين خلأ و ارائ

 مباني نظري. 3

 مفهوم و جايگاه عقلانيت در اقتصاد متعارف .3ـ3

د كه مطلوبيت و حداكثرسازي آن را مبناي رفتار گرايي دارمفهوم عقلانيت در اقتصاد متعارف ريشه در سنت فايده

شود كه در ميان عنوان كنشگري در نظر گرفته ميدهد. در اين چارچوب، عامل اقتصادي بهاقتصادي قرار مي

كند كه بيشترين مطلوبيت را براي او فراهم آورد. اين ايده در اقتصاد اي را انتخاب ميهاي ممكن، گزينهگزينه

 د: شوبندي ميسازي صورتبهينه ةصورت يك مسئلنئوكلاسيك به

 

دهد بندي نشان ميهاي ممكن است. اين صورتمجموعه انتخاب تابع مطلوبيت صرفاً مادي و  كه در آن 

ستقل مسازي بدون ملاحظات اخلاقي بهينه ةمند در قالب يك مسئلبور نظامكه عقلانيت در اقتصاد متعارف به

وبيت گزيند كه مطلاي را برميهاي ممكن، گزينهكه عامل اقتصادي از ميان مجموعه انتخاببوريبه؛ شودتعريف مي

 او را بيشينه كند. 
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شناختي، ثبات بلبي فردي، فردگرايي روشعقلانيت در اقتصاد متعارف بر چند فرض اساسي استوار است: منفعت

صادي هزينه و فايده. بر اين اساس، رفتار اقت ةمحاسب ةگيري بر پايي و تصميمترجيحات، دسترسي به ابلاعات كاف

شود؛ يعني افراد با انتخاب كارآمدترين وسيله، در پي تحقق اهداف از تفسير مي« عقلانيت ابزاري»عمدتاً در قالب 

 خود هستند.  ۀشدپيش تعيين

جو د. در اين الگو، انسان موجودي عقلاني، خودنفعشونمايان مي« يانسان اقتصاد»تجسم اين رويكرد در مفهوم 

سازي هاي خود را بر اساس اصل بيشينهشود كه انتخابها فرض ميبندي گزينهو داراي توانايي مقايسه و رتبه

و پيوسته  پذيردهد. از منظر تحليلي، اين فرض مستلزم آن است كه ترجيحات افراد كامل، تعديمطلوبيت انجام مي

 رفتار آنان با يك تابع مطلوبيت قابل نمايش شود.  باشد تا

رضه، ع ةتقاضا، نظري ةهاي اقتصادي، از جمله نظريمفهوم عقلانيت متعارف زيربناي بسياري از نظريه

شود كه عاملان اقتصادي در پي ها فرض ميبازي است. در تمامي اين نظريه ةتعادل عمومي و نظري ةنظري

هاي تعادل گيريهاي فردي به شكلسود خود هستند و برآيند تعامل اين تصميمسازي مطلوبيت يا بيشينه

شود. از همين رو، عقلانيت در اقتصاد متعارف نه يك فرض فرعي، بلكه يكي از اركان اصلي اقتصادي منجر مي

 رود. شمار ميتحليل رفتار اقتصادي به

 بازي ةعقلانيت و نظري .3ـ7

نتخاب هر ا ةكند كه در آن نتيجهاي استراتژيك فراهم ميراي تحليل تصميمبازي چارچوبي رياضي ب ةنظري

هاي ساير بازيگران وابسته است. اين نظريه در اقتصاد متعارف براي تحليل تعاملات راهبردي بازيگر به تصميم

اي در ندهكنرود و نوع تلقي از عقلانيت، نقش تعيينكار ميگذاري اقتصادي بهدر بازارها، مذاكرات و سياست

 تفسير و نتايج آن دارد. 

اختي، تمايز شناز منظر ظرفيت :توان از دو منظر متمايز بررسي كردبازي، عقلانيت را مي ةدر ادبيات اقتصاد و نظري

توان ميان عقلانيت ابزاري و گيري ارزشي، ميميان عقلانيت كامل و عقلانيت محدود مطرح است و از منظر جهت

كه درحالي ؛شوندمحور تفكيك كرد. عقلانيت كامل و محدود به توانايي شناختي بازيگران مربوط ميعقلانيت اخلاق

 بازي ةگيري اشاره دارند. بر اين اساس، نظريهاي حاكم بر تصميممحور به اهداف و ارزشعقلانيت ابزاري و اخلاق

هاي قتصاد رفتاري و رويكردهاي جديدتر، محدوديتكه ادرحالي ؛كلاسيك عمدتاً بر عقلانيت كامل و ابزاري استوار است

 . (Guala, 2006, p. 242; Kahf, 1997, p. 32) اندشناختي و ترجيحات اجتماعي و اخلاقي را نيز وارد تحليل كرده

 ود: شتعريف مي ذيلصورت رسمي، يك بازي استراتژيك به شكل به

 

ابع مطلوبيت اوست. در اين ت و   و هاي بازيكنمجموعه استراتژي  مجموعه بازيكنان،  Nكه در آن
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كند كه مطلوبيت او را، با توجه به رفتار را انتخاب مي  چارچوب، عقلانيت به اين معناست كه هر بازيكن استراتژي

 كه: ايگونهد؛ بهساير بازيگران، بيشينه ساز

 

 . براي هر 

تواند ش وضعيتي است كه در آن هيچ بازيگري نميش است. تعادل نَبازي، تعادل نَ ةيكي از مفاهيم محوري نظري

ا هبرداري از استراتژي صورت رسمي،بهتري دست يابد. به ةاستراتژي خود به نتيج ةجانببا تغيير يك

 : برقرار باشد ذيلشرط  است كه براي هر بازيكن  

 
دهد كه مفهوم عقلانيت مستقيماً در ساختار تعادل وارد شده است. بنابراين هرگونه تغيير در اين تعريف نشان مي

ود. همين نكته، تواند به تغيير نتايج تعادلي منجر شها يا قيود حاكم بر رفتار، ميتعريف تابع مطلوبيت، فضاي استراتژي

 سازد. را فراهم مي« تعامل اقتصادي اسلامي ةنظري»ي نظري بازتعريف بازي و تعادل در چارچوب مبنا

 هاي بازي و ارتباط آن با عقلانيتتحليل مدل .3ـ1

هاي ازيبازي دارد. در ب ةها در نظريگيري تعادلها و شكلاي در انتخاب استراتژيكنندهنوع عقلانيت نقش تعيين

فعت فردي خود سازي مننيت كامل و عمدتاً عقلانيت ابزاري استوارند، بازيكنان در پي بيشينهكلاسيك كه بر عقلا

هرچند همكاري  ؛شودش معمولاً به انتخاب راهبرد خيانت منجر ميهستند. براي مثال، در معماي زنداني، تعادل نَ

هاي هماهنگي، انتخاب ن در بازي. همچني(Axelrod, 1984, p. 15) تري ايجاد كندتواند پيامد جمعي مطلوبمي

 ه باشدزمان وجود داشتبور همراهبرد به انتظارات بازيكنان از رفتار ديگران وابسته است و ممكن است چند تعادل به

(Nash, 1951, p. 50)شود و موفقيت يكنيز منافع بازيكنان كاملاً متعارض فرض ميصفر هاي جمع . در بازي 

 (.Harsanyi, 1977, p. 58) ديگر استبرف معادل زيان برف 

هاي عقلانيت نيبياند كه رفتار واقعي افراد همواره با پيشبازي تجربي نشان داده ةدر مقابل، اقتصاد رفتاري و نظري

هاي شناختي، يادگيري تدريجي، انصاف، اعتماد و ترجيحات اجتماعي از جمله عواملي كامل سازگار نيست. محدوديت

هاي رفتاري، بازيكنان لزوماً رو در بازيازاين(. Camerer, 2003, p. 112) گذارندگيري اثر ميتصميمهستند كه بر 

هاي سازي سود مادي نيستند و ممكن است عدالت، همكاري يا هنجارهاي اجتماعي را نيز در انتخابدر پي بيشينه

 (.Fehr & Schmidt, 1999, p. 819) خود لحاظ كنند

 ت: توان تابعي از نوع عقلانيت دانساب راهبرد را ميبوركلي، انتخبه

 

سازي منفعت ينهها بر بيشگيري است. در عقلانيت كامل، استراتژيبيانگر نوع عقلانيت حاكم بر تصميم θ كه در آن
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قلانيت عيابند؛ و در بخش و يادگيري تدريجي اهميت ميهاي رضايتحلفردي متمركز هستند؛ در عقلانيت محدود، راه

 د. شونگيري ميمحور، ملاحظاتي همچون انصاف، عدالت و پيامدهاي اجتماعي نيز وارد فرايند تصميماخلاق

تار انسان تر از رفگرايانههاي واقعتبيين ةهاي بازي و ارائمدل ةبنابراين تحول در مفهوم عقلانيت به توسع

تعامل  ةنظري»رح رويكردهاي جديدي همچون نظري لازم را براي ب ةمنجر شده است. همين تحول، زمين

سازد كه در آن، علاوه بر ملاحظات فردي، قيود اخلاقي و شرعي نيز در تحليل فراهم مي« اقتصادي اسلامي

 د. شونرفتار راهبردي وارد مي

 ها در اقتصاد متعارفهاي عملي بازيمطالعات موردي و مثال .3ـ3

 اي رقابتيتأثير بازي زنداني بر بازاره. 3ـ3ـ3

ا در هاي از كاربرد معماي زنداني هستند. شركتبازارهاي رقابتي، مانند بازار سوخت يا كالاهاي مصرفي، نمونه

گذاري و رقابت بازار با يكديگر تعامل راهبردي دارند. در چارچوب عقلانيت مطلق، هاي مرتبط با قيمتگيريتصميم

 شوداين امر غالباً به تعادل نشَ و كاهش سود كل صنعت منجر مي سازي سود خود است وهر بنگاه در پي بيشينه

(Tirole, 1988, p. 102 .)أكيد گيري تدر مقابل، عقلانيت محدود بر استفاده از تجربه و ابلاعات ناقص در تصميم

همچون ها علاوه بر سود، ملاحظاتي محور، بنگاههمچنين در رويكردهاي اخلاق(. Simon, 1955, p. 108) دارد

 گيرند. انصاف، رضايت مشتري و مسئوليت اجتماعي را نيز در نظر مي

 هاي ماليتأثير بازي تقسيم عادلانه بر سياست. 3ـ3ـ7

ت اي دارد. در چارچوب عقلانيگذاري مالي و تخصيص منابع عمومي كاربرد گستردهبازي تقسيم عادلانه در سياست

محور، معيارهايي اما در رويكرد اخلاق ،يابند كه منافع اقتصادي كل را بيشينه كننداي تخصيص ميگونهمتعارف، منابع به

 ,Fehr & Schmidt) شوندگيري دخالت داده ميپذير نيز در تصميمهاي آسيبهمچون عدالت و حمايت از گروه

1999, p. 821)ود. هاي توزيعي منجر شتواند به نتايج متفاوتي در سياسترو تفاوت در تعريف عقلانيت مي. ازاين 

 هاي تطبيقي بر نوآوريتأثير بازي. 3ـ3ـ1

ي، گيرد. در چنين محيطها غالباً در شرايط عدم قطعيت و ابلاعات ناقص صورت ميگيريدر صنايع نوآور، تصميم

دهد كه يكنند. اقتصاد رفتاري نشان متدريج اصلاح ميبازيگران از بريق يادگيري و تجربه، راهبردهاي خود را به

اري سازي فوري منفعت، بلكه بر اساس فرآيندهاي يادگيري و سازگبيشينه ةهاي نوآورانه نه بر پايبسياري از تصميم

 (.Camerer, 2003, p. 118د )شونبا محيط اتخاذ مي

دارد. هرچه ها ها و نتايج بازيدهد كه نوع عقلانيت تأثير مستقيمي بر انتخاب استراتژيمطالعات فوق نشان مي

محور گيري وارد شوند، تحليل رفتار اقتصادي از الگوي صرفاً منفعتعناصر اخلاقي و اجتماعي بيشتر در فرآيند تصميم
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راي نظري لازم را ب ةكند. اين نتيجه، زمينگرا حركت ميمحور و عدالتفاصله گرفته و به سمت الگوهاي همكاري

 د. آورقتصاد اسلامي فراهم ميدر ا« تعامل اقتصادي ةنظري»برح چارچوب 

 بازي ةنقد اقتصاددانان بر عقلانيت در نظري. 3ـ0

 نقد عقلانيت مطلق. 3ـ0ـ3

( معتقدند فرض عقلانيت مطلق، واقعيت رفتار 0363( و كانمن و تورسكي )0377اقتصادداناني مانند سايمون )

مل دسترسي دارند و نه از توان پردازش كند؛ زيرا افراد نه به ابلاعات كادرستي منعكس نميانساني را به

هاي رفتاري و هاي آنان تحت تأثير خطاهاي شناختي، سوگيرينامحدود برخوردارند. علاوه بر اين، تصميم

تواند به نتايجي غيرواقعي يا حتي رو اتكاي صرف به عقلانيت مطلق ميهاي توجه قرار دارد. ازاينمحدوديت

انجامد كه از همكاري جمعي اي ميمعماي زنداني، تعادل نَش به نتيجه كه درنامطلوب منجر شود؛ چنان

 . (Simon, 1957, p. 110; Kahneman & Tversky, 1979, p. 263) كارآمدتر نيست

از منظر تحليلي نيز بسياري از فروض عقلانيت كامل، از جمله ثبات و سازگاري ترجيحات، در عمل با چالش 

 شود. بر عقلانيت كامل همواره به نتايج يكتا و پايدار منتهي نميهاي مبتنيبينيدرنتيجه، پيش ؛اندمواجه

 نقد عقلانيت ابزاري. 3ـ0ـ7

دارد، با انتقادهاي  شده تأكيدعقلانيت ابزاري كه بر انتخاب كارآمدترين وسيله براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين

دوم  ؛نخست آنكه اهداف افراد همواره ثابت نيست و ممكن است در بول زمان تغيير كند :رو شده استمتعددي روبه

( معتقد است چنين برداشتي 0386گيرد. سن )ها را ناديده ميآنكه اين رويكرد پيامدهاي اخلاقي و اجتماعي تصميم

 كاهدجو فرو ميصرفاً منفعت تواند عدالت و رفاه اجتماعي را تضمين كند و انسان را به موجودياز عقلانيت نمي

(Sen, 1987, p. 45)رفاً هاي صاند كه تصميمهاي تكاملي نشان داده. همچنين مطالعات اقتصاد رفتاري و نظريه

 .(Axelrod, 1984, p. 34) ابزاري در بلندمدت ممكن است به تضعيف همكاري و كاهش رفاه جمعي بينجامند

كه هاي مادي استوار است؛ درحاليوبيت استاندارد، معمولاً تنها بر پرداختتابع مطل ،بازي نيز ةدر چارچوب نظري

گيري در بسياري از تعاملات واقعي، عواملي چون انصاف، اعتماد، نيت ديگران و هنجارهاي اجتماعي نيز در تصميم

و اجتماعي  اخلاقي رو بسياري از پژوهشگران بر ضرورت گسترش تابع مطلوبيت و وارد كردن ترجيحاتازاين ؛مؤثرند

 اند. تأكيد كرده

 نقد عقلانيت محدود. 3ـ0ـ1

 :هايي مواجه استدهد، اما خود با محدوديتتري از رفتار انسان ارائه ميبينانهعقلانيت محدود اگرچه توصيف واقع

 ؛جر شوندنهاي اكتشافي ممكن است به نتايج غيربهينه مبر قواعد سرانگشتي و روشهاي مبتنينخست آنكه تصميم
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(؛ Camerer, 2003, p. 124) دهدبيني دقيق را كاهش ميدوم آنكه اين رويكرد در شرايط پيچيده، قدرت پيش

هاي عقلانيت محدود همچنان توجه كافي به ملاحظات اخلاقي و عدالت اجتماعي ندارند سوم آنكه بسياري از مدل

 (.Thaler, 2018, p. 72) كنندكز ميو بيشتر بر سازگاري فرد با محيط و فرايند يادگيري تمر

هاي مهم اين رويكرد، فقدان يك چارچوب تعادلي صريح و فراگير است؛ از منظر تحليلي نيز يكي از محدوديت

ها با بازي بيني نتايجشود و پيشگرايي به يك تعادل مشخص تضمين نميهاي رفتاري، همزيرا در بسياري از مدل

 عدم قطعيت بيشتري همراه است. 

يين رغم توان تحليلي بالا، قادر به تبدهد كه عقلانيت مطلق و عقلانيت ابزاري، عليمجموع اين نقدها نشان مي

هاي نظري و گرايي بيشتر، از برخي كاستيكامل رفتار واقعي انسان نيستند و عقلانيت محدود نيز با وجود واقع

تر فراهم كرده است كه بتواند ابعاد وجوي چارچوبي جامعاين وضعيت زمينه را براي جست برد.هنجاري رنج مي

زمان در تحليل وارد كند. بر اين اساس، گذار به عقلانيت جامع صورت همشناختي، اخلاقي و اجتماعي رفتار را به

كه  و مفهوم تعادل است؛ امري بازي، از جمله تابع مطلوبيت، مجموعه قيود ةمستلزم بازتعريف عناصر اصلي نظري

 دهد. در اقتصاد اسلامي را تشكيل مي« تعامل اقتصادي ةنظري»مبناي نظري براحي چارچوب 

 بازي ةعقلانيت در اقتصاد اسلامي و نظري. 3ـ6

 مفهوم عقل و عقلانيت در اقتصاد اسلامي. 3ـ6ـ3

د حقيقت، تمييز خير و شر و تشخيص مصالح و مفاس اي ادراكي است كه انسان را به شناختاسلامي، عقل قوه ةدر انديش

(. عقل در متون 01، ص2، ج0361رود )مظفر، شمار ميسازد و يكي از منابع معتبر استنباط احكام شرعي بهقادر مي

 شود. سوي سعادت فردي و اجتماعي نيز محسوب ميهدايت انسان به ةصرفاً ابزار شناخت نيست، بلكه وسيل اسلامي

ل اند از: عقترين آنها عبارتاند كه مهممسلمان براي عقل مراتب و كاركردهاي گوناگوني برشمرده ةفلاسف

نظري، عقل عملي، عقل معاش و عقل معاد. عقل نظري ناظر به شناخت و ادراک حقايق است؛ عقل عملي به 

را بر عهده دارد؛ و عقل  شود؛ عقل معاش تدبير امور مادي و اقتصاديتشخيص و انتخاب رفتار صحيح مربوط مي

اً گيري اقتصادي در اسلام صرفرو تصميمكند. ازاينسوي اهداف متعالي و سعادت اخروي هدايت ميمعاد انسان را به

 ست. شناختي عقل اتعامل ابعاد شناختي، اخلاقي و غايت ةمنافع مادي نيست، بلكه نتيج ةبر محاسبمبتني

كارگيري عقل براي دستيابي به حكمت و عمل بر اساس آن است. بنابراين بهدر اين چارچوب، عقلانيت به معناي 

شود، بلكه اخلاق، عدالت، مسئوليت اجتماعي و التزام به سود و زيان محدود نمي ةعقلانيت اسلامي صرفاً به محاسب

ع مادي نيست، عي از منافگيرد. از منظر تحليلي، مطلوبيت فرد در اقتصاد اسلامي تنها تاباحكام شرعي را نيز دربر مي

 د: هايي مانند عدالت، اخلاق و رضايت الهي نيز در آن نقش دارنبلكه مؤلفه

  Ui = Ui (منافع مادي، عدالت، اخلاق، رضايت الهي)
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ناميد؛ عقلانيتي كه عقل ابزاري را در چارچوب « عقلانيت جامع»توان بر اين اساس، عقلانيت اسلامي را مي

دهد. در اين چارچوب، اهداف و ابزارها هر دو بايد با معيارهاي اخلاقي و شرعي ياني قرار ميعقلانيت ارزشي و وح

 سازگار باشند و ترجيحات مادي تحت قيود ارزشي و ديني قرار گيرند. 

بنيادين اين عقلانيت، عدالت و اخلاق هستند. عدالت به معناي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود و  ةدو مؤلف

رد مدل شود. گيري واعنوان جزء تابع مطلوبيت يا قيد تصميمتواند بهف در تعاملات اقتصادي است و ميرعايت انصا

هاي مجاز را محدود داري و وفاي به عهد، مجموعه استراتژيهمچنين اخلاق، با اصولي همچون صداقت، امانت

 كند. سازد و از انتخاب رفتارهاي غيرمشروع جلوگيري ميمي

سازي مقيد تعريف كرد؛ بهينه ةصورت يك مسئلتوان بهلانيت در اقتصاد اسلامي را ميدرنتيجه، عق

هاي او در چارچوب قيود اخلاقي كه عامل اقتصادي در پي حداكثرسازي مطلوبيت خود است، اما انتخابايگونهبه

اه تنها به دنبال منفعت فردي، بلكه در پي تحقق عدالت، رفگيرد. بنابراين عقلانيت اسلامي نهو شرعي صورت مي

ازد و به سبازي را فراهم مي ةبازتعريف مفهوم تعادل در نظري ةها زمينست. اين ويژگيااجتماعي و خير جمعي نيز 

شود؛ تعادلي كه در آن هيچ بازيگري با نقض قيود شرعي و اخلاقي منجر مي« تعادل مقيد اسلامي»گيري شكل

 تواند به مطلوبيت بيشتري دست يابد. ينم

 . مقايسة عقلانيت در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف و نظرية بازي3ـ6ـ7

توان به بازي، مي ةويژه در نظريفشرده ميان عقلانيت در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف، به ةدر يك مقايس

 د: رسي ذيلنتايج 

ف آن شود و هدمحور تعريف ميصورت عقلانيت ابزاري و منفعتتاً بهدر اقتصاد متعارف، عقلانيت عمدالف( 

عاد رفتار اب ةكند، اما همسازي دقيق را فراهم ميسازي مطلوبيت فردي است. اين فرض اگرچه امكان مدلبيشينه

خلاقي ا دهد. در مقابل، در اقتصاد اسلامي عقلانيت ابزاري در چارچوب قيود شرعي وواقعي انسان را توضيح نمي

ه بازي، اين تفاوت ب ةگيرد. در قالب نظريكند و علاوه بر منفعت فردي، رفاه جمعي را نيز در نظر ميعمل مي

هاي مشروع در كه تنها استراتژيايگونهبه ؛شودمحدود مي *^Si به Si ها ازمحدود شدن فضاي استراتژي

 ؛مانندمجموعه انتخاب باقي مي

هاي اقتصاد رفتاري مورد لاق و عدالت معمولاً نقش فرعي دارند و تنها در برخي مدلدر اقتصاد متعارف، اخب( 

كه در اقتصاد اسلامي، اخلاق، عدالت و مشروعيت شرعي از اركان اصلي عقلانيت هستند. درحالي ؛گيرندتوجه قرار مي

 گيرد: لت و رفاه اجتماعي را نيز دربر ميهاي عداشود، بلكه مؤلفهرو تابع مطلوبيت تنها به منافع مادي محدود نميازاين

Ui = ui(xi) + αJ + βW 

 د؛اجتماعي هستنرفاه محور و وزن ترجيحات عدالت β و  αونمايانگر رفاه اجتماعي  W بيانگر عدالت و J كه در آن
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ايد اما در اقتصاد اسلامي، نتايج بازي ب ،بازي متعارف، تمركز اصلي بر سود فردي و تعادل نشَ است ةدر نظريج( 

ت كه رو تعادل زماني برقرار اسعلاوه بر كارايي اقتصادي، با حقوق ديگران و موازين شرعي نيز سازگار باشند. ازاين

 ؛، به مطلوبيت بيشتري دست يابد*^Si مجموعه مجازدر هيچ بازيكني نتواند با انتخاب استراتژي ديگري 

اند و مدتها غالباً فردمحور و كوتاهي دو رويكرد نيز متفاوت است. در اقتصاد متعارف، تصميمپيامدهاي رفتار د(

عدالت،  ةها با ملاحظكه در اقتصاد اسلامي، تصميمممكن است به نتايج نابرابر يا غيراخلاقي منجر شوند؛ درحالي

تعاوني هاي غيرتواند برخي تعادلشرعي مي شوند. درنتيجه، افزودن قيود اخلاقي ومشروعيت و رفاه جمعي اتخاذ مي

 ؛هاي تعاوني و پايدارتر را فراهم سازدگيري تعادلشكل ةرا حذف و زمين

ر اقتصاد شود، اما دبلبانه امري ممكن و گاه عقلايي تلقي ميهاي فرصتدر اقتصاد متعارف، انتخاب استراتژيه( 

قي محدود هستند، حتي اگر سود مالي كمتري ايجاد كنند. بنابراين هاي مشروع و اخلاها به انتخاباسلامي، استراتژي

 شود: بازتعريف مي ذيلصورت گيري بهتصميم ةمسئل

max Ui(si, s{-i}) 

 ت. هاي مشروع و اخلاقي اسمجموعه استراتژي *^Si كه در آن *^si ∈ Siكه بوريبه

 عقلانيت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي ةمقايس: 7جدول 

 اقتصاد اسلامي اقتصاد متعارف ويژگي

 تعادل بين منفعت فردي، اخلاق و خير جمعي سازي منفعت فرديبيشينه گيريهدف تصميم

 محور، اجتماعي، محدود و ابزاريخلاقا مطلق، ابزاري، محدود عقلانيت

 سود مشروع، عدالت و رفاه جمعي اقتصادي ۀسود و بهر معيار سنجش موفقيت

 رفاه اجتماعي و ربامنع ضرر، منع غرر، حرمت شريعت، انصاف،  قوانين بازار و رقابت هامحدوديتقواعد و 

 شودخطاهاي شناختي و اخلاق انساني لحاظ مي شوداغلب ناديده گرفته مي رفتار انساني واقعي

 تقسيم منابع و مشروعيت شرعيتضمين عدالت، انصاف،  قابتيهاي ربيني تعادل نشَ، استراتژيپيش بازي ةكاربرد نظري

هاي جدول فوق، صرفاً توصيفي نيستند، بلكه مستقيماً در عناصر رسمي تحليلي مهم آن است كه تفاوت ةنكت

تفاوتي شوند و بنابراين به نتايج تعادلي مها و تعريف تعادل( وارد ميمدل بازي )تابع مطلوبيت، مجموعه استراتژي

 منجر خواهند شد. 

 مفهومي پژوهش حاضر. مدل 7

سطحي عنوان يك ساختار تحليلي سهمدل مفهومي پژوهش حاضر، صرفاً يك چارچوب توصيفي نيست، بلكه به

 بازي، در سه سطح قابل تحليل ةعنوان متغير بنيادي در نظريبراحي شده است كه در آن، نوع عقلانيت به
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هاي عادلگيري و در نهايت نوع توعه قيود تصميمگيري تابع هدف، مجمعنوان متغير مستقل، بر شكلبهو  است

صورت گذارد. در اين مدل، تغيير نوع عقلانيت از ابزاري به محدود و سپس به عقلانيت اسلامي، بهبازي اثر مي

محور تدريجي به بازتعريف فضاي استراتژي و تغيير ماهيت تعادل از غيرتعاوني به تعاوني و سپس به تعادل اخلاق

بازي كلاسيك، تابع هدف تنها شامل مطلوبيت فردي باشد، در  ةتر، اگر در نظريشود. به بيان دقيقمنجر مي

اقتصاد  شود، و درهايي مانند انصاف، ترجيحات اجتماعي و هنجارها تعديل مياقتصاد رفتاري اين تابع با مؤلفه

ربا( و  شرعي )مانند منع ضرر، غرر ومطلوبيت فردي، پايبندي به قيود  صورت تركيبي ازاسلامي، تابع هدف به

 . گرددمحور بازتعريف مياهداف عدالت

بر فرض عقلانيت مطلق و ابزاري قرار دارد. بازي متعارف مبتني ة، نظريمفهومي مدلاين بخش نخست  در

وبيت سازي مطلعنوان كنشگراني خودمحور، داراي ابلاعات كامل و در پي بيشينهدر اين چارچوب، بازيگران به

كه اغلب  هايي استچنين عقلانيتي، انتخاب استراتژيكارگيري پذيرش و به ةشوند. نتيجفردي فرض مي

ها اگرچه از منظر فردي پايدارند، اما در تعادل. اين شودهاي غيرتعاوني مانند تعادل نَش منجر ميبه تعادل

د نهاي نهادي همراه باشض منافع و بروز ناكاراييتوانند با كاهش رفاه اجتماعي، تشديد تعارسطح جمعي مي

(Von Neumann & Morgenstern, 1944; Nash, 1951.) 

ت بازي تجربي با معرفي مفاهيمي نظير عقلاني ةهاي اين رويكرد، اقتصاد رفتاري و نظريدر واكنش به محدوديت

ند. در اين چارچوب، عواملي چون دهمحدود، ترجيحات اجتماعي و نقش هنجارها، سطح مياني مدل را شكل مي

اي عقلانيت هبينيشده بازيگران لزوماً با پيششوند و رفتارهاي مشاهدهدوستي وارد تحليل ميانصاف، اعتماد و نوع

هاي آورند و تعادلبخش روي ميهاي رضايتحلسازي كامل، به راهجاي بهينهابزاري منطبق نيست. كنشگران به

حدود و مشروط هاي تعاوني مكنند. پيامد اين تغيير، ظهور تعادلمشروط، تطبيقي و تجربي پيدا ميحاصل نيز ماهيتي 

د نهرچند همچنان از ثبات بلندمدت برخوردار نيست ؛متعارف، كارايي اجتماعي بالاتري دارند ةاست كه نسبت به نظري

(Simon, 1957; Fehr & Schmidt, 1999.) 

ور، محمفهومي متفاوت از عقلانيت، چارچوبي اخلاق ةبا ارائقرار دارد كه سلامي در سطح نهايي مدل، اقتصاد ا

هايي گيري اقتصادي در پيوند با ارزشكند. در اين رويكرد، تصميمبر مباني توحيدي را مطرح ميگرا و مبتنيجمع

ساز چنين عقلانيتي زمينه يابد.چون وثاقت، عدالت، تعاون، مسئوليت اجتماعي و پرهيز از اضرار به غير معنا مي

پايدار است كه هم با منافع فردي سازگارند و هم رفاه جمعي و ثبات اجتماعي را  ةهاي همكارانگيري تعادلشكل

بازي و  ةدهد كه بازتعريف عقلانيت، نقشي كليدي در بازانديشي نظريترتيب، مدل نشان مي كنند. بدينتقويت مي

 د. كندي ايفا ميهاي اقتصاارتقاي كارايي نظام
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 از عقلانيت ابزاري تا عقلانيت اسلامي : مدل مفهومي تحول عقلانيت در نظرية بازي3شكل 

)تابع هدف، قيود  گيريدر اين مدل تغيير در عقلانيت باعث تغيير در سه مؤلفة بنيادين تصميم توضيح شكل:

آمده از تعاملات استراتژيك نيز از غيرتعاوني به دستهاي بهنوع تعادلهاي رفتاري( شده و درنتيجه، و ويژگي

 يابد.همكارانة پايدار تحول مي
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هاي بر اين اساس، تحول در مفهوم عقلانيت صرفاً تغييري در فروض رفتاري نيست، بلكه مستقيماً ساختار تعادل

در  فرض كمكي، بلكه يك متغير ساختاري و بنيادينرو عقلانيت را بايد نه يك سازد. ازايناقتصادي را دگرگون مي

 . بازي و تحليل تعاملات اقتصادي دانست ةنظري

 «تعامل اقتصادي ةنظري»عقلانيت در  ةاصول موضوع. 1

صورت اي از اصول موضوعه بهدر قالب مجموعهآن لازم است مباني پيش از ارائة مدل رياضي نظرية تعامل اسلامي، 

ده و بنيان بندي كرن اصول، رفتار كنشگران اقتصادي را در چارچوب عقلانيت اسلامي صورتدقيق تبيين شود. اي

 د. آورنرا فراهم مي تعاملات اقتصاديها و پيامدهاي نظري لازم براي تحليل تعادل

براي اضي و ريتر از مفهوم عقلانيت در اقتصاد اسلامي و ايجاد بنياني صوري بندي دقيقصورت ةمنظور ارائبه

را تعريف كرد كه رفتار كنشگران اقتصادي را در چارچوب ه اي از اصول موضوعتوان مجموعهمدل پيشنهادي، مي

كند. اين اصول، هم بعُد توصيفي )رفتار واقعي( و هم بعُد هنجاري )رفتار مطلوب( هدايت مياقتصادي تعامل  ةنظري

 د. گيرنرا دربر مي

 اصل عقلانيت مقيد .1ـ3

و  قيود شرعي»سازي در چارچوب سازي مطلوبيت خود است، اما اين بيشينهاقتصادي در پي بيشينههر عامل 

 د: شوتعريف مي ذيلصورت انتخاب هر بازيكن به ةديگر، مسئلعبارتشود. بهانجام مي« هنجاري

 

 

هاي مجاز مجموعه استراتژي و   و هاي ممكن بازيكنمجموعه تمام استراتژي كه در آن، 

 بازيكنان.  ساير استراتژي يعني ،ماد ن)سازگار با قيود شرعي و هنجاري( است. 

شود. اين محدودسازي هاي مشروع محدود ميزا به استراتژيبور درونانتخاب بازيكن به ةبدين ترتيب، دامن

اين  است؛ به« مقيد و هنجاري»چارچوب نه مطلق است و نه صرفاً ابزاري، بلكه دهد كه عقلانيت در اين نشان مي

 . پردازد، نه در كل فضاي انتخاب ممكنسازي ميهاي مجاز به بهينهمعنا كه كنشگر اقتصادي تنها در ميان گزينه

 اهاصل مشروعيت استراتژي .1ـ7

يد با مجموعه قيود شرعي و هنجاري سازگار باشد. تعامل اقتصادي، هر استراتژي انتخابي با ةدر چارچوب نظري

 ه: شود كاي تعريف ميگونهبه هاي مجاز بازيكن صورت صوري، مجموعه استراتژيبه
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هاي نامشروع است؛ از جمله اقداماتي كه با قواعدي نظير منع ها و استراتژيبيانگر مجموعه كنش كه در آن، 

 د. انغرر، منع اضرار و ساير الزامات شرعي و اخلاقي در تعارض ربا، منع

 

شود. حاصل مي ها از بريق حذف عناصر نامشروع از فضاي كلي استراتژي بر اين اساس، مجموعه 

ها شده و تن« هنجاريسازي پاک»زا صورت دروندرنتيجه، فضاي بازي پيش از انجام هرگونه تحليل راهبردي، به

 گيرند. ها مورد ملاحظه قرار ميگيري تعادلسازي و شكلهاي مشروع در فرآيند بهينهگزينه

 تاصل چندبعدي بودن مطلوبي. 1ـ1

 ت: هاي مادي، اخلاقي و اجتماعي اساز مؤلفه چند بعدي مطلوبيت هر عامل اقتصادي تابعي

 

بيانگر ملاحظات معنوي و عقلانيت  هاي اخلاقي، و مؤلفه شاخص عدالت،  منافع مادي،  كه در آن، 

 ه: كايگونهبه ؛غايي است

 

 

گذارند، بور مثبت بر آن اثر ميدهد كه عدالت و اخلاق، اجزاي دروني تابع مطلوبيت بوده و بهاين روابط نشان مي

 د. عنوان قيود بيروني در نظر گرفته شوننه آنكه صرفاً به

 فاصل ترجيح عدالت بر منفعت صر .1ـ3

در صورت تعارض ميان سود فردي و عدالت، براي سطوح متعارف تفاوت در مفاد اين اصل گوياي اين نكته است كه 

 د: عادلانه خواهد بو ةمنافع مادي، ترجيح به نفع گزين

 

 كند و)و در مواردي غالب( ايفا مي« قيد مؤثر»فرآيند انتخاب، نقش  دهد كه عدالت دراين رابطه نشان مي

 د. تواند بر ترجيحات صرفاً مادي غلبه نمايمي

 قزايي اخلااصل درون .1ـ0

 : دهاي عامل هستنشوند و تابعي از انتخابهاي اخلاقي در اين چارچوب، درون تابع مطلوبيت تعريف ميمؤلفه
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بازي متعارف  ةيك قيد بيروني، بلكه جزء دروني تابع هدف است. تفاوت اساسي با نظريبدين ترتيب، اخلاق نه 

حال آنكه در  ؛شودصورت محدوديت خارجي وارد ميدر اين است كه در آن، اخلاق ـ در صورت لحاظ ـ معمولاً به

 ت. زا در ترجيحات عامل اقتصادي ادغام شده اسصورت دروناينجا به

 داصل تعادل مقي .1ـ6

 ي: صورت صورشود. بههاي مشروع تعريف ميتنها در فضاي استراتژي تعامليبر اساس اين اصل، تعادل 

 

 

 ، مطلوبيت او در پروفايل تعادلي و براي هر استراتژي مجاز   (بازيكنعامل )براي هر  يعني

كه ساير بازيكنان جانبه به آن استراتژي )درحاليمطلوبيتي است كه در صورت انحراف يك ۀاندازحداقل به

ير تواند با تغيآورد. به بيان ديگر، هيچ بازيكني نميدست مياند( بهرا حفظ كرده هاي تعادلي خود استراتژي

ها، اتژين اساس، تعادل نه در كل فضاي استربر ايد. جانبه به يك استراتژي مجاز، مطلوبيت بيشتري كسب كنيك

عادل ت»ش در اين چارچوب به شود. درنتيجه، مفهوم تعادل نَتعريف مي« شده و مشروعفضاي پالايش»بلكه در 

رعي و هاي سازگار با قيود ششود؛ تعادلي كه در آن تنها استراتژيتبديل مي« شده اخلاقيتعادل پالايش»يا « مقيد

 د. حضور دارنهنجاري امكان 

 هاي تكراري(بندي صوري در بازي)صورت ياصل پايداري همكار .1ـ2

صورت تواند بهاخلاقي نيست، بلكه مي ةتعامل اقتصاد، همكاري صرفاً يك پيامد رفتاري يا توصي ةدر چارچوب نظري

ر اي را در نظمرحلههاي تكراري تبيين شود. بدين منظور، يك بازي عنوان يك تعادل پايدار در بازيصوري به

است. مطلوبيت  داراي عامل تنزيل  شود و هر بازيكن صورت نامتناهي تكرار ميگيريم كه بهمي

 : شودتعريف مي ذيلصورت شده بازيكن بهتنزيل

 

 

 

مادي، اخلاقي و  هايشامل مؤلفه اي است و در چارچوب اسلاميمطلوبيت مرحله  كه در آن 

 ؛اي از ترتيب استاندارد معماي زنداني تبعيت كندها در بازي مرحلهشود ساختار عايديباشد. فرض ميمحور ميعدالت

 كه: ايگونهبه
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 : كه در آن

  عايدي همكاري متقابل : 

  وسوسه خيانت يكجانبه : 

  عايدي خيانت متقابل : 

و  اي )از بريق ضرايب محور در تابع مطلوبيت مرحلههاي اخلاقي و عدالتدر اين چارچوب، با وارد كردن مؤلفه

 شود. تر ميكوچك تر، شكاف به بيان دقيق .يابد، جذابيت نسبي خيانت كاهش مي(

خواهند بود كه « يبازتعادل كامل زير»زماني يك  («محرک»هاي همكارانه )نظير راهبرد درنتيجه، استراتژي

 د: برقرار باش ذيلشرط 

 

 هاي اخلاقي در تابع مطلوبيت باعث كاهش تفاوت با توجه به اينكه در چارچوب اسلامي، حضور مؤلفه

 گردد. بيشتري برقرار ميشود، شرط فوق با سهولت مي

 بنابراين هرگاه: 

 و  ؛بزرگ باشد( بازيكنان به آينده وزن كافي بدهند )يعني . 0

 عدالت و اخلاق نقش مثبت و معناداري در تابع مطلوبيت ايفا كنند، . 2

ا بماند. اين وضعيت ر ها پايداربازيتواند در تمامي زيرمدت تضعيف شده و همكاري ميانحراف كوتاه ۀانگيز

 د: صورت فشرده چنين بيان كرتوان بهمي

 تعادل كامل زير بازي  همكاري 

 ةتنها يك انتخاب اخلاقي، بلكه يك تعادل عقلايي پايدار در معناي دقيق نظريني در اين چارچوب، همكاري نهعي

دهد؛ را نشان مي «تعامل اقتصاد ةنظري»بازي متعارف و  ةهاي بنيادين ميان نظريبازي است. اين نتيجه، يكي از تفاوت

عنوان كنند، نه آنكه صرفاً بهزا شرايط پايداري همكاري را تقويت ميصورت درونچراكه در اينجا، اخلاق و عدالت به

 د. قيود بيروني عمل نماين

 تعامل اقتصادي اسلامي ةنظري ةبندي اصول موضوعجمع

وب در چارچرا  «تعامل اقتصادي ةنظري»گانه، بنيان نظري و صوري چارچوب پيشنهادي هفت ةاصول موضوعاين 

تعامل  ةنظري»بازي متعارف و  ةدهند كه تفاوت ميان نظريدهند. اين اصول نشان ميتشكيل مياقتصاد اسلامي 

لوبيت، اني، تابع مطهاي موجود نيست، بلكه در سطح مب، صرفاً در افزودن برخي ملاحظات اخلاقي به مدل«اقتصادي

 دهد. ها و تعريف تعادل، يك بازسازي مفهومي و رياضي رخ ميفضاي استراتژي
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، نخست، عقلانيت اقتصادي از حالت مطلق و صرفاً ابزاري خارج شده و به عقلانيتي جديد در اين چارچوب

ه تنها در ل فضاي انتخاب، بلككه كنشگر اقتصادي نه در كايگونهشود؛ بهتبديل مي« مقيد، هنجاري و چندبعدي»

ها تراتژيپردازد. بدين ترتيب، برخي اسسازي مطلوبيت ميهاي مشروع و سازگار با شريعت به بهينهفضاي استراتژي

  ؛گرددصورت هنجاري پالايش ميشوند و فضاي بازي بهاساساً پيش از ورود به تحليل بازي حذف مي

، هايي همچون عدالت، اخلاق، اعتماداز منافع مادي نيست، بلكه مؤلفهدوم، تابع مطلوبيت ديگر صرفاً تابعي 

شوند. درنتيجه، عدالت و زا در ساختار ترجيحات وارد ميصورت درونمسئوليت اجتماعي و رضايت معنوي نيز به

  ؛شوندعقلانيت اقتصادي محسوب مي ۀاخلاق نه قيود بيروني و تحميلي، بلكه اجزاي سازند

 هاي مشروع تعريفشود. در اين چارچوب، تعادل تنها در فضاي استراتژيعادل نيز دگرگون ميسوم، مفهوم ت

شده و اخلاقي تعادل نشَ دانست؛ توان صورت پالايشرا مي« تعادل تعاملي»يا  «تعادل اسلامي»شود و بنابراين مي

  ؛ب كندتژي مجاز، مطلوبيت بيشتري كسجانبه به يك استراتواند با انحراف يكتعادلي كه در آن، هيچ بازيگري نمي

بانه بلهاي فرصتمحور به تابع مطلوبيت، انگيزههاي اخلاقي و عدالتهاي تكراري، ورود مؤلفهچهارم، در بازي

اخلاقي،  ةدرنتيجه، همكاري نه صرفاً يك توصي ؛كندگيري همكاري پايدار را تقويت ميرا كاهش داده و امكان شكل

 بازي خواهد بود.  ةلايي پايدار در معناي دقيق نظريبلكه يك تعادل عق

عامل ت ةنظري»به « بازي متعارف ةنظري»توان گامي در جهت گذار از حاضر را مي ةبر اين اساس، اصول موضوع

لامي محور و اخلاقي اقتصاد اسبازي با مباني عدالت ةدانست؛ چارچوبي كه در آن، ابزارهاي تحليلي نظري« اقتصادي

 آورد. بندي رسمي رفتار اقتصادي در چارچوب شريعت را فراهم ميشده و امكان صورتتلفيق 

 «تعامل اقتصادي ةنظري»مدل رسمي . 3

ازي ب»توان يك تعاملات اقتصادي در چارچوب اقتصاد اسلامي، مي و رياضي( صوريرسمي )منظور تبيين به

عريف كرد. هاي متعارف تيافته از بازيساختاري تعميم صورترا به« تعامل اسلامي»يا به تعبير بهتر يك « اسلامي

زا عنوان اجزاي درونبازي، قيود شرعي و ساختار هنجاري نيز به ةدر اين چارچوب، علاوه بر اجزاي استاندارد نظري

 البيكند عقلانيت اسلامي را در قگفته است و تلاش ميپيش ةبر اصول موضوعشوند. اين مدل مبتنيوارد مدل مي

 صوري و قابل تحليل رياضي بازنمايي كند. 

 اسلامي تعامل تعريف. 3ـ3

 شود: تعريف مي ذيلصورت اسلامي بهتعامل يك 
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 كه در آن: 

 ست؛ هاعاملمجموعه  

 است؛   عاملهاي ممكن براي مجموعه استراتژي 

 است؛   عاملتابع مطلوبيت اسلامي  

 مجموعه قيود شرعي است؛  

 ت. بيانگر ساختار هنجاري شامل عدالت، انصاف و الزامات اخلاقي اس 

شود، بلكه تعريف نمي گانه تفاوت اساسي اين تعريف با بازي متعارف در آن است كه بازي صرفاً با سه

 گردند. عنوان اجزاي ذاتي ساختار بازي لحاظ ميهنجارهاي اخلاقي نيز بهقيود شرعي و 

 هاي مجازمجموعه استراتژي. 3ـ7

يود هايي مجازند كه با قهاي ممكن قابل انتخاب نيستند، بلكه تنها استراتژياستراتژي ةدر چارچوب اسلامي، هم

 بنابراين براي هر بازيكن داريم:  ؛شرعي سازگار باشند

 

در آن، مجموعه قيود شرعي شامل مواردي همچون منع ربا، منع غرر، منع ضرر، مشروعيت قراردادها، صداقت  كه

 درنتيجه:  ؛و وفاي به عهد است

 

 شود: تعريف مي ذيلصورت نيز به تعاملهاي مجاز كل و مجموعه استراتژي

 

 

وب، بلكه تنها نامطلها نهكه برخي استراتژيبازي متعارف در آن است  ةبنابراين تفاوت مهم اين چارچوب با نظري

 شوند. اساساً نامشروع و غيرمجاز تلقي شده و پيش از تحليل، از فضاي انتخاب حذف مي

 تابع مطلوبيت اسلامي. 3ـ1

ت شود و صرفاً به سود مادي محدود نيست. تابع مطلوبيصورت چندبعدي تعريف ميدر اين چارچوب، تابع مطلوبيت به

 شود: بيان مي ذيلصورت به عاملهر 
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 : كه در آن

 ؛ عامل: سود مادي 

 اي(؛ : شاخص عدالت )اعم از عدالت توزيعي يا رويه

 اخلاقي )مانند انصاف، عدم اضرار و صداقت(؛  ة: مؤلف

 : پاداش معنوي يا رضايت شرعي. 

 ب: همچنين ضراي

 

 دهند. ها را نشان ميوزن هريك از اين مؤلفه

 ن: درنتيجه، برخلاف اقتصاد متعارف كه در آ

 

يگر، شود. به بيان دصورت تركيبي از ابعاد مادي، اخلاقي، اجتماعي و معنوي تعريف ميدر اينجا مطلوبيت به

 ند. عدالت و اخلاق نه يك قيد بيروني، بلكه بخشي از تابع هدف كنشگر اقتصادي هست

 اسلامي در چارچوب تعامل تعريف تعادل. 3ـ3

(: زمانصورت همبازيكنان به ةشده توسط همهاي انتخابمجموعه كامل استراتژيي )يك پروفايل استراتژ

 : است اگر« ي تعامليتعادل» 

 

ب كند. بنابراين بيشتري كسجانبه به يك استراتژي مجاز، مطلوبيت تواند با تغيير يكيعني هيچ بازيكني نمي

ريف در شود. اين تعتعريف مي« شده و مشروعفضاي پالايش»ها، بلكه در مفهوم تعادل نه در كل فضاي استراتژي

 . تهاي مجاز شرعي و هنجاري محدود شده اسانحراف، به استراتژي ةش است كه در آن دامنواقع تعميمي از تعادل نَ

 التي مقيد به عدلمتعاتعادل . 3ـ0

 د: توان شرط حداقل عدالت را نيز وارد تعريف تعادل كربراي تقويت بعد هنجاري مدل، مي

 

 «تعادل اسلامي»زماني ، حداقل سطح قابل قبول عدالت است. در اين چارچوب، يك وضعيت كه در آن، 

مجاز  هايدر فضاي استراتژيزمان برقرار باشد: نخست، تعادل نَش صورت همشود كه سه شرط بهمحسوب مي

اسلامي برقرار باشد؛ دوم، تمامي قيود و الزامات شرعي رعايت شود؛ و سوم، حداقل سطح قابل قبول عدالت نيز 

 يعني: تحقق يابد. 
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 اگر و تنها اگر 

ل اقتصادي تحقق تعادبنابراين عدالت در اين چارچوب صرفاً پيامد جانبي بازار نيست، بلكه شربي دروني براي 

 شود. محسوب مي

 هاي تحليلي مدلدلالت. 3ـ6

هاي غيرشرعي از مجموعه انتخاب حذف نخست، استراتژي :اين چارچوب داراي چند پيامد تحليلي مهم است

خواهند نهاي كلاسيك، مانند تعادل خيانت در معماي زنداني، اساساً امكان ظهور شوند؛ بنابراين بسياري از تعادلمي

قويت همكاري ت ۀهاي اخلاقي، عدالت و پاداش معنوي، انگيزهاي مثبت براي مؤلفهدوم، با در نظر گرفتن وزن ؛داشت

هاي تكراري، وجود عناصر اخلاقي و سوم، در بازي ؛يابدهاي تعاوني افزايش ميگيري تعادلشود و احتمال شكلمي

 شود. راف و تقويت همكاري پايدار ميانح ۀمعنوي موجب افزايش اعتماد، كاهش انگيز

ع محور در تابهاي اخلاقي و عدالتهاي تكراري نيز اگر بازيكنان وزن كافي به آينده بدهند و مؤلفهدر بازي

ل شوند. به تبدي« بازيتعادل كامل زير»توانند به هاي همكارانه ميمطلوبيت نقش مؤثري داشته باشند، استراتژي

 كنند. مدت را افزايش داده و پايداري همكاري بلندمدت را تقويت ميخيانت كوتاه ةعدالت، هزين بيان ديگر، اخلاق و

 مدل بنديجمع. 3ـ2

بازي متعارف و چارچوب اسلامي در سه سطح اصلي قابل  ةدهد كه تفاوت بنيادين ميان نظرياين مدل نشان مي

صورت هاي مشروع؛ دوم، بازتعريف تابع مطلوبيت بهها به انتخابتبيين است: نخست، محدود شدن فضاي استراتژي

 چندبعدي؛ و سوم، مقيد شدن مفهوم تعادل به قيود شرعي و معيارهاي عدالت. 

هاي آن لزوماً عادلانه يا اخلاقي نيستند، در چارچوب اسلامي، بازي متعارف كه تعادل ةدرنتيجه، برخلاف نظري

كنند. از اين منظر، اين چارچوب را ادلانه، همكارانه و پايدار سوق پيدا ميزا به سمت نتايج عصورت درونها بهتعادل

ه تلقي كرد؛ چارچوبي ك« تعامل اقتصادي اسلامي ةنظري»به « بازي ةنظري»توان گامي نظري در جهت گذار از مي

سود فردي، بلكه بر مبناي تلفيق عقلانيت، عدالت، اخلاق و مشروعيت شرعي  ةدر آن، رفتار اقتصادي نه صرفاً بر پاي

ى البْرِ  وتَعَاَونَوُا علََ»توان گامي در جهت عمل به توصية قرآني: بندي نظرية تعامل را ميد. اين صورتشوتحليل مي

 مار آورد. ش( و نهادينه كردن آن در مباحث علمي اقتصاد اسلامي به2)مائده: « واَلتَّقوْىَ
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 تعامل اقتصادي ةبازي متعارف و نظري ةتطبيقي نظري ةمقايس. 0

 چند بازي كلاسيک در دو رويكرد ةمقايس .0ـ3

گردد. در دهد كه تفاوت اصلي دو رويكرد به تفاوت در تعريف عقلانيت بازميهاي كلاسيك نشان ميبازي ةمقايس

اما در  ،كندبيني ميش پيشعنوان تعادل نَابزاري، خيانت را بهبازي متعارف با فرض عقلانيت  ةمعماي زنداني، نظري

اين  برتر تبديل شود. در ةتواند به گزينمحور، همكاري مياقتصاد اسلامي، به دليل ورود ملاحظات اخلاقي و عدالت

رو امكان اخلاقي است؛ ازاين ةچارچوب، همكاري علاوه بر منفعت مادي داراي ارزش اخلاقي و خيانت داراي هزين

 يابد. هاي تعاوني افزايش ميگيري تعادلشكل

كه اقتصاد متعارف بر حداكثرسازي سهم فردي تأكيد دارد، اقتصاد اسلامي با در بازي تقسيم كيك نيز درحالي

راردادهاي عملي آن در ق ةكند. نمونمنابع سوق پيدا مي ةلحاظ عدالت و مشروعيت قراردادها، به سمت تقسيم منصفان

 شود. صورت عادلانه ميان برفين توزيع ميشود كه در آنها سود و ريسك بهاركتي اسلامي مشاهده ميمش

اما در اقتصاد  ،پذيرندگيري همكاري را ميهاي تكراري، هر دو رويكرد امكان شكلهمچنين در بازي

كند. افزون بر اين، وجود اسلامي، اعتماد، وفاي به عهد و تعهدات اخلاقي، پايداري همكاري را تقويت مي

هاي قابل نهادهاي شرعي و اخلاقي، از بريق نظارت و اعمال قواعد رفتاري، ساختار بازي و مجموعه تعادل

 دهد. دستيابي را تحت تأثير قرار مي

 در مطالعات مورديدو نظريه  ةمقايس. 0ـ7

ه متغيرهايي مالي نيست، بلك ۀصرفاً تابع بازد دهد كه رفتار اقتصادي در نهادهاي مالي اسلاميبرخي مطالعات نشان مي

 .(Aysan & et al., 2017) گيري نقش دارندهاي ديني نيز در تصميمهمچون مشروعيت شرعي، اعتماد و انگيزه

مادي،  كه در اقتصاد اسلامي، مطلوبيت علاوه بر منافعايگونهاين امر بيانگر تفاوت تابع مطلوبيت در دو نظام است؛ به

 گيرد. ر هنجاري و ارزشي را نيز دربر ميعناص

 گذاري و مديريت بحراندر سياست ةمقايس .0ـ1

گذاري اقتصادي نيز آشكار است. در اقتصاد متعارف، كارايي اقتصادي و ثبات بازار معمولاً تفاوت دو رويكرد در سياست

منافع و  ةي، حفظ اشتغال، توزيع منصفانكه در اقتصاد اسلامي، عدالت اجتماعگيري است؛ درحاليمعيار اصلي تصميم

 شود. گذار وارد ميمشروعيت شرعي نيز در تابع هدف سياست

ابع من ةفاجع»بازي متعارف احتمال بروز  ةشود. نظرياين تفاوت در مديريت منابع مشترک نيز مشاهده مي

و  دارياسلامي با تأكيد بر امانتكه اقتصاد درحالي ؛دهدرفتارهاي خودمحور توضيح مي ةرا در نتيج« مشترک

 كند. همكاري و حفاظت از منابع عمومي را تقويت مي ةمسئوليت اجتماعي، زمين
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بات در اقتصاد متعارف، تمركز بر ثعمل كنند. متفاوت توانند نيز مي «هاي ماليبحران»مديريت اين دو نظريه در 

در اقتصاد اسلامي، علاوه بر اين، حفظ اشتغال، عدالت  كهدرحالي ؛داران استبازارهاي مالي و حفظ ارزش سهام

 د. گيراجتماعي و توزيع متوازن ضررها نيز مورد توجه قرار مي

 پيامدهاي تفاوت دو رويكرد .0ـ3

شود؛ كنندگان و توليدكنندگان منجر ميدر سطح خرد، تفاوت در مفهوم عقلانيت به الگوهاي متفاوت رفتار مصرف

 . هاي اخلاقي و اجتماعي نيز هستندهاي اقتصادي علاوه بر منافع فردي، متأثر از مسئوليتيمكه تصمايگونهبه

شود. اقتصاد متعارف عمدتاً بر رشد و گذاري نمايان ميدر سطح كلان نيز اين تفاوت در اهداف سياست

توازن را نيز م ةفقر و توسعكه اقتصاد اسلامي در كنار كارايي، عدالت توزيعي، كاهش درحالي ؛كارايي تأكيد دارد

نفعان را مورد توجه قرار ذي ةحكمراني شركتي، اقتصاد اسلامي منافع هم ۀكند. همچنين در حوزدنبال مي

 داران. دهد، نه صرفاً منافع سهاممي

تعامل اقتصادي با وارد كردن قيود اخلاقي، شرعي و  ةدهد كه نظريدو رويكرد نشان مي ةدر مجموع، مقايس

تري از رفتارهاي بازي را گسترش داده و امكان تبيين بيف وسيع ةتحليل نظري ةگيري، دامناجتماعي به ساختار تصميم

 آورد. اقتصادي را فراهم مي

 گيرينتيجه

هاي اد متعارف، بر مبناي بررسي تصميمهاي تحليلي در اقتصترين چارچوبعنوان يكي از بنياديبازي به ةنظري

گران است. در اين هاي ساير بازيانتخاب يك بازيگر وابسته به تصميم ةاستراتژيك شكل گرفته است؛ جايي كه نتيج

چه اهدافي  گيرند،كند كنشگران چگونه تصميم مياي اساسي است كه تعيين ميكليدواژه« عقلانيت»چارچوب، 

 گزينند. ود را برميدارند و چگونه راهبرد خ

قلانيت شناختي، تمايز ميان عاز منظر ظرفيت :در ادبيات اقتصاد متعارف، عقلانيت از دو منظر قابل تحليل است

توان ميان عقلانيت ابزاري و ها نيز ميگيري اهداف و ارزشاز منظر جهت ؛شودكامل و عقلانيت محدود مطرح مي

ابزاري  بازي كلاسيك عمدتاً بر عقلانيت كامل و ةي تفكيك قائل شد. نظرياشكال مختلف عقلانيت ارزشي يا اخلاق

هاي شناختي انسان را برجسته ساخته و برخي رويكردهاي كه اقتصاد رفتاري محدوديتدرحالي ؛استوار بوده است

 اند. هاي اخلاقي و اجتماعي را مورد توجه قرار دادهجديد نيز نقش انگيزه

، «هاي مجموع صفربازي»و « بازي هماهنگي»، «بازي زنداني»بازي، از جمله  ةيهاي كلاسيك نظرنمونه

سازي نهفرض بيشيها با پيشديگر، اين بازيعبارتبه .اندفرض عقلانيت مطلق و ابزاري براحي شده ةبر پاي

ها ازياين بحال، نتايج تجربي حاصل از اجراي اند. بااينمنفعت فردي و دسترسي كامل به ابلاعات بنا شده
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قلانيت هاي عبينيكنند و رفتار آنها با پيشدهد كه كنشگران واقعي غالباً از اين فروض عدول مينشان مي

مطلق مطابقت ندارد. به همين دليل، شواهد تجربي بيشتر حاكي از وجود عقلانيت محدود و گرايش به 

تاري هاي رفت و همكاري پايدار ـ است. بازيهايي فراتر از منفعت شخصي ـ مانند رعايت انصاف، عدالانگيزه

دهند كه افراد در عمل به ملاحظات خوبي نشان ميبه« هاي مشاركتيبازي»و « بازي تقسيم عادلانه»مانند 

شود. هاي تعاوني و محدود ميگيري تعادلاجتماعي و اخلاقي پايبند هستند و اين نوع رفتارها منجر به شكل

اربرد مدت و رقابت شديد كدهند كه عقلانيت مطلق و ابزاري بيشتر در شرايط كوتاهمطالعات موردي نشان مي

 هايمحور توانايي بهتري در توضيح رفتارهاي بلندمدت و تعادلكه عقلانيت محدود و اخلاقدرحالي ؛دارد

هاي نقد اجتماعي دارد. بر همين اساس، اقتصادداناني چون هربرت سايمون، دنيل كاهنمان و آموس تورسكي

ي و هاي انساناند كه ناديده گرفتن محدوديتاند و نشان دادهبنياديني بر فرض عقلانيت مطلق وارد كرده

 بينانه يا پيامدهاي غيراخلاقي بينجامد. هاي غيرواقعبينيتواند به پيشملاحظات اخلاقي مي

هاي رياضي صرف است؛ از مدلبازي متعارف، عقلانيت همواره در حال تحول بوده  ةخلاصه آنكه در نظري

 د. شونسوي رويكردهايي كه بيشتر به واقعيت اجتماعي و اخلاقي نزديك مي)ابزاري و مطلق( به

اي عنوان هديهعنوان منبع معرفت ديني و هم بههم به ،اسلامي، عقل جايگاهي بنيادين دارد ةدر انديش

مراتبي چون عقل نظري، عقل عملي، عقل معاش و الهي براي هدايت انسان. فيلسوفان مسلمان عقل را به 

 دهد؛ از شناخت علمي و تدبير دنيوياند كه هريك بعدي از زندگي انسان را پوشش ميعقل معاد تقسيم كرده

ود و س ةاز اين منظر، عقلانيت در اسلام صرفاً به معناي محاسبت. گرفته تا اخلاق، عدالت و آمادگي براي آخر

آميزد. عقلانيت كه مفهومي جامع دارد كه عقل، اخلاق، عدالت، حكمت و وحي را درهم ميزيان مادي نيست، بل

 د: اسلامي سه ويژگي اساسي دار

تنها عقل ابزاري، بلكه عقلانيت ارزشي، اخلاقي، وحياني و انتقادي را دربر عقلانيت اسلامي نه ت:جامعي. 3

ها و بزار نيست، بلكه شامل انتخاب هدف بر اساس ارزشديگر، عقلانيت محدود به انتخاب اعبارتگيرد. بهمي

 ؛شودهماهنگي با شريعت مي

معناست. فرد عقلاني كسي است در اسلام، عقلانيت بدون عدالت و اخلاق بي ق:محوريت عدالت و اخلا. 7

قلانيت در براين عهاي خود به انصاف، صداقت، وفاي به عهد، منع ضرر و پرهيز از ظلم پايبند باشد. بناكه در تصميم

 ت؛اس« محورعدالت»اقتصاد اسلامي همواره 

عريف هاي ديني تتواند مستقل از ارزشكه عقلانيت در غرب سكولار ميدرحالي ي:تبعيت از شريعت و وح. 1

ادي، هاي اقتصمثال، در تصميمعنوانكند. بهشود، در اسلام عقلانيت در چارچوب وحي و احكام شرعي معنا پيدا مي

 د. شونغرر و اكل مال به بابل خطوط قرمز عقلانيت اقتصادي محسوب ميمنع قواعدي همچون حرمت ربا، 



37   ، 3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومماره سال هفدهم، ش 

كند كه تعادل ميان منفعت فردي و خير جمعي برقرار شود. اين در اقتصاد اسلامي، عقلانيت اقتضا مي

ز شرعي، عدالت اجتماعي و رفاه عمومي را نيتنها به دنبال كارايي اقتصادي است، بلكه مشروعيت عقلانيت نه

 د. دههدف قرار مي

يگر قرار اگر اين دو رويكرد در كنار يكددهد نشان مي بازي و اقتصاد اسلامي ةتطبيقي عقلانيت در نظري ةمقايس

 در ابعاد ذيل با يكديگر دارند: هاي بنيادين گيرند، تفاوت

كه در سازي منفعت فردي است؛ درحاليبازي متعارف، هدف اصلي بيشينه ةدر نظري ي:گيرهدف تصميم. 3

 ت. اقتصاد اسلامي هدف، تعادل ميان منفعت فردي، عدالت و خير جمعي اس

 تدريج عقلانيت محدود و اخلاقي راكند و بهبازي از عقلانيت مطلق و ابزاري آغاز مي ةنظريت: نوع عقلاني. 7

 ت. محور، اجتماعي و ديني اسلانيت اسلامي از همان ابتدا اخلاقسازد. در مقابل، عقوارد مي

شود. در تعريف مي «سود فردي»يا  «رسيدن به تعادل نشَ» بهبازي، موفقيت  ةدر نظري ت:معيار موفقي. 1

 ت. اقتصاد اسلامي، موفقيت در رسيدن به عدالت، سود مشروع و رفاه جمعي اس

 در اقتصاد اسلامي،اما  ،اندقوانين بازار و رقابت، هامتعارف، تنها محدوديتدر اقتصاد  ا:هقواعد و محدوديت. 3

 د. انهاي اصليعلاوه بر قوانين بازار، احكام شريعت )مانند منع ربا و غرر( و اصول اخلاقي محدوديت

ي هاكند محدوديتتلاش ميدر جهت پر كردن خلأ نظرية بازي قتصاد رفتاري ا ي:رفتار انساني واقع. 0

در اقتصاد اسلامي، اين موضوع ذاتي عقلانيت است و خطاهاي اما  ،هاي اخلاقي را لحاظ كندشناختي و انگيزه

 د. شونشناختي و تعهدات اخلاقي هر دو پذيرفته مي

كار مدت بهبيني تعادل رقابتي و رفتار فردي كوتاهبازي متعارف عمدتاً در پيش ةنظري ي:باز ةكاربرد نظري. 6

اي بازبراحي شود كه عدالت، انصاف، حقوق ديگران و مشروعيت گونهبازي بايد به ةدر اقتصاد اسلامي، نظري رود.مي

 د. شرعي در نتايج لحاظ شون

متعارف  بازيكنانبر اساس مباني آن ، «بازي زنداني»كند. در روشن مي ها را بيشترهاي عملي اين تفاوتنمونه

ق، احتمال و اخلا ، شرعرسند، اما در اقتصاد اسلامي، به دليل پايبندي به عدالتبر محوتعادل خيانتبايد به معمولاً 

سازي سهم خود بازي به دنبال بيشينه ة، بازيكنان در نظري«بازي تقسيم كيك»وقوع تعادل همكاري بيشتر است. در 

 د. اممتر فردي بينجهستند، اما در اقتصاد اسلامي تقسيم بايد منصفانه و مشروع باشد، حتي اگر به سود ك

كه يدرحال ؛سازي رياضي رفتار استبازي در اقتصاد متعارف به دنبال مدل ةتوان گفت نظريرو ميازاين

سازي عدالت و اخلاق در رفتارهاي اقتصادي است. تفاوت اساسي در به دنبال نهادينهابتدا اقتصاد اسلامي 

، اما در اقتصاد اسلامي ،اندهم وارد شوند، بيروني و فرعياينجاست كه در اقتصاد متعارف، اخلاق و عدالت اگر 

 د. اناخلاق و عدالت ذاتي عقلانيت
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ر دهد كه هر دو رويكرد دبازي و اقتصاد اسلامي نشان مي ةبررسي تطبيقي عقلانيت در نظريخلاصه آنكه 

بازي  ةريايت آنها متفاوت است. نظعزيمت و غ ةاند، اما نقطتلاش براي تبيين رفتار انساني در شرايط تعامل و تعارض

محور هاي اقتصاد رفتاري به عقلانيت محدود و اخلاقتدريج با نقدها و توسعهشود و بهبا عقلانيت مطلق آغاز مي

 ت. مدار اسمحور و عدالتشود. در مقابل، عقلانيت در اقتصاد اسلامي از همان ابتدا جامع، اخلاقنزديك مي

را بي كرده است، اقتصاد اسلامي از آغاز، « تكامل تدريجي عقلانيت»بازي مسير  ةيبه بيان ديگر، اگر نظر

شناسد. اين عقلانيت اسلامي، عقل ابزاري را در چارچوب عقل ارزشي عقلانيتي جامع و چندبعدي را به رسميت مي

 . دي تحقق يابعدالتشود كه سود فردي به بهاي ظلم، تبعيض يا بيكند و مانع آن ميو وحياني محدود مي

 هاي شناختيچندبعدي در نظر گرفت كه شامل مؤلفه ۀعنوان يك سازتوان بهرا مي در اسلام «عقلانيت»

ت تر، تفاوبه بيان دقيق. )پردازش ابلاعات(، ابزاري )انتخاب وسيله( و هنجاري )اخلاق، عدالت و مشروعيت( است

زا برون»در اقتصاد اسلامي و « بودن قيود اخلاقي در تابع مطلوبيتزا درون»توان در بنيادين ميان دو رويكرد را مي

كه در ايهگونهاي حاصل دارد؛ بهاين تمايز، پيامدهاي مستقيمي بر نوع تعادل. در اقتصاد متعارف دانست« بودن آنها

گيري كان شكلكه در چارچوب اسلامي، امدرحالي ؛ها عمدتاً از نوع غيرتعاوني هستندهاي متعارف، تعادلمدل

 د. يابپايدار افزايش مي ةهاي همكارانتعادل

اسلام  «تعامل اقتصادي ةنظري»به « بازي ةنظري»دهد كه گذار از شناسي، اين مقاله نشان مياز منظر روش

توان ه، ميدرنتيج. ها و قيود نهاديمستلزم بازتعريف سه عنصر اساسي است: تابع مطلوبيت، مجموعه استراتژي

تر بيا به تعبير مناس« بازي اسلامي»ك چارچوب بندي يب پيشنهادي اين پژوهش را گامي در جهت صورتچارچو

سازي، التزام اخلاقي و زمان شامل بهينهصورت همدانست كه در آن، عقلانيت بهاسلامي « تعامل اقتصادي»

 ت. رعايت قيود شرعي اس

يت عقلان وبازي  ةنظريعقلانيت در  يشتر دربارۀانجام مطالعات باين است كه در اين ميان مهم  ةنكت

تنها رفتار منجر شود؛ مدلي كه نه« تعامل اقتصادي اسلامي ةنظري»مدلي نوين از  ةتواند به توسعاسلامي مي

نمايد. كند، بلكه عدالت اجتماعي، اخلاق و مشروعيت شرعي را نيز تضمين مياقتصادي فردي را تبيين مي

اعي هاي اجتمها و همكاريگذاري اقتصادي اسلامي و هم در تحليل تعارضهم در سياستتواند چنين مدلي مي

 د. در جوامع مسلمان كاربرد داشته باش

اند، اما بازي و اقتصاد اسلامي اگرچه از دو سنت فكري متفاوت برخاسته ةتوان گفت كه نظريدر نهايت، مي

اد اسلامي آورد، و اقتصبازي ابزار رياضي و تحليلي را فراهم مي ةنظري .وگويي سازنده قرار گيرندتوانند در گفتمي

ادي و هاي اقتصهاي جديدي در تحليلتواند افقكند. اين تركيب ميجهت و غايت اخلاقي و ديني آن را تعيين مي

دالت، ع هايي كه در آن عقلانيت نه فقط ابزاري براي منفعت فردي، بلكه مسيري براي تحققاجتماعي بگشايد؛ افق

 ت. رفاه و سعادت جمعي اس
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بازي متعارف يا ادعاي برتري مطلق يك چارچوب بر  ةمهم آن است كه هدف اين پژوهش نفي نظري ةنكت

مفروضات  ةد بر پايتوانيك ابزار تحليلي تلقي شده است كه مي ةمثاببازي در اين مقاله به ةچارچوب ديگر نيست. نظري

 ؛دهدرار ميمحور را مبناي تحليل قود. اقتصاد متعارف معمولاً عقلانيت ابزاري و منفعتعقلانيت بنا ش ۀمتفاوتي دربار

رو هاي اخلاقي، عدالت و قيود شرعي است. ازاينكه اقتصاد اسلامي مدعي نوعي عقلانيت مقيد به ارزشدرحالي

ي است. باز ةدر قالب نظريبندي اين ادعاي رفتاري چارچوبي صوري براي صورت ةدستاورد اصلي پژوهش حاضر ارائ

ي بازي، بلكه گسترشي از آن در جهت تحليل رفتار اقتصاد ةبر اين اساس، مدل پيشنهادي نه جايگزيني براي نظري

هاي تجربي را ها و آزمونشود. همچنين اين چارچوب امكان براحي بازيدر چارچوب اقتصاد اسلامي محسوب مي

واقعي كنشگران مسلمان با مفروضات عقلانيت اسلامي و شرايط تحقق يا عدم  آورد تا ميزان انطباق رفتارفراهم مي

 هاي مورد انتظار مورد بررسي قرار گيرد. تحقق تعادل

مدل »رائة اسطح نخست،  :بايد ميان دو سطح از تحليل تمايز قائل شدنكتة ديگر توجه به اين مطلب است كه 

كوشد ساختار عقلانيت مطلوب در اقتصاد مي وو نظري است  تحليل هنجاريكه سطح « هنجاري عقلانيت اسلامي

آزمون تجربي »سطح سطح دوم،  ؛بندي كند و پيامدهاي آن را در تعاملات اقتصادي نشان دهداسلامي را صورت

 به بررسي ميزان انطباق رفتار واقعي كنشگران اقتصادي با اين وتحليل تجربي است كه سطح « عقلانيت اسلامي

چارچوبي مفهومي و صوري  ةپردازد. پژوهش حاضر در سطح نخست قرار دارد و هدف آن ارائنيت ميالگوي عقلا

ند براحي تواترين مسيرهاي پژوهشي آينده ميحال، يكي از مهمبازي است. بااين ةبراي عقلانيت اسلامي در نظري

اد نيت اسلامي در رفتار واقعي افرهاي اقتصادي براي سنجش تجربي ميزان تحقق عقلاهاي رفتاري و بازيآزمايش

 د.هاي عقلانيت متعارف و عقلانيت محدود باشبينيآن با پيش ةو مقايس
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Abstract 
Neoclassical economic rationality, which is defined as the optimal choice of 
means to achieve assumed goals, based on stable preferences, has been 
reduced to instrumental rationality. This conception of rationality, which has 
its roots in Cartesian philosophy, Kantian reason, and Weber's distinction 
between instrumental rationality and value rationality, portrays the "rational 
man" only as a calculating person separated from moral and social contexts. 
The present article argues with a critical approach that such a conception of 
rationality is not a universal truth, but a historical-cultural construct in the 
context of Western civilization, which ignores the basic dimensions of 
human economic behavior. In this article, using the analytical method, 
rationality is examined from three perspectives: first, the philosophical 
perspective, by analyzing the thoughts of Descartes, Kant, and Weber; 
Second, the social-institutional perspective, with an emphasis on the 
institutionalized human being in the context of social relations and culture; 
And third, from a psychological point of view, by taking advantage of the 
achievements of behavioral economics and neuroeconomics. The research 
findings show the limitations of neoclassical rationality in explaining the real 
economic behavior of humans. As an alternative to this reductionist view, 
the article proposes the concept of "dynamic fuzzy rationality" based on 
Sadra'i philosophy. In this framework, rationality is not considered an 
absolute and two-valued attribute, but rather a continuous, multidimensional 
and transformable spectrum. This model provides the possibility of 
achieving a more realistic and comprehensive framework for understanding 
and explaining human economic behavior. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 و ارائۀ یک الگوی جدید« متعارفمدل عقلانیت اقتصادی »تحلیل انتقادی وتجزیه

 دانشگاه علم و صنعت ايران گروه اقتصاد، دانشكدۀ مديريت، اقتصاد و مهندسي پيشرفت،استاديار  /        رفيعي آتانيعطاءالله 
 rafieiatani@iust.ac.ir 

 02/16/0417 ـ پذيرش: 10/12/0417دريافت: 

 چكيده
وض، بر براي دستيابي به اهداف مفرابزارها مثابة انتخاب بهينة عقلانيت اقتصادي نئوكلاسيك كه به

اين برداشت از عقلانيت  شود، به عقلانيت ابزاري فروكاسته شده است.پاية ترجيحات پايدار تعريف مي
ي دارد، ي و عقلانيت ارزشكه ريشه در فلسفة دكارتي، عقل كانتي و تمايز وبري ميان عقلانيت ابزار

 شد.كهاي اخلاقي و اجتماعي به تصوير ميگر و منفك از زمينهفردي محاسبهفقط را  «عقلانيانسان »

كند كه چنين برداشتي از عقلانيت، نه حقيقتي مقالة حاضر با رويكردي انتقادي استدلال مي
 غرب است كه ابعاد اساسي رفتاراي تاريخي ـ فرهنگي در بستر تمدن شمول، بلكه برساختهجهان

ظر بررسي عقلانيت از سه من با استفاده از روش تحليلي، ،مقالهدر اين  گيرد.انسان را ناديده مي اقتصادي
 ـنهادي، نخست، منظر فلسفي، با واكاوي انديشه :شودمي هاي دكارت، كانت و وبر؛ دوم، منظر اجتماعي 

اختي، با شنمنظر رواناز ر مناسبات اجتماعي و فرهنگ؛ و سوم، شده در بستبا تأكيد بر انسان نهادينه
دهندۀ هاي پژوهش نشانيافته پايه.گيري از دستاوردهاي اقتصاد رفتاري و اقتصاد عصببهره

قام ارائة مقاله در م در تبيين رفتار واقعي اقتصادي انسان است.نئوكلاسيك هاي عقلانيت محدوديت
را با ابتنا بر فلسفة صدرايي پيشنهاد  «عقلانيت فازي پويا»گرايانه، مفهوم ليلبديلي براي اين برداشت تق
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 مقدمه

ها و هاقتصاد نئوكلاسيك، شالودۀ نظريمفروض در « انسان اقتصادي»ترين خصوصيات عقلانيت، يكي از اساسي

دهد. در اين چارچوب، عقلانيت به معناي توانايي كنشگر براي انتخاب بهينه در هاي اين رويكرد را تشكيل ميمدل

 عنوان معيار اصلي تحليلشود و بههاي موجود، بر اساس ترجيحات پايدار و ابلاعات كامل تعريف ميميان گزينه

اختي مدرن است شنهاي فلسفي و روشرود. چنين برداشتي از عقلانيت، حاصل تلفيق سنتكار ميرفتار اقتصادي به

گذار كانتي آغاز شده و با تمايز وبري ميان عقلانيت ابزاري و ارزشي به كه از عقل خودبنياد دكارتي و عقل قاعده

تار اقتصادي بندي رياضياتي رفو صورت شكل نهايي خود رسيده است. اين فرآيند، به پيدايش نظرية انتخاب عقلاني

تماعي هاي اخلاقي و اجبلب و مستقل از زمينهگر، منفعتاي كه كنشگر اقتصادي را فردي محاسبهانجاميد؛ نظريه

يقتي دهد كه اين تصوير از عقلانيت، نه حقاي نشان ميرشتهحال، شواهد تاريخي و مطالعات ميانكند. بااينتصوير مي

ور آگاهانه يا باي فكري و فرهنگي است كه در بستر مدرنيتة غربي شكل گرفته و بهبلكه برساخته شمول،جهان

ها و رزشگري ابزاري، حذف اناآگاهانه، بسياري از ابعاد انساني را ناديده گرفته است. فروكاست عقلانيت به محاسبه

ها با نئوكلاسيك در تبيين رفتار واقعي انسانگرفتن تأثير ساختارها و فرهنگ، باعث شده است كه نظرية  ناديده

 هاي جدي مواجه شود.محدوديت

رو تحليل ماهيت و جايگاه عقلانيت اقتصادي، مستلزم بررسي سه بعد اصلي است كه در ادامة اين نوشتار ازهمين

درن بر مهاي فكري هاي فلسفي آن و نشان دادن چگونگي تأثير سنتشود: نخست، واكاوي ريشهپي گرفته مي

لاسيك هاي رويكرد نئوكتعريف عقلانيت در اقتصاد؛ دوم، تحليل ابعاد اجتماعي و نهادي عقلانيت و بررسي چالش

شناسي، اقتصاد رفتاري و گرايانه؛ و سوم، ارزيابي نقدهاي روانهاي ساختارگرايانه و فرهنگدر برابر ديدگاه

ن مسير كنند. اياختي، عابفي و عصبي انسان را آشكار ميهاي شننورواكانوميكس كه با شواهد تجربي، محدوديت

راي ارائة كند، بلكه زمينه را بتر از عقلانيت اقتصادي و سير تاريخي آن را فراهم ميتنها امكان درک ژرفتحليلي، نه

هاي يچيدگيوند با پگري ابزاري را در پيسازد؛ چارچوبي كه بتواند محاسبهتر مهيا ميگرايانهتر و واقعچارچوبي پرمايه

 رواني، اجتماعي و اخلاقي انسان متنوع و متكثر فهم و بازتعريف كند.

 پيشينة تحقيق در قلمرو عقلانيت اقتصادي

 ةها را بر پايدهشود كه پديتلقي مي« اقتصادي»در اقتصاد جريان اصلي )رويكرد نئوكلاسيك(، يك تبيين زماني 

 عمومي جان مينارد كينز ةهايي مانند نظريبلب توضيح دهد. نظريهتهاي عقلاني عاملان فردي منفعانتخاب

در چارچوب اقتصاد متعارف جايگاه محدودي  تأكيد دارد،« روح حيواني»شناختي و هاي روان( كه بر گرايش0337)

اند. ردهال كها دنبرويكردي كه نيوكينزين ؛ساخته شود عقلانيت اقتصاديهاي مگر آنكه براي آنها بنيان ،دارند

ين و استوار است كه هدف آنها تبي« انسان اقتصادي» ۀاي از فروض بنيادين دربارنئوكلاسيك بر مجموعه ةنظري

لبي يا بفردگرايي، نفع :اند ازبيني رفتار اقتصادي فردي است. سه ويژگي اصلي اين انسان عبارتپيش



35   ، 3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومماره سال هفدهم، ش 

دهد يتي ذهني و ابزاري است كه به فرد امكان مي. عقلانيت كامل قابلاقتصادي گرايي و عقلانيت كاملمطلوبيت

انتخاب  ةپذير را انجام دهد. نظريبا توجه به ابلاعات، اهداف و ترجيحات مشخص، بهترين انتخاب محاسبه

 كندزمان بازسازي ميصورت همبندي رياضي و تحليلي اين الگوست كه اين سه مؤلفه را بهي، صورتيعقلا

(Elster, 1986, p. 1-6). رو براي فهم حدود و ماهيت عقلانيت اقتصادي، بايد ابتدا روشن شود كه در اين ازاين

 .كندسنت، عقل چه نقشي در فرايند انتخاب ايفا مي

ار ديويد هيوم ويژه آثگرايي قرن نوزدهم و روشنگري اسكاتلند، بهاقتصادي، متأثر از فايده ةسنت غالب در نظري

و آدام اسميت، بر تلقي ابزاري از عقلانيت استوار است. در اين ديدگاه، عقل مؤثرترين وسيله را براي تحقق اهداف 

كند كه يدگاه را با اين گزاره بيان ميكند، اما در تعيين خود اهداف نقشي ندارد. هيوم اين دمفروض تعيين مي

اسات احس ۀعقل هست و بايد بند»و « اي براي هيچ كنش ارادي باشدتواند انگيزهتنهايي هرگز نمي عقل به»

د و شوبنابراين انگيزش نهايي كنش از احساس يا ميل ناشي مي(. Hume, 1740/1978, p. 413-415) باشد

ديدتر هاي جبنديا بر عهده دارد. اين تفكيك ميان اهداف و وسايل در صورتتعيين وسيله ر ةعقل عمدتاً وظيف

(، با پيروي از اليزابت انسكومب، ميان باورها و 0386انتخاب عقلاني نيز تداوم يافته است. مايكل اسميت ) ةنظري

 ي تغيير جهان در جهتها مبناكه خواستهدرحالي ؛گذارد: باورها بايد با جهان منطبق باشندها تمايز ميخواسته

ر مطلوبيت انتظاري را ب ةترن، نظريـ مورگنس مطلوب فرد هستند. ساويج نيز با الهام از رمزي و فون نويمان

انست. درستي يك گزاره داي از اصول سازگاري ترجيحات بنا كرد و احتمال را بيانگر ميزان ابمينان فرد بهمجموعه

ت انتظاري گزيند كه مطلوبياي را برميها و پيامدهاي آنها، گزينهاخت گزينهدر اين چارچوب، كنشگر اقتصادي با شن

هاي مخابره نيز، بر در وضعيت(. Mas-Colell, Whinston & Green, 1995, p. 9) بيشتري داشته باشد

نتخاب اها بر مبناي مطلوبيت انتظاري ذهني و بندي گزينهاساس معيار بيزي، رفتار عقلاني عبارت است از رتبه

 (.Elster, 1986, p. 1-6) اي كه اين مقدار را بيشينه كندگزينه

اهداف  مشخص استوار دانست: ۀتوان بر يك زنجيربر اين اساس، ساختار نظري عقلانيت اقتصادي متعارف را مي

كنند و عقل، بهترين وسيله را براي دستيابي اند، ابلاعات و باورها وضعيت جهان را مشخص ميو ترجيحات مفروض

كشد: آيا عقلانيت صرفاً به انتخاب كارآمدترين كند. همين ساختار پرسش مهمي را پيش ميبه اهداف انتخاب مي

ز عقلانيت تواند بخشي اگيري ترجيحات و بازانديشي در اهداف نيز ميعيت، شكلوسيله محدود است، يا شناخت موق

باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ميان دو بعُد عقلانيت تمايز گذاشت: عقلانيت شناختي، يعني توانايي شناخت 

ها زينهوانايي ارزيابي گهاي مادي و اجتماعي و بازانديشي در اهداف؛ و عقلانيت عملي، يعني تموقعيت، درک واقعيت

ف هاي اقتصادي متعارف، بعُد شناختي تقريباً حذو انتخاب كارآمدترين وسيله براي رسيدن به اهداف معين. در نظريه

درنتيجه، عقلانيت اقتصادي عمدتاً به (. Sen, 1977, p. 321-325) شوندشده و ترجيحات مفروض گرفته مي
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ين ارزش كند و در تعيها عمل ميي عقل همچون ابزاري براي محاسبه وسيلهعقلانيت عملي تقليل يافته است؛ يعن

هاي نهشدن كنش اقتصادي از زمي ها، تهيو غايت نقشي ندارد. پيامد اين رويكرد، محدود شدن عقل به تحليل وسيله

در فروض  ن تقليلشناختي از افق تحليل عقلاني است. اياخلاقي و اجتماعي و حذف غايات انساني و معناهاي هستي

هايي شناختي، ترجيحات معين و پايدار با ويژگيمدل رياضي عقلانيت اقتصادي نيز آشكار است: فردگرايي روش

 هاي درآمدي، زماني و منابعيگيري در چارچوب محدوديتسازي و تصميم، بهينهپذيريانتقالهمچون كامل بودن 

(Mas-Colell & Green, 1995, p. 3-30 .)توان  ۀين نقد عقلانيت كامل صرفاً نقد يك فرض درباربنابرا

ناخت، چيستي انسان اقتصادي، ماهيت ترجيحات و جايگاه ش ۀتر دربارمحاسباتي انسان نيست، بلكه پرسشي بنيادي

 .كندارزش و غايت در كنش اقتصادي را مطرح مي

 ةنامبتاً دير شكل گرفت. در فرهنگآن نس ۀمند دربارباوجود اهميت امروزي عقلانيت در اقتصاد، بحث نظام

( 0386جديد پالگريو ) المعارفةداير[( عقلانيت هنوز مدخل مستقلي نداشت، اما در 0833] 0308اقتصادي پالگريو )

فرضي دهد كه عقلانيت ابتدا بيشتر پيشهايي از ارو، سن و سارجنت به آن اختصاص يافت. اين تحول نشان ميمدخل

، آثار فون نويمان و مورگنسترن 0341 ةدي بود و سپس به موضوعي مستقل تبديل شد. از دهاقتصا ةضمني در نظري

، آثار ارو 0371 ةشدن اين مفهوم را فراهم كردند و در ده برجسته ة( زمين0346[( و ساموئلسون )0344] 0373)

( 0366 ؛0361بعد نيز سن ) هاي( مسيرهاي متفاوت استفاده و نقد آن را گشودند. در دهه0377( و سايمون )0370)

نسبتاً  ترتيب، عقلانيت از فرضي بحث عقلانيت را در اقتصاد و علوم اجتماعي گسترش دادند. بدين ةو ديگران دامن

 اي صريح، نظري و چندوجهي تبديل شد.پنهان به مسئله

 قد آن، منظور و باهرياقتصاد متعارف و ن ۀاين تحول نظري در ادبيات ايراني نيز بازتاب يافته است. در حوز

شناختي، نشان دادند كه عقلانيت كامل قادر به تبيين كامل رفتار هاي رفتاري و روان( با تأكيد بر محدوديت0332)

 را مطرح كردند. چمني و« داربلبي كراندار و منفعتكران ۀدار، ارادعقلانيت كران»واقعي انسان نيست و مفاهيم 

دهي احتمالات موجب گريزي، اثر چارچوب و وزنلعات آزمايشي نشان دادند كه ريسك( نيز در مطا0338همكاران )

( در بررسي حسابداري ذهني، بر 0333شود. احمدي و معطوفي )رفتار افراد از الگوي عقلانيت نئوكلاسيك مي ةفاصل

( با 0334و توكلي ) الهديهاي ذهني بر عقلانيت اقتصادي تأكيد كردند. در سطح نظري نيز علمتأثير محدوديت

لاسيك گر انسان در اقتصاد كبلب و محاسبه، نشان دادند كه تصوير منفعت«انسان اقتصادي»بررسي تحول مفهوم 

اسلامي نيز  ةدهد. در جريان انديشست و تبيين جامعي از رفتار انسان ارائه نميا روهايي روبهو نئوكلاسيك با تناقض

( عقلانيت 0382محور صورت گرفته است. عزتي و دادگر )ت صرفاً ابزاري و منفعتهايي براي عبور از عقلانيتلاش

گيري ( با بهره0338نئوكلاسيك را نقد و چارچوبي متناسب با مباني اقتصاد اسلامي پيشنهاد كردند. الهي و همكاران )

عقلانيت »و « فرديت مشكك»د مفاهيمي ماننراستا با ايدۀ اين مقاله، همهاي تفسيري علامه بباببائي، از ديدگاه
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( بر پيوند اخلاق با مباني اقتصاد خرد و كلان 0388نيا )مطرح كردند و توحيديبدون تبيين تفصيلي آن، را « تكاملي

( با تكيه بر نوروفاينانس، تمايز ميان عقلانيت كامل، عقلانيت 0411دوست )تأكيد داشت. همچنين عمرايي و نسرين

جر پذيري اقتصادي الزاماً به نتايج عقلايي و بهينه منرا بررسي كرده و نشان دادند كه ريسكمحدود و انتخاب بهينه 

( نشان دادند كه ناامني اقتصادي و اجتماعي 0337شود. از منظر اجتماعي و ساختاري نيز عبدالهي و فرجادي )نمي

و  ي و بازانديشانه تبديل كرده است. برزگراما حداقل ،ها در تهران، تصميم به فرزندآوري را به كنشي عقلانيخانواده

ها بر ضرورت توجه به ابعاد اقتصادي، حقوقي، سياسي و ( نيز در بررسي قانون هدفمندسازي يارانه0337زاده )حسين

توان در چهار محور هاي ايراني را ميگذاري عمومي تأكيد كردند. در مجموع، پژوهشاي عقلانيت در سياستحرفه

اقتصادي  انسان ةكند؛ نقد نظريهاي شناختي عقلانيت كامل را آشكار ميقتصاد رفتاري كه محدوديتاصلي ديد: ا

ا را به بحث هكشد؛ اقتصاد اسلامي و اخلاقي كه غايات و ارزشكه كفايت تصوير متعارف از كنشگر را به چالش مي

به  دهيها را در شكل، هنجارها و سياستگرداند؛ و رويكردهاي اجتماعي و نهادي كه نقش ساختارهاعقلانيت بازمي

رو كنند. باوجود اين، اين رويكردها هريك عمدتاً بر بخشي از مسئله تمركز دارند و ازاينكنش عقلاني برجسته مي

 .نياز به چارچوبي كه بتواند ابعاد مختلف عقلانيت را در يك ساختار نظري واحد به هم پيوند دهد همچنان باقي است

بر تنياي و مبهاي پيشين در آن است كه با روشي فرانظريهحاضر با پژوهش ةساس، تفاوت مقالبر همين ا

يه ي چارچوبي جامع و چندلايكوشد با استفاده از حكمت صدراگيري از اين رويكردها، ميمتاآناليز، ضمن بهره

پايه در  ةنظري عنوانرا به« عقلانيت فازي پويا» ةتر نظريبراي تبيين ماهيت عقلانيت ارائه كند. نگارنده پيش

 (0337) كنش انسانيي، در كتاب يقلمرو ماهيت انسان، انسان اقتصادي و عقلانيت، در چارچوب حكمت صدرا

قرآني علامه بباببائي نشان  ة( نيز سازگاري اين ديدگاه را با نظري0338ارائه كرده است. الهي و همكاران )

حلي براي عنوان راهرا به« عقلانيت بيفي( »0337ديگر، داوودي، توكلي و پناهي بروجردي )اند. از سوي داده

مام او اهت ۀكنشگر مسلمان و با توجه به نحو ۀاند، اما آن را صرفاً درباراشكالات عقلانيت متعارف مطرح كرده

 و فازي مطلق انسان اند. موضوع پژوهش حاضر، عقلانيت بيفيبندي كردهبه انجام تكاليف الهي صورت

 ةاقتصادي است؛ يعني چارچوبي كه عقلانيت انسان مسلمان نيز در آن قابل تحليل است. از اين منظر، مقال

ي ابزاري و با تركيب ابعاد شناختي، عملي، ارزشي، اجتماع ةكوشد با عبور از تقليل عقلانيت به محاسبحاضر مي

 .قتصادي ارائه كندتر از ماهيت عقلانيت او غايي، تصويري جامع

 ماهيت فلسفي عقلانيت اقتصادي

شناختي تحليل مباني فلسفي عقلانيت اقتصادي مستلزم پاسخ به سه پرسش اساسي است: نخست، پرسش هستي

انايي تو ۀشناختي دربارماهيت عقل مفروض در علم اقتصاد و جايگاه آن در وجود انسان؛ دوم، پرسش معرفت ۀدربار

اني براي پيامدهاي اين مب ۀشناختي درباراخت و تبيين رفتارهاي انساني؛ و سوم، پرسش روشعقل اقتصادي در شن
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اقتصادي  پذير نيست؛ زيرا عقلمدرن غرب امكان ةها بدون توجه به فلسفپردازي اقتصادي. پاسخ به اين پرسشنظريه

 .اني استدر بستر همين سنت فلسفي شكل گرفته و بازتابي از تلقي مدرنيته از عقل انس

سطي جاي عقل الهي قرون وترين تحولات فكري دوران جديد، جايگزيني تدريجي عقل انساني بهيكي از مهم

بيني قرون وسطي، عقل جايگاهي تابع و محدود در نسبت با وحي داشت، در دوران مدرن كه در جهاندرحالي .بود

زاري تنها ابعي تبديل شد. در اين نگرش، عقل نهدهي اجتماعقل به معيار نهايي شناخت، اخلاق، علم و سازمان

اي هبراي فهم جهان، بلكه نيرويي براي بازسازي و مهندسي آن تلقي شد. انقلاب علمي قرن هفدهم و روش

اين تحول را فراهم كردند و عقل رياضي را به الگوي اصلي شناخت علمي تبديل  ةرياضي گاليله و نيوتن، زمين

« انديشم، پس هستممي»مشهور  ۀدكارت نمايان شد. دكارت با گزار ةدر انديش اوج اين تحول .ساختند

(Descartes, 1641/1996 ،)ر اي خودبنياد دعنوان سوژهعقل را بنياد هستي و معرفت معرفي كرد و انسان را به

ترين رياضيات مناسبگيري و محاسبه است و مركز شناخت قرار داد. از ديدگاه او، جهان داراي ساختاري قابل اندازه

هور يافت؛ ظ« انسان اقتصادي»شود. اين نگاه، بعدها در اقتصاد به شكل مفهوم ابزار براي شناخت آن محسوب مي

ر اساس هاي ديني، بگر و منطقي كه بدون اتكا به عوامل بيروني مانند سنت يا ارزشانساني مستقل، محاسبه

 .گيردابلاعات و ترجيحات خود تصميم مي

انتخاب  ةريهاي نظگري و قابليت محاسبه، به بنيانهاي اصلي عقل دكارتي، يعني خودبنيادي، تحليلگيويژ

ي در دكارتي، مبناي حاكميت روش قياسي و رياض ةعقلاني در اقتصاد تبديل شد. پيرو و. ميني معتقد است فلسف

 هاي متعارف اقتصادي را فراهمنظريهترين اصل موضوعه عنوان مهماقتصاد و همچنين تعريف انسان اقتصادي به

ترين مباني معرفت، روش رياضي را الگويي براي وجوي يقيني(. دكارت با جست26، ص0367كرده است )ميني، 

رض اي استوارند كه بايد يقيني باشند. همين فهاي قياسي رياضي بر اصول اوليهتوليد دانش قرار داد؛ زيرا استدلال

قتصادي را فراهم گيري انسان اشكل ةقابليت تبديل به عناصر كميّ و قابل محاسبه دارد، زمينكه واقعيت انساني نيز 

 .(38، ص0367كرد )ميني، 

وضع  ببيعت بشر ۀاي از اصول موضوعه درباربر اين اساس، اقتصاد متعارف براي تحليل رفتار انسان، مجموعه

(. بنابراين رياضياتي شدن 44، ص0367داخت )ميني، كرد و سپس با روش قياسي به استخراج قضاياي اقتصادي پر

مستقيم رياضياتي شدن موضوع آن، يعني انسان اقتصادي بود؛ زيرا روش هر علم متناسب با  ةروش اقتصاد نتيج

 .دهدتصويري است كه از موضوع خود ارائه مي

عقل  (0688) ر نقد عقل عمليدكارت ريشه ندارد. كانت د ةباوجود اين، مباني عقلانيت اقتصادي تنها در فلسف

كانت، عقل مستقل از اميال و تجربه،  ةرا توانايي انسان براي وضع قواعد عام و ضروري معرفي كرد. در انديش

گذار كند. تركيب عقل خودبنياد دكارتي با عقل قاعدهشناخت و عمل انساني را فراهم مي ۀدهندساختارهاي نظم
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است. چنين  عقلاني ةايجاد كرد كه مستقل، خودمختار و داراي توانايي محاسبكانتي، تصويري از كنشگر اقتصادي 

به  گيرد و قواعد مشخص را براي دستيابيهايي مانند تابع مطلوبيت و قيد بودجه تصميم ميكنشگري در چارچوب

 .ارزش آن اهداف داوري كند ۀگيرد، بدون آنكه خود درباركار ميشده بهاهداف از پيش تعيين

و « نيت ابزاريعقلا»شناختي وبر نيز انعكاس يافت. وبر با تفكيك ميان تلقي فلسفي در تحليل جامعه اين

بر كارآمدي، نشان داد كه اقتصاد مدرن بر نوعي عقلانيت مبتني(، Weber, 1978« )عقلانيت ارزشي»

ادي نظر، عقلانيت اقتصپذيري و انتخاب بهترين وسيله براي دستيابي به هدف استوار است. از اين ممحاسبه

 .وبري مندي كانتي و عقلانيت ابزارياساسي است: خودبنيادي دكارتي، قاعده ةنئوكلاسيك حاصل پيوند سه مؤلف

فرض اصلي توان صورت نهايي اين برداشت از عقل دانست. اين نظريه بر سه پيشانتخاب عقلاني را مي ةنظري

؛ دوم، تصور كنشگر (Descartes, 1641/1996, p. 54) ل و خودبنياداستوار است: نخست، آغاز تحليل از فرد مستق

 ;Kant, 1788, p. 15-17) كندعنوان موجودي ابزارمحور كه اهداف مشخصي را با قواعد عقلاني دنبال ميبه

Weber, 1978, vol. 1, p. 24)سازي ؛ و سوم، فرض وجود ترجيحات پايدار، قابل مقايسه و منظم كه امكان مدل

حال، اين تصوير از عقل انساني با نقدهاي مهمي مواجه شده است. آمارتيا سن بااين. سازداضي رفتار را فراهم ميري

 هزينه و فايده توانمند است، اما نسبت به اخلاق، ةكند كه در محاسبمعتقد است چنين مدلي انساني را ترسيم مي

بيش از حد »او اين برداشت از عقلانيت را (. Sen, 1977, p. 329) ماندتفاوت باقي ميعدالت و انصاف بي

گريز اين هاي اخلاقهمچنين هاسمن بر ضرورت عبور از محدوديت(. Sen, 1977, p. 336) داندمي« گرايانهتقليل

 (.Hausman, 2008, p. 45-48) كندالگو تأكيد مي

عقل انساني  ۀدربار مدرن ةبلكه تجلي فلسفبنابراين عقلانيت اقتصادي مدرن را بايد نه صرفاً يك ابزار تحليلي، 

 شود. اين عقل در تحليل،هاي اخلاقي فرض ميگر و مستقل از ارزشدانست؛ عقلي كه فردي، خودبنياد، محاسبه

هاي اخلاقي محدوديت دارد. به غايات انساني و ارزش ۀبيني و انتخاب ابزارهاي كارآمد توانمند است، اما دربارپيش

تصاد نئوكلاسيك كه در قرن نوزدهم شكل گرفت و در قرن بيستم به جريان غالب تبديل شد، تجسم همين دليل، اق

با ترجيحات ثابت، ابلاعات  (homo economicus) عقلانيت ابزاري است؛ اقتصادي كه در آن انسان اقتصادي

 .شودسازي منفعت شخصي تعريف ميكامل و هدف بيشينه

سيك كند، اقتصاد نئوكلامي کادي را در قالب متغيرها، قيود و توابع رياضي درازآنجاكه اين انسان، جهان اقتص

عقل  ةسازي و استدلال صوري بنا نهاده است. بنابراين پيوند ميان فلسفسازي رياضي، بهينهنيز روش خود را بر مدل

گيري كلش ساززمينه ،ـ كانتي توان چنين خلاصه كرد: انسان اقتصادي دكارتيشناسي اقتصاد را ميمدرن و روش

 رائه كردارا به نوعي آفريد و سپس مدرن انسان  ةفلسفبر اين اساس،  .انتخاب عقلاني شد ةاقتصاد رياضي و نظري

 تعين بخشيد. نيز نوع روش علمي اقتصاد را كه
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 ماهيت اجتماعي عقلانيت اقتصادي

مواجه « يگرايفرهنگ»و « ساختارگرايي»ي يعن ،از منظر اجتماعي، عقلانيت اقتصادي متعارف با دو رقيب اساسي

« رمايهعقلانيت پ»و « مايهعقلانيت كم»توان مباني عقلانيت را در قالب دو مفهوم است. براي فهم اين تقابل مي

مايه، عقلانيت كه عقلانيت پردرحالي ؛هاي ذاتي و ثابت نوع بشر استوار استمايه بر ويژگيبازخواني كرد. عقلانيت كم

 .داندول شرايط اجتماعي، فرهنگي و ساختاري ميرا محص

ك شود، بر وجود يمشاهده مي« انسان اقتصادي عقلاني» ةكامل آن در نظري ةمايه كه نمونعقلانيت كم

. بر اساس گرايانه سازگار استشناسي ببيعتشده و ثابت در انسان مبتني است و با روشاز پيش تعيين« خود»

 ةهم ۀبور پيشيني دربارتوان آن را بهها صادق باشد، ميگروهي از انسان ۀاي درباراين ديدگاه، اگر گزاره

رو نيازي به پژوهش تجربي و استقرايي گسترده وجود ندارد ازاين ؛ها تعميم دادها و مكانزمان ةدر هم هاانسان

فرضيات مربوط به ببيعت انسان بنا كرد. درنتيجه،  ةها را از بريق روش قياسي و بر پايتوان نظريهو مي

ين شوند و امكان تدوين قوانتلقي ميشده در شرايط مختلف، بازتاب همان ذات ثابت انساني رفتارهاي مشاهده

 .آيدرفتار انسان فراهم مي ۀشمول دربارعيني و جهان

هاي افراد و جوامع بايد از قواعد عقلاني مشابهي پيروي كنند و تفاوت ميان حوزه ةبر مبناي اين نگرش، هم

ه رفتار شود. منطقي كيگيري مانند اقتصاد، سياست و دين موجب تفاوت در اصول بنيادين عقلانيت نمتصميم

هاي دهندگان، كارگزاران دولتي و حتي كنشتواند رفتار مالياتدهد، ميكننده و توليدكننده را توضيح ميمصرف

ي براي بر ببيعت انساني به وجود يك نظام عقلاني واحد و فرازمانمذهبي را نيز تبيين كند. بنابراين عقلانيت مبتني

 .استتبيين رفتار انساني متعهد 

د: فرد و جامعه دار ةرابط ۀفرض اصلي دربارشناختي استوار است و چهار پيشاين رويكرد بر فردگرايي روش

ها بايد در نهايت بر اساس رفتار عقلاني افراد توضيح داده شود؛ دوم، مطلوب كلي عرصه ةنخست، رفتار جامعه در هم

نيست؛ سوم، ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي  هاي فرديجامعه مانند رفاه اجتماعي مستقل از مطلوبيت

هاي فردي بازگردد؛ و چهارم، قدرتي فراتر از مجموع قدرت افراد ندارند و تحليل منافع گروهي بايد به انتخاب

صورت قياسي از مفروضات مربوط به علايق، باورها و جامعه را به ۀهاي انتخاب عقلاني ديدگاه خود دربارنظريه

متفكراني چون هابز، اسميت، رالز و نوزيك بازتاب  ةها در انديشفرضكنند. اين پيشهاي فردي استخراج ميانتخاب

ها زيرا انسان ؛توان خود را جاي ديگران قرار دادفردي مي ةاند. شلينگ نيز بر اين باور است كه در تحليل هر مسئليافته

 (.Schelling, 1978, p. 18) ارندهاي مشابهي براي انديشيدن برخورداساساً از شيوه

حال، اين مبناي عقلانيت براي تبيين كامل رفتار انساني، هم در سطح خرد و هم در سطح كلان، با بااين

كنند، بلكه ممكن كامل و عقلاني عمل نمي ةمحدوديت مواجه است. در سطح خرد، افراد هميشه بر اساس محاسب

ته باشند. بر عقلانيت محدود داشعقلاني، نزديك به عقلاني يا مبتني مافوقعقلاني،  است رفتارهايي ناعقلاني، ضد
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ها، گر كه از ارزشعنوان موجودي صرفاً محاسبهعقلانيت متعارف به دليل تصوير انسان به ةاز اين منظر، نظري

 .ودششناختي مواجه ميهاي اجتماعي مستقل است، با چالش جدي جامعههاي شناختي و زمينهمحدوديت

أكيد دارند. دهي رفتار انساني تگرايي بر نقش عوامل بيروني در شكلدر برابر اين رويكرد، ساختارگرايي و فرهنگ

 ها و روابط قدرت بر رفتارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اشاره دارد كه از بريق نهادها، سازمانبه نظام« ساختار»

ها و معاني مشترک است كه همچون يك ها، رسوم، سنتاي از ارزشنيز مجموعه« فرهنگ»گذارند. افراد اثر مي

دهد. ها را شكل ميادراک و انتخاب انسان ۀساختارها، شيو« افزاريهويت سخت»در كنار « افزاريهويت نرم»

 .گذارندها و ساختار از بريق قواعد، نهادها و روابط قدرت بر كنش انساني اثر ميفرهنگ از بريق ارزش

تارگرا كه رويكرد ساخدرحالي ؛هاي مشترک و دانش عمومي تأكيد داردد فرهنگي بر قواعد برخاسته از ارزشرويكر

ه عمدتاً گرايانشناسي عقلكند. در مقابل، روشبر قواعد حاصل از تعامل ميان عاملان اجتماعي و ساختارها تمركز مي

اجتماعي ناخواسته را اغلب در چارچوب رفتارهاي  شود و پيامدهايبه تحليل علايق و باورهاي فردي محدود مي

رابطه  ها در بستر فرهنگي و ساختارگرايي به تبيين عليّگرايي به معناكاوي پديدهدهد. فرهنگغيرعقلاني توضيح مي

 .پردازندميان كنشگران و ساختارهاي اجتماعي مي

 ةر زمينرسند، دقلاني غيرعقلاني به نظر ميانتخاب ع ةاز اين منظر، بسياري از رفتارهايي كه در چارچوب نظري

ها جامعه از بريق فرهنگ و ساختار، محدوديت (.Lichbach, 2003) فرهنگي و ساختاري خود داراي معنا هستند

اي مهم در انتخاب عقلاني پروژه ةكند. به اعتقاد ليچبك، نظريگيري فردي ايجاد ميهايي براي تصميمو فرصت

هاي هاي اجتماعي نيست و براي تكميل آن به رويكردتنهايي قادر به تبيين تمامي واقعيت علوم اجتماعي است، اما به

 .فرهنگي و كلان نياز دارد

بر اين اساس، هرچه نفوذ ساختارها، هنجارها و فرهنگ اجتماعي بر رفتار افراد بيشتر شود، سهم عوامل 

ت، بلكه منطقي نيس ةيابد؛ زيرا رفتار انسان تنها محصول محاسبيرمحاسباتي در كنش انساني افزايش ميغ

تحت تأثير نيروهاي اجتماعي، عابفي و الگوهاي فرهنگي نيز قرار دارد. اين ايده كه بخش مهمي از رفتار 

ردو ويلف ةمند در نظريشكل نظام هاي غيرعقلاني اما اجتماعي دارد، بهها و گرايشاجتماعي ريشه در انگيزه

 .پارتو مطرح شده است

، برداشت خاصي از عقلانيت (0307) جامعه و ذهنشناس ايتاليايي، در اثر مهم خود پارتو، اقتصاددان و جامعه

استوار است. از ديدگاه او، عمل منطقي زماني « اعمال غيرمنطقي»و « اعمال منطقي»كند كه بر تمايز ميان ارائه مي

ميان  ةگيرد كه كنشگر هدف مشخصي داشته باشد، ابزار متناسب براي دستيابي به آن را انتخاب كند و رابطكل ميش

وسيله و هدف از نظر تجربي يا علمي قابل تأييد باشد. اين نوع عقلانيت كه به عقلانيت ابزاري علمي نزديك است، 

 .شودهاي اقتصادي فني مشاهده ميهايي مانند علوم دقيق، مهندسي و فعاليتبيشتر در حوزه
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 ةرفتارهاي انساني در قلمرو اعمال غيرمنطقي قرار دارد. در اين اعمال، رابط ۀاما پارتو معتقد است بخش عمد

ميان وسيله و هدف الزاماً بر مبناي ارزيابي تجربي نيست، بلكه از نيروهاي رواني، عابفي، غريزي و فرهنگي تأثير 

استفاده  (Derivations) «مشتقات»و » (Residues) رسيدوها»ضيح اين وضعيت از دو مفهوم پذيرد. او براي تومي

 انندم مانند،مي باقي جامعه و فرد عميق هايلايه در كه هستند ـ اجتماعي كند. رسيدوها عناصر پايدار روانيمي

 كيايدئولوژي و عقلاني ظاهراً هايبنديصورت نيز مشتقات. نوآوري برابر در مقاومت يا هاسنت حفظ به گرايش

 .شوندن ارائه ميآ به بخشيمشروعيت و توجيه براي عمل وقوع از پس كه هستند

پارتو به معناي فقدان عقل يا تفكر  ةدر انديش (irrationality / non-logical« )ناعقلاني بودن»بنابراين 

ا پوششي بي قابل ارزيابي دقيق نيستند و معمولاً بنيروهايي است كه از منظر علمي و تجر ةنيست، بلكه به معناي غلب

شان كند و نهاي عقلانيت اقتصادي متعارف را آشكار ميشوند. اين ديدگاه، محدوديتاز عقلانيت ظاهري همراه مي

گ، هاي انساني، فرهنتعامل ميان انگيزه ةفردي، بلكه نتيج ةدهد كه رفتار اجتماعي نه صرفاً حاصل محاسبمي

 (.Pareto,1935) ي اجتماعي و نيروهاي تاريخي استساختارها

 شناسي و عقلانيت اقتصاديجامعه

همواره در كانون توجه متفكران بوده است. در « كنش انساني»شناسي كلاسيك و مدرن، مفهوم در سنت جامعه

ماكس وبر توان در آثار بندي مفهومي و تاريخي عقلانيت را ميتاريخ انديشة اجتماعي، نقطة آغاز صورت

ي قرار دارد. شناسرسد وبر در مفصل فلسفه و جامعه( يافت. با توجه به فراز قبلي همين مقاله به نظر مي0874ـ0321)

اگوني دارد. او داند كه ابعاد گونوبر عقلانيت را نه فضيلتي فردي يا توان ذهني، بلكه فرآيندي تاريخي و اجتماعي مي

(. Weber, 1978, vol. 1, p. 24-26كند: ابزاري، ارزشي، سنتي و عابفي )ز ميچهار نوع عقلانيت را از هم متماي

ترين نمونة عقلانيت ابزاري است؛ حالتي كه در آن كنشگر با محاسبة دقيق در اين ميان، عقلانيت اقتصادي برجسته

اين  بستر تاريخي گسترش داري مدرنزعم وبر، سرمايهگزيند. بهابزار و پيامدها، راهي براي دستيابي به هدف برمي

هاي اجتماعي، مانند بوروكراسي، حقوق و علم، نيز نفوذ كرده تدريج در ساير حوزهنوع عقلانيت است و منطق آن به

دهد كه داري نشان مياو در اخلاق پروتستان و روح سرمايه (.Weber, 2002, p. 18; Kalberg, 1980است )

ويژه زهد كالويني ـ است و نه صرفاً نتيجة حرص فردي يا بيني ديني ـ بهاناين عقلانيت، برخاسته از تحول در جه

هاي شدن جهان فرايندي است كه همة حوزه (. از نظر وبر، عقلانيWeber, 2002, p. 13-31ويژگي ببيعي بازار )

صلي آن و هم محرک اسازد و اقتصاد مدرن هم نمود اين روند پذير ميبينيپذير و پيشزندگي را تابع منطق محاسبه

(. از نظر وبر دوران جديد غرب محصول اين نوع از عقلانيت بوده است. Weber, 1978, vol. 2, p. 85-87است )

دهد. او در ساختار كنش اجتماعي ( اين بحث را در قالب نظرية كنش اجتماعي بسط مي0312ـ0363تالكوت پارسونز )

دف، كند كه شامل كنشگر، هرا معرفي مي« واحد كنش»پارتو و مارشال،  هاي وبر، دوركيم،( با تلفيق انديشه0336)
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سازي ابزارها نيست، (. در اين چارچوب، عقلانيت صرفاً بهينهParsons, 1937, p. 44موقعيت و نظام ارزشي است )

خاب ابزارهاي  ـكه انتكند. از اين ديدگاه، مدل اقتصادي نئوكلاسيك ها معنا پيدا ميبلكه در پيوند با هنجارها و ارزش

داند ـ تنها يكي از انواع كنش عقلاني است كه بايد در متن ساختار اجتماعي بهينه در شرايط كميابي را محور مي

بيند كه منابع را ، اقتصاد را زيرنظامي ميAGIL(. پارسونز در مدل Parsons, 1937, p. 64; 1951تحليل شود )

 ,Parsonsهاي فرهنگي و اجتماعي است )هد، اما عملكردش وابسته به نظامدبا نيازهاي مادي جامعه تطبيق مي

1951, p. 71-80است  اي انتزاعيكنند كه عقلانيت اقتصادي مطرح در اقتصاد، سازه(. او و نيل اسملِزر تأكيد مي

 (.Parsons & Smelser, 1956, p. 21گرايانه فهميد )بور واقعتوان آن را بهكه تنها در بستر نهادها و هنجارها مي

داند. او اي تاريخي و نهادي مي( با نقد اين نگاه انتزاعي، عقلانيت اقتصادي را پديده0887ـ0374) كارل پولاني

گري براي حداكثرسازي نفع در شرايط كميابي ـ و ـ يعني محاسبه« عقلانيت شكلي»ميان  (0344در تحول بزرگ )

 هاي انساني ـ تمايزبر اساس نيازهاي واقعي، روابط اجتماعي و ارزش گيريـ يعني تصميم« عقلانيت جوهري»

اخته سكند كه در بيشتر تاريخ، فعاليت اقتصادي درون(. پولاني تأكيد ميPolanyi, 1944, ch. 4گذارد )مي

(embedded) ت و ا گسسگر اين پيوند رداري مدرن با ايدۀ بازار خودتنظيمدر نهادهاي اجتماعي بوده است. سرمايه

يطي داشت محتبديل كرد كه اين امر پيامدهاي ويرانگر اجتماعي و زيست« كالاهاي خيالي»ببيعت، كار و پول را به 

(Polanyi, 1944, chs. 5-6 او اين فرايند را .)«سو و مقاومت نامد: گسترش منطق بازار از يكمي« حركت دوگانه

 (. Polanyi, 1944, ch. 11ديگر ) اجتماعي براي بازگرداندن كنترل نهادي از سوي

د. كنچارچوبي بديل براي فهم عقلانيت ارائه مي« ميدان»و « هابيتوس»( با مفاهيم 0331ـ2112ير بورديو )پي

 گيرد و كنش را بدونشدن شكل ميهاي نهادينه و ناآگاه است كه از بريق اجتماعي اي از گرايشهابيتوس مجموعه

نامد؛ مي« حس بازي»يا « عقلانيت عملي»(. بورديو اين را Bourdieu, 1977; 1990كند )محاسبة آگاهانه هدايت مي

 ـمنطق و سرمايهمند كه قواعد هر ميدان اجتماعي را دروني ميدانشي بدني و زمينه  ـاز اقتصاد تا هنر  هاي كند. هر ميدان 

در ميدان  (.Bourdieu, 1984) ن منطق استسازي هميخاص خود را دارد و عقلانيت در آن ميدان وابسته به دروني

محصول هابيتوس  عنوانعنوان واقعيتي ببيعي، بلكه بهدارانه پيوند دارد، اما نه بهاقتصادي، اين عقلانيت با منطق سرمايه

ظاهر فردي، مانند مصرف يا آموزش، اغلب در خدمت حفظ هاي به (؛ حتي انتخابBourdieu, 2005ببقات مسلط )

 (. Bourdieu, 1984خواند )مي« اقتصاد نمادين»اي كه بورديو آن را اند؛ پديدههاي نماديناي سرمايهيا ارتق

 بندي اجتماعي كنش اقتصادي در نظرية نهادگراييانسان نهادمند: صورت

كه اليرا به چالش كشيده است؛ درح« انسان اقتصادي»گيري خود تصوير نئوكلاسيك اقتصاد نهادگرا از آغاز شكل

و را موجودي دانند. نهادگرايان امحور و داراي ترجيحات نسبتاً ثابت ميها كنشگر را فردي عقلاني، منفعتنئوكلاسيك

و رفتارهايش در بستر نهادها، فرهنگ و روابط قدرت شكل بينند كه ترجيحات اجتماعي، تاريخي و يادگيرنده مي
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ها و كند كه خواستهو تكامل نهادهاي اجتماعي استدلال مي« شدههاي نهادينهعادت»گيرد. وبلن با تكيه بر مي

 ,Veblen, 1899, p. 68-70; Veblen) توان صرفاً به تابع مطلوبيت فروكاستهاي اقتصادي را نميانگيزه

1914, p. 56-65)خي هاي اجتماعي، تحليل تاريآوري واقعيتشناختي دوركيم دربارۀ الزام. اين نگاه با بينش جامعه

 دهد كه عقلانيتويژه وبر نشان ميپوشاني دارد، بهماركس از نهادهاي اقتصادي و نظرية كنش اجتماعي وبر هم

(. در نهادگرايي 2002rebeW ,ه است )هاي فرهنگي، ديني و اخلاقي شكل گرفتاقتصادي مدرن خود در زمينه

ازيگراني ها را بو انسان« قواعد بازي»جديد نيز اين رويكرد با ابزارهاي تحليلي تازه ادامه يافته است. نورث نهادها را 

هاي مبادله گيري در شرايط ناابميناني، هزينهرو تصميم(؛ ازاينp. 25htWoN ,1990 ,داند )با عقلانيت محدود مي

شود. بنابراين در هر دو شاخة كلاسيك و جديد نهادگرايي، انسان اقتصادي ود رسمي و غيررسمي تحليل ميو قي

اختارها هايش به سگيرد و انتخابشمول نيست، ترجيحات او در فرايند اجتماعي شكل ميكنشگري منزوي و جهان

ترتيب، دهند. بدين ادراک او را سازمان ميها و حتي شيوۀ ها، محدوديتو نهادهايي وابسته است كه پيشاپيش فرصت

مايه، ابت و كمجاي ويژگي ثكند و عقلانيت را بهبديلي براي انسان اقتصادي نئوكلاسيك ارائه مي« انسان نهادمند»

 فهمد.پذير ميمند و تحولاي زمينهپديده

 شناسي و عقلانيت اقتصاديروان

هاي شناسي كلاسيك در قالب نظريهاي مستقل تثبيت شود، روانعنوان حوزهپيش از آنكه اقتصاد رفتاري به

بور مستقيم يا غيرمستقيم به نقد مفروضات عقلانيت اقتصادي پرداخته بود. شناختي، رفتاري و اجتماعي بارها به

 عنوان موجودي با قدرت شناخت كامل وبه« انسان اقتصادي»اين نقدها متوجه برداشت اقتصاد نئوكلاسيك از 

شناسي هاي روانگيري از يافتهاي، با بهرهرشتهاي ميانعنوان شاخهخطا بود. اقتصاد رفتاري، بهان محاسبه بيتو

رخلاف را به چالش كشيد. ب« عقلانيت كامل»گيري، اين فرض بنيادين شناختي، علوم اعصاب و علوم تصميم

داند، ه ميسازي سود و فايدعقلاني در چارچوب بهينههاي اقتصاد متعارف كه رفتار اقتصادي را عمدتاً نتيجة انتخاب

هاي شناختي محدود است، تحت تأثير احساسات و اقتصاد رفتاري تأكيد دارد كه انسان واقعي داراي ظرفيت

ة هاي محيطي وابسته است. اين بازتعريف بر سه نظريشدت به زمينههايش به كند و تصميمها عمل ميناعقلانيت

كه نقش معماري انتخاب در « تلنگر»هاي شناختي و است: نظرية عقلانيت محدود، سوگيرياصلي استوار 

 كند. دهي به رفتارهاي اقتصادي را بررسي ميجهت

ارد فرض عقلانيت كامل وترين نقدها را بر پيشهربرت سايمون با برح نظرية عقلانيت محدود، يكي از جدي

ها شامل اين محدوديت رچوبي بديل در اقتصاد رفتاري معرفي نمود.عنوان چا( و آن را بهSimon, 1976كرد )

گيري و پيچيدگي ذاتي مسائل است. سايمون نشان داد هاي شناختي ذهن، محدوديت زمان براي تصميممحدوديت

تي نگشسازي از قواعد سراها، پيامدها و احتمالات را ندارد و براي سادهكه ذهن انسان توان پردازش كامل همة گزينه
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( با مطالعة بازي شطرنج دريافتند 0363(. سايمون و ويليام چيس )Simon, 1957, p. 198-203كند )استفاده مي

 گيرندسنجند و از الگوهاي آشنا و حافظة تصويري بهره ميكه حتي استادان بزرگ همة حالات ممكن را نمي

(Simon & Chase, 1973, p. 393.) رفتار محيطي را برجسته كرد و در كتاب  هايسايمون همچنين محدوديت

گيرند ( نشان داد كه مديران بر اساس تجربة گذشته، ابلاعات ناقص و قواعد نهادي تصميم مي0346) اداري

(Simon, 1947, p. 88-112او در برابر مفهوم بهينه .) را مطرح كرد؛ يعني بسنده « بخشيرضايت»سازي، ايدۀ

گذاري و حتي (. اين نظريه بعدها به سياستSimon, 1955قبول عبور كند )انة قابل اي كه از آستكردن به گزينه

سازي هايي نظير دشواري كمي(. هرچند اين ديدگاه با محدوديت0337براحي در هوش مصنوعي تعميم يافت )

 رو است، اما همچنان از اركان اصلي اقتصاد رفتاري است. روبه بخشيرضايت

اختي نشان هاي شنها و سوگيريدنيل كانمن و آموس تورسكي با معرفي نظرية هيوريستيك در ادامة اين مسير،

 ريع و كندتفكر، سكنند. كانمن در كتاب برهاي ذهني استفاده ميجاي محاسبات پيچيده، از ميانها بهدادند كه انسان

كند، تحليلي « 2نظام »دي و خودكار و سريع، شهو« 0نظام »دهد: اين فرايند را با دو نظام ذهني توضيح مي (2100)

انداز شود. نظرية چشمفعال است و همين موجب بروز خطاهاي شناختي مي 0ها، نظام و آگاهانه. در اغلب تصميم

(Kahneman & Tversky, 1979مهم )دهد افراد پيامدها را نسبي و نسبت ترين دستاورد آنهاست كه نشان مي

صورت ها را بهو احتمال اندارزشتر از منافع همها حساسكنند، نسبت به زيانبه يك نقطه مرجع ارزيابي مي

دهي احتمال، (. اين نظريه با معرفي تابع ارزش و تابع وزنProbability Weightingسنجند )شده ميتحريف

. در حوزۀ گرفتهاي بعدي قرار جايگزيني قدرتمند براي نظرية مطلوبيت انتظاري شد و مبناي بسياري از پژوهش

هاي ذهني و را بر پاية شناخت محدوديت( Nudge) «تلنگر»كاربردي، ريچارد تيلر و كاس سانستين نظرية 

گيري، افراد را تلنگر با استفاده از براحي محيط تصميم (.Thaler & Sunstein, 2008ها مطرح كردند )سوگيري

« پدرسالاري ليبرال»انتخاب آنان سلب شود؛ مفهومي كه به دهد بدون آنكه آزادي هاي بهتر سوق ميبه انتخاب

شناختي، تلنگر صرفاً ابزاري سياستي نيست، بلكه بيانگر تغييري در فهم انسان اقتصادي شهرت دارد. از نظر معرفت

آگاه ناخود هايهاي فرهنگي و سوگيرياست؛ انساني كه نه صرفاً عامل عقلاني، بلكه موجودي متأثر از محيط، روايت

ريف گذاري عملي نشان داده است كه تغييرات ظهاي اقتصاد رفتاري به سياستاست. اين نظريه با پيوند دادن يافته

هاي لوهترين جرو به يكي از برجستهتواند اثرگذارتر از مداخلات پرهزينه باشد و ازاينگيري ميدر محيط تصميم

اساساً داراي  هادهد انسانلاسيك نورواكونوميكس نيز نشان ميكاربردي اقتصاد رفتاري بدل شده است. مطالعات ك

گيري ميمدهد كه هنگام تصعقلانيت كامل مفروض در اقتصاد نئوكلاسيك نيستند. براي نمونه مطالعات نشان مي

(: McClure & et al., 2004شوند )بين پاداش فوري و پاداش با تأخير، دو سيستم عصبي متفاوت در مغز فعال مي

اند؛ بنابراين مرتبط سازي ناحية ديگر مغزهاي بلندمدت، با فعالهاي فوري، با فعاليت يك ناحيه از مغز و پاداشپاداش
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ـ حتي  هاي سريعدهد كه تمايل به پاداشگيرد. اين يافته نشان ميلزوماً آدمي با محاسبات عقلاني تصميم نمي

« يتنزيل زمان»بنيان عصبي است. اين تمايل، مبناي نوروني مفهوم  داراي ـ بار استزماني كه به لحاظ عقلاني زيان

ها، صرفاً ناشي از ضعف اراده يا فقدان دانش نيست، دهد كه رفتارهاي ناعقلاني انسانكند و نشان ميرا فراهم مي

تنها تابع نه گيري اقتصادي انساندهند كه تصميمبلكه ريشه در ساختار مغز دارد. مطالعات در اين حوزه نشان مي

تأثير عوابف، ساختارهاي عصبي و ترجيحات اجتماعي قرار دارد شدت تحت محاسبات منطقي نيست، بلكه به 

(Camerer & et al., 2005( براي نمونه، پژوهش مشهور سنفي .)2113)  با استفاده از بازي اولتيماتوم نشان

نجر دهند كه مواكنشي عصبي در آميگدال نشان مي دهد كه افراد در مواجهه با پيشنهادهاي غيرمنصفانه،مي

لاني قابل هاي عقهاي مدلبينيشود؛ رفتاري كه با پيشبه رد پيشنهادها حتي با منافع مالي براي خودشان مي

تأكيد دارند كه  مرجع نورواكانوميكسدر كتاب  (2103هاي فهر و گليمچر )علاوه بر اين، يافته .توجيه نيست

نه مند را و نه محاسبات بهيبرهايي هيجاني، تجربي و زمينهگيري، اغلب مياندرگير در تصميممدارهاي مغزي 

نشان « نورواكانوميكس اجتماعي»در زمينة  (2116گيرند. از سوي ديگر، مطالعات فهر و كمرير )كار ميبه

ان اجتماعي نيز واكنش نشدهند كه مغز انسان نه فقط به بازدهي مادي، بلكه به انصاف، همدلي و تعاملات مي

اي از ترجيحات اجتماعي و دهد. اين نتايج به روشني دلالت دارند بر اينكه رفتارهاي اقتصادي، آميختهمي

گيري بهينه يك عامل عقلاني كامل. در مجموع، نورواكانوميكس با اند، نه خروجي تصميمهاي عصبيپاسخ

كشد و ار جهاني فرض عقلانيت كامل در اقتصاد را به چالش ميبر عملكرد مغز، اعتبارائة شواهد تجربي مبتني

بر گويد. به جاي آن، رويكردهاي مبتنيهاي اقتصادي سخن ميشناختي نظريهاز لزوم بازنگري در مباني معرفت

هاي شناختي و ترجيحات اجتماعي و عصبي، (، سوگيريbounded rationalityعقلانيت محدود )

 دهند.تري براي تحليل رفتار اقتصادي ارائه ميانهگرايهاي واقعچارچوب

 تر عقلانيت انسانيمثابة يک فرانظريه، راهكاري براي درک جامععقلانيت فازي به

هاي نوين ـ از جمله اقتصاد اخلاقي در چارچوب فلسفة هاي اخير، موجي از نقدها و ديدگاهنشان داده شد كه در دهه

ي ـ شناسشناسي و علوم عصبي و نيز نهادگرايي در چارچوب جامعهي دانش رواناخلاق، اقتصاد رفتاري بر مبان

اند ان دادهشناسان شناختي نشاند. اقتصاددانان رفتاري و رواندرستي نشان دادههاي عقلانيت كلاسيك را بهكاستي

ي نيز هاي ذهنوگيريتأثير احساسات و سهاي شناختي است، بلكه تحت تنها داراي محدوديتكه انسان واقعي نه

هاي توان در چارچوب ارزشرا مي« غيرعقلاني»هاي ظاهراً اند كه تصميمشناسان تأكيد كردهگيرد. جامعهتصميم مي

گيري ميمكند كه مغز انسان در تصفرهنگي يا فشارهاي ساختاري معنا كرد. نرواقتصاد نيز با شواهد عصبي بيان مي

بف، ساختارهاي عصبي و ترجيحات اجتماعي است، نه صرفاً محاسبات منطقي. شدت تحت تأثير عوااقتصادي به 

لاسيك تر از تعريف خشك نئوكتر و متنوعها حاكي از آن است كه مفهوم عقلانيت بسيار پيچيدهمجموع اين ديدگاه
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اين  د كه همةرسجا يكسان دانست. از سوي ديگر، به نظر ميتوان عقلانيت را امري مطلق و همهاست و ديگر نمي

نظريات مطلقاً غيرواقعي نيستد و تا حدودي ولو اندک از حقيقت برخوردارند. مشكل اصلي ناشي از آن است كه هريك 

رسد هريك از اين نظريات بعُدي و يا سطحي از واقعيت را رويت مدعي تمام حقيقت در اين عرصه هستد. به نظر مي

تي و شناخشناختي يك توضيح روشن معرفتاين واقعيت روش كنند. در چارچوب فلسفة صدراييو روايت مي

شناختي دارد و آن اين است كه عقل انساني و محصول آن علم داراي يك واقعيت ذومراتب و فازي است. هستي

اين رويكرد  تر براي ساختن يك فرانظرية جامع عقلانيت است.چارچوبي جامع« عقلانيت فازي و ذومراتبي»بنابراين 

كند تمامي سطوح و حالات عقلانيت را در قالب يك چارچوب پيوسته و چندلايه بگنجاند و به ما امكان دهد يتلاش م

عقلانيت محدود، عقلانيت ابزاري، عقلانيت معطوف به منفعت فردي، عقلانيت  تا سطوح فقدان عقلانيت، ضد عقلانيت،

تيجه لانيت الهي را در كنشگر به رسميت بشناسيم و درنبلب و نيز عقمعطوف به خير اجتماعي، عقلانيت متعالي و كمال

رفتار كنشگران را متناسب و مرتبط به سطوح عقلانيت آنها توضيح دهيم. به همين منظور، ابتدا مفهوم عقلانيت فازي 

 كنيم.و ذومراتبي را شرح داده و سپس هفت سطح عقلانيت انساني در اين چارچوب را بررسي مي

 ماهيت فازي و ذومراتب عقلانيت چارچوب نظري تبيين

در چارچوب حكمت اسلامي وجه تمايز وجود انساني از ساير موجودات عقل اوست و درنتيجه عقل منشأ همة آثار 

ترين آثار وجودي انسان، يعني علم و عمل )دانش و كنش( خواهد بود. روشن منشأ مهم بور خاصوجودي انسان و به

سطح هم برخوردار نيستند. در چارچوب حكمت صدرايي هر واقعيت متكثري ـ نظير همها از عقل است كه انسان

راتب بودگي يا ذوم« تشكيك»واقعيت وجود انساني ـ بر اساس همة اصول بنيادين حكمت متعاليه با ارجاع به مفهوم 

ان عنوقل انساني به(. از سوي ديگر، براي تبيين واقعيت ع300، ص2، ج0380)شيرازي،  شودوجود توضيح داده مي

توان نقطة آغاز فهم حقيقت انسان را اصل فلسفي اتحاد وجودي عقل، عاقل و معقول يا اتحاد مولد دانش و كنش مي

وجودي علم، عالم و معلوم قرار داد؛ زيرا پس از آنكه انسان به شناختي دست يافت، با شناخت به اتحاد و عينيت 

دو واقعيت و دو چيز نيستند، بلكه وجود نفس همان وجود علم به شيء نيز رسد. بنابراين نفس و علم وجودي مي

است؛ يعني يك واقعيت واحدي است كه به اعتباري وجود نفس است و به اعتباري ديگر وجود علم است و در اين 

 (. از سوي ديگر، عقل هر انساني با043، ص0383چارچوب نظري وجود انسان چيزي جز آگاهي نيست )عبوديت، 

وسته شود، و وجود انسان پيصورت ذاتي جديد تبديل ميبه« حركت جوهري»كسب هر ميزاني از علم بر اساس مباني 

رار كند. به همين دليل، هيچ انساني تكاي ديگر وجودي منتقل ميدر حال دگرگوني است و هر علم تازه او را به مرتبه

« اصالت وجود»(. بنابراين بر مبناي مهم 0337يستند )سعيدي، گذشته خود نيست و هيچ دو انساني نيز شبيه يكديگر ن

مرتبة علمي هر انساني همان « تشكيك وجود»همة آثار وجودي انسان محصول سطح علم اوست. بر اساس آموزۀ 

، سطح «حركت جوهري»مرتبة وجودي اوست؛ زيرا انسان به همان ميزاني كه علم دارد وجود دارد. بر اساس اصل 

 و انسان در حالت تحول دائمي است.  عقل و علم
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دهد كه هر عمل انساني ( توضيح مي267، ص0338)رفيعي آتاني، « مثابة تجسم عملانسان به»علاوه نظرية به

كند )مقدمة اول(؛ چون نفس همان علم است )مقدمة دوم(؛ عمل با يك واسطه به علم صفتي را در نفس او ايجاد مي

ست كه نخست هر سطحي از علم منشأ كنش )عمل( اوست و عمل نيز علم موجود را به شود. نتيجه آن اتبديل مي

نابراين علم نهايت ادامه دارد. بدهد. اين فرايند رفت و برگشتي تحولي و تكاملي تا بياي تازه ارتقا يا تنزل ميمرتبه

أ كنش اره اين جان تغييريافته منشاي از وجود نفس و دوببه عمل و عمل به صفت، صفت به علم و علم به مرتبة تازه

جديد خواهد بود. اين چرخه ـ كه در آن نفس هم علت پديدآورندۀ علم و عمل است و هم محصول علم و عمل 

نهايت ادامه دارد. بنابراين كنش انسان كه محصول واقعيت ذومراتب اوست بايد مرتبط با سطح پيشين خود ـ تا بي

 يت ذومراتب او ـ توضيح داده شود.وجودي متناظر خود ـ يعني عقلان

 شناختي عقلانيت فازيهاي روشدلالت

عقلانيت فازي بر اين ايده استوار است كه مرز ميان رفتار عقلاني و غيرعقلاني صلب و دوگانه )صفر و يكي( 

، قائل است 0و  1گيرد و به درجاتي بين بور كه منطق فازي در برابر منطق كلاسيك قرار ميهمان نيست.

 پذيرد. در مدل نئوكلاسيك ـ آنها را ميها و كنشبودن تصميمعقلانيت فازي نيز درجات مختلفي از عقلاني 

تلقي شده  «غيرعقلاني»شود يا رفتارهايش هم با تعريف خودش از عقلانيت ـ كنشگر يا كاملاً عقلاني فرض مي

ته عنوان دو قطب يك بيف در نظر گرفيرعقلانيت بهشوند، اما در پارادايم فازي، عقلانيت و غو ناديده گرفته مي

ك داراي هاي انساني هرينهايت حالت ميانجي وجود دارد. به بيان ديگر، رفتارها و تصميمشوند كه بين آنها بيمي

 .زدن مطلق، ميزان اين درجه را بسنجيم جاي برچسباي از عقلانيت )يا عدم عقلانيت( هستند و ما بايد بهدرجه

بور روشمند هاي پيشين از عقلانيت را بهاي عمل كند كه انواع برداشتعنوان فرانظريهتواند بهنيت فازي ميعقلا

گيرند، ها با يك درجه و يك نوع از عقلانيت تصميم نمينقد و يكپارچه نمايد. در چارچوب اين مباني كه همة انسان

توان از كنند. اين سطوح را ميز عقلانيت عمل ميهاي شناختي در سطوح متفاوتي ابلكه بسته به توانمندي

بلب( مرتب كرد. در بخش بعد، هفت سطح ترين حد )فقدان عقلانيت( تا بالاترين حد )عقلانيت كمالپايين

فقر يا فقدان عقلانيت؛  .0اند از: ترتيب عبارتاند. اين هفت سطح به پيشنهادي اين چارچوب معرفي و بررسي شده

. عقلانيت اخلاقي 7بلب؛ . عقلانيت منفعت7. عقلانيت ابزاري كامل؛ 4. عقلانيت محدود؛ 3يت؛ . ضد عقلان2

كنندۀ وضعيت خاصي از ظرفيت شناختي . عقلانيت الهي. هر سطح، منعكس8بلب؛ . عقلانيت كمال6گرا؛ جامعه

 .شودگيري اوست كه در ادامه توضيح داده ميفرد و بافت تصميم

گيري ترين مرتبه در اين بيف، وضعيتي است كه در آن فرد عملاً از توان تصميمعقلانيت: پايين. فقر يا فقدان 0

بهره است كه رفتارهايش رنگ و بوي خردمندانه ندارند؛ مثلاً فقط تحت تأثير قدري اندکبهره است يا بهعقلاني بي

ممكن است به  حتي« فقر عقلانيتي»چنين گيرد. گانه يا خيالات و توهمات تصميم ميارتبابات مستقيم حواس پنج
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هاي ذهني يا اختلالات رواني حاد(، نبود هاي شديد شناختي )مانند نارساييدلايل گوناگون رخ دهد، از جمله نقصان

اند كه ها نشان دادهكند. پژوهشآموزش و آگاهي، يا شرايط محيطي بسيار فشارزا كه مجال انديشيدن را سلب مي

طالعات عنوان نمونه، مبور موقت فرد را در اين وضعيت قرار دهد. بهتواند بهكي از عواملي است كه ميفقر اقتصادي ي

ها مكند كه براي ساير تصميهاي مالي شديد چنان بخش عظيمي از توان ذهني فقرا را درگير مينشان داد كه دغدغه

معناي لزوماً به « فقر و فقدان عقلانيت»نابراين ب(. 0338 ر،يو شف تنينيمولاماند )كافي باقي نمي« قدرت مغزي»

 دهد.گيري از خرد را نميتواند محصول شرايط محيطي نامساعد باشد كه اجازۀ بهرهاختلال دائم نيست، بلكه مي

ر گيرد، بلكه به شكلي فعالانه دتنها از خردورزي بهره نميضد عقلانيت: مرحلة دوم حالتي است كه فرد نه .2

ر آن ترين شكل رفتار غيرعقلاني دانست كه دتوان افرابيكند. ضد عقلانيت را ميمنطق عقلاني عمل مي تقابل با

توان در رفتارهاي مخرب و هاي ضد عقلانيت را ميشوند. نمونهها و نيروهايي مخالف عقل بر فرد حاكم ميانگيزه

كند كه به زيان خودش هم است )صرفاً كاري مي خودويرانگر مشاهده كرد؛ مثلاً زماني كه فرد از سر خشم يا كينه

د(، تواند ريشه در احساسات نيرومند )خشم، نفرت، ترس شديبراي اينكه برف مقابل را تنبيه كند(، ضد عقلانيت مي

، بور خلاصه، در سطح ضد عقلانيتتعصبات فكري و ايدئولوژيك، يا هنجارهاي اجتماعي نامعقول داشته باشد. به

بار دست بسا به نتايجي كاملاً زيانكند و چهانديش عقل رفتار مينه يا ناآگاهانه برخلاف منطق مصلحتانسان آگاها

اند؛ گرا در توضيح بعضي رفتارهاي بشري ناكافيهاي صرفاً عقلدهد چرا نظريهيابد. توجه به اين سطح نشان ميمي

 .م عقل استسر و بغيانگر در برابر حكزيرا انسان بعضاً موجودي شوريده

 توانند كاملاً مطابق با مدل ايدئالها در عمل نميعقلانيت محدود به اين معناست كه انسان عقلانيت محدود: .3

اند: محدوديت توان پردازش ذهن )حافظه و توجه هاي مختلفي مواجهعقلاني تصميم بگيرند؛ چراكه با محدوديت

داد  رو هستند. سايمون نشاندگي ذاتي مسائلي كه با آن روبهگيري، و پيچيمحدود(، محدوديت زمان براي تصميم

برهاي ها و پيامدهاي ممكن نيست و براي جبران اين ناتواني از ميانذهن انسان قادر به در نظر گرفتن همة گزينه

جاي محاسبة تمامي حركات ممكن، به بازان بزرگ هم بهكند؛ حتي شطرنجاستفاده مي (heuristicsشناختي )

مطلق، به  سازيجاي بهينهگيرندگان در دنياي واقعي معمولاً بهكنند. تصميملگوهاي آشنا و حافظة خود تكيه ميا

جاي ( بهsatisficingبخشي )كنند؛ مفهومي كه سايمون آن را رضايتاكتفا مي« بسنده»بخش و يك انتخاب رضايت

maximizing هاي شناختي گيري بايد با محدوديته فرآيند تصميمكند كناميد. عقلانيت محدود همچنين تأكيد مي

گرا( جه)نتي« عقلانيت محتوايي»در مقابل « ايعقلانيت رويه»و محيطي سازگار باشد؛ چيزي كه سايمون آن را 

ي كنند. دنيل كانمن و آموس تورسكشناسي شناختي اين ديدگاه را تأييد ميگذاري كرد. شواهد فراواني از رواننام

ا ايجاد مند خطبور نظامگيرند كه هرچند اغلب مفيدند، اما بهها از قواعد سرانگشتي بهره ميادند كه انساننشان د

ـ توضيح دادند كه غالب  كنُد و تحليلي 2سريع و شهودي، و نظام  0كنند. آنها با معرفي دو نظام فكري ـ نظام مي
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همين دليل مستعد خطاست. در مجموع، سطح عقلانيت شود و به ها بدون محاسبه و ناخودآگاه اتخاذ ميتصميم

ر حد توان مغز بودن، دگيري اكثريت مردم است؛ تلاشي نسبي براي عقلاني محدود بيانگر دنياي واقعي تصميم

  و امكانات موجود.

اين همان سطح ايدئالي است كه مدل نئوكلاسيك براي انسان اقتصادي در نظر  :عقلانيت ابزاري كامل .4

صورت كامل و بهينه، وسايل تحقق اهداف خود را انتخاب گيرد. در اين مرتبه، فرض بر اين است كه فرد بهمي

در اين  نيتگزيند. عقلاكند؛ يعني در چارچوب ابلاعات موجود و ترجيحات معين، بهترين گزينة ممكن را برميمي

پيامدها را  ، تمامي«ماشين حسابگر»گيرنده مانند يك دهد تصميممعنا يك قابليت ذهني ـ ابزاري است كه اجازه مي

بسنجد و با حداكثر كارايي به هدف برسد. اين مفهوم بر مبناي عقلانيت ابزاري ماكس وبر بنا شده است كه عقل را 

دين معنا ؛ ب«عقل بايد بندۀ احساسات باشد»داند. به تعبير هيوم، مي هاي مفروضصرفاً خدمتگزار رسيدن به هدف

آيند و عقل فقط در انتخاب وسيلة مؤثر خلاصه ها ميها از خواستهكند، بلكه هدفكه خود هدف را عقل تعيين نمي

اه رسيدن ترين رشوند، عقل فقط كارآمدها و اهداف پرسش نميشود. بنابراين در عقلانيت ابزاري كلاسيك، ارزشمي

دهد. مدل اقتصادي نئوكلاسيك، اين سطح را نقطة مبنا قرار داد و هر رفتاري را كه به هر هدف دلخواه را نشان مي

با آن فاصله داشت غيرعقلاني تلقي كرد. در اين سطح از عقلانيت، فرض بر اين است كه فرد از هر گونه خطاي 

پرتي يا احساسي لاعات كافي در اختيار دارد، و هيچ عامل حواسشناختي يا ضعف پردازشي مبراست، زمان و اب

نيت حال، سطح عقلاهرشود. روشن است كه چنين شرايطي در واقعيت نادر است، اما بهاش نميگيريمزاحم تصميم

 كار رفته است. هاي اقتصادي بهمثابة يك الگوي مرجع و ايدئال در بسياري از نظريهابزاري كامل به

 بودن ابزارها براي رسيدن به هر هدفيكه سطح قبل بر بهينه محور(: درحالينفعبلب )خودلانيت منفعتعق .7

كند. منظور از عقلانيت ها در عقلانيت كلاسيك اشاره ميتأكيد داشت، اين سطح مشخصاً به ماهيت هدف

بر  . در اقتصاد متعارف فرضبلب، عقلانيتي است كه هدف آن حداكثرسازي منافع مادي شخصي فرد باشدمنفعت

كردن مطلوبيت يا سود شخصي خويش است. بنابراين عقلانيت وي در خدمت  اين است كه هر فرد به دنبال بيشينه

« لانيابله عق»گيرد. آمارتياسن اين تصوير از انسان را به بنز جويانه( قرار مينفع شخصي )خواه مادي، خواه لذت

انسان »ه كند كپردازد و هيچ انگيزۀ والاتري ندارد. سن اشاره ميه محاسبة نفع خود ميناميده است؛ فردي كه صرفاً ب

 هاي انساني؛ زيرا چنين موجودي از همدلي، اخلاق و دلبستگي«كاملاً اقتصادي در مرز يك احمق اجتماعي است

را بر پاية آن بنا كردند. هاي رايج، فاخرتر عقلانيت حال، اين همان عاملي است كه نظريهتهي شده است. بااين

و انسان « دهد خوب استآنچه لذت مي»كرد كه اقتصاددان قرن نوزدهم، فرانسيس اجورث، آشكارا فرض مي

بلب اقتصادي چيزي نيست جز موجودي كه تنها به دنبال حداكثر كردن لذت )مطلوبيت( خود است. عقلانيت منفعت

صرفاً بر  گيريگرايي افرابي، يا تصميمب درآمد بيشتر، مصرفدر سطح خرد به رفتارهايي چون رقابت براي كس

تواند ر ميتشود. نكته اينجاست كه اين نوع عقلانيت در چارچوب گستردهـ فايده شخصي منجر مي مبناي هزينه
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 بلب ممكن است از مشاركت در امور خيريه ياجلوه كند. براي مثال، فرد منفعت بينانه يا حتي غيرعقلانيكوتاه

هاي جمعي سر باز زند؛ چون سود مستقيمي برايش ندارد، اما در بلندمدت همين فقدان سرماية اجتماعي همكاري

زاري فرد را تواند عقلانيت اببعدي بر منافع شخصي ميتواند به زيان خودش تمام شود. به بيان ديگر، تمركز تكمي

ردهاي پيچيده است. سن و ديگر منتقدان استدلال هم مخدوش كند؛ چراكه دنياي واقعي شامل تعاملات و بازخو

ارند شناسي و هنجارهاي اجتماعي ددوستي، وظيفههايي مثل نوعبر نفع شخصي، انگيزهها علاوه كنند كه انسانمي

  دهد.ها، تصويري ناقص از عقلانيت ارائه ميگرفتن اين انگيزهو ناديده 

، فرد علاوه بر منفعت شخصي، خير عمومي، انصاف، اصول اخلاقي گرا: در اين سطحعقلانيت اخلاقي جامعه .7

دهد. اين سطح با عقلانيت ارزشي وبر قرابت دارد. شواهد گيري دخالت ميو هنجارهاي اجتماعي را نيز در تصميم

ا وجود ب ها حتيدهند كه افراد در بسياري از موقعيتآزمايشگاهي مانند بازي اعتماد و بازي كالاهاي عمومي نشان مي

يز نشان هاي نورواكانوميكس اجتماعي نكنند. يافتهامكان كسب سود بيشتر، همكاري و تقسيم عادلانه را انتخاب مي

(. 2007reNW & rereWeW ,دهد )اند كه مغز نسبت به انصاف، همدلي و تعامل اجتماعي واكنش نشان ميداده

ي برد كه فرد به سبب يك اصل اخلاقي يا هدف اجتماعكار ميبهرا براي توضيح رفتارهايي « تعهد»آمارتيا سن مفهوم 

گرا دامنة خرد انساني را از دهد؛ حتي اگر مطلوبيت شخصي او را كاهش دهد. بنابراين عقلانيت جامعهانجام مي

 شناسد.برد و پيوند عقل با اخلاق و خير جمعي را به رسميت ميخودنفعي صرف فراتر مي

سوي هاي فردي يا جمعي، بلكه راهنماي حركت به: عقل نه صرفاً ابزار تأمين خواستهبلبعقلانيت كمال .6

جويي، عدالت، فضيلت و خودسازي هاي خود را با اهدافي مانند حقيقتها و كنشكمال انساني است. فرد تصميم

ت و عقل سنت ارسطويي، فضيل سنجد. درتر ميمدت را در برابر اهداف پايدارتر و متعاليكند و منافع كوتاهتنظيم مي

، انسان تواند با تهذيب و رشد وجودييابند و در حكمت اسلامي نيز عقل ميعملي در نسبت با سعادت انساني معنا مي

ارد گيري بلندمدت و فراتر از منفعت فوري دبلب جهتمراتب بالاتر كمال هدايت كند. بنابراين عقلانيت كمالرا به

 هاي انساني است.فيتو غايت آن شكوفايي ظر

. عقلانيت الهي: آنگاه كه انسان توانست هدف كنش خود را تقرب وجودي به مصداق كمال مطلق، يعني خدا 8

كند. در اين سطح از عقلانيت، رفتارهاي آدمي با ارجاع به قرار دهد، نقطة اوج ظرفيت انساني امكان فعليت پيدا مي

اوج آن است؛  8را حضيض عقلانيت بدانيم، سطح  0اهد بود. اگر سطح نهايت قابل توضيح خوتقرب وجودي به بي

 .شوداي كه خرد انسان در آن با فضيلت و كمال مطلق يكي ميقله

 ذومراتبي ـ  فازي ةمزاياي فرانظري

ادر به تبيين ساحتي قهاي تكچارچوب عقلانيت فازي و ذومراتبي پاسخي به پيچيدگي رفتار انساني است كه نظريه

 :مل آن نبودند. اين رويكرد چند مزيت مهم داردكا
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سازي خودخواهانه يا عقلانيت محدود، بلكه بيفي از غياب عقلانيت عقلانيت نه فقط بهينه :شمول و جامعيتـ 

ناجور  ةشود. به اين ترتيب، رفتارهايي چون ايثار يا خطاهاي شناختي وصلتا عقلانيت اخلاقي كامل را شامل مي

 .اندنقابي بر پيوستار عقلانيتبلكه  ،نيستند

بينانه براحي هايي واقعتوان سياستبا پذيرش درجات مختلف عقلانيت مي: گذاريانعطاف در تحليل و سياست ـ

ي سرزنش جابلكه مانعي براي ارتقاي عقلانيت جمعي ديد. همچنين به ،اي اخلاقيتنها مسئلهكرد؛ مثلاً فقر را نه

گيري را بهبود داد )مانند تلنگرها در اقتصاد رفتاري(. اين چارچوب امكان ها، بايد محيط تصميممردم به خابر سوگيري

 .آوردهاي تدريجي و ارتقادهنده را فراهم ميحلراه

فرهنگي ـ  زمان به رشد فردي )شناخت و اراده( و شرايط اجتماعيبي همعقلانيت ذومرات :پيوند فرد و ساختارـ 

هاي مشترک رفتارها را از تواند با آموزش ارتقا يابد و جامعه نيز با تقويت اعتماد و ارزشكند. فرد ميتوجه مي

 .گرايي سوق دهدخودمحوري به جامعه

تي شناختي و حهاي جامعهرفتاري، ديدگاهعقلانيت كلاسيك اقتصادي، اقتصاد : هاي رقيبآشتي نظريهـ 

د جاي رد يا پذيرش يك نظريه، بايدهد بهگيرند. اين رويكرد نشان ميعقلانيت الهي همگي در اين بيف جاي مي

 .تر دانستهركدام را صورتي خاص از عقلانيت در پيوستاري وسيع

با  شود وها و خطاها آغاز ميدوديتبلكه مسيري است كه از مح ،ثابت نيست ةدر نهايت، عقلانيت يك نقط

 .انجامدشناخت، پرورش فردي و بهبود ساختارها به تعالي فرد و جامعه مي

 گيرينتيجه

گري غرب شكل گرفته، هرچند در محاسبه جديد دورانحاضر نشان داد كه عقلانيت اقتصادي رايج كه در  مقالة

گري عنوان كنشدهند كه انسان بهنهادگرا نشان مي شناختي وتحليلي نيرومند است، اما رويكردهاي جامعه

هاي فرد در بستر ساختارهاي اجتماعي و نهادمند، موجودي تاريخي و يادگيرنده است. ترجيحات و انتخاب

سيار شمول بگيرد؛ بنابراين فرض كنشگر كاملاً مستقل و جهاناجتماعي، فرهنگ و نهادهاي حاكم شكل مي

ه انتخاب اند كه عقلانيت صرفاً بست. انديشمنداني چون وبر، پارسونز و وبلن تأكيد كردهانگارانه و مخدوش اساده

يابد. از اين منظر، الگوي اقتصاد ها و هنجارهاي اجتماعي معنا ميابزارها محدود نيست و تنها در پيوند با ارزش

دهد. مي ارائه اقتصادي كنش از ناقص تبييني رفتار، ـ فرهنگي پوشي از بافت اجتماعينئوكلاسيك با چشم

نيادين هاي بنيز محدوديت نرواكونوميكسشناسي شناختي، اقتصاد رفتاري و هاي روانعلاوه بر اين، يافته

هاي شناختي، نقش هيجانات و فرايندهاي ناخودآگاه مغز اند. وجود سوگيريرا آشكار كرده عقلانيت كلاسيك

تار رف« گرعامل عقلاني كاملاً محاسبه»عي همواره مطابق مدل دهد كه انسان واقگيري نشان ميدر تصميم

هاي بلب، با واقعيتعنوان موجودي كاملاً منطقي و منفعتانسان اقتصادي به ۀترتيب، ايد كند. بديننمي



353   ، 3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومماره سال هفدهم، ش 

كتفا عدم ااين نقدها و شواهد، ضرورت  ةبر مبناي مجموع .رفتاري ناسازگار است و نياز به تجديدنظر جدي دارد

 شود. پارادايم عقلانيت ابزاري آشكار مي به

را « وياپعقلانيت فازي »صدرايي(، الگوي  ةدر همين راستا، پژوهش حاضر با الهام از حكمت متعاليه )فلسف

گيرد پيشنهاد كرده است. اين الگو، عقلانيت را نه يك وضعيت مطلق، بلكه بيفي پيوسته و چندسطحي در نظر مي

 هايدهد ارزشاز خرد و عقل انساني قابل شناسايي است. چنين نگرشي امكان مي كه بي آن مراتب متعددي

صادي هاي اقتدر كنار محاسبات سودجويانه در تحليلشناختي و روانهاي اجتماعي اخلاقي، عوابف انساني و زمينه

تر براي امعچارچوبي ج بعدي رها شده و بهگرايي تكسان، مفهوم عقلانيت اقتصادي از قيد تقليللحاظ شوند. بدين

، اقدامي پويا و يابد. بنابراين بازنگري در مباني نظري اقتصاد بر اساس اين رويكرد چندلايهفهم انسان پيچيده ارتقا مي

 .رفتار انساني است ۀهاي پيچيدهاي اقتصادي به واقعيتتر كردن نظريهضروري براي نزديك
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 منابع
 .يشگاهيبا مطالعه اقتصاد آزما يذهن يدر حسابدار ياقتصاد رفتار تيعقلان ي(. بررس0333) رضايعل ،يشهرزاد و معطوف ،ياحمد

 .081ـ036، (37)28 ،ياقتصاد يهااستيها و سپژوهش
قانون هدفمند كردن » ي: مطالعه موردرانيدر ا يعموم يگذاراستيس تيعقلان ي(. بررس0337) اديص زاده،نيو حس ميابراه برزگر،

 .63ـ70، (0)2 ،يعموم يگذاراستيس .«هاارانهي
 .38ـ28، (4و  3)4 ،ي. اخلاق در علوم و فناوراقتصاد خرد و كلان ياخلاق بر مبان ريتأث يسنج(. امكان0388ابوالقاسم ) ا،ينيديتوح
در  سكيتحت ر ياقتصاد يريگميتصم تيبر عقلان يشناخت يهايري(. نقش سوگ0338) ديام ،يفابمه و شكر ان،يباقر ،رضا ،يچمن

 .04ـ0، (0)6 ،يشناخت يشناسروان. يبهشت ديدانشگاه شه انيدانشجو انيم
 ييانتخاب عقلا هيدر مقابل نظر ياسلام يفيب تي(. عقلان0337) ديمحمدسع ،يبروجرد يمحمدجواد و پناه ،يتوكل ،زيپرو ،يداوود

 .84ـ76، (0)3 ،يمعرفت اقتصاد اسلاماقتصاد متعارف. 
. يساندر علوم ان نياديبن ياهي: نظريدر چهارچوب فلسفه اسلام يكنش انسان نييو روش تب تيواقع(. 0338عطاءالله ) ،يآتان يعيرف

 تهران: آفتاب توسعه.
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ة. قم: مؤسسو كتاب و سنت هينفس در حكمت متعال يحركت جوهر(. 0337احمد ) ،يديسع

 .يالتراث العرب اءي: دار إحروتيب. الأربعة ةیالأسفار العقل یف ةیالحکمة المتعالم(. 0380) ميمحمد بن ابراه نيصدرالد ،يرازيش
مطالعه  كي جيدر شهر تهران؛ نتا يو كنش فرزندآور يو اجتماع ياقتصاد تي(. عقلان0337) يغلامعل ،يعادل و فرجاد ،يعبداله
 .030ـ010، 4 ،يتيمطالعات جمع .يفيك

 .سمت :. تهرانهيحكمت متعال يخطوط كل(. 0383عبدالرسول ) ت،يعبود
 .27ـ0. (داري)رشد و توسعه پا ياقتصاد يهاپژوهش .يدر اقتصاد اسلام تي(. عقلان0382) داللهيو دادگر،  يمرتض ،يعزت

، رفتمع .در اقتصاد متعارف يانسان اقتصاد شهيتحول اند ريس ي(. نقد و بررس0334محمدجواد ) ،يو توكل دناصريس ،يالهدعلم
 .23ـ0، 00

و  تيري. مطالعات مدنانسيو نوروفا ياقتصاد يريپذسكيدر ر ينگيو به تيعقلان(. 0411) بهيب دوست،نيرضا و نسر ،ييعمرا
 .34ـ81(، 2)6. يحسابدار

(، 78)20، ياقتصاد يهااستيو سها . پژوهشيدر بوته نقد اقتصاد رفتار ياقتصاد تي(. عقلان0332) يمجتب ،يداود و باهر منظور،
 .064ـ073

ركت راغفر. تهران: ش نينصرت و حس يمرتض ةترجم .ياقتصاد هيتحول نظر ريو س يفلسفه و اقتصاد: مباد(. 0367و. ) رويپ ،ينيم

 .يو فرهنگ يانتشارات علم
 .ي. تهران: ترجمان علوم انسانيرابوبالبيم نيرحسيداميس ةترجم .كنديفقر احمق م(. 0338الدار ) ر،يو شف ليسنده تن،ينيمولا

بر  ييانتخاب عقلا هينظر ياساس ميمفاه في(. بازتعر0338) اءيدمحمدضيس ،يروزآباديو ف نياءالديدضيس ،ينياءالحسيك ،ناصر ،ياله
 .77ـ40، (0)00 ،يمعرفت اقتصاد اسلام .يعلامه بباببائ يريتفس يهااساس برداشت
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Abstract 
In the field of Islamic economics, despite the significant and increasing 

research growth in recent decades, the lack of a comprehensive and indigenous 

classification system that can properly reflect the wide range of topics, 

theoretical foundations and innovative approaches of this field has always been 

a fundamental challenge. The standard classification system of JEL (Journal 

of Economic Literature) faces significant limitations in covering specific 

topics, conceptual subtleties, and jurisprudential and ethical foundations of 

Islamic economics. Many key concepts are either completely ignored or 

scattered in unrelated subfields, which makes it difficult for researchers to find 

relevant sources and comprehensively understand the knowledge structure of 

Islamic economics. This article proposes a new classification framework 

called IEC (Islamic Economics Classification) with the aim of solving this gap. 

Taking advantage of the critical analysis of JEL's structure and content and 

considering the unique characteristics of Islamic economics, IEC presents a 

hierarchical and flexible classification that is able to cover all dimensions of 

this emerging domain. This proposed framework, which includes the main 

categories such as principles and foundations, economic jurisprudence, Islamic 

banking and finance, economic policy, support system and sustainable 

development, provides the possibility of more precise organization of 

researches, facilitating the search in specialized databases. 

Keywords: Classification, Islamic economics, JEL, IEC. 
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 مقاله: پژوهشينوع 

 بندی ادبیات اقتصاد اسلامیطرحی جدید در طبقه

  استاديار دانشكدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمي/        سيداحمد عاملي ameli@khu.ac.ir  

 Dr.mortazavi@razavi.ac.ir رضوي اسلامي علوم اقتصاد دانشگاه استاديار گروهمرتضي مرتضوي كاخكي / 

 alinemati@um.ac.ir  گروه اقتصاد اسلامي پژوهشكدۀ مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهداستاديار علي نعمتي / 

 karimiisu@gmail.com  دكتري علوم اقتصادي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامياكبر كريمي / علي

 v.arshadi@um.ac.ir  اقتصاد اسلامي پژوهشكدۀ مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهداستاديار گروه وحيد ارشدي / 

 13/17/0417 ـ پذيرش: 30/13/0417دريافت: 

 چكيده
 كيفقدان  ر،ياخ يهادهه يها بپژوهش ۀنديو فزا ريباوجود رشد چشمگ ،ياقتصاد اسلام ۀدر حوز

 ةنوآوران يكردهايو رو ينظر يموضوعات، مبان عيوس ۀكه بتواند گستر يجامع و بوم يبندنظام ببقه
 استاندارد يندبببقه ستميبوده است. س يچالش اساس كيمنعكس كند، همواره  يدرسترشته را به نيا

JEL (Journal of Economic Literature) يو مبان يمفهوم يهادر پوشش دادن موضوعات خاص، ظرافت 
 يديلك مياز مفاه ياريست. بسا روهروب يقابل توجه يهاتيبا محدود ياقتصاد اسلام يو اخلاق يفقه
منابع  افتني امر نياند كه انامرتبط پراكنده شده ييهارشاخهيدر ز اياند گرفته شده دهيبور كامل نادبه اي

مقاله با  نيا .سازديپژوهشگران دشوار م يرا برا ياز ساختار دانش اقتصاد اسلام جامعمرتبط و درک 
 شنهاديرا پIEC (Islamic Economics Classification )ي به نام نينو يبند، چارچوب ببقهخلأ نيهدف رفع ا

 يهايژگيو با در نظر گرفتن و JEL يساختار و محتوا يانتقاد لياز تحل يريگبا بهره IEC. كنديم
ه قادر است ك دهديارائه م ريپذو انعطاف يمراتبسلسله يبندببقه كي ،يفرد اقتصاد اسلامبهمنحصر

 يلاص يهايبندكه شامل دسته يشنهاديچارچوب پ نينوظهور را پوشش دهد. ا ۀحوز نيابعاد ا يتمام
 يتيظام حمان ،ياقتصاد يگذاراستيس ،ياسلام يو مال يالاقتصاد، بانكدارفقه ،ياصول و مبان لياز قب

 ۀداد يهاگاهيجو در پاوجست ليها، تسهپژوهش ترقيدق ياست، امكان سازمانده داريپا ةو توسع
 . آورديرا فراهم م يتخصص

 .JEL،IECبندي، اقتصاد اسلامي، ببقه: هاهكليدواژ

  JEL :A19 ،A29 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

 يكرف راثيم انيم ايپو يمحصول تعامل ،يدر تمدن اسلام يمعرفت يهاحوزه ريهمچون سا ،يدانش اقتصاد اسلام

اسب با و متن« نو يخوانش»با  ياقتصاد در ادوار گوناگون است. اقتصاددانان اسلام ينظر يمسلمانان و دستاوردها

 .باشد ياسلام ةعجام يازهاين يگوتا پاسخ پردازنديم اددانش اقتص ينيو اقتضائات زمانه، به بازآفر ياسلام ينيبجهان

و  ياخدمت به اهداف توسعه يآن را برا تيو ظرف بخشديف مبه دانش اقتصاد متعار يخاص يغنا كرد،يرو نيا

 .دهديارتقا م ياجتماع

واه آن است گ ي گوناگونهاتمدنعلم در  خي. تاركنديم فايا نياديبن يعلوم نقش يبندببقه ان،يم نيا در

همواره بخش قابل خلدون، و ابن نايسابن ،يمسلمان چون فاراب شمندانياند كه دانشمندان بزرگ، از جمله

ه دانش، بلكه ب يدهتنها به سازمانامر نه نياند. اعلوم اختصاص داده يبنداز تلاش خود را به ببقه يتوجه

كرده است  يانيعلم كمك شا يو گسترش مرزها يماندگار نيابلاعات و تضم يابيآموزش، باز ليتسه

رشد  گر،يدعبارت(. به0383 ،ي؛ اكرم0383 ،يعراق يي؛ فدا0336 زاده،يقاض و سماكوش تبار عيشف ،ي)مختار

 .مند آن گره خورده استنظام يبنددانش با ببقه ةو توسع

هستند كه  يقدرتمند يرساختيز هايفناوري. آنها ستندين يو خنث يفن يصرفاً ابزارها هايبندوجود، ببقهنيابا

 رشيورد پذم كشانيدئولوژيو ا ياخلاق ،ياسيس ترقيعم يهاپنهان خود، بدون توجه به دلالت تيماه لياغلب به دل

ودساخته خ نيو قوان ياز بوروكراس «نيآهن يقفس»وبر اشاره كرد، انسان مدرن در  اكسبور كه مهمان .رنديگيقرار م

ر شوند منج هاتيمحدود نيا ديبه تشد تواننديم هايبندبر ببقهيمبتن يابلاعات يهارساختيگرفتار است، و ز

(Bowker & Star, 1999, p. 319-320) .اند كه ساختار نشان داده زيو ماركس ن ميمطالعات دورك

 حاكم بر آنهاست يساختار قدرت و اصول كنترل اجتماع ۀدهندجوامع، بازتاب يفكر يهاو چارچوب هايبندببقه

(Brown, 1973, p. 364.) 

جتماعي هاي فردي و اعنوان فرآيندي محوري در تلاشبندي تنها در علوم كاربرد ندارد، بلكه امروزه بهالبته ببقه

 (.Baily, 1994, p. 1گيرد بدون اينكه شناختي دقيق و علمي از عناصر آن وجود داشته باشد )انسان مورد استفاده قرار مي

اند، به سلسله مراتب علوم و تعيين جايگاه و حوزۀ هر علم تلاش نموده بندي علمياما دانشمنداني كه در عرصة ببقه

ها بيني(. بنابراين تأثيرگذاري جهان07، ص0383)بكار،  انددر چارچوب برح كلي معرفت آدمي توجه بسيار داشته

( تا 87، ص0383 )بكار، بندي علوم نيز مشهود و مورد تأكيد انديشمندان است(، بر ببقه0330)نصر،  علاوه بر علم

 بيني ايشان و تحولاتهاي متأخر علوم در غرب نيز متأثر از جهانبندي( مدعي است كه ببقه2116) گرنتحدي كه 

هاي بور خاص به علت توجه ويژه به خصلت تجربي علوم بسيار متفاوت از ببقهدوران رنسانس بوده است كه به

 مي است.ويژه تمدن اسلاها بهپيشين علوم در ساير تمدن
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 يهادر نظام يمسائل، ضرورت بازنگر ۀنديفزا يدگيچيو پ يافراب ييگرامدرن، تخصص يايدن در

بور گسترده در اقتصاد متعارف كه بهJEL ي بندآشكار ساخته است. نظام ببقه شياز پ شيرا ب يبندببقه

غرب  يو نظام اقتصاد يدارهيسرما ينيبجهان ريتحت تأث قاًيعم ،يظاهر ييكارا رغميعل شود،ياستفاده م

ها و (، ارزشجيرا يهاخاص خود )مانند دوگانه يهاكيكه با تفك يبندببقه نيشده است. ا نيتدو

 يزهاايو ن كردهايرو ،يمبان يدرستبه تواندينم كند،يم ليرا بر پژوهشگران تحم يخاص يهافرضشيپ

 .را پوشش دهد يفرد اقتصاد اسلاممنحصربه

 يهارچه تلاشمناسب باشند. اگ يليبد جاديرا بر آن داشته تا به دنبال ا ياقتصاد اسلام شمندانياند ،يينارسا نيا

( صورت 0336و همكاران ) يو برح صمصام( Iqbal & Balamash, 2014ي )بندهمچون ببقه يارزشمند

دهد،  بازتاب يدرسترا به يماقتصاد اسلا يعلم تيجامع و مورد اجماع كه هو يبندنظام ببقه كيگرفته، اما خلأ 

به استفاده  ريزكه ناگ شوديمشاهده م زين ياقتصاد اسلام يتخصص اتيدر نشر يحت ت،يوضع نيهمچنان پابرجاست. ا

 .باوجود نواقص آشكار آن هستند JEL يبنداز ببقه

. پردازديم IEC ياقتصاد اسلام يبندببقه يبه معرف ،يشكاف معرفت نيپژوهش با هدف پر كردن ا نيا لذا

 نيا نيتدو يبرا ينديمرتبط، فرآ يهاعلوم و پژوهش يبندببقه اتيمند ادبنظام ةپس از دو سال مطالع

و انتقادات  JEL يبندكوتاه بر ببقه يدر گام نخست، به مرور ضر،حا ةدنبال شده است. مقال يبندببقه

 يمستقل در اقتصاد اسلام يبندببقه جاديسپس ضرورت ا ؛وارد بر آن خواهد پرداخت كيدئولوژيو ا يساختار

و  IEC يشنهاديپ يبنددر ادامه ببقه ؛دانش، مورد بحث قرار خواهد داد نيو اهداف ا يبر مبان ديرا با تأك

 تيو هدا يسازمانده يبرا يشنهاديبرح پ ت،يو در نها ؛شده نييتب JELآن نسبت به  زيمتما يهايژگيو

ذكرشده  يهايبندبرح با ببقه نيا زاتيتما اتيجزئلازم به ذكر است هد شد. ارائه خوا ياقتصاد اسلام اتيادب

 شده است. يبررس ليبه تفص يدر مقالات آت الذكردر سطرهاي فوق

 نهيشيو مرور پ ينظر يمبان

بندي مرجع در علوم اداري و عنوان يك ببقهبه JEL ياقتصاد اتيژورنال ادب يبندببقه ستميسگونه كه آمد همان

 0373و از سال  افتهيتوسعه  AEA كايمراتوسط انجمن اقتصاد بندي كه اقتصادي مورد توجه است. اين ببقه

كپارچه و ي يچارچوب ،شوديشناخته م يمقالات و كتب اقتصاد يسازهيو نما يدر سازمانده يعنوان استاندارد جهانبه

كه باعث شده تا اكثر مجلات اقتصادي از  فراهم كرده است يبه دانش اقتصاد يدسترس يبرامند حال جهتدرعين

قابل  يهاتيدودمح ،يجهان تيو مقبول يگستردگ رغميعل يبندببقه نيا، حالنيباا بندي استفاده نمايند.اين ببقه

و نقاط قوت و  خچهيلذا درک ساختار، تار ،دارد ياقتصاد اسلام ينظر يدر پوشش دادن ابعاد خاص و مبان يتوجه

 .است IEC يشنهاديپ يبندببقه ستميس يايمزا نيياثبات ضرورت و تب يبرا يضرور ازينشيپJEL  ضعف
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واهيم را بيان خ آن ينقاط قوت اصل نيو همچن يساختار فعل بندي،اين ببقه تحول ةخچيتاربه همين منظور 

و دفاع از  يمعرف يبرا لازم ةنيزم ،ياقتصاد اسلام اتيدر مواجهه با ادب JEL يهايادامه، با تمركز بر كاستدر كرد تا 

مورد  ةنيآن را در زم يناكارآمد زانيتا م كنديتنها به ما كمك منه JEL لي. تحلشودفراهم  IEC نيگزيچارچوب جا

 .ازدسيممكن م زيرا ن ياستاندارد جهان كي جادياآن در  يهاتياز موفق يبلكه الگوبردار م،يبحث مشخص كن

 JELتاريخچة 

ها در لاشت نياست كه احساس شده است. اول يرزمانيد ،ياقتصاد اتيادب يمدون برا يبندنظام ببقه كيبه  ازين

ر سال بندي ادبيات اقتصادي بيش از صد سال قبل دساختاري براي دسته .گردديبازم ستميقرن ب ليراستا به اوا نيا

منظور ( و بيشتر بهAER( )American Economic Reviewتوسط سردبير مجلة مرور اقتصاد امريكا ) 0300

شد ببقه مي 01توجه بود و شامل بندي اقتصاد خرد براحي شد و در ابتدا نسبت به مسائل اقتصاد كلان بيببقه

(Cherrier, 2017, p. 549تا اينكه درخواست مقامات دولتي از انجمن اقتصاد امريكا مبني ،) بر مشخص نمودن

هاي بازسازي از جانب آنها باعث خصوص با توجه به وقوع جنگ در اروپا و درخواستحوزۀ تخصصي اعضاي آن، به

هاي بل نويسبا پيش 0341ها كه از سال تلاش اين .بندي اوليه خود بيفتدشد تا انجمن به فكر بازنگري در تقسيم

ليات شناسي، كبندي ادبيات اقتصادي به سه دستة اصلي روشبا تقسيم 0348و هومان آغاز شد، در نهايت در سال 

)كه شامل اقتصاد كلان و خرد( و موضوعات خاص كه شامل كاربرد نظرية خرد و كلان در موضوعات مختلف و در 

(. اما گسترش مرزهاي دانش Cherrier, 2017, p. 552شد، به انجام رسيد )امل ميبخش را ش 06مجموع 

و ورود اقتصاد كينزي و مسائل رشد به اقتصاد و همچنين افزايش تعداد اقتصاددانان و نيز  41اقتصادي از اواخر دهة 

 دستور كار قرار بگيرد؛هاي جديد، باعث شد تا بازنگري فهرست آن در انتشار كتب و مقالات اقتصادي در حوزه

شدۀ قبلي ديدگاه عمومي در خصوص رشتة اقتصاد را نيز شكل داده هاي ارائهبنديهمچنين اين واقعيت كه ببقه

شنهاد اي كه براي ادارۀ يك نشريه پيبندي اوليهنمودند، باعث شد تا تقسيمبودند و انتظارات از اقتصاد را روشن مي

دست آورد و به همين دليل بازنگري در اين فهرست عملاً يرسازي از رشتة اقتصاد بهشده بود، جايگاه مهمي در تصو

 داد.تصوير اقتصاد را تغيير مي

در  يبه بازنگر ازيآنها، ن رشيو پذ يداور نديدر فرآ يحجم مقالات واصله به انجمن و دشوار شيافزا با

و  نيدومنجر به ت تيتحولات در نها نياحساس شد. ا شياز پ شيب د،يجد اتينشر سيتأس يو حت يبندميتقس

 ةدر ده يبندببقه ني. اديگرد ياقتصاد اتيادب ةدر مجل 0373آن از سال  هيدر شكل اول JEL يبنداستفاده از ببقه

 يبندبقهب يبرا جيرا يالمللنياستاندارد ب كيعنوان كنون به قرار گرفت و از آن زمان تا يمورد بازنگر زين 0331

 يفكر يهاحلهن ريفعال در سا يمجلات تخصص يحت ،شده است رفتهيدر سطح جهان پذ يمقالات و كتب اقتصاد

 .برنديبهره م يبندببقه نياز ا زياقتصاد ن
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بور به ،يمطالعات اقتصاد عيوس ۀ، با در نظر گرفتن گسترJELدر  رببقاتيبه ببقات و ز افتهياختصاص يكدها

دانش اقتصاد و موضوعات  يبر روشن كردن حدود كل علاوه يبندببقه نيمداوم در حال تحول و تكامل هستند. ا

اهد اقتصاد، ش ۀدر حوز ديظهور مطالعات جد با گر،يدعبارترشته همگام است. به نيا ييايمحققان، با پو يآن برا

( در Updated) «شدهروزبه»مانند  ينياغلب با عناو راتييتغ نيكه ا ميهست JEL يبندببقه يروزرسانتوسعه و به

 .گردديمنعكس م ديجد يهانسخه

ارزشي است،  گونه بيانبندي خنثي بوده و فاقد هرهاي ذكرشده، اين تصور كه ببقهلذا با توجه به فراز و نشيب

بندي متناسب با تغيير و تحولات رخ داده در عرصة دانش شود. همچنين اين ادعا كه تحولات اين ببقهرد مي

، رويكردهاي معرفتي دانشمندان مؤثر است، بنديبوده است، صحيح نخواهد بود؛ چراكه واضح است در هر ببقه

به  دهيپژوهان در كشف و خلق مسئله و جهتتواند راهنمايي براي دانشبندي مياما از سوي ديگر، وجود ببقه

قتصاد هاي مطالعاتي ابندي در عمل به محلي براي شناخت اجمالي حوزهتحقيقات آينده باشد. در اين صورت ببقه

ا مندي خود جايگاه مطالعة خود رتواند بر اساس علاقهحقق و پژوهشگر علاوه بر اينكه ميتبديل شده است كه م

يدي را كند، مسائل جدبندي مشاهده ميهاي كلي كه در ببقهتواند با ايدهبندي بيابد؛ همچنين ميدر اين ببقه

علاوه بر ترسيم فضاي  JELبندي هرو ببقتصور نموده و بتواند حوزۀ مطالعاتي كامل آن را ملاحظه نمايد. ازهمين

ي مناسبي هاتواند ظرفيتموجود، نوعي راهنماي عملياتي براي تحقيقات آينده است و از سويي آشنايي با آن مي

 بندي اقتصاد اسلامي فراهم آورد.براي ببقه

كدام بندي هرشده بر اين شيوۀ ببقههاي انجامنكتة جالب توجه در اين گذار تاريخي اين است كه بازنگري

اي وهاند و هركدام نيز به شيهاي خود را دارند و متناسب با نيازهاي زمانه و نيروهاي دروني و بيروني انجام شدهويژگي

بندي نظرات يك سردبير مهم بوده است، در بازنگري دهة اند. اگر در اولين ببقهكاملاً متفاوت از گذشته انجام شده

نياز اعضا داراي اولويت بوده است و البته در تمام اين مراحل تصوير شكل گرفته از  71فشار بيروني و در دهة  41

(، لذا به هيچ Cherrier, 2017, p. 577اقتصاد و حتي تأمين منابع مالي براي توسعة اقتصاد مدنظر بوده است )

دروني و بيروني  و نيروهاي بندي صرفاً علمي دانست، بلكه مديريت دانشبندي را يك تقسيمعنوان نبايد اين تقسيم

 اند.بندي مؤثر بودهدر شكل فعلي اين ببقه

 JElبندي معرفي اجمالي طبقه

عنوان اصلي در هر ببقه است كه هركدام از آنها متناسب با كميت و كيفيت مطالعات  21بندي شامل اين ببقه

بة خود به نواز اين زير ببقات نيز به صورت گرفته و نيز رويكرد براحان داراي زير ببقاتي نيز هستند. هركدام

گاه عنوان جايشوند و در نهايت يك كد متشكل از حرف و عدد دو رقمي را بهعناوين فرعي ديگري تقسيم مي

شوند، زير مجموعة نمايش داده مي D22نمايند. براي مثال نظرية رفتار توليدكننده كه با كد بحث معرفي مي
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هاي نظري ، يعني سازمان و توليد قرار گرفته و در نهايت بحثDدر زير ببقة دوم كد بوده و  Dاقتصاد خرد با كد 

بندي سه سطحي )شامل عناوين اصلي، فرعي درجة يك و فرعي شود. اين ببقهرفتار توليدكننده را شامل مي

ختلف مطالعاتي هاي مگيرند كه حوزهدرجة دو( در مجموع نظامي از عناوين، موضوعات بزرگ و كوچك را دربر مي

دهد تا جايگاه نوشتار خود در ادبيات اقتصادي متعارف را مورد نظر براحان را نشان داده و به نويسنده امكان مي

مشخص نمايد. البته با توجه به خصلت مطالعات اقتصادي كه معمولاً رابطة بين چند عنصر در نظام اقتصادي را 

ه بندي مذكور و نيز تنوع ادبيات و رويكردهاي مختلف نسبت بببقهنمايند و همچنين استقرايي بودن بررسي مي

مشكلي ندارد و در عمل اكثر مقالات اقتصادي ذيل  JELيك مسئله، قرارگيري يك عنوان ذيل چند ببقه از نظر 

 شوند.بندي ميچند كد مختلف ببقه

بندي، دهندگان اين ببقهسعهدهد كه از نظر توبندي نشان ميهاي اصلي اين ببقهنگاهي به عناوين بخش

موضوعات اقتصادي از اقتصاد آموزش گرفته تا مسائل كاربردي و نيز اقتصاد فرهنگي و يا موضوعات متفرقه مدنظر 

د توانمي« ساير»ايشان بوده و هرجا نيز كه ذيل عنواني امكان برح مباحثي ديگر وجود دارد، زيربخش عمومي 

روزرساني توان با بهمرور ميبه« ساير»هاي با عنوان و با گسترش ادبيات در بخش بندي را جبران نمودهنواقص ببقه

بندي ن ببقههاي اصلي ايمنظور آشنايي بيشتر مناسب است عناوين بخشبندي اين نواقص را بربرف نمود. بهببقه

 ود. بندي مشخص شقهدر قالب جدول ذيل معرفي شده تا گسترۀ دانش و ادبيات اقتصادي از نظر براحان اين بب

 JELبندي : عناوين اصلي طبقات در طبقه3جدول 

 عنوان انگليسي عنوان فارسي كد رديف

0 A كليات علم اقتصاد و آموزش General Economics and Teaching 

2 B شناسي و رويكردهاي تاريخ عقايد اقتصادي، روش

 دگرانديش )هترودكس(؛

History of Economic Thought, Methodology, and 

Heterodox Approaches 

3 C هاي رياضي و مقداريروش Mathematical and Quantitative Methods 

4 D اقتصاد خرد Microeconomics 

7 E اقتصاد كلان و اقتصاد پولي Macroeconomics and Monetary Economics 

7 F المللاقتصاد بين International Economics 

6 G اقتصاد مالي Financial Economics 

8 H اقتصاد بخش عمومي Public Economics 

3 I سلامت، آموزش و رفاه Health, Education, and Welfare 

01 J اقتصاد نيروي كار و اقتصاد جمعيت شناسي Labor and Demographic Economics 

00 K حقوق و اقتصاد Law and Economics 

02 L هاي صنعتيسازمان Industrial Organization 
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 عنوان انگليسي عنوان فارسي كد رديف

03 M  ،مديريت اجرايي كسب و كار، اقتصاد كسب و كار

 بازاريابي و حسابداري و اقتصاد كاركنان

Business Administration and Business Economics • 

Marketing • Accounting • Personnel Economics 

04 N تاريخ وقايع اقتصادي Economic History 

07 O توسعة اقتصادي، نوآوري، تغييرات فناورانه و رشد Economic Development, Innovation, Technological 

Change, and Growth 

07 P هاي اقتصاديسيستم Economic Systems 

06 Q  اقتصاد كشاورزي و منابع ببيعي، اقتصاد اكولوژي و

 محيط زيست

Agricultural and Natural Resource Economics • 

Environmental and Ecological Economics 

08 R اي، مستغلات و حمل و اقتصاد شهري، روستايي، منطقه

 نقل

Urban, Rural, Regional, Real Estate, and 

Transportation Economics 

03 Y موضوعات متفرقه Miscellaneous Categories 

21 Z ديگر موضوعات خاص Other Special Topics 

 https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jelمنبع: 

  JELبندي بررسي انتقادي طبقه

ت. اين بندي وارد شده اسببقهبندي مذكور، تا كنون نقدهاي فراواني به اين نظام رغم استفادۀ وسيع از ببقهعلي

توان در نقدها كه هم از جانب اقتصاددانان جريان متعارف و هم دگرانديش )هترودكس( وارد شده است را مي

 هاي ذيل بيان نمود:بنديدسته

 واقعيت ودي بنرده بين ضروري و ماهوي نسبتي و بندي علوم معتقدند ربط. برخي از متخصصان دانش ببقه0

 و دهندهبازتاب« وارآينه» و معصومانه نحوي به كه نيست برح يا نظام يك بندي،رده و ندارد وجود دانش

 كه دارد وجود نامصرح و ضمني معرفتي بندي،ردههاي برح در بالعكس،. باشد مفاهيم بين روابط تصويركنندۀ

 (،Social Universeاجتماعي ) جهاناست. از ديد ايشان  اجتماعي كنشگران الاذهانيبين و مشترک معاني همان

بندي رده ديگر،عبارتدهد. بهمي قوام (social constructاجتماعي ) برساخت يك مانند را دانشبندي رده

 نيمعا تجسم بندي،رده نظام هر لذا و دهدمي تعين آن به كه است خاصي اجتماعيهاي ديدگاه تجسم دانش،

 نشگرانك جهان با پيوند در كه است تفسيري كنش يك دانش، بندينگاه ردهاست. در اين مند جهت معارفي و

 ايدئولوژي و اجتماعي روابط فرهنگ، تاريخ، با لذا و ( استThe universe of social actors) اجتماعي

 (.703ص ،0334 همكاران، و خندان) نيست خودمختار و دارد نسبت

گونه كه از عناوين ذكرشده مشخص همان JELهم از اين قاعده مستثنا نيست و ببقات  JELبندي ببقه

سالارانه و هاي مطرح در رويكرد متعارف اقتصاد بوده و متأثر از خوانش و قرائت سرمايهناظر به حوزه ،است

بنگاه  كلان، مفهوم شده هستند؛ مفاهيمي چون اقتصاد خرد و اقتصادهاي تعريفنئوكلاسيك و القاي آن در حوزه

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
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بهينة  عنوان علم تخصيصكننده و تعريفي خاص از دانش اقتصاد بهداري، انسان عقلايي، حاكميت مصرفسرمايه

كننده و محوري است. تعيين JELبندي شمار و مانند آن مفاهيمي است كه در ببقهمنابع كمياب به نيازهاي بي

د، ولي در تواند مفيد باشپژوهشي متناسب با اين رويكرد دارند، مي مسلماً اين رويكرد براي محققاني كه رويكرد

گرد، نخصوص موضوعاتي كه در چارچوب رويكرد متعارف مورد غفلت بوده و يا با نگرشي خاص به اقتصاد مي

 مانند زكات، وقف، احكام معاملات، ربا، مضاربه، يمكننده نيز باشد. براي مثال مفاهيتواند تا حدي گمراهمي

و بدين ترتيب در فضاي  مستقل و روشن هستند گاهيفاقد جا JELبدون ربا در  يمشاركت، صكوک و بانكدار

حدوديت دهند. اين امر تنها مدانش در ببقة ساير يا متفرقه قرار گرفته و قابليت بازيابي دقيق خود را از دست مي

بندي رايج ود برخي از مفاهيم و موضوعات در ببقهوجو و دسترسي به اين منابع را در پي ندارد، بلكه نببراي جست

پژوهان رشته ايجاد كند كه اين موضوعات و مسائل فاقد اهميت هستند و اين تواند چنين تلقي را براي دانشمي

 تواند به رشد ناهمگون رويكردهاي مختلف در علم بينجامد.امر مي

جال گفتماني نيز مريان اصلي يا به عبارتي درونبندي حتي براي رويكردهاي رقيب درون ج. در اين ببقه2

 بور شفافبندي بهتواند حوزۀ نقد را در اين ببقهها داده شده است كه نمياندک و ناچيزي در برخي از زيرگروه

گفتماني، ساير مكاتب رقيب با جريان متعارف اقتصاد هستند كه با الگوي اقتصاد مشخص نمايد. منظور از درون

ي هاي لازم براي تحقيق در برخاري همخواني دارند، ولي نگاه نئوكلاسيكي رايج را فاقد شرايط و ويژگيدسرمايه

شند مانند كاي كه نظريات توسعة متعارف را به چالش ميپردازان توسعههاي نظريهدانند. براي مثال ديدگاهها ميحوزه

ها و اه مشخصي در اين جريان ندارد. همچنين مالتوسيداران توسعة متوزان جايگنظريات ساختارگرايان و يا برف

كه اين جريانات در بسياري از نظرات با جريان متعارف نيز اند؛ درحاليها صرفاً در دو زيرمجموعه بيان شدهريكاردويي

بندي بقهين بحال، در االملل و توسعه دارند. بااينهمخوان بوده و البته تمايزات جدي در مفاهيم مربوط به روابط بين

ناوين بندي، اين عبراي محققان اين گروه نيز در عمل جايگاه مناسبي ارائه نشده است؛ چراكه از منظر براحان ببقه

ر يك هاي فرعي دگيرند. درنتيجه، چنين محققاني بايد به دنبال ردهقرار مي« ساير»هاي فرعي بوده و غالباً در رده

كند و نيز القاي حس ناخوشايند به مخابب برفي دانشي خارج ميبندي را از بيهزيرگروه بروند كه عملاً حوزۀ ببق

 و نويسنده نيز خواهد داشت.

گفتماني، از رويكردي خاص علاوه بر ايجاد مشكل براي رويكردهاي درون JEL داري ببقات. برف3

تماني گفردهاي رقيب بروننمايد. براي مثال، رويكتري براي ساير رويكردهاي رقيب ايجاد ميمشكلات جدي

داري دارند، از جمله ماركسيسم و سوسياليسم اقتصادي كه حتي عنصر كه زاوية نگاه جدي با اقتصاد سرمايه

گفتماني تري از مكاتب درونصورت جدي مطرح نشده است، جايگاه به مراتب نازلمذهب و اخلاق در آنها به

عي هاي فرعناوين و موضوعات اختصاصي آنها صرفاً در برخي رده رو مفاهيم مدنظر اين مكاتب ودارند. ازهمين
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ي هاي عملياتو درجة دو بيان شده و جانمايي آنها صرفاً در ردۀ تاريخ انديشة اقتصادي و بدون توجه به حوزه

اقتصاد بعضاً به نحوي است كه پژوهشگر در نگاه اول بدون مطالعة قبلي دچار نوعي سردرگمي در نحوۀ مطالعه 

 و ساحت انديشه در نقد مكتبي خواهد شد.

و ديني  هاي اخلاقيگفتماني كه خاستگاه اصلي آنها را ارزش. تكليف ساير رويكردها از جمله رويكردهاي برون4

مثال،  بندي ندارند. برايبندي نيز مشخص نيست و عملاً هيچ جايگاهي در اين ببقهدهد، در اين ببقهتشكيل مي

بار نيز  رسد، عملاً يكعنوان رويكردي معاصر كه سابقة تدوين آثار ثانوية آن به چندين دهه مياقتصاد اسلامي به

و  هاي مديريتبندي با عنوان اقتصاد اسلامي ذكر نشده است، يا در تاريخ وقايع اقتصادي و روشدر اين ببقه

شود، ميخلدون نيز مشاهده نمي حتي ابنسازماندهي و يا حتي در انديشة اقتصادي نيز اثري از آثار انديشمندان اسلا

داري از يك رويكرد خاص نباشد، متهم به ناديده انگاشتن حجم بندي دانش اقتصاد، اگر متهم به جانبلذا نحوۀ ببقه

علاوه مطالعات قابل توجهي از مطالعات اقتصادي مرتبط با حوزۀ اخلاق و دين با رويكرد اسلامي خواهد بود. به

ه با صورت كلي ذكر شده است كه در مقايسبا اخلاق، دين، عدالت و برابري نيز در برخي عناوين به اقتصادي مرتبط

اقد گرفته، ناچيز، كلي و ف ها صورتبندي مطالعات كميّ و رياضي و ساير حوزهدقت زياد و كم نظيري كه در ببقه

 هاي مورد انتظار است. دقت

 يآن برا تياقتصاد متعارف و كفا اتيادب يدهدر سازمان JEL منظا يكارآمد انيلازم است م. در نهايت 7

 يمؤثر برا يچارچوب ،ياتيو عمل يخياز منظر تار JEL . نظامميقائل شو زيتما ياقتصاد اسلام اتيادب يبندببقه

 يبه معنا ،يمعرفت ۀحوز كي رآن د ياما كارآمد ،فراهم كرده است ياقتصاد يهااز پژوهش يبخش مهم يسازهينما

مانند زكات، وقف،  ينمونه، موضوعات يبرا .ستيمتفاوت ن ياصطلاحات و نهادها ،يبا مبان ياحوزه يآن برا تيكفا

 يذارگاستيفقه و س ةبدون ربا، اقتصاد حلال و رابط ياحكام معاملات، ربا، مضاربه، مشاركت، صكوک، بانكدار

 ليصورت پراكنده ذموضوعات ممكن است به نيهستند. ا حيمستقل و صر گاهيفاقد جا JEL در نظام ،ياقتصاد

 نيچن حال،نيباا .رنديموضوعات متفرقه قرار گ اياقتصاد رفاه  ،ياقتصاد بخش عموم ،ياقتصاد مال ،ياقتصاد پول

 .كنديبور كامل منعكس نمآنها را به يو نهاد يمفهوم يهاتفاوت ياييجانما

زكات  رايز ت؛سيانتقال درآمد ن اي اتيمربوط به مال ةمطالع كيار زكات صرفاً سازوك ۀدربار يمثال، پژوهشعنوانبه

با را بدون ر يبانكدار ۀدربار يامطالعه نياست. همچن ياستيو س ينهاد ،يعيتوز ،يعباد ،يزمان واجد ابعاد فقههم

و  تيمالك ةبهره و ربا، ساختار عقود، رابط انيتفاوت م رايداد؛ ز يجا ياقتصاد پول اي يبانكدار ةصرفاً در ببق توانينم

 .دهديم ليموضوع را تشك تياز هو يبخش ،يو الزامات شرع انيسود و ز ميسازوكار تقس ت،يريمد

 داند،ينم يبندبور مطلق قابل ببقهها را بهپژوهش نياز ا كيچيه JELكه  ستيآن ن ياصل ةمسئل نيبنابرا

 يهايژگيو جه،يمستقل و معنادار هستند و درنت ينظام فاقد كدها نيموضوعات در ا نيبلكه مشكل در آن است كه ا
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 ،ياقتصاد اسلام يبرا JEL تيمنظر، محدود ني. از اشوديرنگ مكم يسازهينما نديآنها در فرا يو نهاد ييمبنا

 دانش است. يمبان ييو بازنما يشناختاصطلاح كيتفك ،يدر سطح پوشش مفهوم يتيمحدود

 مكان و زمان از مستقل مطلق عينيهاي نظام بندي،ردههاي توان ادعا كرد كه در واقع نظامين تفاصيل ميبا ا

 و مقيد را نهاآ توليدشان، بر حاكم اجتماعي و فرهنگي شرايط كه هستند هايينظام بلكه نيستند،( فرهنگ و اجتماع)

 انش،دبندي رده نظام هر كه است نيز اخلاقي دلالت اين حاوي نظري، ارزش بر علاوه دريافت، اين سازد.مي مشروط

 حدود برمبتني« ديگر»هاي بنديرده بايد و است خودش خاصشناختي معرفت وشناختي هستي حدود به محدود

همكاران،  شد )خندان و قائل حيات حق برايش و شناخت رسميت به نيز را« ديگر»شناختي معرفت وشناختي هستي

ني بيبندي جديد از دانش اقتصادي كه متناسب با جهانرسد جاي برح ببقهرو به نظر ميازاين .(703، ص0334

 شناسي علوم اسلامي باشد، به شدت در ادبيات دانشي اقتصاد خالي باشد.معرفتي اسلام و روش

 بندي جديد در اقتصاد اسلاميها براي طبقهپيشينة تلاش

مله از ج ،قابل توجه دارد ياسابقه ،ياسلام ياقتصاد و مال ۀقل در حوزمست يبندنظام ببقه يبراح يتلاش برا

 نياشاره كرد. ا (0336) و همكاران يبرح صمصام زيو ن( 2104)اقبال و بلامش  به برح توانيها منمونه نيترمهم

و  يشناختاصطلاح يازهاينJEL  صرف از نظام ۀاستفاد دهنديدارند كه نشان م تيها از آن جهت اهمتلاش

 .دهديبور كامل پوشش نمرا به ياقتصاد اسلام اتيادب يموضوع

ده است. ارائه ش ياسلام ياقتصاد و مال اتيادب يبندببقه يبرا يكردن چارچوب اقبال و بلامش با هدف فراهم برح

توسعه،  زكات، وقف، ،ياسلام يو مال يبانكدار ،ياقتصاد اسلام يمانند مبان يبرح، توجه به موضوعات نيمهم ا يژگيو

محسوب  يخاص اقتصاد اسلام يهاحوزه ييجهت شناسا رمهم د يجهت، برح مذكور گام نيفقر و عدالت است. از ا

 يمراتبلسلهس ةاستوار است و در آن، رابط يموضوع نيعناو ليبر توسعه و تكم ياديساختار آن تا حد ز حال،ني. بااشوديم

 .ستشده ان نييصورت كامل تببه يكاربرد يهاو حوزه ياقتصاد ينهادها ،ياصول هنجار ،يشناختمعرفت يمبان انيم

 يچارچوب جاديو ا يمطالعات اقتصاد اسلام ياصل يهاحوزه يبا هدف معرف زيو همكاران ن يصمصام برح

 يبه موضوعات اسلام يشتريتوجه ب JEL برح، نسبت به نيحوزه ارائه شده است. ا نيآثار ا يدهسازمان يبرا

 ،يلاماقتصاد اس ةمانند فلسف نياديبن يهاحوزه يبرخ حال،نيباا .دارد ياقتصاد اسلام ياختصاص يو نهادها

در آن  ياداقتص يگذاراستيفقه، اخلاق و س انيو نسبت م يارشتهنيمطالعات ب ،يشناسروش ،يشناسمعرفت

 .هستند يشتريب ليتفص ازمندين

به ببقات موجود  ياسلام نيصرفاً به افزودن عناو IEC است كه نيدر ا نيشيپ يهابا تلاش IEC ياصل تفاوت

به  يو فلسف يمعرفت ينظام، حركت از مبان ني. در اكنديم يبازبراح زيببقات را ن دمانيبلكه منطق چ ،كندياكتفا نم

زمان را هم يژگيسه و كنديتلاش م  IECن،ي. افزون بر اشوديدنبال م يكاربرد يهاو حوزه هااستيسمت نهادها، س
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 ،يمانند بانكدار يدوم، پوشش موضوعات تخصص ؛يمستقل اقتصاد اسلام تيو هو يمبان ييكند: نخست، بازنما نيتأم

خلاصه،  بوربه .اقتصاد متعارف اتيو ارتباط با ادب سهيو سوم، حفظ امكان مقا ؛يزكات، وقف و فقه اقتصاد ه،يمال

 و ييمبنا ليتحل بيحاضر در ترك ةمقال ياند، اما نوآورفراهم كرده IEC يبراح يبرا يمهم ةنيزم نيشيپ يهابرح

 .است يچندبعد يسازهيو امكان نما هيچندلا يدهبا سازمان يشناختاصطلاح

بندي جديد براي اقتصاد تواند ضرورت براحي ببقههاي مذكور ميو نيز تلاش JELبندي انتقادات وارد بر ببقه

اسلامي را به اثبات برساند، ولي علاوه بر اين انتقادات، موارد ديگري نيز هست كه اين ضرورت را بيش از پيش نشان 

ات اقتصاد بندي ادبيسو اكثر نشريات اقتصاد اسلامي به دليل فقدان جايگزين مناسب براي ببقهاز يك دهد.مي

بندي و كنند، ولي با توجه به تأثير رويكردهاي معرفتي دانشمندان در ببقهاستفاده مي JELبندي اسلامي از ببقه

شود؛ دهي به تحقيقات آينده خطر اين امر روشن ميپژوهان در كشف و خلق مسئله و جهتبندي بر دانشتأثير ببقه

بندي داري واضح است و لذا استفاده از همان تقسيمارزشي اقتصاد اسلامي با سرمايهبيني و مباني چراكه تفاوت جهان

فع هاي اين دو جريان را به نمرور زمان باعث غلبة نگاه اقتصاد متعارف بر اقتصاد اسلامي شده و تفاوتتواند بهمي

راي رد تأكيد قرار گرفته است. بدهي نمايد. اين ضرورت توسط انديشمندان اقتصاد اسلامي موجريان متعارف سامان

 .كندبندي جديد بيان مياقتصاددان را در تأييد ضرورت ببقه 01( نظر 43، ص2107) اقبال مثال

تنها براي اقتصاددانان، بلكه براي مخاببان اقتصاد تصويري از اقتصاد را نه JELبندي همچنين در عمل، ببقه

ا تصويري كند كه با گرفته تا مخاببين عام و بالقوه اين علم ارائه ميهاي دولتي و مشاغل و كسب و كارهاز دستگاه

ي بندي به محلديگر، در عمل ببقهعبارتهاي بررسي و اهداف خود دارد متفاوت است. بهكه اقتصاد اسلامي از حوزه

حبان ران، صامداهاي مطالعاتي اقتصاد تبديل شده است كه مخاببان، محققان، سياستبراي شناخت اجمالي حوزه

بندي مندي خود جايگاه مطالعة خود را در اين ببقهتوانند بر اساس علاقهكسب و كار و پژوهشگران علاوه بر اينكه مي

وزۀ كنند، مسائل جديدي را تصور نموده و حبندي مشاهده ميهاي كلي كه در ببقهتوانند با ايدهبيابند؛ همچنين مي

در عمل راهنماي تحقيقاتي مؤسسات و پژوهشگران JEL بندي رو ببقهيند. ازهمينمطالعاتي كامل آن را ملاحظه نما

عنوان هتواند ببندي بديل، اين عمل علاوه بر ترسيم فضاي موجود ميشود و در صورت ارائة ببقهدر مسائل خود مي

ي راهگشايي را هاد بصيرتتواننوعي راهنماي عملياتي براي تحقيقات آينده در نظر گرفته شود كه آشنايي با آن مي

ريزي و عملياتي اقتصادي با رويكرد اسلامي داشته باشد؛ همچنين ازآنجاكه بسياري از متون هاي برنامهبراي حوزه

لمين را ريزي امور مسشود و ابزارهاي خاص ديني در برنامهاقتصاد اسلامي ناظر به فقه و شريعت اسلامي نوشته مي

تنها سخت، بلكه در بسياري از موارد نه JELشده توسط ين عناوين ذيل كدهاي ارائهشود، قرار دادن اشامل مي

ابي بندي كه سهولت در بازيگيرند كه اين امر با منطق ببقهقرار مي« ساير»غيرممكن بوده و تنها در ذيل عنوان 

مي توليدي در اقتصاد اسلاابلاعات و دسترسي به مقالات است در تضاد است، لذا ضرورت دارد با توجه به ادبيات 

 بندي جديدي در اين زمينه صورت گيرد.ببقه
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توان دغدغة سردبيران و داوران مجلات اقتصاد اسلامي و نيز نويسندگان مقالات عنوان شاهدي بر اين امر ميبه

درصد از  07دهند كه تنها به مقالات را يادآور شد. برخي مطالعات نشان مي JELاين حوزه در اختصاص كد صحيح 

هاي جدي روشي و منشي نويسندگان، واسطة تفاوتمقالات اقتصاد اسلامي داراي كد صحيح هستند و در عمل به

با در نظر گرفتن  (.Iqbal, 2015, p. 46اختصاص كد صحيح به مقالات و كارهاي پژوهشي امري ناممكن است )

زء ضروري در عنوان جانديشة اقتصاد اسلامي بهاختن به اين موارد نگارندگان مقاله برآنند كه با توجه به ضرورت پرد

 JELبندي و وجه تباين آن با ببقه IECبندي ادبيات اقتصاد اسلامي فلسفة حكومت اسلامي، به معرفي ببقه

( كه 2104) اقبال و بلامشهاي ساير انديشمندان در اين حوزه و نيز با توجه به اثر بپردازند و ضمن احترام به تلاش

هاي علمي، نمايند تا با جبران نواقص اين تلاشاند، سعي ميبندي نمودهر دانشگاه ملك عبدالعزيز اقدام به ارائة ببقهد

ت اقتصاد بندي ادبيابرحي نو در اين زمينه ارائه دهند. بدين منظور در بخش بعدي پس از بيان رويكرد روشي، ببقه

 بنديشود و در نهايت نيز نظام ببقهبررسي مي JELهاي آن با فاوتترين تمعرفي شده و برخي از مهم IECاسلامي 

 ادبيات اقتصاد اسلامي معرفي خواهد شد.

 ينظام كدگذار نيتدو يشناسوشر

 ـاتوسعه يهاپژوهش ۀپژوهش حاضر از نظر هدف، در زمر پژوهش  كيو روش،  تيقرار دارد و از نظر ماه يكاربردي 

 نيو تدو يبراح ندياست. فرآ (Terminological Analysisي )شناختو اصطلاح يساختار ليتحل كرديبا رو يفيك

 كي، بر اساس (Taxonomy) دانش يبندساختار ببقه كيعنوان به IEC «ياقتصاد اسلام يبندنظام ببقه»

 .تاس رفتهيصورت پذ يو در قالب چهار گام اصل( Deductive-Inductiveيي )استقراي ـ اسيق يبيترك يمتدولوژ

 (ياسيق كردي)رو نياديبن يو كشف كدها يفرانظر ليگام اول: تحل

مورد  يلاماقتصاد اس يشناختمعرفت يهافرضشيو پ ينيبابعاد كلان، جهان ،ياسيبر روش ق هيگام، با تك نيدر ا

 بر اساس ياول كدگذار يةلا يگذارليبود تا ر «يببقات اصل»مرحله، استخراج  نيمداقه قرار گرفت. هدف از ا

 يختبخش، ساختار در ني. در اردي( شكل گالهياخلاق، عدالت و قواعد  ،انگيزه تياسلام )مانند اولو يمعرفت ةهندس

 شد. يتا روبناها براح يمبان يترتب منطق سبر اسا

 و نگاشت متون يياستقرا يمحتوا ليگام دوم: تحل

ي ريفراگ زاني( و سنجش ميسه رقم ي)كدها( و ثالثه يدو رقم ي)كدها هيثانو يهاهيپر كردن لا يبرا

(Comprehensiveness)  نظامIECاز  يان مرحله، حجم گستردهياستفاده شد. در ا يياستقرا كردي، از رو

 يالمللنيو ب يمعتبر داخل اتي)شامل مقالات نشر رياخ ةسه ده يب ياقتصاد اسلام ۀشده در حوزديتول اتيادب

 يمحتوا ليو تحل ي( مورد بررسيآموزش يهاكتب مرجع و سرفصل ها،نامهاني، پاKAUJIE ةمانند مجل
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شده از استخراج يو اصطلاحات تخصص هادواژهيكل ها،هقرار گرفت. دغدغ (Thematic Analysis) كيتمات

 واقع شدند. يفرع يكدها فيتعر يمتون، مبنا نيا

 JELمعكوس ساختار  يو مهندس يانتقاد يابيگام سوم: ارز

 ميك آن در مواجهه با مفاهيتئور يقرار گرفت. خلأها يمورد كالبدشكاف JEL ينظام كدگذار سيگام، ماتر نيا در

( يهبدون ربا و قواعد فق يوقف، زكات، بانكدار هايي مانندگروي و نهادسازيانديشة اسلامي، تاريخ )مانند ياسلام

 ندي(، فرآZو  Y يفيتكل ي)مانند كدها JELو مبهم در  ياهيحاش ،يمواز يسپس با حذف كدها ؛شد ييشناسا

 .رديورت گممكن ص شكل نيترقيدانش به دق يمرزها كيانجام شد تا تفك ياهيساختار لا يسازو بوم يسازنهيبه

 اصطلاحات يداريو پا ينديفرآ يگام چهارم: اعتبارسنج

 سينوشيپ شده،يبراح يكدها ياتيعمل ياز كارآمد نانيو ابم (Construct Validity) سازه ييمنظور احراز روابه

 قرار گرفت: يابيمورد ارز هيدر دو لا IEC ستميس يةاول

و با كسب نظر از متخصصان  يعلم ةحلق نيدر چند يكلان و فرع ياز خبرگان ساختار كدها ي. نظرسنج0

 ؛اصلاح قرار گرفت و حك ي،و فقه اقتصاد، مورد بازنگر ياقتصاد اسلام

 نديرآانتخاب و ف رياخ يهااز مقالات منتشرشده در سال يانمونه ،يصورت تصادف: بهياتيمون انطباق عمل. آز2

 يرقمسه يكدها يينظام معنا يداريتست شد تا صراحت، عدم تداخل و پا IEC ديجد يآنها با كدها يسازهينما

 نيدوت يمتدولوژ ةچهارگان نديفرآ ذيلنمودار  ( احراز شود.يسنت يو نهادها يمربوط به تورم، حكمران ي)مانند كدها

IEC دهديرا نشان م. 

 

 

 

 

 

 

 

 IEC كدگذاري نظام ساختاري هايتفاوت و طراحي بر حاكم منطق

 هايزيرشاخه) تفصيلي و( كلان كدهاي) اجمالي سطح دو در ،IECبندي ببقه نظام تدوين در حاضر پژوهش دستاورد

 دگذاريك سيستم با عميقي گفتماني و ساختاري تمايزات شناختي،اصطلاح ماتريس اين. است عرضه قابل( خرد
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 «يفرانظر و كلان مبنايي، تمايزات» نخست،: است رهگيري قابل سطح دو در هاتفاوت اين كه دارد JEL متعارف

 حسط در كه «جزيي و خرد تمايزات» دوم، و دهند؛مي نشان سيستم اول لاية چيدمان و كلي هندسة در را خود كه

 را JEL با مقايسه در IEC ساختاري هايدگرگوني بر حاكم عملياتي منطق. انديافته تجلي سوم و دوم زيرببقات

 نمود. تبيين ذيل راهبردي گزارۀ پنج قالب در توانمي

 دانش بنديطبقه فرآيند در عقلي حصر . نفي3

 ايجاد در يعقل حصر گونههيچ هاي دانش،شاخهعلوم و  شناسياصطلاح و علم فلسفة بستر در كه داشت توجه بايد

 هايفرضپيش از متأثر و مندزمينه هاييپديده بندي،ببقه ساختارهاي. ندارد وجود دانش ببقات انشاي و

 قابل و پويا بديل، هاينسخه نيازمند ناگزير JEL جمله از اييافتهتكامل نظام هر بنابراين هستند؛ شناختيمعرفت

 است. شده بنا شناختيروش پذيريانعطاف اصل همين پاية بر نيز IEC پيشنهادي ماتريس و است توسعه

 معرفتي هايلايه تقدم و «جزء به كل» منطق سازي. جريان7

 و جزء به كل از حركت منطق اساس بر كلان كدهاي تأخر و تقدم و ابواب ترتب ،IECمعماري  سطح بالاترين در

 شناختي،معرفت مباحث كليات، از ،JELبرخلاف  كدگذاري نظام اساس، اين بر. است شده تنظيم روبناها به مباني از

 ايعوق و عقايد تاريخي و تحليلي سير بررسي با بعد، گام (؛ درA)كد  شودآغاز مي اقتصاد علم فلسفة و شناسيروش

 هايپارادايم به نسبت انتقادي رويكردي اتخاذ با سپس و ؛يابدمي امتداد اسلامي هايحكومت بستر در اقتصادي

 ستةه تبيين با قياسي ساختار اين. كندمي بي را خود مسير كمونيسم و سوسياليسم داري،سرمايه شامل متعارف كلان

 قوام كتبم اين به گفتمانيدرون نقدهاي دادن بازتاب حالدرعين و اسلامي اقتصاد اساسي اصول و تئوريك سخت

 .كندمي تبيين پژوهش اين خروجي در را E تا A ببقات متمايز چيدمان علت منطقي، توالي اين. يابدمي

 كلان طبقات بازمهندسي و ساختاري سازي. بومي1

 اجتناب و مبنامحوري گرايي،كل مانند) اسلامي اقتصاد مركزي هايدال مبناي بر اصطلاحات نظام سازيبوم هدف با

 اساس: اين بر. است گرفته صورت ببقات اول لاية در جدي تغييراتي ،(گرايانهكمي زدگيدسيپلين از

 و خيرخواهانه اقتصاد سوم، بخش) K و( اقتصادي اخلاق و عدالت فلسفه،) B ببقات: جديد ببقات ـ تأسيس

 اداقتص در خود اصيل و بنيادين جايگاه دليل به ،JELدر  ايحاشيه و مفقوده هايحلقه عنوانبه( اسلام سنتي نهادهاي

 .اندشده بازتعريف اصلي و مستقل ببقات عنوانبه اسلامي،

 به Y رديف. شدند بازمهندسي يا حذف JEL ساختار از Z و  C، N،Yكدهاي  JEL :ببقات ادغام و ـ حذف

تحليلي ـ  رويكرد با( اقتصاد تاريخ) N كد به مربوط مباحث گرديد. حذف موضوعي اهميتيكم و گراييتقليل دليل

 عنوانبه IEC ساختار در ،JELدر  متشتت مذهبي رويكردهاي شد. بازآرايي D و B اصيل كدهاي ذيل در وقايعي

 خورد. پيوند اقتصادي مطالعات تمام لاينفك بخش
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( سنجي و رياضي اقتصاد) C كد در مقداري ابزارهاي به بخشياصالت رويكرد نهايت، در ـ تغيير چيدمان: و

 پژوهش اين C كد هايزيرگروه در كمي هايروش كاربرد حدود به نسبت انتقادي رويكرد و شده تعديل

 .است شده جايگذاري

 مبنامحور انتقادي رويكرد مبناي بر زيرطبقات . بازنويسي3

 صورت گانهسه معيارهاي زمانهم لحاظ با سازيبوم و بازبيني فرآيند ،JELاز  شدهگرفتهوام ببقات ساير بازآرايي در

 صطلاحاًا يا سازيصوري از حداكثري اجتناب و اسلامي، اصيل مفاهيم جايگذاري جزء، به كل از حركت: است گرفته

 گراياتاثب و گراشاخص متشتت، الگوهاي جايگزيني لايه، اين در اصلي هدف. عناوين «سطحي كردن اسلاميزه»

 دهندۀجهت و غايي اهداف بتوانند فرعي كدهاي تا است بوده «مبنامحور و نگركل انتقادي رويكرد» يك با محض

 .كنند پشتيباني را بومي هايپژوهش

 تطبيقي مطالعات و فراتحليل جهت ارتباطي هايپل . حفظ0

 هايتفاوت ،(4 بند) تعاريف مباني در تحول دليل به ،JEL و IEC تفصيلي عناوين ميان ايمقايسه بررسي در اگرچه

 پرهيز JEL سيستم متراكم و تاريخي تجربة با كامل ارتباط قطع از تعمداً IEC نظام اما شود،مي ديده مفهومي عميق

 و مشابه نعناوي در «رويكردي تطبيقي مطالعات» امكان ساختن فراهم هدف با استراتژيك تصميم اين. است نموده

 .است شده اتخاذ الملليبين پژوهشگران براي استناددهي نظام انتقال فرآيند تسهيل

 IECبندي اقتصاد اسلامي معرفي طبقه

وجوهاي علمي است و در بسياري از موارد شرط تمام جستبندي دقيق پيشگونه كه تبيين شد، ببقههمان

شترک شود، مصورت خاص استفاده ميصورت عام و اقتصاددانان اسلامي بهاصطلاحاتي كه توسط اقتصاددانان به

ه نقصان بندي اقتصاد اسلامي بايد توجه داشت كشوند. بنابراين در ببقهل ميلفظي هستند و مضامين متعددي را شام

اين است كه جايگاه برخي مفاهيم در آن داراي ابهام و برخي از مفاهيم در آن مغفول  JELبندي واقعي در ببقه

اي اقتصاد اسلامي را بندي برسعي نموده تا نواقص اين ببقه JELرو نگارندگان با مطالعة دقيق اند. ازهمينمانده

 بندي مطالعات استفاده نمايند.حال از چارچوب عيني آن براي دستهبربرف نموده و درعين

بندي و احصاي نواقص ضمن مطالعه و بررسي كدهاي اين ببقه JELنواقص  بر اين اساس براي بربرف نمودن

و  پردازي در موضوعات كلانتلف اقتصادي، ايدهاوليه در آن، مطالعة آثار متعدد در اقتصاد اسلامي، مطالعة متون مخ

 بندي مطالعات اقتصاد اسلامي، از جمله اثر اقبال وعناوين اقتصاد اسلامي، بررسي آثار انديشمندان در موضوع ببقه

نويسي شد كه در نهايت با انجام اصلاحات و اضافات متعدد نسخة نهايي بلامش در اين موضوع، اقدام به تهية پيش

 ر،ي، فراگخلاقانه ي،بوم صورت خلاصه در هشت عنوانبه توانهاي اين نسخه بديل را مياده گرديد. ويژگيآن آم
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 تيقابل يادار زيمكاتب و ن ريسا يقابل دفاع و قابل استفاده برا يينظام معنا يدارا ،منسجم پردازانه،ايده ه،يچندلا

عمل نموده  راهنما كي عنوانبه ياقتصاد اسلام اتيادب يبنددر ببقه توانديكه م ي خلاصه نمودروزرسانهب توسعه و

 گردد. ياقتصاد اسلام اتيادب ةو منجر به توسع

 IECهاي ويژگي

مايزات هاي مدنظر نگارندگان تصريح شده تا بهتر بتوان تبندي مناسب است تا ويژگيمنظور شناخت بهتر اين ببقهبه

صورت خلاصه نه ويژگي اين نسخه را دريافت. به همين منظور بهJEL ويژه ها بهيبندبندي با ساير ببقهاين ببقه

 گردد.تبيين مي

 . بومي3

برخي از انديشمندان غربي در مقالات خود به ضرورت دانش بومي و نقش آن در توسعة جوامع تأكيد كرده و معتقدند 

 روابط هب نها همچنين بر اين باور هستند كه با توجهتواند ابزاري براي پيشرفت و توسعة علمي باشد. آاين دانش مي

 عناصر از ييك عنوانبه دانش بنديبايگاني و ببقه و مستندسازي راهبرد بايست ازمي بومي دانش قدرت، مدافعان

منظور بندي نيز به(. بر اين اساس در اين ببقهAgrawal, 2002, p. 295) كنند استفاده خود سلاح زرادخانة

بندي با ادبيات اقتصاد اسلامي، با استفاده از مأخذشناسي اقتصاد اسلامي و نيز بررسي آثار سازي ادبيات ببقهمتناسب

فارسي، عربي و انگيسي موجود در اقتصاد اسلامي سعي شده است تا از كليدواژگاني در ببقات و زيرببقات استفاده 

ده و فهم مشتركي از آنها در ميان ايشان وجود دارد. همچنين گردد كه مورد توافق عموم اقتصاددانان اسلامي بو

اي فقهي و ديني كه در اقتصاد هاي بين رشتهخصوص در حوزهبرخي از اصطلاحات علمي خاص اقتصاد اسلامي به

ن اين ااند تا استفادۀ آن براي پژوهشگران و مخاببها مورد توجه قرار گرفتهبندياسلامي مورد استفاده بودند در ببقه

وجه موضوعات مورد ت ييشناسا يبرا كرديسه رو جيتدر، بهپژوهش حاضر درلازم به ذكر است  تر گردد.رشته آسان

 يانتقاد كرديور ،يو اقتصاد اسلام سمياليو سوس يدارهينظامات سرما انيم ياسهيو مقا يقيتطب كرديرو :قرار گرفت

 بيترك تيدر نها و سلام،صدر ا ياقتصاد يهاشهيو اند عيبه وقا يخيتار كرديو رو ،سمياليو سوس يدارهيبه سرما

 توان مشاهده نمود.مي IECبندي ببقه ةو ارائ يرا در براح كرديمناسب از هر سه رو

 . خلاقانه7

هاي هاي آتي به سمت مسائلي است كه هنوز پاسخهاي علمي هدايت پژوهشبنديازآنجاكه يكي از اهداف ببقه

مانده اند كه توجه محققان را به مسائل مغفولبه نحوي ارائه شده IECنها يافت نشده است، ببقات مناسبي براي آ

شده قرار دهد. براي مثال، مطالب مربوط به جلب نموده و مسائل نوين را در كنار موضوعات و مسائل بسيار تحقيق

اي در قهنه در ببقاتي مستقل امري است كه سابآثار اولية اقتصاد اسلامي و نيز تأكيد بر نقش فهم تاريخ در اين زمي

 مطالعات مشابه ندارد.
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 يريفراگ. 1

بندي سعي شده است تا با مطالعة آثار موجود اقتصاد اسلامي تمامي رويكردهاي موجود نسبت در براحي اين ببقه

ذاهب اسلام ق به تمام متنها رويكردهاي فقهي و فلسفي و تاريخي متعلبه اقتصاد اسلامي در نظر گرفته شوند و نه

سازي و حتي رويكردهاي منتقد به اقتصاد متعارف و ساير مكاتب در نظر گرفته شوند، بلكه رويكردهاي كمي و مدل

هندۀ اقتصاد داقتصادي نيز لحاظ شوند تا از اين بريق هر تلاش علمي منتقد وضع موجود در اقتصاد متعارف و توسعه

 سهم باشند. بندي داراياسلامي در اين ببقه

 بعديچند. 3

 ةند جنبز چدهد كه يك پديده را ارود اين امكان را ميكار ميبندي بهببقه ۀاز اوايل قرن بيستم در حوزروش كه اين 

بندي بقهببا عبور از  كار رفته است و لذابندي حاضر به. اين ويژگي در ببقهمختلف قرار داد ةدر چند ببق مختلف و

ه خصوص در اقتصاد اسلامي كد. اين امر بهآورفراهم مي را نيز مرتبط ةل يك پديده به چند شاخامكان اتصا ،درختي

 اي دارد بسيار داراي اهميت است.رشتهماهيت بين 

 . انسجام0

راي بندي دابندي مطالب، ببقهسعي شده است تا در حد امكان با توجه به منطق كل به جزء موجود در ببقه

عنوان يك ر بهبندي حاضديگر، ببقهعبارتبوده و پراكندگي در آن راهي نداشته باشد. بهيك پيوستگي منطقي 

كل داراي توافق و سازگاري دروني بوده و تمام اجزاء در كنار هم پيكرۀ مسائل و موضوعات اقتصاد اسلامي را 

  دهند.شكل مي

 قابل دفاع يينظام معنا يدارا. 6

لف خر ابواب مختأشود و تقدم و ت تيبندي رعاببقه نيشده تا منطق كل به جزء در ا يسع ،JELبندي برخلاف ببقه

سفة علم شناسي و فلروش و يمعرفت لئو مسا اتيبندي از كلرو ببقهنيازهم .رديمنطق شكل بگ نيبر اساس هم

تقادي به سپس با نگاه ان هاي اسلامي ادامه يافته وو با بيان تاريخ عقايد اقتصادي در حكومت آغاز شده است اقتصاد

ر نظرية بندي بي شده و با تبيين اصول اساسي دداري، سوسياليسم و كمونيسم مسير ببقهگانة سرمايههاي سهنظام

لان در ادامه حوزۀ اقتصاد خرد و اقتصاد ك اقتصاد اسلامي، انتقادات مربوط به نظام اقتصاد اسلامي نيز ذكر شده است.

با رويكرد اسلامي ارائه شده و متناسب با آن رويكرد انتقادي نيز مطرح شده است، و در ادامه و اقتصاد رشد و توسعه 

ساير مباحث نيز بر اساس اولويت موضوعي ارائه شده است، در نهايت در درون هر ببقه نيز سعي در رعايت منطق 

ي دهندۀ موضوعات اساسه پوششكنحوياند؛ بهكل به جزء داشته و به فراخور موضوعات زيرببقات توسعه يافته

 دانش اقتصاد بوده و متناسب با رويكرد اسلامي تبيين مناسب آن ارائه شده است.
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 مكاتب ريسا يقابل استفاده برا. 2

سعي نموده تا انتقادات  IECتوجه بوده است، هاي فكري كمنسبت به ساير جريان JELبندي ازآنجاكه ببقه

رويكردهاي متعاضد با اقتصاد اسلامي و حتي دستاوردهاي قابل استفادۀ اقتصاد متعارف و نيز مطالعات تجربي 

رد بندي در نظر گرفته و متناسب با آن ببقاتي را در نظر بگيخصوص اسلامي را نيز در اين ببقهكشورهاي مختلف به

 سلامي ساير رويكردهاي متقارب نيز بتوانند از اين مجموعه استفاده نمايند.تا علاوه بر جريان اصيل اقتصاد ا

 يروزرسانهبتوسعه و  تيقابل. 3

ت در زيرببقات ها، اين قابليبنديهاي روزافزون شاخة جوان اقتصاد اسلامي و نيز تجربة ساير ببقهبا توجه به پيشرفت

اسلامي، موضوعات و مسائل جديد نيز در ببقات قرار گيرند  و ببقات اصلي وجود دارد كه با گسترش دانش اقتصاد

 و نظام چندلايه موجود به نحوي براحي شده است كه تغييرات آتي را بتواند پوشش دهد.

 اي. داراي ماهيت چندرشته3

صاد تدانش است. اق نيا ياچندرشته تيتوجه به ماه ،ياقتصاد اسلام يبرا يبندنظام ببقه ياز الزامات براح يكي

اد، فقه، حقوق، اقتص يتلاق ةبلكه در نقط ست،يمتفاوت ن يچارچوب ارزش كيدر  يرفتار اقتصاد ةصرفاً مطالع ياسلام

كردن هر اثر به  محدود رونيازا ؛قرار دارد يتمدن لعاتو مطا يعموم يگذاراستيس ،يشناساخلاق، فلسفه، جامعه

 .آن را پنهان كند يعلم تياز هو يبخش توانديمنفرد م ةببق كي

 يوعاتاند و موضقرار گرفته يبندببقه نياديبن يهاهيدر لا يشناختو معرفت ي، مطالعات فلسفIEC نظام در

اقتصاد  يشناسبيو آس تيمالك يةعدالت، اخلاق، نظر ،يشناسروش ،ياقتصاد يشناسشناخت، انسان يمانند مبان

 يجا يدر ببقات اختصاص ياسلام يةو مال ياربانكد ني. همچنشوندينم يتلق ياهيعنوان موضوعات حاشبه ياسلام

 .متعارف قابل مشاهده باشد يةو مال يآنها با بانكدار يو فقه يقرارداد ،ينهاد يهااند تا تفاوتگرفته

. بر كنديرا فراهم م يچندكد يسازهيامكان نما IECنظام  ،ياقتصاد اسلام يارشته نيب تيانعكاس ماه يبرا

اقتصاد رفاه، فقر و  ،ياسلام ينهادها ةزمان در ببقهم توانديم« اثر زكات بر فقر» ۀمقاله دربار كياساس،  نيا

 توانديم «يماسلا يدر بانكدار كتيشر تيحاكم» ۀدربار يامقاله ب،يترت ني. به همرديقرار گ ياجتماع يگذاراستيس

 كند. افتيرا در يو نظارت مال يشركت تيفقه معاملات، حاكم ،ياسلام يمرتبط با بانكدار يكدها

 JELو  IECهاي تفاوت

توان اين متفاوت است كه مي JELشود از جهات مختلف با حاصل اين تلاش كه در پيوست اين نوشتار عرضه مي

 بنديهاي مبنايي، كلان و رويكردي كه خود را در ظاهر ببقهها را در قالب دو دسته بيان نمود: نخست تفاوتتفاوت

د دهنهاي جزيي، خرد كه خود را در زيرببقات اول و دوم هر ببقة اصلي نمايش ميو دوم تفاوت ؛دهدنيز نشان مي

 هاي مبنايي، كلان و رويكردي در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.كه به دليل رعايت اختصار صرفاً تفاوت



317   ، 3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومماره سال هفدهم، ش 

 . نحوة چيدمان طبقات3

نگاه از كل به جزء  IECمتفاوت است. در رويكرد  JELدر Z تا   Aهاان گروه، با چيدمIECدر T تا  Aچيدمان 

درصدد ارائة رويكرد مذكور  JELكه چيدمان اي وجود دارد؛ درحاليها و مباني به روبناهاي انديشهو از زيرساخت

از نموده و اي آغنخست با مباحث انديشهJEL ها آورده شده است. صورت متشتت و پراكندۀ گروهنيست و به

شود و سپس جايگاه سازد، ولي بلافاصله به رويكردهاي خرد و كلان وارد ميآموزش و تاريخ عقايد را مقدم مي

ماند، سازد، ولي اين روند از كليات و رويكردها به جزييات پايدار نميمسائل كمي و رياضي در اقتصاد را پررنگ مي

اياني اين هاي پاقتصادي و يا تأثير فرهنگ بر اقتصاد در بخشهاي بلكه مباحث فلسفة اقتصادي و نيز نظام

سعي شده است تا نگاه كل به جزء حاكم بوده و از كليات مباحث اقتصاد  IECشود، اما در واره ارائه ميبرح

صادي در هاي اقتها و در نهايت بخشاي و فلسفي آن آغاز و سپس رويكرداسلامي و نيز مباني مكتبي و انديشه

( را ارائه نمايند كه اين امر A well-arranged structure of the problemsاي از مسائل )وارهار هم برحكن

 كند.كمك شاياني مي IECبه انسجام نظري و نيز قابليت گسترش 

 . تناسب با ادبيات اقتصاد اسلامي7

با ادبيات اقتصاد  JELي بندبندي جديد، عدم تناسب ببقهشده در معرفي ببقههاي برحيكي از ضرورت

با فضاي اقتصاد اسلامي مقايسه شده و  JELسعي شده به نحو مؤثري عناوين  IECاسلامي است. در 

م اقتصاد ديگر، نگارندگان به دنبال گنجاندن مفاهيعبارتسازي شوند و در مواردي نيز به كلي تغيير يابد. بهبومي

اند و صرفاً با افزودن كلمة اسلامي به عناوين سعي در اسلاميزه نبوده JELاسلامي در قالب عبارات و ببقات 

اند، بلكه هرجا كه لازم بوده است از استخدام عناوين جديد و ايجاد ببقات تازه فروگذار بندي نداشتهكردن ببقه

لمة اسلام يا براي اقتصاد اسلامي ارائه شده است، در بسياري از موارد ك IECاند. همچنين ازآنجاكه نكرده

اسلامي در عنوان يك گروه يا ببقه ذكر نشده است تا از اختلاط موضوعي و حشو جلوگيري شود و لذا متن 

 هر ببقه با رويكرد اسلامي تبيين شده است.

صورت  كسانيو  يشكل ۀقاعد كي يبر مبناIEC  و متعارف در نظام ياسلام يهاحوزه كيتفكديگر، عبارتبه

 يياراو كاهش ك يپوشانهم جاديببقات، ا يرضروريغ ريممكن است به تكث يكرديرو نيچن راينگرفته است؛ ز

دو  انيم يشناختحو اصطلا يشناختروش ،ينهاد ،يتفاوت مفهوم زانيم ك،يتفك ياصل اريمنجر شود. مع يسازهينما

 ،ياداقتص يگذاراستيو س ياقتصاد يهانظام ه،يمال ،يمانند اقتصاد كلان، بانكدار ييهاحوزه در .حوزه بوده است

انند پول، بهره، م يميبلكه مفاه ،ستيمحدود ن يتجرب جيدر نتا رييو متعارف صرفاً به تغ يچارچوب اسلام انيتفاوت م

ها حوزه نيا يبرا رونيازا ؛برخوردارند يمتفاوت يو عدالت، از مبان عيتوز ت،يبانك، مالك ،يپول استيخلق اعتبار، س

 .شده است يمستقل براح ياسلام رببقاتيز ايببقات 
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 اي ستيز طياقتصاد مح ،ياقتصادسنج يهاروش يبرخ ،يآمار يهامانند روش يمقابل، در موضوعات در

رک مشت يراسلاميو غ ياسلام يهاپژوهش انيابزار و موضوع مطالعه ممكن است م ،يتيمطالعات جمع يبرخ

در سطح  يكرد اسلاميو درج رو يچندكد يسازهيكامل، از نما يجداساز يجابه IEC ،يموارد نيباشد. در چن

موضوعات  ةكامل هم كينه تفك IECمنطق  نيبنابرا .كندياستفاده م يليتكم يهابرچسب اي رببقاتيز

و اتصال  ييدر موارد تفاوت مبنا كيتفك»بلكه بر اصل  ،از موضوعات متعارف و نه ادغام كامل آنهاست ياسلام

 استوار است. «يليدر موارد اشتراک تحل

 بندي. امكان استفادة ساير مكاتب دگرانديش از طبقه1

ها و رويكردهاي رقيب نيز سعي شده تا حد ميسور امكان برح نقد فراگير براي ساير انديشه IECبندي در ببقه

ظر خود را توانند فضاي نقد مورد نمكاتب نيز مي بندي، سايركه در بسياري از عناوين اين ببقهنحويفراهم گردد؛ به

 مجالي براي آن وجود نداشت. JELداري تبيين نمايند؛ چيزي كه در رويكرد انديشة اقتصاد سرمايهدربارۀ 

 جاي الگوهاي كمي. تأكيد بر الگوهاي مبنايي به3

مباني  IECمكاتب قرار داده است، هاي كميّ را ملاک نقد كه بيشتر شاخص JELدر مباني نقد، سعي شده برخلاف 

اين  كه محقق در مطالعةنحوياي اصيل را بررسي نمايد و نقد مكاتب مختلف را بر اين اساس انجام دهد؛ بهانديشه

 گرا نمايد.گرا و كميّمتشتت و شاخصنگر و مبنامحور را جايگزين مدل عناوين بتواند مدل ذهني كل

 . ايجاد طبقات جديد0

هاي پژوهشي در اقتصاد، ترين فعاليتانگاري برخي از مهمدر ناديدهJEL بندي هاي موجود در ببقهبه ضعف با توجه

ها علاوه بر تفاوت در چينش، داراي ابوابي باشند كه سابقة كمتري در ببقه دارند و ناديده بنديلازم بود تا دسته

قي اقتصاد اسلامي و اهميت عدالت در مباحث اقتصاد اسلامي اند. به همين منظور و با توجه به ماهيت اخلاگرفته شده

( ايجاد شد. همچنين Bو رويكردهاي دگرانديش، ببقة جديدي با عنوان اخلاق و اقتصاد، عدالت و فلسفة اقتصادي )

هاي اقتصادي، عنوان اقتصاد بخش سوم هاي خيرخواهانه در فعاليتبا توجه به ماهيت مردمي و نيز نقش انگيزه

صورت وجود ندارد يا به JELهاي ايجاد شد كه اين عناوين در گروه IECبندي ( در ببقهK)خيرخواهانه و وقف( )

 ها تعريف شده است.فرعي در برخي زيرگروه

 . حذف برخي طبقات6

حذف شده است كه دليل آن كم  IEC، در JELموجود در  Zو  C ،Yبندي، ببقات در مقايسة بين اين دو ببقه

بوده و موارد مربوط به حوزۀ مذهب در ساير مطالعات اقتصاد آورده شده است و رويكرد  Yت بودن مطالب در اهمي

 آورده شده است.  Cهاي هاي كميّ نيز در زيرگروهانتقادي به روش
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ا تواند در مقايسه بارائه شده است كه ميIEC بندي منظور مقايسة بهتر در ادامه عناوين ببقات اصلي ببقهبه

 بندي را نشان دهد. فهرست كامل ببقات نيز در پيوست ارائه شده است.هاي اصلي اين ببقهجدول سابق تفاوت

 IEC: عناوين طبقات اصلي 7جدول 

 ببقات IECشده در ذيل عنوان هر ببقه در بنديهاي ببقهگروه

 آموزشي تون، م(شود؟ داده آموزش كسي چه توسط و كسي چه به، چيزي چه)اسلامي  اقتصاد تدريس، اقتصادي كليات اقتصاد اسلامي و تربيت

 هاي آناسلامي و نقد و هترودوكس و متعارف اقتصاد در
A 

 در الكيتم هنجاري، نظرية اخلاق و عدالت رقيب، نظريات مكاتب و اسلامي اقتصاد در ارزش اقتصادي، نظرية فلسفة نظريات تاريخي تطور سير

 اقتصادي رقيب، اخلاق مكاتب و اسلامي اقتصاد
B 

 رد آزمايشگاهي آن، اقتصاد نقد و كميهاي روش كاربرد هترودوكس، محدودۀ جاري ديني، مكاتب اقتصادهاي و اسلامي اقتصاد شناسيروش

 اقتصادي انسان رفتار چارچوب
C 

 تهايان دوران)اسلامي  كشورهاي استعمار تا گذار دورۀ عباسي، در انتهاي تا راشدين، از اموي خلفاي انتهاي تا هجرت از اقتصادي عقايد تاريخ

 استعمار ادامة) (معاصر دورۀ)كنون  تا 03 قرن ، از(اسلامي كشورهاي شدن مستعمره دورۀ) 03 قرن ابتداي تا 3 قرن دورۀ ، از(ميانه قرون

 (اسلام صدر از مسلمان اقتصاددانان)مسلمان  اقتصاددانان ، سرگذشت(اروپايي كشورهاي

D 

 هاييستمس اسلامي، ديگر اقتصاد ، نظام(داريسرمايه به سوسياليسم از گذار) گذار دورۀ در اقتصادهاي و سوسياليسم داري، نظامسرمايه نظام

 اقتصاديهاي سيستم پژوهيآينده و اقتصاديهاي اي سيستممقايسه بررسي، اقتصادي
E 

 گيريصميمت تعادل، اقتصاد رفاه، تحليل عدم و عمومي بازار، تعادل ساختار و گذاريتوزيع، قيمت توليد، وها خانواده، سازمان اقتصاد و خانوار رفتار

 اقتصادي رشد و زمانيبين ناابميناني، انتخاب و دانش، جمعي، ابلاعات
F 

مي، بهره، ساختار بانكداري اسلاهاي آن، قيمت، تورم و نوسانات تجاري، پول و نرخ اسلامي، مباني اقتصاد كلان و مؤلفه كلان اقتصاد مكاتب

 هاي اقتصاد كلان مالية عمومي و دور نماي كليهاي اقتصاد كلان، جنبهسياست
G 

متعارف،  ادياقتص توسعة در رشد و ريزيبرنامه هايمدل بررسي و نقد و پيشرفت توسعة اقتصادي، حقوق مالكيت معنوي و پيشرفت، الگوهاي

 كشورهاي اسلاميتجربة توسعة اقتصادي در 
H 

هاي مالي در اسلام، عرضة عمومي كالاها، مخارج دولت مركزي اسلامي و ها و درآمد، سياستساختار و مرزهاي دولت، ماليات، يارانه

 يهاي محلي، ايالتي و مركزها، دولت محلي و ايالتي، روابط بين دولتها و بدهيريزي ملي )مركزي(، كسريهاي وابسته، بودجهسياست
I 

 J بهداشت، آموزش و نهادهاي پژوهشي، رفاه، فقر، تأمين اجتماعي و عدالت، مسكن، قضا

 K سازماني(، مسائل رابطة وقف وحكمراني دولت و متغيرهاي اقتصادي، نهادهاي وقف و خيريهحكمراني وقف و امور خيريه )درون

 L هانقدي بر نهادهاي اقتصاد متعارف، فقه حاكميت شركت و مالية شركتهاي مالي، نهادهاي مالي اقتصاد اسلامي و هاي كلي بازارجنبه

ملل، اقتصاد سياسي الهاي اقتصاد كلان تجارت و مالية بينالمللي، جنبهالمللي، مالية بينبين كار و كسب و عوامل الملليبين جاييتجارت، جابه

 المللالمللي، فقه روابط اقتصادي بينبين
M 
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 ببقات IECشده در ذيل عنوان هر ببقه در بنديهاي ببقهگروه

 هداشت،ب آموزش، شناسي،جمعيت كنندگان،مصرف و كار و پولي، ساختار صنعتي، رشد، نوسانات، بازارها و نهادهاي مالي، نيروياقتصاد كلان 

الملل و مقررات، كشاورزي، منابع ببيعي، محيط زيست، صنايع بشردوستي، دولت، جنگ، قانون، روابط بين و مذهب ثروت، درآمد، رفاه،

ساختمان )ساخت و ساز(، حمل و نقل، تجارت، انرژي، فناوري و ساير خدمات، تاريخ كسب و كار خرد )مشاغل خرد(،  استخراجي، توليد صنعتي و

 ايتاريخ شهري و منطقه

N 

هاي مهم حقوق، روية قانوني )قضايي( سيستم حقوقي و رفتار گذاري در اسلام، ساير حوزههاي اصلي حقوق، حقوق تجارت و مقرراتحوزه

 غيرقانوني
O 

ار در كاقتصاد جمعيت در اقتصاد اسلامي، تقاضا و عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي، مباني دستمزد و جبران در اقتصاد اسلامي، نظرية قرارداد 

 ظرمن از جمعي زنيچانه كارگري هاياتحاديه ،(مديريت) كار نيروي ـ كارفرما اسلام، بازارهاي نيروي كار خاص در اقتصاد اسلامي، مناسبات

 مختلف وهايالگ و كار حقوق و شرايط بررسي و كار اسلامي، تبعيض اقتصاد در شغلي هايظرفيت و تحرک و بيكاري اسلامي، مباني اقتصاد

 اسلامي، اقتصاد كلان جمعيت اقتصاد در كاري

P 

 زمين، داري،گلجن ماهيگيري،) تجديدشونده منابع در زيست، حكمراني محيط و ببيعي منابع كشاورزي، توسعة پايدار و اقتصاد اسلامي، اقتصاد

 اسلامي، اقتصاد سياسي انرژي اقتصاد در زيست محيط آن، حكمراني مسائل و نفت و پذيرپايان منابع ، حكمراني...(و آب
Q 

 R حمل و نقلعمومي، اقتصاد شهري و روستايي و حمل و نقل، اقتصاد مسكن و مستغلات و مسائل آن، اقتصاد  ايمنطقه اقتصاد

 يك ادياقتص ادارۀ جهت در خودش اقتصادي پيرامون با بنگاه يك تعاملات يا رفتار مجموعه) كار و كسب مديريت اجرايي كسب و كار، اقتصاد

 ، بازاريابي و تبليغات، حسابداري و حسابرسي، اقتصاد كاركنان(كار و كسب
S 

د ها و مسائل ضهاي عمومي، سياستهاي غيرانتفاعي و بنگاهشركت، سازمان و رفتار، سازمانساختار و عملكرد بازار و راهبردهاي بنگاه، اهداف 

گري، منابع تنظيم و صنعتي سياست...( و ارزش زنجيرۀ تكنولوژي، ورود و ساخت هاياولويت) صنعتي توسعة انحصار و ضد تباني، راهبردهاي

 نقل و حمل و رفاهي خدمات بخش عاتببيعي و مواد اوليه، مطالعة بخش خدمات اقتصاد، مطال

T 

 گيرينتيجه

ي است و وجوهاي علمشرط لازم براي جستبندي دقيق پيشبندي يك فعاليت علمي پرثمر است؛ زيرا ببقهببقه

شود تا مفاهيم و اصطلاحاتي كه در مكاتب فكري مختلف داري مضامين متفاوت هستند، معناي روشني باعث مي

مباحث و مفاهيم روشن شود. علاوه بر كاركرد بازيابي ابلاعات، حفظ و نگهداري و انتقال و آموزش بيابند و هندسة 

هاي علم و نيز حوزۀ نفوذ آن نزد عالمان گيريشود تا جهتبندي علوم است و باعث ميبهتر نيز از مزاياي ببقه

ش اقتصاد متعارف نيز از همين رو تري از علم براي تمام مخاببين شكل بگيرد. علممشخص شده و تصوير دقيق

 براي توسعة خود استقاده نموده است.

اي بيش از صد سال و پس از چهار بازنگري است كه با سابقه JELبندي متعارف، ببقه بندي رايج در اقتصادببقه

نتقادات فراواني ه با ابندي كشود. اين ببقههاي ابلاعات علمي اقتصاد دنيا استفاده مياكنون در اكثر پايگاهاساسي هم

گيرد؛ اكنون در اكثر مجلات اقتصاد اسلامي نيز مورد استفاده قرار مينيز مواجه است، به دليل نبود بديل مناسب هم
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تنها براي اقتصاد اسلامي با وجود دهد و در آن نهداري را نشان ميهاي دانشي نظام سرمايهبندي كه اولويتببقه

هاي پژوهشي اين دانش و ساير مكاتب دانشي ايي وجود ندارد، بلكه بسياري از اولويتتحقيقات فراوان معاصر ج

اد اسلامي بوده هاي انديشمندان اقتصشوند، لذا تغيير و ارائة بديلي براي آن يكي از اولويترقيب نيز ناديده گرفته مي

عنوان جرياني قوي در برابر اين به ( نيز تا كنون نتوانسته است2104) هايي مانند اقبال و بلامشاست و تجريه

 بندي خودنمايي نمايد.ببقه

فاً با گيرد و صرگفتماني خود نيز جايگاه خاصي در نظر نميحتي براي ساير رويكردهاي درون JELبندي ببقه

ن نواقص تكند. اين مقاله با در نظر گرفروزرساني ميلحاظ نمودن كثرت مطالعات در جريان متعارف اقتصاد، خود را به

JEL اي بديل، بومي، خلاقانه، فراگير، چندلايه، منسجم، داراي نظام معنايي قابل دفاع و قابل اقدام به ارائة نسخه

بندي ادبيات قهتواند در ببروزرساني را ارائه كرده است كه مياستفاده براي ساير مكاتب و نيز داراي قابليت توسعه و به

تواند اهنما عمل نموده و منجر به توسعة ادبيات اقتصاد اسلامي گردد. جدول ذيل ميعنوان يك راقتصاد اسلامي به

 بندي را نمايش دهد.هاي اين دو نظام ببقهاي از تفاوتخلاصه

 IECو  JELساختار كلان منطق چيدمان  ةمقايس: 1 جدول

  IEC بندينظام ببقه  JEL بندينظام ببقه شاخص مقايسه

 چيدمان ةفلسف
بر حجم مقالات گرايانه و مبتنياستقرايي، عمل

 منتشرشده
 قياسي، از كل به جزء، از مباني معرفتي به روبناهاي اقتصادي

 اقتصادي، عدالت و اخلاق هنجاري ةكليات تربيت اقتصادي، فلسف صورت انتزاعيكليات آموزش و تاريخ عقايد به شروع  ةنقط

جايگاه اخلاق و بخش 

 خيرخواهانه
 (Kو  Bاصيل و ساختاريافته در قالب ببقات مستقل )كد  هاي رفاه يا موضوعات خاصفرعي، پراكنده در زيرشاخه

رويكرد به ابزارهاي مقداري 

 )رياضي(
 كاربرد آن ۀ( همراه با نقد محدودCمشروط )جزيي از كد  ةببق فرض علمعنوان پيش( بهCمستقل و مسلط )كد  ةببق

برابر پذيري در انعطاف

 دگرانديشي

هاي انتهايي كس در لايهواي )رويكردهاي هترودحاشيه

 كدهاي فرعي(

فتماني گبيني فضا براي نقدهاي درون و برونساختاري )پيش

 در تمام سطوح(
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Abstract 
The pricing of petrochemical feedstock is a significant factor influencing 
investment, product mix, resource efficiency, value chain development, and 
the distribution of benefits derived from hydrocarbon resources. This study 
aims to evaluate petrochemical feedstock pricing within the framework of the 
"Resistance Economy" general policies. In terms of purpose, this is an applied-
developmental study; in terms of methodology, it employs a sequential 
exploratory mixed-methods approach. Relevant documents were analyzed 
using thematic analysis; subsequently, the extracted components were 
incorporated into a five-point Likert-scale questionnaire and administered to 
15 experts. The data were analyzed using the one-sample Wilcoxon signed-
rank test and the binomial test. Out of 7 initial indicators related to the 
Resistance Economy, 6 were confirmed. Among 20 components associated 
with pricing challenges, 11 were found to be statistically significant in the 
Wilcoxon test, with 7 of these also being confirmed by the binomial test. The 
concentration of the export portfolio on basic products and the extent of value 
chain development received the highest rating (mean score of 4.00). 
Furthermore, out of 14 policy options, 9 were supported by the Wilcoxon test, 
and 7 were confirmed by the binomial test. The development of domestic 
technology and catalysts—facilitated through joint research and development 
agreements—was prioritized, receiving an average score of 4.00. The findings 
underscore the necessity for pricing transparency, regulatory stability, 
institutional coordination, and the linking of feedstock concessions to the 
measurable performance of enterprises. 

Keywords: Petrochemical industry, feedstock pricing, Moqavema Economics, 

Resistance Economics, Balanced Development of the Petrochemical Industry. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 متوازن صنعت پتروشیمی ایران  ۀگذاری خوراک بر توسعتحلیل تأثیر قیمت

 های کلی اقتصاد مقاومتیبا تأکید بر سیاست

  Ghavam@isu.ac.irاستاديار گروه مالي دانشكدۀ معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادقمحمدحسين قوام / 

 دانشجوي دكتري مالي دانشگاه تهران/         اكبر حسينيعلي  aa.hosseini@ut.ac.ir 

 01/17/0417 ـ پذيرش: 24/13/0417دريافت: 

 چكيده 
ع، وري منابگذاري، تركيب محصولات، بهرهرمايهسبر  عاملي موثر گذاري خوراک پتروشيميقيمت

هدف پژوهش ارزيابي  .استتوسعة زنجيرۀ ارزش و توزيع منافع حاصل از منابع هيدروكربوري 
هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. پژوهش از نظر گذاري خوراک پتروشيمي در چارچوب سياستقيمت
آميختة اكتشافي متوالي است. اسناد مرتبط با روش تحليل  ،اي و از نظر روشتوسعه ـكاربردي  ،هدف

 07اي ليكرت در اختيار هدرجنامة پنجشده در پرسشهاي استخراجسپس مؤلفه ؛مضمون بررسي شدند
از  اي تحليل شد.اي و دوجملهنمونههاي دقيق ويلكاكسون يكها با آزمونمتخصص قرار گرفت و داده

گذاري، هاي قيمتمؤلفة مرتبط با چالش 21شاخص تأييد شد. از  7اقتصاد مقاومتي،  ةشاخص اولي 6
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 مقدمه

 ابلاعات انرژي ۀترين دارندگان منابع هيدروكربوري در جهان است. بر اساس گزارش ادارايران يكي از بزرگ

يعي گاز بب ۀشدسوم و از نظر ذخاير اثبات ةنفت در رتب ۀشداز نظر ذخاير اثبات 2123مريكا، ايران در پايان سال ا

 نفت خاورميانه در ايران قرار دارد ۀشددرصد از ذخاير اثبات 24دوم جهان قرار داشت. همچنين حدود  ةدر رتب

(U.S. Energy Information Administration [EIA], 2024, p. 1 .)حال، برخورداري از منابع بااين

هاي ري زنجيرهگيبرداري كارآمد از اين منابع، افزايش ارزش افزوده يا شكليي به بهرهتنها نفت و گاز، به ۀگسترد

خصيص منابع، ت ۀگذاري، نحوها به كيفيت سياستتحقق اين ظرفيتبلكه  ،شودپذير منجر نميصنعتي رقابت

 .گري وابسته استها و سازوكارهاي تنظيمساختار مالكيت بنگاه

دستي هاي پايه، مياني و پايينهماهنگ حلقه ةبه توسع« متوازن صنعت پتروشيمي ةتوسع»در اين پژوهش 

زايش هاي مختلف، افگذاري ميان زنجيرهبخشي به سبد محصولات، توزيع متناسب سرمايهتوليد، تنوع ۀزنجير

شود. بر ميوري خوراک و كاهش تمركز ظرفيت توليد و صادرات در تعداد محدودي از محصولات پايه ابلاق بهره

ه محصولات يا منابق نيست، بلكه ب ةگذاري ميان هممتوازن به معناي توزيع يكسان سرمايه ةاين اساس، توسع

است  هاييارزش و هدايت منابع به بخش ۀهاي زنجيرگيري عدم تعادل پايدار ميان حلقهمعناي جلوگيري از شكل

 .تي بيشتري دارندكه ظرفيت ايجاد ارزش افزوده، اشتغال و پيوندهاي صنع

صنعت پتروشيمي با تبديل نفت، گاز ببيعي و ساير مواد هيدروكربوري به محصولات پايه، مياني و نهايي، 

پذيري صادرات و كاهش آسيب ةدستي، توسعصنايع پايين ةظرفيت مهمي براي ايجاد ارزش افزوده، تأمين مواد اولي

اين صنعت تا حد زيادي به نوع و قيمت خوراک وابسته است. قيمت  ةحال، جهت توسعدرآمدهاي ارزي دارد. بااين

گذاري، ميزان مصرف انرژي و تواند بر انتخاب فناوري، نوع محصول، سودآوري واحدها، جهت سرمايهخوراک مي

رض، اها از ابزارهايي مانند قيمت خوراک، ماليات، عوارزش اثر بگذارد. به همين دليل، دولت ۀتكميل زنجير ۀانگيز

كنند بر استفاده ميهاي فعال در صنايع انرژيدهي به رفتار بنگاهگذاري براي جهتهاي سرمايهتعرفه و مشوق

 .(02، ص0412)زارعي و همكاران، 

قل هاي خصوصي مستگيري بنگاهتوان لزوماً معادل شكلهاي دولتي را نمياين، واگذاري سهام شركت وجود با

هاي ها يا هلدينگها به نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوقر مواردي كه مالكيت شركتو بازار رقابتي دانست. د

مل است. سازي كاتر از خصوصيدقيق« سازيغيردولتي»يا « واگذاري»بزرگ منتقل شده است، استفاده از تعبير 

هاي جديد تسهيل ود بنگاهكند كه تمركز توليد كاهش يابد، ورتنهايي تضمين نمي افزون بر اين، انتقال مالكيت به

يوند با گذاري خوراک بايد در پرو آثار قيمتدستي منتقل گردد. ازاينهاي پايينشود يا مزيت ناشي از خوراک به حلقه

 .كنندگان خوراک و توليدكنندگان محصول و قواعد رقابت بررسي شودساختار مالكيت، تمركز بازار، روابط ميان تأمين
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، ثبات و قيمت ةوراک نيز صرفاً به بالا يا پايين بودن نرخ محدود نيست. روش محاسبگذاري خقيمت ةمسئل

تصادي هاي مرجع، تعيين كف و سقف نرخ، دسترسي فعالان اقتسعير ارز، انتخاب قيمت ۀبيني فرمول، نحوقابليت پيش

اند. گذارياجزاي اصلي نظام قيمتدستي، از پايين ۀهاي محاسباتي و چگونگي انتقال تخفيف خوراک به زنجيربه داده

گذاري گاز ببيعي خوراک صادقي شاهداني و همكاران با استفاده از روش دلفي، سيزده آسيب را در روش قيمت

دي زنجيره از هاي بعنيافتن تخفيف خوراک به حلقه نبودن روند تغيير نرخ و انتقال اند كه مشخصشناسايي كرده

اند كه نبود (. زارعي و همكاران نيز نشان داده221ـ208، ص0337هداني و همكاران، ترين آنهاست )صادقي شامهم

بيني مستقل نرخ را هاي فروش داخلي و خارجي گاز، امكان پيشبرخي اجزاي فرمول و داده ۀابلاعات شفاف دربار

 .(21ـ03، ص0412كند )زارعي و همكاران، گذاران محدود ميبراي سرمايه

تر يا بالاتر تواند به تعيين يك نرخ پايينگذاري خوراک نميدهد كه اصلاح قيمتل نشان مياين مجموعه مسائ

ال مزيت به وري، انتقپذيري، بهرهبيني، شفافيت، رقابتزمان قابليت پيشبور هممحدود شود. نظام مطلوب بايد به

ه بدون ك. تخفيف خوراک، درصورتيگذاري مولد و حفظ منافع عمومي را پوشش دهددستي، سرمايهپايين ۀزنجير

وري، انتقال فناوري يا تكميل زنجيره اعطا شود، ممكن است افزايش توليد، بهبود بهره ةتعهد قابل سنجش در زمين

كننده منجر شود. در مقابل، تعيين نرخ بدون توجه به قيمت محصولات، شرايط بازار به تمركز سود در واحد دريافت

 .گذاري را كاهش دهدسرمايه ۀتواند انگيزدي نيز ميو ريسك واحدهاي تولي

عنوان چارچوب اصلي ارزيابي اين پژوهش، به معناي برتري آن بر هاي كلي اقتصاد مقاومتي بهانتخاب سياست

يري درآمدهاي نفت پذها به دليل ارتباط مستقيم بندهاي آن با كاهش آسيبساير اسناد بالادستي نيست. اين سياست

و  گذاريسازي نظام قيمتسازي اقتصاد، شفاف و روانارزش، شفاف ۀافزايش ارزش افزوده، تكميل زنجيرو گاز، 

 03، 07، 03، 02، 8، بندهاي 0، ص0332هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اند )سياستمديريت مصرف انرژي انتخاب شده

ها و كانهآوري در برابر تشود، بلكه تابود نمي(. مفهوم اقتصاد مقاومتي نيز تنها به مقاومت در برابر تحريم محد23و 

(. همچنين سنجش مقاومت 071ـ073، ص0337گيرد )نوفرستي، توان بازگشت اقتصاد به مسير باثبات را دربر مي

ي و هاي كلتوان صرفاً به گزارهگيري است و نميهاي روشن و قابل اندازهاقتصادي مستلزم استفاده از شاخص

 .(23ـ22، ص0337د )بيرانوند و همكاران، هنجاري بسنده كر

گذاري خوراک گازي و مايع صنعت پتروشيمي ايران تا چه اندازه ظام قيمتاين است كه نسؤال اصلي پژوهش 

ي ناشي از گرهاي كلي اقتصاد مقاومتي و مقتضيات مالكيت، رقابت و تنظيمبا الزامات بندهاي مرتبط سياست

راک و وري خوبيني، بهرهتواند شفافيت، قابليت پيشاست و چه اصلاحاتي مي سازگار 44هاي كلي اصل سياست

 ارزش اين صنعت را تقويت كند؟ ۀتكميل زنجير
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هاي گذاري خوراک در چارچوب سياستزمان قيمتنوآوري پژوهش در سه محور قرار دارد: نخست، ارزيابي هم

نرخ خوراک با ساختار مالكيت، رقابت،  ةند دادن مسئل؛ دوم، پيو44هاي كلي اصل كلي اقتصاد مقاومتي و سياست

هاي ها؛ و سوم، تركيب تحليل مضمون منابع علمي و حقوقي با ارزيابي كمي مؤلفهگري و راهبري مالي بنگاهتنظيم

 .نظران مرتبطشده توسط صاحباستخراج

 . ادبيات پژوهش3

تلاقي سياست انرژي، سياست صنعتي، مديريت منابع عمومي، رقابت و  ةگذاري خوراک پتروشيمي در نقطقيمت

اصلي توليد  ۀسو بخشي از منابع نفت و گاز كشور و از سوي ديگر، نهادگري قرار دارد. خوراک پتروشيمي از يكتنظيم

ا حداكثرسازي استخراج ي ةتواند صرفاً بر اساس هزينمحصولات پتروشيمي است. به همين دليل، تعيين قيمت آن نمي

زمان آثار نرخ خوراک بر درآمد عمومي، بور همگذاري بايد بهمدت دولت انجام شود. نظام قيمتدرآمد كوتاه

دي هاي بعحلقه ةگذاري، تركيب محصولات و توسعوري مصرف منابع، جهت سرمايهها، بهرهپذيري بنگاهرقابت

 .ارزش را در نظر گيرد ۀزنجير

شود كه داراي فرمول روشن و به سازوكاري ابلاق مي« گذاري خوراکمناسب قيمت نظام»در اين پژوهش، 

هاي مشابه آميز با بنگاهبيني، رفتار غيرتبعيضهاي محاسباتي در دسترس، ثبات نسبي و قابليت پيشقابل بازتوليد، داده

بودن  گذاري الزاماً به معناي پايينبودن قيمت ارزش باشد. بنابراين مناسب ۀزنجير ةوري و توسعو سازگاري با بهره

 .نخواهد بود منابع عمومي ةتخصيص بهين ۀكنندتنهايي تضمين گونه كه افزايش نرخ نيز بهقيمت نيست؛ همان

 انواع خوراک و آثار آن بر ساختار توليد. 3ـ3

د. گاز كنناستفاده ميهاي گازي و مايع هاي پتروشيمي ايران برحسب فناوري و محصول توليدي از خوراکمجتمع

رود. اتان خوراک اصلي توليد اتيلن و در ادامه انواع كار ميببيعي يا متان عمدتاً در توليد متانول، آمونياک و اوره به

هاي مايع مانند نفتا، ميعانات گازي، پروپان، بوتان و ساير مايعات گازي نيز در توليد محصولات اتيلن است. خوراکپلي

 .(04، ص0412شوند )زارعي و همكاران، اتيكي و شيميايي استفاده ميالفيني، آروم

 گذاري خوراک در ايرانسير تحول تاريخي قيمت .3ـ7

صنعت پتروشيمي در اختيار دولت بود، قيمت خوراک عمدتاً در چارچوب  ۀاي كه مالكيت و مديريت بخش عمددر دوره

جايي منابع در درون ر اين ساختار، تغيير قيمت خوراک بيشتر به جابهشد. دهاي دولتي تعيين ميروابط مالي ميان بنگاه

هاي ها و توزيع منافع ميان گروهداران غيردولتي، ارزش بازار شركتشد و آثار آن بر سود سهامبخش عمومي منجر مي

هاي رالعملت، دستواي، مصوبات دولمستقل، به شكل كنوني مطرح نبود. نرخ خوراک نيز غالباً از بريق احكام بودجه

 .(03ـ02، ص0412شد )زارعي و همكاران، هاي دولتي تعيين ميوزارت نفت و قراردادهاي ميان شركت
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ي هايهاي جديد، استفاده از خوراکزمان با افزايش تنوع محصولات و احداث مجتمعهاي اول و دوم توسعه، همدر برنامه

بر نيهاي سوم و چهارم نيز احداث واحدهاي مبتت گسترش يافت. در برنامهمانند نفتاي سبك و سنگين، گاز مايع و رافيني

 ، بر جهتهاي گازي و مايعگاز ببيعي و اتان شتاب بيشتري گرفت. اين تحول، همراه با تفاوت شرايط اقتصادي خوراک

 .(07ـ07، ص0412هاي ايجادشده در صنعت اثر گذاشت )زارعي و همكاران، گذاري و تركيب ظرفيتسرمايه

هاي پتروشيمي از سال تر واگذاري شركتو آغاز گسترده 44هاي كلي اصل مهم بعدي با ابلاغ سياست ةمرحل

بخش عمومي به متغيري مؤثر بر عمدتاً درون ةها، قيمت خوراک از يك رابطشكل گرفت. پس از واگذاري 0387

درآمد دولت از منابع نفت و گاز تبديل شد. در اين  گذاري و ميزانهاي سرمايهها، ارزش سهام، تصميمسودآوري بنگاه

 خوراک و ساختار رقابت در بازار محصولات نيز اهميت بيشتري يافت ۀكنندشرايط، نوع مالكيت شركت دريافت

 .(0384 اساسي، قانون 44 اصل كلي هايسياست)

انرژي و خوراک صنايع وارد هاي ، تعيين قيمت حامل0388ها در سال كردن يارانه با تصويب قانون هدفمند

، 0333جديدي شد. در ادامه، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال  ةمرحل

 سپس فرمول قيمت خوراک گاز ببيعي در سال ؛تري براي تعيين قيمت خوراک ايجاد كردمعيارهاي نسبتاً مشخص

هاي سالانه و افزايش ها با هدف كاهش تصميمابلاغ شد. اين فرمول 0337و فرمول قيمت اتان در سال  0334

ارز و مصوبات  تسعير ۀحال، تغييرات بعدي در كف و سقف قيمت، نحوبااين .ريزي بلندمدت تدوين شدندامكان برنامه

، 0337 ،گذاري اثر گذاشته است )صادقي شاهداني و همكارانبيني نظام قيمتاي همچنان بر قابليت پيشبودجه

 .(03ـ07ص ،0412 همكاران، و زارعي ؛210ـ038ص

، قيمت اسمي اتان در ايران از قيمت 2108ـ2107 ۀدهد كه در دورارزش نشان مي ۀگزارش مركز مطالعات زنجير

، 0412؛ زارعي و همكاران، 2108)مركز مطالعات زنجيرۀ ارزش،  مريكا و عربستان بيشتر بوده استاشده براي گزارش

ي هاها و تفاوت در ساختار بازار، كيفيت خوراک، قراردادها و حمايتبودن داده حال، به دليل تاريخيبااين (.04ص

 .پذيري كشورها كافي نيستندقطعي رقابت ةسياستي، اين ارقام براي ارزيابي وضعيت كنوني يا مقايس

 گذاري خوراکچارچوب سياستي و حقوقي قيمت. 3ـ1

و قواعد  44هاي كلي اصل توان در چهار سطح بررسي كرد: سياستگذاري خوراک را ميچارچوب حقوقي قيمت

ها؛ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛ و كردن يارانه رقابت؛ قانون هدفمند

 كردن هدفمند قانون ؛0384 اساسي، قانون 44 اصل كلي هاي)سياست هاي اجرايي وزارت نفتها و ابلاغيهنامهآيين

 اجراي قانون ؛0333 ،دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون ؛0388 ها،يارانه

 .(0386 اساسي، قانون 44 اصل كلي هايسياست

اما به دليل تفاوت  ،هاي انرژي را فراهم كردها، مبناي عمومي اصلاح قيمت حاملكردن يارانه قانون هدفمند

خوراک با مصرف سوخت، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معيارهاي 
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اين قانون، قيمت خوراک  0 ۀماد« الف»بند « 4»تري را براي خوراک پتروشيمي مقرر كرد. بر اساس جزء اختصاصي

د، جذب پذيري توليادراتي و وارداتي، قيمت محصولات، رقابتبايد با توجه به متوسط وزني درآمد فروش داخلي، ص

ارزش تعيين شود. همچنين امكان اعطاي تخفيف پلكاني براي قراردادهاي بلندمدتي  ۀزنجير ةگذاري و توسعسرمايه

 رخيبيني شده است )قانون الحاق بكه به توليد محصولات مياني و نهايي و افزايش ارزش افزوده منجر شوند، پيش

 .«(الف»بند « 4»، جزء 0 ۀ، ماد2، ص0333مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، 

ص بلكه بايد با عملكرد مشخ ،دهد كه تخفيف خوراک، امتيازي عمومي و بدون شرط نيستاين حكم نشان مي

يافته نرخ تخفيف نرخ پايه و ةقايسارزش پيوند داشته باشد. بنابراين ارزيابي مقررات صرفاً با م ۀتكميل زنجير ةدر زمين

كنندگان تخفيف قابل سنجش بوده و مزيت اعطاشده به كافي نيست و بايد بررسي شود كه آيا تعهدات دريافت

 ؟هاي بعدي زنجيره منتقل شده است يا خيرحلقه

 گذاري خوراک گاز طبيعيسازوكار قيمت. 3ـ3

 ةاز ببيعي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي از تركيب دو مؤلفگ ة، قيمت پاي0334وزارت نفت در سال  ةدر ابلاغي

المللي و متوسط وزني درآمد حاصل از فروش داخلي، اصلي شكل گرفت: متوسط قيمت گاز در بازارهاي منتخب بين

 (:0، ص0334)وزارت نفت،  است ذيلاين رابطه به شرح  ۀشد صادرات و واردات گاز. صورت ساده

 

 

 

 

صورت نخست، حجم و ارزش فروش داخلي، صادرات و واردات بايد به :كارايي فرمول به چند شرط وابسته استحال، بااين

دوم، بازارهاي مرجع بايد با بازارها و رقباي صنعت پتروشيمي ايران تناسب داشته  ؛آزمايي منتشر شودمنظم و قابل راستي

شده، از نظر نوع مصرف و شرايط عرضه با بازار خوراک باشند. زارعي و همكاران معتقدند برخي بازارهاي انتخاب

يرد )زارعي تواند موضوع بررسي قرار گاي ميپتروشيمي ايران تفاوت دارند و استفاده از قيمت بازار كشورهاي رقيب منطقه

 .شداي بايد از پيش مشخص بااعمال تعديلات دوره ۀسوم، مبناي تسعير ارز و نحو ؛(21ـ03، ص0412و همكاران، 

بور ي را بهگذاران نتوانند نرخ آتشود توليدكنندگان و سرمايهنبود دسترسي به اجزاي محاسباتي فرمول باعث مي

ف در ايجاد نبودن روند تغيير قيمت، ضع بيني كنند. صادقي شاهداني و همكاران نيز مشخصمستقل بازسازي و پيش

اند ذاري دانستهگهاي روش قيمتدستي را از آسيبپايين ۀزنجيرنيافتن مزيت خوراک به  جويي و انتقالصرفه ۀانگيز

تنهايي براي تحقق شفافيت كافي  (. بنابراين وجود فرمول به221ـ208، ص0337)صادقي شاهداني و همكاران، 

 .هاي موردي نيز بايد روشن باشندهاي ورودي، زمان اعلام نرخ و حدود مداخلهنيست و داده
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 گذاري اتانسازوكار قيمت. 3ـ0

 

 

 

شود. اتيلن است و قيمت آن برحسب دلار در هر تن متريك تعيين ميهاي اصلي توليد اتيلن و پلياتان يكي از خوراک

قانون الحاق، فرمولي را ابلاغ كرد كه قيمت اتان  0 ۀماد« الف»بند « 4»، با استناد به جزء 0337وزارت نفت در سال 

 (.0، ص0337)وزارت نفت،  كرداتيلن مرتبط ميليرا به قيمت نفتا و قيمت مرجع پ

 

 

 

 

 

 

 

عكس شود تغييرات بازار محصول نهايي و خوراک جايگزين، در نرخ اتان مناتيلن سبب ميپيوند قيمت اتان با نفتا و پلي

حال اما درعين ،نداتيلن توزيع ك ۀاتان و توليدكنند ۀكنندتواند بخشي از ريسك بازار را ميان عرضهشود. اين سازوكار مي

مدت كف، سقف و مقدار ثابت فرمول ممكن است در شرايط تورم  ماندن بولاني ثابت :با چند محدوديت مواجه است

بازارهاي  همچنين انتخاب ؛آن را تضعيف كند ةهاي فناوري يا تحول بازار محصولات، كاركرد اوليجهاني، تغيير هزينه

 .اتيلن بايد شفاف و قابل بازبيني باشدحمل و قيمت داخلي پلي ةمرجع، هزين

 گذاري خوراک مايع. قيمت3ـ6

هاي قابل استفاده در واحدهاي پتروشيمي است. خوراک مايع شامل نفتا، ميعانات گازي، مايعات گازي و ساير فراورده

اي اي منطقهدر بازارههاي نفتي ها، برخلاف گاز ببيعي، ارتباط بيشتري با قيمت نفت خام و فراوردهقيمت اين خوراک

هاي پالايشگاهي بر اساس قيمت فوب خليج فارس پس از اعمال درصدي تخفيف ها، خوراکدارد. در برخي دوره

اند كه در مقطعي قيمت خوراک مايع پالايشي معادل اند. براي نمونه، زارعي و همكاران گزارش كردهعرضه شده

 .(08ـ07، ص0412شد )زارعي و همكاران، يقيمت فوب خليج فارس منهاي پنج درصد تعيين م

زمان قيمت خوراک مايع و محصولات حاصل از آن را تغيير دهد. افزون بر آن، تواند همنوسان قيمت نفت مي

ل، پاسخ حاگذارد. بااينسود اين واحدها اثر مي ةتغيير عرضه و تقاضاي محصولات آروماتيكي و الفيني بر حاشي
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 ة، توسعبخشي به گريدهاي محصولفرايند، تنوع ۀكاهش عمومي نرخ خوراک نيست. بهبود بازدسياستي مناسب الزاماً 

واحدهاي  پذيريتواند آسيبهاي تكميلي ميها، كاهش اتلاف و استفاده از فناوريبنزن، تولوئن و زايلين ۀزنجير

 خوراک مايع را كاهش دهد.

 گري. ساختار مالكيت، رقابت و تنظيم3ـ2

روشيمي هاي پتخوراک بدون بررسي ساختار مالكيت و قدرت بازار ناقص است. واگذاري سهام شركت تحليل قيمت

هاي خصوصي مستقل منجر نشده و بخشي از مالكيت به نهادهاي عمومي غيردولتي، گيري بنگاهلزوماً به شكل

يجاد رقابت شدن و ا مالكيت، غيردولتيرو بايد ميان واگذاري ازاين ؛هاي بزرگ انتقال يافته استها و هلدينگصندوق

در بازاري كه توليد يك محصول در اختيار تعداد محدودي بنگاه قرار دارد، دسترسي ترجيحي به . تمايز قائل شد

حال، براي اثبات وجود انحصار يا قدرت بازار هاي موجود را تقويت كند. بااينخوراک ممكن است موقعيت بنگاه

گاه برتر، شاخص ها، نسبت تمركز چند بنداد توليدكنندگان استناد كرد. سهم فروش يا توليد بنگاهتوان صرفاً به تعنمي

در « تمركز بازار»هرفيندال ـ هيرشمن، موانع ورود و روابط مالكيتي ميان توليدكنندگان بايد بررسي شوند. بنابراين 

 .ار قطعي تلقي شودباز ۀاي كه بدون داداين پژوهش يك موضوع تحليلي است و نه نتيجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازيگران اثرگذار بر صنعت پتروشيمي ايران :3شكل 

 (153، ص3133شده بر اساس شكوهي و همكاران، )بازترسيم و تكميلمأخذ: 
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 پژوهش ةپيشين

 هايتوان در چهار جريان اصلي بررسي كرد: نخست، پژوهشگذاري خوراک پتروشيمي را ميمطالعات مرتبط با قيمت
م، وري و فناوري؛ سوگري؛ دوم، مطالعات عملكرد مالي، بهرهگذاري، ساختار نهادي و تنظيممربوط به فرمول قيمت

، گذاريهاي مرتبط با سرمايهها؛ و چهارم، پژوهشآوري و سنجش تحقق سياستمطالعات اقتصاد مقاومتي، تاب
وضيح دهد كه هر جريان بخشي از مسئله را تت نشان ميهاي تطبيقي. بررسي انتقادي اين مطالعاتأمين مالي و تجربه

هاي وري، تأمين مالي و الزامات سياستگذاري خوراک، ساختار مالكيت، رقابت، بهرهداده است، اما ارتباط ميان قيمت
 .كلي اقتصاد مقاومتي كمتر در قالب يك چارچوب منسجم بررسي شده است

نرخ  اوره و آمونياک، تعيين ۀهاي سيستم نشان دادند كه در زنجيرييسلطانيان و همكاران با استفاده از پويا

ا هاي جديد رتواند سودآوري واحدها و توجيه اقتصادي برحخوراک بدون توجه به تغيير قيمت جهاني محصول مي

 تر ريسك بازار ميانكاهش دهد. آنان پيوند قيمت خوراک با قيمت فروش محصول را راهي براي توزيع متعادل

هاي اين مطالعه حال، يافته(. بااين66ـ67، ص0334دانستند )سلطانيان و همكاران،  ۀخوراک و توليدكنند ۀكنندعرضه

 .اوره و آمونياک محدود است و به ساير انواع خوراک و محصولات قابل تعميم مستقيم نيست ۀبه زنجير

اي هاي مجلس شوريي و توليدي مركز پژوهشهاي زيربنازارعي و همكاران با استناد به گزارش معاونت پژوهش
اند كه واحدهاي خوراک مايع از نظر ساختار هزينه، تنوع اسلامي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن، نشان داده

نگري هاي گازپايه تفاوت دارند. بر اين اساس، يكساندستي با مجتمعمحصول و ميزان ارتباط با صنايع مياني و پايين

تواند تفاوت فناوري، ارزش محصولات قابل استحصال و نقش آنها در هاي گازي و مايع نميگذاري خوراکدر قيمت

(. 32ـ30، ص0412؛ زارعي و همكاران، 0334هاي زيربنايي و توليدي، ارزش را منعكس كند )معاونت پژوهش ۀزنجير
 نونيك وضعيت تحليل براي و است مربوط نآ انتشار دورۀ به گزارش اين استفادۀ مورد مقررات و آمار حال،بااين

 است. روزرسانيبه  نيازمند

گذاري گاز ببيعي خوراک را صادقي شاهداني و همكاران با استفاده از روش دلفي، سيزده آسيب نظام قيمت
دستي و ضعف نيافتن تخفيف خوراک به صنايع پايين نبودن روند تغيير نرخ، انتقال شناسايي كردند. مشخص

(. 221ـ208، ص0337هاي آنان بود )صادقي شاهداني و همكاران، ترين يافتهجويي و نوآوري از مهمهاي صرفهزهانگي
، اما تغييرات توليد بررسي كرده است ۀگذاري را فراتر از تعيين نرخ و در ارتباط با رفتار بنگاه و زنجيراين مطالعه قيمت

 ۀكنندگذار، تأمينو همكاران نشان دادند كه تعدد نهادهاي سياست شكوهي. دهدهاي بعد را پوشش نميمقرراتي سال
ايف پوشاني وظمجوز و ناظر، همراه با ابهام در جايگاه شركت ملي صنايع پتروشيمي، موجب هم ۀخوراک، صادركنند

 ويي وگگر بخشي با وظايف روشن، استقلال نسبي، پاسخو ضعف هماهنگي شده است. آنان ايجاد نهاد تنظيم
حال، ميزان تمركز بازار و (. بااين314ـ311، ص0333دسترسي به ابلاعات را پيشنهاد كردند )شكوهي و همكاران، 

 .هاي كمي سنجيده نشده استها در اين مطالعه با شاخصقدرت بنگاه

 ههاي خوراک گاز ببيعي، اتان و خوراک مايع نتيجزارعي و همكاران نيز با بررسي تاريخي و حقوقي فرمول

اران محدود گذبيني مستقل نرخ را براي سرمايههاي محاسباتي، امكان پيشنشدن برخي داده گرفتند كه انتشار
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هاي موردي را از الزامات بهبود نظام كند. آنان ثبات نسبي مقررات، شفافيت اجزاي فرمول و كاهش تصميممي

(. اين پژوهش چارچوب حقوقي و فني 34ـ33 ،31ـ28 ،21ـ03، ص0412گذاري دانستند )زارعي و همكاران، قيمت

. كندصورت تجربي بررسي نميها و ساختار رقابت را بهها بر عملكرد بنگاهدهد، اما پيامدهاي فرمولمناسبي ارائه مي

گذاري به سطح نرخ محدود نيست و به شفافيت، دهند كه كارايي نظام قيمتدر مجموع، اين مطالعات نشان مي

 .دستي نيز وابسته استپايين ۀانتقال مزيت خوراک به زنجير ۀگري و نحوني، تنظيمبيقابليت پيش

 گذاريهاي مختلف قيمتدهد كه اگرچه مطالعات متعددي به جنبهمرور ادبيات نشان مي شكاف پژوهشي:

، 07، 03 )بندهاياي كه شش شاخص اصلي اقتصاد مقاومتي اند، اما چارچوب يكپارچهخوراک و اقتصاد مقاومتي پرداخته

دار پيوند دهد، ارائه نشده است. پژوهش حاضر گذاري و راهكارهاي اولويتهاي عملي قيمت( را با چالش8و  02، 03، 23

 پردازد.صنعت، به پر كردن اين شكاف مي ۀخبر 07گيري از تحليل مضمون منابع منتخب و اعتبارسنجي توسط با بهره

 روش تحقيق

 ةتحليلي است و با رويكرد آميخت ـاي و از نظر ماهيت، توصيفي توسعه ـدف، كاربردي پژوهش حاضر از نظر ه

هاي كلي اقتصاد مقاومتي، هاي مرتبط با سياستنخست، شاخص ةاكتشافي متوالي انجام شده است. در مرحل

در  ؛دندستخراج شهاي سياستي از بريق تحليل اسناد اگذاري خوراک و گزينههاي قيمتهاي مربوط به چالشمؤلفه

فاده كنندگان متخصص قرار گرفتند و با استنامه در اختيار مشاركتآمده در قالب پرسشدستهاي بهدوم، مؤلفه ةمرحل

فرايند پژوهش در سه مرحله انجام شد: تحليل اسناد و استخراج مضامين، . هاي ناپارامتريك اعتبارسنجي شدنداز آزمون

 .هاي كيفي و كميتحليل و تلفيق يافته نامه، وبراحي و اجراي پرسش

ها نامههاي پژوهشي و سياستي، قوانين، آيينها، گزارشنامهاسنادي پژوهش شامل مقالات علمي، پايان ةجامع

هاي كلي ارزش، ساختار صنعت پتروشيمي و سياست ۀزنجير ةگذاري خوراک پتروشيمي، توسعو اسناد مرتبط با قيمت

پژوهش،  ةصورت هدفمند و بر اساس چهار معيار انتخاب شدند: ارتباط مستقيم با مسئلمنابع به .اقتصاد مقاومتي بود

ها، دسترسي به متن كامل، برخورداري از اعتبار علمي يا نهادي و وجود محتواي قابل استفاده براي استخراج شاخص

افي نداشتند، م و اسنادي كه ابلاعات تحليلي كهاي سياستي. منابع تكراري، منابع فاقد ارتباط مستقيها يا گزينهمؤلفه

 .از بررسي نهايي كنار گذاشته شدند

وجو، منابع علمي، قانوني و سياستي مرتبط شناسايي شد. پس از غربالگري و حذف منابع تكراري جست ةدر مرحل

بر اساس مراحل  تقرايي وارتباط، منابع منتخب وارد تحليل نهايي شدند. تحليل اسناد با روش تحليل مضمون اسيا كم

 و مطالعه شامل مراحل اين. (p. 87-93nWerB & rkeWle ,2006 ,) پيشنهادي براون و كلارک انجام شد

مضامين و تنظيم  گذاريتشكيل مضامين اوليه، بازبيني مضامين، تعريف و نام اوليه، كدهاي استخراج ها،داده با آشنايي

هاي ياستگذاري خوراک، سبند يا بخشي از متن بود كه به يكي از ابعاد قيمت واحد تحليل، جمله، .گزارش نهايي بود

 هاي اصلاحي اشاره داشت.اقتصاد مقاومتي، ساختار صنعت پتروشيمي يا گزينه
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صورت دستي و با مشاركت مشترک هر دو پژوهشگر انجام شد. ابتدا منابع منتخب تحليل و كدگذاري اسناد به

سپس كدهاي اوليه استخراج و در جلسات مشترک  ؛واحدهاي معنايي مرتبط مشخص شدندچندين بار مطالعه و 

نظر وجود داشت، متن منبع دوباره عنوان، حدود يا مفهوم يك كد اختلاف ۀپژوهشگران بررسي شدند. هرجا دربار

 .بررسي و تصميم نهايي پس از بحث و توافق دو پژوهشگر اتخاذ شد

ي علمي، پژوهشي، اجرايي و مديريت ةكمي را افراد داراي دانش تخصصي يا تجربكنندگان بخش مشاركت ةجامع

انتخاب  .گذاري انرژي و اقتصاد مقاومتي تشكيل دادندگذاري خوراک، سياستهاي صنعت پتروشيمي، قيمتدر حوزه

يلات ورداري از تحصگيري هدفمند و معيارمحور انجام شد. معيار ورود به پژوهش، برخكنندگان با روش نمونهمشاركت

 ةنفر در مرحل 07فعاليت علمي، پژوهشي يا اجرايي مرتبط با موضوع بود. در مجموع،  ةتكميلي مرتبط و يا سابق

ناخت ها مستلزم شگيري هدفمند از آن جهت بود كه ارزيابي گويهاستفاده از نمونه. اعتبارسنجي مشاركت كردند

 .گذاري انرژي بوديين قيمت خوراک و الزامات سياستتع ۀتخصصي از ساختار صنعت پتروشيمي، نحو

اي بود كه بر اساس نتايج تحليل مضمون تدوين شد. ساختهمحقق ةنامهاي كمي، پرسشابزار گردآوري داده

 :نامه شامل سه بخش بودپرسش

 هاي كلي اقتصاد مقاومتي؛ارزيابي هفت شاخص مرتبط با سياست .0

 ؛گذاري خوراکهاي قيمتمرتبط با چالش ةمؤلف 21ارزيابي  .2

 .سياستي ةگزين 04بندي ارزيابي و اولويت .3

ها پيش از اجراي نهايي از نظر وضوح، تناسب با اهداف پژوهش و پوشش مفهومي بررسي و اصلاح شدند. گويه

 ۀدهنددست آمد كه نشانبه 86/1 نامه با ضريب آلفاي كرونباخ سنجيده شد. مقدار آلفاي كرونباخپايايي دروني پرسش

 باشد.ميهماهنگي دروني مناسب ابزار 

تحليل شدند. براي توصيف  IBM SPSS Statistics 26 افزارها پس از بررسي و كدگذاري، در نرمداده

با توجه به محدود بودن حجم . هاي اول و سوم استفاده شدها از فراواني، درصد، ميانگين، ميانه و چارکپاسخ

ها، از نرمال بودن توزيع پاسخ ۀهاي ليكرت و نبود ابمينان كافي دربارنفر، ماهيت ترتيبي داده 07به  نمونه

مياني مقياس، از آزمون دقيق  ةامتياز هر گويه با نقط ةهاي پارامتريك استفاده نشد. براي مقايسآزمون

 .برفه استفاده شداي و يكنمونهويلكاكسون يك

در نظر گرفته  17/1 هاهاي مثبت و منفي وارد نشدند. سطح معناداري آزمونرتبه ةر محاسبد 3هاي برابر با پاسخ

 مياني باشد و مقدار احتمال آزمون ويلكاكسون كمتر ةهاي آن بالاتر از نقطشد كه جهت پاسخاي تأييد ميشد. گويه

برفه نيز انجام شد. در اين آزمون، اي يكبراي بررسي استحكام نتايج، آزمون دقيق دوجمله. دست آيدبه 17/1از 

 .كنار گذاشته شدند 3هاي برابر با مقايسه شد و پاسخ 3هاي كمتر از با تعداد پاسخ 3هاي بيشتر از تعداد پاسخ
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اي تحليل حساسيت پژوهش بود. مواردي كه در هر دو آزمون ويلكاكسون آزمون اصلي و آزمون دوجمله

آماري بيشتري برخوردار بودند. نتايجي كه تنها در آزمون ويلكاكسون معنادار  ةآزمون معنادار شدند، از پشتوان

رو نتايج با توجه به ماهيت اكتشافي پژوهش، مقادير احتمال خام گزارش شد. ازاين. شدند، با احتياط تفسير شدند

يدشده ندي موارد تأيباولويتو  هاي مرزي يا اكتشافي در نظر گرفته شدندعنوان يافتهبه 17/1نزديك به سطح 

زان بندي ميمقدار احتمال براي رتبه ؛ همچنينها انجام شدها و توزيع پاسخبر اساس ميانگين، ميانه، چارک

 .كار نرفتها بهاهميت گويه

هايي كه نامه، نتايج كمي با مضامين حاصل از تحليل اسناد مقايسه شدند. مؤلفههاي پرسشپس از تحليل داده

كنندگان تأييد شدند، در چارچوب نهايي پژوهش قرار اسنادي برخوردار بودند و هم در ارزيابي مشاركت ةهم از پشتوان

هميت و ها و تحليل كمي براي بررسي ابندي مؤلفهدر اين فرايند، تحليل كيفي براي شناسايي و صورت. گرفتند

 .كار رفتاولويت آنها به

 يمرتبط اقتصاد مقاومت يها: شاخصيليچارچوب تحل

درآمد ارزي،  پذيريها شامل مقابله با ضربهتحليل مضمون منابع به استخراج هفت شاخص اوليه انجاميد. اين شاخص

تصاد، سازي اقسازي و سالمگذاري، شفافسازي قيمتارزش، شفافيت و روان ۀافزايش ارزش افزوده و تكميل زنجير

 .سازي انرژي بودندو مديريت مصرف و بهينهآوري اقتصادي بنياني، تابدانش

متخصص قرار گرفتند. نتايج  ۀكنندمشاركت 07نامه در اختيار شده در قالب پرسشهاي استخراجشاخص

 .ارائه شده است (0)اي در جدول هاي دقيق ويلكاكسون و دوجملهآزمون

 (SPSSبر اساس خروجي هاي اقتصاد مقاومتي ): نتايج اعتبارسنجي ناپارامتريک شاخص3جدول 

 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 3كمتر از  برابر/ بيشتر/ +W ۀآمار

 ةميانه و فاصل

 چاركيبين
 رديف شاخص ميانگين

 16/4 7تا  4؛ 4 0 / 2 / 02 80 114/1 112/1 تأييد
 پذيريمقابله با ضربه

 (03درآمد ارزي )بند 
0 

 تأييد
 كمتر از

110/1 

 كمتر از

110/1 
 41/4 7تا  4؛ 4 1 / 0 / 04 017

افزايش ارزش افزوده و 

 ارزش ۀتكميل زنجير

 (07)بند 

2 

 33/3 7تا  3؛ 4 1 / 7 / 01 77 110/1 110/1 تأييد
 سازيشفافيت و روان

 (23گذاري )بند قيمت
3 
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 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 3كمتر از  برابر/ بيشتر/ +W ۀآمار

 ةميانه و فاصل

 چاركيبين
 رديف شاخص ميانگين

 63/3 7تا  3؛ 4 2 / 4 / 3 7/74 131/1 133/1 تأييد
سازي اقتصاد شفاف

 (03)بند 
4 

 7 (2بنياني )بند دانش 26/3 4تا  2؛ 3 4 / 4 / 6 40 268/1 264/1 رد

 16/4 7تا  4؛ 4 2 / 1 / 03 013 112/1 114/1 تأييد
آوري اقتصادي تاب

 (02)بند 
7 

 33/3 7تا  3؛ 4 3 / 2 / 01 7/81 117/1 147/1 تأييد

مديريت مصرف و 

سازي انرژي بهينه

 (8)بند 

6 

 هاي پژوهشيافته: منبع

ترتيب  به« 3بيشتر/برابر/كمتر از »هاي مثبت در آزمون ويلكاكسون است. اعداد ستون مجموع رتبه +W :توضيح

تايج نشان داد ن. دهندمياني را نشان مي ةتر از نقطمياني و پايين ةمياني، مساوي نقط ةهاي بالاتر از نقطتعداد پاسخ

 ۀافزايش ارزش افزوده و تكميل زنجير»ر دو آزمون تأييد شدند. شاخص شش شاخص از هفت شاخص اوليه در ه

ي پذيرمقابله با ضربه»هاي بالاترين ارزيابي را به خود اختصاص داد. پس از آن، شاخص 41/4 با ميانگين« ارزش

 .قرار گرفتند 16/4 با ميانگين« آوري اقتصاديتاب»و « درآمد ارزي

تأييد نشد. اين نتيجه به معناي ناديده گرفتن نقش  17/1و مقادير احتمال بيشتر از  3 ةبنياني با ميانشاخص دانش

عنوان يشتر بهبنياني را بكنندگان، دانشدهد مشاركتها نشان ميدانش و فناوري در صنعت پتروشيمي نيست. يافته

اخصي عنوان شاند و نه بهظر گرفتهآوري اقتصادي در نارزش و تاب ۀزنجير ةابزار تحقق افزايش ارزش افزوده، توسع

هاي و گزينه 6هاي بخش بر اين اساس، شش شاخص تأييدشده مبناي تحليل مؤلفه. مستقل در تعيين قيمت خوراک

 .قرار گرفتند 8سياستي بخش 

 گذاري خوراک پتروشيميهاي قيمتچالش

گذاري خوراک پتروشيمي مرتبط با قيمت ةچالش اولي 21كيفي پژوهش  ةبر اساس تحليل مضمون اسناد، در مرحل

نفر از خبرگان و متخصصان منتخب  07اي ليكرت در اختيار درجهپنج ةنامها در قالب پرسششناسايي شد. اين چالش

در  دهيمنظور پرهيز از جهتبه. گذاري انرژي قرار گرفتگذاري خوراک و سياستصنعت پتروشيمي، قيمت ۀحوز

حال، در تحليل اند. بااينگذارانه ارائه شدهها در اين بخش با ادبياتي توصيفي و غيرارزشين مؤلفهها، عناوگزارش يافته
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شتر اهميت ارزيابي بي ۀدهندكه امتياز بالاتر نشانايگونهنامه حفظ شده است؛ بههاي اصلي پرسشآماري، جهت گويه

 .راک استگذاري خوعنوان يكي از مسائل نظام قيمتوضعيت مورد نظر به

از اين تعداد،  .چالش بر اساس آزمون ويلكاكسون معنادار بودند 00چالش اوليه،  21نتايج نشان داد كه از مجموع 

اي نيز تأييد شدند و چهار چالش فقط بر اساس آزمون ويلكاكسون معنادار بودند و بايد هفت چالش در آزمون دوجمله

 .با احتياط بيشتري تفسير شوند

 (SPSSگذاري خوراک پتروشيمي )بر اساس خروجي هاي قيمتيج اعتبارسنجي ناپارامتريک چالش: نتا7جدول 

 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 +W ۀآمار

 / برابر / بيشتر

 3كمتر از 
 رديف چالش مورد ارزيابي ميانگين (Q1–Q3) ةميان

 تأييد در هر 

 دو آزمون
103/1 127/1 74 01 / 3 / 2 4 (3–7/4) 63/3 

يري گتعدد مراكز تصميم

 هايو توزيع مسئوليت

 گريتنظيم

0 

  تأييد در هر

 دو آزمون
113/1 112/1 63 00 / 3 / 0 4 (7/3–4) 86/3 

تغييرپذيري قيمت 

خوراک و مقررات 

 مرتبط

2 

 41/3 (7/3–3) 3 1 / 00 / 4 01 173/1 173/1 تأييدعدم 

سازوكار انتقال 

قيمتي مزاياي 

خوراک گازي به 

 تيدسپايين ۀزنجير

3 

 16/3 (4–7/2) 3 4 / 7 / 7 7/24 487/1 711/1 تأييدعدم 

موقعيت نسبي 

قيمت خوراک 

ايران در مقايسه با 

 ايرقباي منطقه

4 

 تأييد در هر 

 دو آزمون
123/1 117/1 7/30 00 / 0 / 3 4 (7/3–7) 33/3 

تركيب سبد 

صادراتي از نظر 

افزوده سطح ارزش 

 محصولات

7 

 تأييد در هر 

 دو آزمون
137/1 130/1 32 6 / 6 / 0 3 (3–4) 46/3 

الگوي توزيع سود و 

 مانده برايمنابع باقي

 گذاري مجددسرمايه

7 
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 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 +W ۀآمار

 / برابر / بيشتر

 3كمتر از 
 رديف چالش مورد ارزيابي ميانگين (Q1–Q3) ةميان

معنادار در 

 ويلكاكسون؛ 

 نتيجه مرزي

177/1 147/1 47 8  /7  /2 4 (3–4) 46/3 

تركيب 

هاي گذاريسرمايه

مالي و 

هاي گذاريسرمايه

 مولد

6 

 تأييد در هر 

 دو آزمون
112/1 112/1 7/63 00 / 3 / 0 4 (7/3–7/4) 33/3 

سازوكار مديريت و 

تخصيص خوراک 

و هماهنگي ميان 

 هامجتمع

8 

 46/3 (4–3) 4 2 / 7 / 8 42 187/1 177/1 تأييدعدم 

ساختار رقابت و 

سازوكارهاي 

كنترل قيمت در 

بازار محصولات 

 پتروشيمي

3 

معنادار در 

 ويلكاكسون؛ 

 نتيجه مرزي

034/1 143/1 71 8 / 3 / 4 4 (7/2–7/4) 73/3 

وضعيت شفافيت 

گذاري فرمول قيمت

گاز و دسترسي به 

 هاي محاسباتيداده

01 

 03/3 (4–2) 3 7 / 4 / 7 33 261/1 627/1 تأييدعدم 

هاي جايگاه شاخص

بنيان در صدور دانش

 گذاريمجوز و قيمت

00 

 33/2 (7/3–2) 3 7 / 7 / 4 7/21 771/1 647/1 تأييدعدم 

جايگاه نهادي 

تعيين قيمت گاز در 

فرايندهاي تقنيني 

 و اجرايي

02 

 33/3 (4–7/2) 4 4 / 3 / 8 72 083/1 034/1 تأييدعدم 

تفكيك نقش 

حاكميتي و نقش 

 كنندگي گازعرضه

03 
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 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 +W ۀآمار

 / برابر / بيشتر

 3كمتر از 
 رديف چالش مورد ارزيابي ميانگين (Q1–Q3) ةميان

 71/3 (7/4–3) 4 3 / 3 / 3 71 171/1 163/1 تأييدعدم 

 جويي وجايگاه صرفه

نوآوري در احداث 

 واحدهاي جديد

04 

 11/3 (4–2) 3 7 / 3 / 7 33 770/1 703/1 تأييدعدم 

جايگاه ملاحظات 

محيطي و زيست

آلايندگي در 

 گذاري گازقيمت

07 

 تأييد در هر 

 دو آزمون
112/1 112/1 47 3 / 7 / 1 4 (3–4) 63/3 

ثبات زماني فرمول و 

گذاري رويه قيمت

 خوراک

07 

 26/3 (4–3) 3 3 / 6 / 7 7/24 234/1 373/1 تأييدعدم 

تركيب سازوكارهاي 

اداري و بازارمحور در 

 گذاري خوراکقيمت

06 

معنادار در 

 ويلكاكسون؛ 

 نتيجه مرزي

177/1 128/1 46 8 / 7 / 2 4 (3–4) 71/3 

استقرار نظام سنجش 

و استانداردهاي 

وري در بهره

هاي مجتمع

 پتروشيمي

08 

معنادار در 

 ويلكاكسون؛ 

 نتيجه مرزي

177/1 128/1 46 8 / 7 / 2 4 (3–4) 71/3 

 سازيسطح ديجيتال

كارگيري و به

هاي نوين در فناوري

هاي مجتمع

 پتروشيمي

03 

 تأييد در هر 

 دو آزمون
112/1 110/1 87 02 / 2 / 0 4 (4–7/4) 11/4 

تمركز سبد صادراتي 

بر محصولات پايه و 

 ۀتوسعه زنجيرميزان 

 ارزش

21 

 هاي پژوهش: يافتهمنبع
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متر بيشتر/برابر/ك»هاي مثبت در آزمون ويلكاكسون است. اعداد ستون مجموع رتبه ۀدهندنشان +W :توضيح

مياني را نشان  ةتر از نقطمياني و پايين ةمياني مقياس، برابر با نقط ةهاي بالاتر از نقطترتيب تعداد پاسخ به« 3از 

 .ترتيب چارک اول و سوم هستند نيز به Q3 وQ1 . دهندمي

در آزمون ويلكاكسون، بالاترين ميانگين را در ميان  110/1 و مقدار معناداري 4 ة، ميان11/4 اين مؤلفه با ميانگين

امتياز ، دو نفر 3نفر امتيازي بيشتر از  02كننده، مشاركت 07شده به خود اختصاص داد. از مجموع هاي بررسيمؤلفه

 .ارائه كردند 3و يك نفر امتيازي كمتر از  3

هم كنندگان، تركيب سبد صادراتي صنعت پتروشيمي و سدهد كه از ديدگاه مشاركتآمده نشان ميدستبه ةنتيج

ارزش دارد. افزايش سهم محصولات مياني و  ۀزنجير ةتوجهي با ميزان توسع محصولات پايه در آن، ارتباط قابل

 .مراه باشددستي هبخشي به صادرات و گسترش صنايع پاييناند با ايجاد ارزش افزوده بيشتر، تنوعتونهايي مي

 گذاري خوراکهاي قيمتبندي بخش چالشجمع

مؤلفه داراي امتيازي  00شده از تحليل كيفي، استخراج ةمؤلف 21نتايج آزمون دقيق ويلكاكسون نشان داد كه از ميان 

 .مياني مقياس بودند ةمعنادار بالاتر از نقط

، بالاترين ميانگين 11/4 با ميانگين« ارزش ۀزنجير ةتمركز سبد صادراتي بر محصولات پايه و ميزان توسع»

 و« محصولات ۀتركيب سبد صادراتي از نظر سطح ارزش افزود»توصيفي را به خود اختصاص داد. پس از آن، 

 .قرار گرفتند 33/3 با ميانگين« هاسازوكار مديريت و تخصيص خوراک و هماهنگي ميان مجتمع»

 :اي تأييد شدندهفت مؤلفه در هر دو آزمون ويلكاكسون و دوجمله

 ارزش؛  ۀزنجير ةتمركز سبد صادراتي بر محصولات پايه و ميزان توسع. 0

 محصولات؛  ۀافزود تركيب سبد صادراتي از نظر سطح ارزش. 2

 ها؛ سازوكار مديريت و تخصيص خوراک و هماهنگي ميان مجتمع. 3

 تغييرپذيري قيمت خوراک و مقررات مرتبط؛ . 4

 گري؛ هاي تنظيمگيري و توزيع مسئوليتتعدد مراكز تصميم. 7

 گذاري خوراک؛ قيمت ةثبات زماني فرمول و روي. 7

 .گذاري مجددده براي سرمايهمانالگوي توزيع سود و منابع باقي. 6

هاي كارگيري فناوريسازي و بهسطح ديجيتال»، «ورياستقرار نظام سنجش و استانداردهاي بهره» ةچهار مؤلف

 هاي مالي وگذاريتركيب سرمايه»و « هاگذاري و دسترسي به دادهوضعيت شفافيت فرمول قيمت»، «نوين

زي و هاي مرعنوان يافتهها بهرو اين مؤلفهازاين ؛كاكسون معنادار شدندفقط در آزمون ويل« هاي مولدگذاريسرمايه

 .شونداكتشافي در نظر گرفته مي
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ها به معناي نبود اهميت نظري يا سياستي معنادار نشدند. معنادار نشدن اين مؤلفه 17/1 ها در سطحساير مؤلفه

 ةنفره، شواهد آماري كافي براي بالاتر بودن ميان 07 ةهاي اين نموندهد بر اساس پاسخآنها نيست، بلكه نشان مي

 .دست نيامده استمياني مقياس به ةآنها از نقط

 گذاري خوراک در چارچوب اقتصاد مقاومتيراهكارهاي پيشنهادي اصلاح نظام قيمت

 ةسعگذاري خوراک و كمك به توراهكار پيشنهادي براي اصلاح نظام قيمت 04ر اساس تحليل مضمون منابع، ب

 07اي ليكرت در اختيار درجهپنج ةناممتوازن صنعت پتروشيمي استخراج شد. اين راهكارها در قالب پرسش

يفي عناوين راهكارها با زباني توص. متخصص قرار گرفتند تا ميزان اولويت اجرايي آنها ارزيابي شود ۀكنندمشاركت

كنندگان ويت اجرايي بيشتر راهكار مورد نظر از ديدگاه مشاركتاول ۀدهندنامه نشانتنظيم شدند. امتياز بالاتر در پرسش

 ۀارهاي ليكرت و نبود ابمينان كافي دربكنندگان، ماهيت ترتيبي دادهبود. با توجه به محدود بودن تعداد مشاركت

اي نمونهون يكسمياني مقياس از آزمون دقيق ويلكاك ةامتياز راهكارها با نقط ةها، براي مقايسنرمال بودن توزيع پاسخ

 .برفه استفاده شدو يك

 گذاري خوراکنتايج اعتبارسنجي ناپارامتريک راهكارهاي پيشنهادي اصلاح نظام قيمت: 1 جدول

 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 +W ۀآمار

  برابر/ / بيشتر

 3كمتر از 
 رديف مورد ارزيابي راهكار ميانگين (Q1–Q3) ةميان

 26/3 (4–3) 3 3 / 7 / 6 7/37 230/1 062/1 نشد دييتأ

چارچوب بلندمدت 

 يگذارمتيق يبرا

خوراک و تداوم 

 ۀفرمول در دور ياجرا

 مشخص يزمان

0 

 33/3 (4–3) 3 2 / 6 / 7 27 062/1 047/1 نشد دييتأ

استفاده از 

 يهاشاخص

گاز در  يامنطقه

 يگذارمتيفرمول ق

 فكف و سق نييبا تع

2 

 در هر  دييتأ

 دو آزمون
123/1 131/1 83 00 / 0 / 3 4 (7/3–7/4) 63/3 

 شياستقرار نظام پا

معاملات بازار 

مرتبط با  يةسرما

 يهاشركت

 يميپتروش

3 
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 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 +W ۀآمار

  برابر/ / بيشتر

 3كمتر از 
 رديف مورد ارزيابي راهكار ميانگين (Q1–Q3) ةميان

در  معنادار

 لكاكسون؛يو

 يمرز جهينت

177/1 128/1 46 8 / 7 / 2 4 (3–4) 71/3 

در  يبازنگر

 عيسازوكار توز

 ۀسود موضوع ماد

 قانون تجارت 31

4 

 41/3 (4–3) 4 3 / 4 / 8 7/43 130/1 003/1 نشد دييتأ

چارچوب 

 تميق ريپذليتعد

خوراک در واكنش 

به نوسانات نفت و 

 عيخوراک ما

7 

 41/3 (4–2) 4 7 / 0 / 3 7/61 071/1 202/1 نشد دييتأ

درج الزامات انتقال 

 ةو توسع يفناور

در  يدانش فن

 سيمجوز تأس

 ديجد يهامجتمع

7 

 در هر  دييتأ

 دو آزمون
100/1 127/1 7/47 3 / 7 / 0 4 (3–4) 76/3 

ساختار  يبازبراح

رقابت و  يشورا

 گرمياستقرار تنظ

صنعت  يبخش

 يميپتروش

6 

در  معنادار

  لكاكسون؛يو

 نشدن دييتأ

 ليدر تحل

 تيحساس

131/1 130/1 33 6 / 7 / 2 3 (3–7/4) 71/3 

الزامات  ةتوسع

ابلاعات در  يافشا

 يقراردادها

 خوراک يگذارمتيق

8 

 در هر  دييتأ

 دو آزمون
117/1 107/1 7/77 01 / 4 / 0 4 (3–4) 63/3 

نقش  فيتعر

 يبرا يگرليتسه

 عيصنا يشركت مل

در  يميپتروش

و  يفن يبانيپشت

 يگذارهيسرما

3 
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 نتيجه
سطح معناداري 

 ايدوجمله

سطح معناداري 

 ويلكاكسون
 +W ۀآمار

  برابر/ / بيشتر

 3كمتر از 
 رديف مورد ارزيابي راهكار ميانگين (Q1–Q3) ةميان

 در هر  دييتأ

 دو آزمون
100/1 114/1 83 00 / 2 / 2 4 (7/3–7) 11/4 

و  يفناور ةتوسع

 يداخل يهاستيكاتال

 يقراردادها قياز بر

 و قيمشترک تحق

 توسعه

01 

 در هر  دييتأ

 دو آزمون
147/1 117/1 7/81 01 / 2 / 3 4 (3–7) 33/3 

 ۀداد گاهيپا جاديا

خوراک،  متيبرخط ق

محصولات و 

 قراردادها

00 

 16/3 (4–2) 3 7 / 3 / 7 42 448/1 703/1 نشد دييتأ

 خوراک متيق ونديپ

 يجهان يهامتيبا ق

 محصولات منتخب

02 

 در هر  دييتأ

 دو آزمون
103/1 104/1 76 01 / 3 / 2 4 (3–7) 33/3 

و  يفازبند

 يسازاسيمقكوچك

 يهاپروژه

 يشگاهيپتروپالا

 نيتأم ليتسه يبرا

 يمال

03 

 در هر  دييتأ

 دو آزمون
133/1 146/1 7/72 3 / 4 / 2 4 (3–4) 71/3 

 يريكارگبه

 يقرارداد باتيترت

BOT ،BLT ،

EPCF   و خطوط

 نيدر تأم ياعتبار

 هاپروژه يمال

04 

 هاي پژوهش: يافتهمنبع

بار انتخاب شد.  02بنياني هاي داخلي، شاخص دانشفناوري و كاتاليست ةدر راهكار مربوط به توسع :توضيح

چوب غالب چارعنوان يك شاخص مستقل تأييد نشد، در تعيين شاخص به 7حال، ازآنجاكه اين شاخص در بخش بااين

تكميل  افزوده و پذيري درآمد ارزي و افزايش ارزشنهايي وارد نشد. در ميان شش شاخص تأييدشده، مقابله با ضربه
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بر اساس ميانگين،  7ترتيب راهكارهاي جدول . ارزش، هركدام با شش انتخاب، بيشترين فراواني را داشتند ۀزنجير

ست؛ كار نرفته ابندي راهكارها بهها براي رتبهه است. مقدار احتمال آزمونها تنظيم شدها و توزيع پاسخميانه، چارک

 .بيانگر شدت يا ميزان اولويت يك راهكار نيست p زيرا مقدار

دهد كه استفاده از قراردادهاي مشترک تحقيق و توسعه براي گسترش ظرفيت براحي، ساخت نتيجه نشان مي

ينه كنندگان داراي اولويت اجرايي بالايي است. اين گزها، از ديدگاه مشاركتهاي فرايندي و كاتاليستو توليد فناوري

 .تواند وابستگي به منابع خارجي فناوري را كاهش داده و ظرفيت توليد محصولات مياني و نهايي را افزايش دهدمي

 زشافزايش ار»و  «پذيري درآمد ارزيمقابله با ضربه»در چارچوب شش شاخص نهايي اقتصاد مقاومتي، دو شاخص 

 .هركدام با شش انتخاب، بيشترين فراواني ارتباط را با اين گزينه داشتند« ارزش ۀافزوده و تكميل زنجير

هاي محاسباتي و اي كه ابلاعات مربوط به قيمت خوراک، قيمت محصولات، اجزاي فرمولايجاد پايگاه داده

عات تر فعالان صنعت به ابلاتواند دسترسي متقارنارائه كند، ميروز  صورت منظم و بهابلاعات اصلي قراردادها را به

. دهدمي گذاري را افزايشها و پيگيري تغييرات زماني قيمتتصميم ةرا فراهم آورد. اين گزينه همچنين امكان مقايس

 باشد.ميانتخاب، شاخص غالب مرتبط با اين گزينه  00، با 03، بند «سازي اقتصادسازي و سالمشفاف»شاخص 

ذاران گتواند حجم منابع مالي مورد نياز در هر مرحله را كاهش داده و امكان مشاركت سرمايهها ميفازبندي پروژه

اي همچنين امكان ارزيابي عملكرد هر فاز، اصلاح براحي و مديريت تدريجي داخلي را افزايش دهد. اجراي مرحله

ري آوتاب»و « ارزش ۀافزايش ارزش افزوده و تكميل زنجير»شاخص دو . كندهاي مالي و اجرايي را فراهم ميريسك

 .انتخاب، بيشترين ارتباط را با اين گزينه داشتند 3هركدام با « اقتصادي

ين پشتيباني فني، تسهيل ارتباط با نهادهاي تأم ةها، ارائتواند شامل هماهنگي ميان پروژهگري مينقش تسهيل

هاي يم فعاليتجاي تصدي مستقي باشد. در اين الگو، شركت ملي صنايع پتروشيمي بهمالي و كمك به رفع موانع اجراي

، 02، بند «آوري اقتصاديتاب»شاخص . گيردصنعت را بر عهده مي ةكننده و پشتيبان توسعبنگاهي، نقش هماهنگ

 دارد.با هشت انتخاب، بيشترين فراواني ارتباط را با اين گزينه 

 پيشنهادي بندي بخش راهكارهايجمع

راهكار داراي  3شده از تحليل اسناد، راهكار پيشنهادي استخراج 04نتايج آزمون دقيق ويلكاكسون نشان داد از ميان 

راردادهاي هاي داخلي از بريق قفناوري و كاتاليست ةتوسع»راهكار . مياني مقياس بودند ةامتيازي معنادار بالاتر از نقط

ود كنندگان به خ، بالاترين ميانگين اولويت اجرايي را از ديدگاه مشاركت11/4 ينبا ميانگ« مشترک تحقيق و توسعه

فازبندي و »و « برخط قيمت خوراک، محصولات و قراردادها ۀايجاد پايگاه داد»اختصاص داد. پس از آن، 

 .قرار گرفتند 33/3 هر دو با ميانگين« هاي پتروپالايشگاهيسازي پروژهمقياسكوچك
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الزامات افشاي  ةتوسع»و « قانون تجارت 31 ۀازنگري در سازوكار توزيع سود موضوع مادب»دو راهكار 

ر راهكا ةتنها در آزمون اصلي ويلكاكسون معنادار شدند. نتيج« گذاري خوراکابلاعات در قراردادهاي قيمت

راهكار ديگر در پنج . اي مرزي بود، اما راهكار دوم در تحليل حساسيت تأييد نشدنخست در آزمون دوجمله

معنادار نشدند. معنادار نشدن اين راهكارها به معناي رد قطعي امكان استفاده از آنها نيست، بلكه  17/1 سطح

اولويت اجرايي  ةنفره، شواهد آماري كافي براي بالاتر بودن ميان 07 ةهاي نموندهد بر اساس پاسخنشان مي

 ه است.دست نيامدمياني مقياس به ةآنها از نقط

 گيرينتيجه

ي هاي كلگذاري خوراک صنعت پتروشيمي ايران در چارچوب سياستپژوهش حاضر با هدف ارزيابي نظام قيمت

فاده گري انجام شد. براي تحقق اين هدف، ابتدا با استاقتصاد مقاومتي و با توجه به ملاحظات مالكيت، رقابت و تنظيم

گذاري خوراک و راهكارهاي پيشنهادي هاي مرتبط با قيمتهاي سياستي، چالشاز تحليل مضمون اسناد، شاخص

هاي ناپارامتريك متخصص و آزمون ۀكنندمشاركت 07هاي حاصل با استفاده از ديدگاه سپس يافته ؛استخراج شدند

 .اي بررسي شدندويلكاكسون و دوجمله

 هاي پژوهشبندي يافتهجمع

گذاري چالش قيمت 21ي، شش شاخص تأييد شد. از ميان نتايج نشان داد از هفت شاخص اولية اقتصاد مقاومت

اي نيز تأييد شد. تمركز سبد چالش در آزمون ويلكاكسون معنادار بود كه هفت مورد در آزمون دوجمله 00خوراک، 

راهكار  04صادراتي بر محصولات پايه و ميزان توسعة زنجيرۀ ارزش، بالاترين ارزيابي را داشت. همچنين از 

اي تأييد شد. توسعة فناوري و راهكار در آزمون دوجمله 6راهكار در آزمون ويلكاكسون معنادار بود و  3پيشنهادي، 

 هاي داخلي از بريق قراردادهاي مشترک تحقيق و توسعه، در اولويت نخست قرار گرفت.كاتاليست

 هاتفسير كلي يافته

تر يا بالاتر توان صرفاً به تعيين يك نرخ پاييننميگذاري خوراک را قيمت ةدهد كه مسئلهاي پژوهش نشان مييافته

ات، ها، ثبات مقررنرخ، دسترسي به داده ةمحدود كرد. قيمت خوراک بخشي از يك نظام نهادي است كه روش محاسب

رزش را ا ۀزنجير ةها، سطح فناوري و توسعگذاري بنگاهگري، جهت سرمايهتخصيص خوراک، ساختار تنظيم ۀنحو

گذاري از نظر محاسباتي روشن باشد، اما در صورت تغييرات از اين منظر، ممكن است فرمول قيمت. ردگيدربر مي

هاي ورودي، نبود هماهنگي نهادي يا مشخص نبودن ارتباط ميان امتيازات خوراک و عملكرد مكرر، انتشار نيافتن داده

 .ها، نتواند اهداف سياستي مورد انتظار را محقق كندتوليدي بنگاه
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را  ارزش ۀخود تكميل زنجيرخوديدهد كه برخورداري از خوراک يا مزيت قيمتي، بهنتايج همچنين نشان مي

هاي گذاري در فناوري، كاتاليست، ظرفيتكند. تبديل مزيت خوراک به ارزش افزوده، مستلزم سرمايهتضمين نمي

ين يك گذاري بايد از تعياين اصلاح نظام قيمتوري و ابزارهاي تأمين مالي است. بنابردستي، بهرهمياني و پايين

 .هاي قيمتي، نهادي، فناورانه و مالي انجام شوداي هماهنگ از سياستفرمول منفرد فراتر رود و در قالب مجموعه

 پيشنهادهاي سياستي

 گذاريبيني نظام قيمتافزايش شفافيت و قابليت پيش. 3

دسترس ايجاد شود كه در آن ابلاعات مربوط به قيمت خوراک، اجزاي  اي برخط و قابلشود پايگاه دادهپيشنهاد مي

هاي تعديل و مباني اصلي قراردادها منتشر هاي تسعير، قيمت محصولات منتخب، دورهفرمول، بازارهاي مرجع، نرخ

شده د نرخ اعلامبتواننگذاران و نهادهاي نظارتي اي باشد كه توليدكنندگان، سرمايهگونهها بايد بهانتشار اين داده. شود

ي هابندي بازنگري فرمول و حدود مداخلههمچنين زمان ؛را تا حد امكان بازسازي و تغييرات آن را ارزيابي كنند

 .ها افزايش يابدبيني تصميمموردي بايد از پيش مشخص شود تا قابليت پيش

 پيوند دادن امتيازات خوراک با عملكرد قابل سنجش. 7

محصولات مياني  ةافزايش توليد، توسع ةگيري در زمينيط ترجيحي خوراک بايد به تعهدات قابل اندازهها يا شراتخفيف

مرار است. گذاري مجدد و انتقال فناوري مرتبط شوندوري، كاهش شدت مصرف انرژي، سرمايهو نهايي، بهبود بهره

ايج وابسته شود. در اين صورت، مزيت اي نتهاي عملكردي و گزارش دورهتواند به تحقق شاخصاين امتيازات مي

 .صنعتي تبديل خواهد شد ةناشي از خوراک از يك امتياز عمومي و بدون شرط به ابزاري براي هدايت توسع

 هاي داخليفناوري و كاتاليست ةتوسع. 1

اي احدهو ةشود در قراردادهاي توسعبا توجه به اولويت بالاي قراردادهاي مشترک تحقيق و توسعه، پيشنهاد مي

و توليد  مشترک فناوري ةپتروشيمي، سازوكارهاي مشخصي براي انتقال دانش فني، آموزش نيروي انساني، توسع

هاي ارزيابي و سازوكارهاي اين قراردادها بايد داراي اهداف، مراحل اجرا، شاخص. بيني شودها پيشداخلي كاتاليست

در قراردادها، بدون تعيين خروجي قابل « ال فناوريانتق»مالكيت فكري مشخص باشند. صرف درج عبارت كلي 

 (.0337)مهرافشان و شعباني،  داخلي كافي نيست ةظرفيت فناوران ةسنجش، براي توسع

 گريبازطراحي ساختار تنظيم. 3

بور روشن از گر بهگر، ناظر و تسهيلخوراک، تنظيم ۀكنندگذار، عرضهشود مسئوليت نهادهاي سياستپيشنهاد مي

تر بررسي تخصصي ةتواند زمينبخشي مي گريكديگر تفكيك شود. بازبراحي ساختار شوراي رقابت يا استقرار تنظيم

خشي بايد ب گرتنظيم. گذاري بر بازار محصولات را فراهم كنددسترسي به خوراک، شرايط رقابت و آثار فرمول قيمت
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 گويي برخوردار باشد. در مقابل، نقشو سازوكار پاسخها، استقلال نسبي، وظايف روشن از دسترسي كافي به داده

هاي زيرساخت ةعها و توسگري، هماهنگي فني، پشتيباني پروژهشركت ملي صنايع پتروشيمي بهتر است بر تسهيل

 .مشترک متمركز شود

 بخشي به ابزارهاي تأمين ماليفازبندي و تنوع. 0

منابع مالي مورد نياز در هر مرحله را كاهش دهد و امكان  تواند حجمهاي پتروپالايشگاهي ميفازبندي پروژه

اي همچنين امكان ارزيابي عملكرد و گذاران را فراهم سازد. اجراي مرحلهتري از سرمايهورود بيف گسترده

، BOT ،BLT ،EPCF استفاده از قراردادهاي. دهدكامل پروژه را افزايش مي ةاصلاح براحي پيش از توسع

تواند بر اساس نوع پروژه، جريان درآمدي و توزيع ريسك مشترک و خطوط اعتباري نيز ميگذاري سرمايه

بررسي شود. انتخاب ابزار مالي بايد با ماهيت فني و اقتصادي هر پروژه سازگار باشد و يك روش واحد براي 

 (.0413)قزلباش و همكاران،  ها تجويز نشودپروژه ةهم

 هاگذاري بنگاهتقويت پايش مالي و سرمايه. 6

هاي تگذاري شركتغيير مالكيت و جهت سرمايه ۀپايش معاملات بازار سرمايه، افشاي روابط اشخاص وابسته، نحو

مانده يميان توزيع سود و منابع باق ةدر كنار آن، رابط. هاي مالي را افزايش دهدتواند شفافيت تصميمپتروشيمي مي

توزيع  ۀحال، هرگونه اصلاح قانوني دربارارزش بايد بررسي شود. بااين ۀجيرظرفيت توليد، فناوري و زن ةبراي توسع

م شود ها انجاعمر پروژه و تفاوت ساختار شركت ةداران، نيازهاي مالي شركت، مرحلسود بايد با توجه به حقوق سهام

 (.31، مادۀ 0300ن تجارت، )قانو ها بدون ارزيابي آثار آن پرهيز گرددو از تعيين يك سقف يكسان براي تمامي بنگاه

 هاي پژوهشمحدوديت

 گيريمنتخب استوار است. اگرچه استفاده از نمونه ۀكنندمشاركت 07نخست، بخش كمي پژوهش بر ديدگاه 

كنندگان، تعميم آماري نتايج محدود بودن تعداد مشاركتاما هاي تخصصي متداول است، هدفمند در پژوهش

هاي پژوهش بايد در چارچوب نمونه و با رو يافتهازاين ؛كندي را محدود ميبه تمامي فعالان صنعت پتروشيم

 ؛رويكردي اكتشافي تفسير شوند

 ؛انداي ليكرت گردآوري شدهدرجهكنندگان و مقياس پنجهاي بخش كمي بر اساس ارزيابي مشاركتدوم، داده

تنهايي آثار  راهكارهاي پيشنهادي است و به ها و اولويتبنابراين نتايج بيانگر برداشت متخصصان از اهميت چالش

 ؛دهدها بر توليد، سودآوري، اشتغال يا درآمد دولت را نشان نميواقعي اجراي سياست

هاي داخلي سوم، تحليل كيفي بر منابع علمي، قانوني و سياستي در دسترس استوار بود. برخي قراردادها، گزارش

ست تواندر اختيار پژوهشگران قرار نداشتند. دسترسي به اين اسناد ميهاي سازماني غيرعمومي ها و دادهشركت

 ؛گذاري خوراک فراهم كندفرايند تخصيص و قيمت ۀابلاعات تكميلي دربار
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گذاري و راهكارهاي پيشنهادي، هاي قيمتهاي اقتصاد مقاومتي، چالشچهارم، در اين پژوهش براي شاخص

هاي متعدد گزارش آزمون ةگيرانادير احتمال بدون اعمال اصلاح سختهاي آماري متعددي انجام شد. مقآزمون

 ؛بايد با احتياط بيشتري تفسير شوند 17/1 اند؛ بنابراين نتايج نزديك به سطح معناداريشده

هاي جهاني انرژي و محصولات پتروشيمي و شرايط بازار در بول زمان گذاري، نرخ ارز، قيمتپنجم، مقررات قيمت

 .هاي اقتصادي روز تطبيق داده شوندشده بايد هنگام اجرا با مقررات و دادهرو پيشنهادهاي ارائهازاين ؛كنندتغيير مي

 تيهاي آپيشنهادهايي براي پژوهش

ي دولتي، هانفعان شامل نمايندگان دستگاهتري از ذيهاي آينده، ديدگاه گروه گستردهشود در پژوهشپيشنهاد مي

ز دانشگاهي هاي صنعتي و مراكگر، بازار سرمايه، تشكلدستي، نهادهاي تنظيمصنايع پايينهاي پتروشيمي، شركت

ميان قيمت خوراک،  ةتواند امكان ارزيابي رابطها ميهاي عملكردي شركتهمچنين استفاده از داده؛ بررسي شود

ي بررس. ارزش را فراهم كند ۀزنجير ةگذاري مجدد، صادرات، مصرف انرژي و توسعميزان توليد، سودآوري، سرمايه

ها و هاي تابلويي شركتهاي سيستم، دادهپيامدهاي راهكارهاي پيشنهادي با استفاده از تحليل سناريو، پويايي

 .تواند آثار احتمالي هر راهكار را پيش از اجرا مشخص سازدهاي اقتصادي نيز ميمدل

ها، نسبت مختلف پتروشيمي با استفاده از سهم بازار بنگاه شود ساختار بازار محصولاترقابت، پيشنهاد مي ةدر زمين

تري ناي دقيقتواند مبها بررسي شود. اين تحليل ميهيرشمن و روابط مالكيتي ميان شركت ـتمركز، شاخص هرفيندال 

انتقال مزاياي قيمتي خوراک از  ۀبررسي نحو. تخصيص خوراک فراهم كند ۀگر و نحوبراي ارزيابي نقش تنظيم

ها، نگاههاي خوراک بر دولت، بدستي و ارزيابي آثار توزيعي سياستهاي بالادستي به صنايع مياني و پايينمجتمع

 .هاي بعدي استهاي پيشنهادي براي پژوهشهاي آينده نيز از ديگر زمينهكنندگان و نسلداران، مصرفسهام
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Abstract 
The expansion of government intervention in the economy, alongside the 
implementation of monetary and fiscal policies, highlights the need for a 
coherent framework to evaluate the legitimacy of such policies. Modern 
Monetary Theory (MMT), while emphasizing state monetary sovereignty, 
identifies inflation as the primary constraint on policymaking; meanwhile, in 
Islamic jurisprudence, the *La-Darar* (No-Harm) principle serves as a 
fundamental criterion for assessing the legitimacy of public actions. However, 
evaluating the legitimacy of monetary and fiscal policies requires simultaneous 
consideration of economic, jurisprudential, and governance criteria. This study 
aims to propose a multi-criteria model for assessing the legitimacy of these 
policies, drawing upon both Modern Monetary Theory and the *La-Darar* 
principle. This research is applied in terms of its objective and descriptive-
exploratory in terms of its methodology. Data were collected and analyzed using 
the Delphi technique, with the participation of 23 experts—comprising 6 
specialists in Islamic jurisprudence (*fiqh*) and 17 specialists in economics. The 
findings indicate that the legitimacy of monetary and fiscal policies depends on 
the simultaneous fulfillment of a set of criteria; it cannot be assessed based on a 
single criterion alone. The final proposed model consists of five factors and 26 
indicators, encompassing economic legitimacy, inflation control, distributive 
justice, the *la-darar* (no-harm) principle, and sound economic governance. 
This model provides a scientific framework for evaluating and making decisions 
regarding the legitimacy of government monetary and fiscal policies. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 های پولی و مالی دولت ارائۀ الگوی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاست

 در پرتو نظریۀ پولی مدرن و قاعدة لاضرر

  استاديار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب/          وفايي يگانهرضا  r. v. yeganeh@gmail. com 

 Mv.yegane@ilam.ac.ir  ايران ،ايلام ،علوم انساني دانشگاه ايلام ۀدانشكداستاديار گروه مديريت محمد وفايي يگانه / 

 16/17/0417 ـ پذيرش: 17/14/0417دريافت: 

 چكيده
 رچوبيچا تدوين مالي، ضرورت و پولي هايسياست از استفاده و اقتصاد در دولت مداخلات گسترش
 بر تأكيد اب مدرن پولي نظرية. است كرده برجسته را هاسياست اين مشروعيت ارزيابي براي منسجم
لامي، اس فقه در كهداند؛ درحاليمي گذاريسياست محدوديت ترينمهم را دولت، تورم پولي حاكميت
، حالبااين. شودمي محسوب عمومي اقدامات مشروعيت سنجش براي اساسي معياري لاضرر قاعدۀ
 و اقتصادي، فقهي معيارهاي به زمانهم توجه نيازمند مالي و پولي هايسياست مشروعيت ارزيابي

 هااستسي اين مشروعيت ارزيابي براي چندمعياره الگويي ارائة هدف با پژوهش اين. است حكمراني
 از و كاربردي هدف نظر از پژوهش اين. است شده انجام لاضرر قاعدۀ و مدرن پولي نظرية پرتو در
 شامل خبره 23 مشاركت و دلفي تكنيك از گيريبهره با هاداده. است اكتشافي ـ توصيفي روش نظر
 تمشروعي پژوهش، بر اساس نتايج. شد تحليل و گردآوري اقتصاد متخصص 06 و فقه متخصص 7

 را آن تواننمي و است وابسته معيارها از ايمجموعه زمانهم تحقق به مالي و پولي هايسياست
مشتمل  شاخص 27 و عامل پنج پيشنهادي شامل نهايي الگوي. سنجيد واحد معيار يك پاية بر صرفاً

لوب مط اقتصادي حكمراني و لاضرر توزيعي، قاعدۀ تورم، عدالت اقتصادي، كنترل بر مشروعيت
 و وليپ هايسياست مشروعيت دربارۀ گيريتصميم و ارزيابي براي علمي چارچوبي الگو اين. است
 . كندمي فراهم دولت مالي

 .لاضرر، اقتصاد اسلامي ۀهاي پولي و مالي، قاعدپولي مدرن، مشروعيت سياست ةنظري ها:كليدواژه

 . JEL :B52 ،E12 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

گذار اقتصادي، از ابزارهاي پولي و مالي براي دستيابي به اهدافي ترين نهادهاي سياستعنوان مهمها بهدولت

گيرند. ها و بهبود رفاه عمومي بهره ميزيرساخت ةها، توسعهمچون رشد اقتصادي، اشتغال، ثبات قيمت

حال، همواره اين پرسش مطرح بوده است كه مشروعيت مداخلات دولت در اقتصاد بر اساس چه معيارهايي بااين

تغيرهايي اي بر مهاي پولي و مالي آثار گستردهويژه در شرايطي كه سياستبايد ارزيابي شود. اين مسئله به

گذارند، اهميت دوچندان يع درآمد، قدرت خريد، عدالت اقتصادي و رفاه عمومي برجاي ميهمچون تورم، توز

هاي هاي پولي و مالي، يكي از چالشرو براحي چارچوبي جامع براي ارزيابي مشروعيت سياستيابد. ازاينمي

 رود. شمار ميگذاري عمومي بهاساسي در اقتصاد و سياست

عنوان يكي از رويكردهاي نوين اقتصاد كلان، توجه بسياري از پولي مدرن به ةهاي اخير، نظريدر سال

كند گذاران را به خود جلب كرده است. اين نظريه با تأكيد بر حاكميت پولي دولت، استدلال ميپژوهشگران و سياست

لي متعارف مواجه هاي عمومي با محدوديت ماهاي برخوردار از پول ملي مستقل، در تأمين مالي هزينهكه دولت

هاي مالي آنان، ظرفيت واقعي اقتصاد و بروز فشارهاي تورمي است. بر اين ترين محدوديت سياستنيستند و مهم

پولي مدرن استفاده از ابزارهايي همچون خلق پول و كسري بودجه را در شرايط مناسب، براي تحقق  ةاساس، نظري

يه داند. در مقابل، منتقدان اين نظرها قابل توجيه ميزيرساخت ةعاهدافي نظير اشتغال كامل، رشد اقتصادي و توس

تواند به تورم مزمن، كاهش ارزش پول ملي، انتقال ها ميدهند كه اجراي نادرست يا افرابي اين سياستهشدار مي

 ثروت و كاهش رفاه عمومي منجر شود.  ةناعادلان

ول قواعد و اصي با كارايي اقتصادي آنها سازگار برعلاوه هاي عمومي در فقه اسلامي نيز مشروعيت سياست

د يا بار نسبت به افرالاضرر است كه هرگونه اقدام زيان ۀترين اين قواعد، قاعد. يكي از مهمشرط استشرعي نيز 

حال، هاي اقتصادي باشد. بااينتواند يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي سياسترو ميكند و ازاينجامعه را نفي مي

ها استلاضرر انجام داد؛ زيرا اين سي ۀقاعد ةتوان صرفاً بر پايهاي پولي و مالي دولت را نميارزيابي مشروعيت سياست

ه مشروعيت آنها مستلزم توج ۀداراي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، توزيعي و حكمراني هستند و قضاوت دربار

 است.  اي از معيارهاي فقهي و اقتصاديزمان به مجموعههم

شود و هاي پولي و مالي دولت محسوب ميترين پيامدهاي احتمالي سياستاز منظر اقتصادي، تورم يكي از مهم

تواند كاهش قدرت خريد، افزايش نابرابري، انتقال ثروت، افزايش ناابميناني و كاهش رفاه عمومي را در پي داشته مي

گذاري رمايهس ةط مناسب به افزايش اشتغال، رشد توليد، توسعها ممكن است در شرايباشد. در مقابل، همين سياست

منافع و  ها نيازمند چارچوبي است كه بتواندو بهبود رفاه اجتماعي منجر شوند. بنابراين ارزيابي مشروعيت اين سياست

 قرار دهد. زمان مورد توجه صورت همهاي اقتصادي، آثار توزيعي، ملاحظات فقهي و الزامات حكمراني را بههزينه
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 پولي مدرن از منظر اقتصاد كلان ةدهد كه بيشتر مطالعات، يا به بررسي نظريمرور ادبيات پژوهش نشان مي

حال، د. بااينانهاي اقتصادي تحليل كردهعنوان مبنايي براي ارزيابي برخي سياستلاضرر را به ۀاند يا قاعدپرداخته

ولت هاي پولي و مالي دچندمعياره براي ارزيابي مشروعيت سياست هاي اندكي به براحي يك الگوي جامع وپژوهش

اند؛ الگويي كه بتواند معيارهاي اقتصادي، فقهي و حكمراني را در قالبي منسجم تلفيق كند و اهميت نسبي پرداخته

ن ت ايمند براي ارزيابي مشروعيرو خلأ اصلي ادبيات موجود، فقدان چارچوبي نظامهريك را مشخص سازد. ازاين

 اي از معيارهاي مكمل است. ها بر اساس مجموعهسياست

ي هاي پولي و مالارزيابي مشروعيت سياست ۀيك الگوي چندمعيار ةبر همين اساس، هدف پژوهش حاضر ارائ

لاضرر و ساير معيارهاي اقتصادي و حكمراني است. براي  ۀگيري از قاعدپولي مدرن و با بهره ةدولت در پرتو نظري

دستيابي به اين هدف، از روش دلفي و اجماع خبرگان اقتصاد و فقه استفاده شده است تا معيارهاي مؤثر بر مشروعيت 

نسجم يك مدل م ةبندي شوند. نوآوري پژوهش حاضر در ارائهاي پولي و مالي شناسايي، پالايش و اولويتسياست

لاضرر يكي از معيارهاي بنيادين مدل  ۀهاي پولي و مالي است كه در آن، قاعدي ارزيابي مشروعيت سياستبرا

ارزيابي  گذاران اقتصادي و نهادهاي تقنيني درگيري سياستتواند مبنايي براي تصميمالگو مي . اينشودمحسوب مي

 الزامات فقهي فراهم آورد. هاي پولي و مالي و كاهش تعارض ميان ملاحظات اقتصادي و سياست

 . مباني نظري3

 هاي عمومي و چارچوب ارزيابي آنمشروعيت سياست. 3ـ3

 ميزان هب و است سياسي علوم و عمومي اقتصاد، حقوق در بنيادين مفاهيم از يكي عمومي هايسياست مشروعيت

 ادبيات در. دارد اشاره اجتماعي و قانوني، اخلاقي، اقتصادي معيارهاي با دولت اقدامات و هاتصميم انطباق

تماعي، كارآمدي، اج مقبوليت نيست، بلكه تصميمات بودن قانوني معناي به صرفاً عمومي، مشروعيت گذاريسياست

(. Weber, 1978, p. 213; Beetham, 1991, p. 15) گيردمي دربر نيز را هاسياست گوييپاسخ و عدالت

 دكنن ادراک عادلانه را گيريتصميم هايرويه شهروندان هك شودمي تقويت زماني همچنين مشروعيت

(Tyler, 2006, p. 4 .)باشد،  كارآمد اقتصادي نظر از حتي و معتبر حقوقي منظر از سياست يك است رو ممكنازاين

 برخوردار يكاف مشروعيت عمومي، از رفاه تضعيف يا نابرابري جامعه، ايجاد بر گسترده هايهزينه تحميل دليل به اما

جتماعي، اقتصادي، ا مختلف ابعاد به زمانهم توجه مستلزم عمومي هايسياست مشروعيت بنابراين ارزيابي. نباشد

 (. Suchman, 1995, p. 574) است نهادي و حقوقي

 پاية بر ار نخست، مشروعيت رويكرد است: شناسايي قابل اصلي رويكرد مشروعيت، سه معاصر هاينظريه در

 دوم، مشروعيت رويكرد ؛(Weber, 1978, p. 215) كندمي تبيين قانوني اقتدار و رسمي قوانين، فرآيندهاي رعايت

 دكنمي وجوجست اجتماعي رفاه افزايش و هاسياست عمومي، كارايي اهداف تحقق در دولت موفقيت ميزان در را
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(Scharpf, 1999, p. 6)نهادي،  مشروعيت ميان تعامل حاصل را تر، مشروعيتجامع نگاهي سوم، با رويكرد ؛

 ;Beetham, 1991, p. 20) داندمي نفعانذي مشاركت و گوييتوزيعي، شفافيت، پاسخ اقتصادي، عدالت كارايي

Rothstein, 2011, p. 12 .)است شفاف و گوپاسخ نهادهاي وجود مستلزم پايدار همچنين مشروعيت 

(Fukuyama, 2014, p. 43 .)وانتنمي كه است چندبعدي مفهومي عمومي هايسياست وعيتاساس، مشر اين بر 

 . كرد ارزيابي واحد معيار يا شاخص يك با صرفاً را آن

 ؛ زيرااست گذاريسياست هايحوزه ساير از بيش مشروعيت ارزيابي مالي، اهميت و پولي هايسياست حوزۀ در

 ثبات و هاخانوار خريد درآمد، تورم، قدرت اشتغال، توزيعاقتصادي،  رشد بر ايگسترده و مستقيم آثار هاسياست اين

 اهدافي به دستيابي منظر، صرف اين از(. OECD, 2020a, p. 45, Stiglitz, 2019, p. 234) دارند كلان اقتصاد

 بر آن پيامدهاي ايدب نيست، بلكه كافي سياست يك شدن تلقي مشروع براي بيكاري كاهش يا توليد افزايش مانند

 ادبيات ، دردليل همين به. گيرد قرار ارزيابي مورد نيز شهروندان حقوق و اقتصادي عمومي، ثبات توزيعي، رفاه عدالت

تصادي، اق كارايي شامل مكمل معيارهاي از ايمجموعه پاية بر عمومي هايسياست اقتصادي، ارزيابي حكمراني جديد

 OECD, 2020b, p. 45; World) شودمي انجام سياستي آثار ارزيابي و گويي، پايداريعدالت، شفافيت، پاسخ

Bank, 2022, p. 10 .)گوييپاسخ و دولت ظرفيت ميان توازن نيازمند مطلوب اقتصادي اساس، حكمراني اين بر 

 (. Acemoglu & Robinson, 2019, p. 78) است اجتماعي

 مدرن پولي . نظرية3ـ7

 2118 يمال بحران از پس ويژهاخير، به دهة در كه است كلان قتصادا در نوين رويكردهاي از يكي پولي مدرن نظرية

ولت، د رابطة بازتعريف با نظريه اين. است گرفته قرار توجه مورد گسترده بور، به03كوويد ـ  اقتصادي پيامدهاي و

 را وليپ حاكميت داراي دولت و كشيده چالش به را نئوكلاسيك اقتصاد فروض از مالي، بسياري سياست و پول

 Kelton, 2021) ايبودجه محدوديت با خانوار مشابه نهادي كند، نهمي معرفي ملي پول انحصاري ناشر عنوانبه

b, p. 185; Wray, 2022, p. 7; Tymoigne & Wray, 2023, p. 41 .)اصلي چارچوب، محدوديت اين در 

 ,Mitchell, Wray, & Watts) است تورمي فشارهاي و اقتصاد واقعي ظرفيت مخارج، بلكه مالي تأمين نه دولت

2019, p. 89 .)كندمي تغذيه اصلي فكري جريان سه از مدرن پولي نظري، نظرية و فلسفي منظر از : 

 پذيرش از آن ارزش و است نهادي ـ حقوقي پديدۀ يك رويكرد، پول اين اساس بر :دولت پول نظرية( الف

 از سپس و كرده خلق را پول ابتدا درنتيجه، دولت. كالايي پشتوانة از شود، نهمي ناشي ماليات پرداخت در قانوني

 در رويكرد اين(. Kelton, 2020, p. 27; Knapp, 2020, p. 33) كندمي تثبيت را آن براي ماليات، تقاضا بريق

 ؛(Bell & Henry, 2023, p. 56) است شده تأكيد نيز جديد هايپژوهش
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 بيكاري و قاضات قطعيت، نوسانات عدم با ذاتاً داريسرمايه پساكينزي، اقتصاد سنت در :پساكينزي اقتصاد( ب

 ,Minsky, 1986) دارد بيكاري كاهش و كل تقاضاي تثبيت در كليدي نقش بنابراين دولت. است مواجه غيرارادي

p. 112; Wray, 2022, p. 34; Palley, 2021a, p. 22 .)در ذاتي مالي ثباتيبي بر نيز جديد مطالعات 

 ؛(Lavoie, 2022, p. 205) دارند تأكيد دولت مداخلة ضرورت و داريسرمايه

 تورم و داشتغال، تولي بر آن واقعي آثار اساس بر بايد مالي لرنر، سياست نظرية اساس بر :كاركردي مالية( ج

 آن مركزي ولاص از يكي به و يافته توسعه مدرن پولي نظرية در رويكرد اين. بودجه توازن مبناي بر شود، نه ارزيابي

 (. Lerner, 1943, p. 40; Mitchell & et al. , 2019, p. 135) است شده تبديل

 اليم محدوديت با هابنگاه و خانوارها برخلاف پولي داراي حاكميت مركزي مدرن، دولت پولي نظرية چارچوب در

 و است ماليات اخذ بر مقدم دولت بنابراين مخارج. دارد پول خلق توانايي مركزي بانك بريق از و نيست مواجه ذاتي

 .4 درآمد؛ بازتوزيع .3تورم؛  كنترل .2ملي؛  پول براي تقاضا ايجاد .0: شامل دارند كه تنظيمي نقش عمدتاً هاماليات

 هرگز پولي حاكميت داراي اساس، دولت اين بر(. Kelton, 2023, p. 72) باشدمي اقتصادي رفتارهاي مديريت

 فقدان عنايم به موضوع اين دارد، اما اختيار در پول خلق توانايي شود؛ زيرانمي اجباري ورشكستگي دچار فني بوربه

 (. Wray, 2022, p. 51) دارد قرار اقتصاد واقعيبخش در  اصلي محدوديت نيست، بلكه محدوديت

 واحد ديگر، هرعبارتبهاست.  خصوصيبخش مالي  مازاد معادل دولت بودجه كسري مدرن پولي نظرية در

(. Mitchell & et al. , 2019, p. 143) شودمي منجر خصوصيبخش مالي  هايدارايي افزايش به دولت كسري

 خطر و دارد خانوارها بدهي با متفاوتي ماهيت پولي حاكميت داراي هايدولت متعارف، بدهي اقتصاد برخلاف

 كل قاضايت افزايش بريق از تواندمي دولت مخارج حد از بيش افزايشحال، بااين. كندنمي ايجاد ذاتي ورشكستگي

 حسط بودجه، نه كسري ارزيابي در اصلي معيار بنابراين(. Kelton, 2020, p. 101) شود منجر تقاضا فشار تورم به

 . است اقتصاد بلااستفادۀ ظرفيت ميزان آن، بلكه

 تضمين ياستس بريق از كه شودمي محسوب كامل اشتغال به مدرن، دستيابي پولي نظرية كليدي اهداف از يكي

كار،  به آمادۀ افراد تمامي براي و كرده عمل نهايي كارفرماي عنوانبه سياست، دولت اين در. شودمي عملياتي شغل

انديشمندان،  از برخي(. Wray, 2022, p. 153; Tcherneva, 2023, p. 80) كندمي فراهم پايه دستمزد با اشتغال

 يتغيرارادي، تثب بيكاري حذف: از اندعبارت آنها ترينمهم كه اندنموده عنوان متعددي مزاياي سياست اين براي

 نتيجة لكهببيعي، ب پديدۀ يك نه ديدگاه، بيكاري اين در. انساني سرماية افزايش و فقر اقتصادي، كاهش هايچرخه

 (. Palley, 2021b, p. 33) است ناكارآمد گذاريسياست

 افزايش. تاس تورم بودجه، بلكه كسري نه مالي سياست محدوديت ترينمدرن، مهم پولي نظرية اين، در بر علاوه

 وجبم تواندمي توليد كامل ظرفيت نزديكي در نيست، اما زاتورم مازاد، لزوماً ظرفيت وجود شرايط در دولت مخارج
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 راستا، نتايج اين در(. Kelton, 2020, p. 130; Storm, 2022a, p. 12) شود هاقيمت عمومي سطح افزايش

 هايتوليد، گلوگاه ظرفيت محدوديت همانند متعددي عوامل كه است آن از حاكي علمي هايپژوهش و مطالعات

 ايجاد باعث وارداتي وابستگي و تورمي ماهر، انتظارات كار نيروي اساسي، كمبود كالاهاي و انرژي هايعرضه، شوک

 ادعا توانمي مطالعات اين به اتكا با ،درنتيجه(. Storm, 2022b, p. 15; Leclaire, 2023, p. 88) شوندمي تورم

 عواملي و اقدامات هب آن، بايستي كنترل براي و نيست ممكن انقباضي پولي سياست با صرفاً تورم كنترل كه نمود

 استفادۀ و اهيضدگلوگ مالي هايتقاضا، سياست هدفمند عرضه، مديريت ساختار توليد، اصلاح ظرفيت افزايش همانند

 (. Mitchell & et al. , 2019, p. 210; Fullwiler, 2023, p. 50) داشت ماليات تمركز از تنظيمي

 محسوب مالي و پولي هايسياست اجراي اقتصادي محدوديت ترينمهم مدرن، تورم پولي نظرية اساس بر

 آن مركزت و كندنمي ارائه هاسياست اين مشروعيت ارزيابي براي مستقلي چارچوب نظريه حال، اينبااين. شودمي

 و پولي هايسياست مشروعيت ارزيابي رو برايازاين. است كلان اقتصاد هايمحدوديت و اقتصادي كارايي بر عمدتاً

 . گيرند قرار توجه مورد حكمراني و فقهي معيارهاي كنار در اقتصادي معيارهاي است مالي، لازم

 لاضرر . قاعدة3ـ1

 و وقيحق سازوكار هر يا شرعي حكم آن، هر اساس بر كه است اماميه فقه پركاربرد و بنيادين قواعد از لاضرر قاعدۀ

. گرددمي ينف شرعي استمرار يا جعل قلمرو شود، در جامعه يا فرد بر اعتنا قابل و غيرمتعارف ضرر موجب كه حكومتي

 يزن عمومي هايسياست تنظيم و حكومتي فقه عبادات، در و معاملات فقه در فردي كاركرد بر علاوه قاعده اين

 (. 67، ص2106؛ سبحاني، 021، ص0380صدر، ) است يافته مهمي جايگاه

 سنتاهل و شيعه معتبر منابع در كه است «الإسلام في لاضرار و لاضرر» مشهور حديث به مستند لاضرر قاعدۀ

ق، 0401انصاري، ) شودمي تحليل( اوليه ادلة بر حاكم) حاكم قواعد از يكي عنوانبه فقه اصول علم در و شده نقل

 : دارد وجود قاعده اين از مهم تقرير معاصر، دو اصولي تحليل در(. 231ق، ص0368؛ خراساني، 088ص

 توجه ابلق ضرر موجب كه حكمي ديدگاه، شارع اين اساس بر (:انصاري شيخ نظرية) ضرري حكم نفي( الف

 ؛(031ق، ص0401انصاري، ) است ضرري احكام رفع به ناظر لاضرر قاعدۀ است؛ بنابراين نكرده جعل باشد

 ابزار عنوانبه لاضرر متأخر، قاعدۀ هايديدگاه در (:حكومتي رويكرد) اجتماعي ضرر نفي در ولايت( ب

 و احكام اجتماعي، در ضررهاي از جلوگيري براي دهدمي اجازه اسلامي حكومت به و شده تفسير فقهي حكمراني

 اين بر نيز جديد مطالعات(. 71، ص0388؛ خميني، 77، ص0331نائيني، ) دهد انجام تنظيمي مداخلة هاسياست

 (. 77، ص0412عليدوست، ) دارند تأكيد حكمراني كاركرد

 و اقتصادي سازينظام حوزۀ به و رفته فراتر فردي روابط سطح از لاضرر قاعدۀ اماميه، دامنة معاصر فقه در

 و دانسته اسلامي حكومت اختيارات مباني از را لاضرر قاعدۀ خميني امام. است يافته توسعه عمومي گذاريسياست
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 رويكرد با صدر شهيد(. 71، ص0388خميني، ) كندمي معرفي اجتماعي اختلال و فساد از جلوگيري ابزار را آن

 گيردمي ركابه ثروت توزيع و توليد ساختارهاي كنترل ابزار عنوانبه اجتماعي عدالت كنار در را قاعده ساز، ايننظام

 بر حاكم قواعد ترينمهم از يكي عنوانبه لاضرر فقه، قاعدۀ اصول معاصر مطالعات در(. 047، ص0380صدر، )

 در(. 001، ص0411؛ سبحاني، 81، ص0338شيرازي،  مكارم) است شده تحليل اجتماعي و اقتصادي گذاريسياست

ود؛ شمي نيز جمعي و ساختاري، مزمن ضررهاي شامل نيست، بلكه محدود فردي زيان به تنها چارچوب، ضرر اين

 براي بيمناس فقهي مبناي را لاضرر قاعدۀ نيز جديد هايپژوهش. پايدار نابرابري يا گسترده تورم، بيكاري مانند

 (. 32، ص0413شاهرودي،  حسيني) دانندمي پولي هايسياست بر نظارت

 هايهزينه تحميل از جلوگيري شامل كه دارد چندلايه كاركردهاي لاضرر اسلامي، قاعدۀ اقتصاد منظر از

 مشروعيت كلان، ارزيابي سطح در درآمد توزيع زا، تنظيمرانت و انحصاري هايقدرت غيرمتوازن، مهار اجتماعي

(. 76، ص0411موسويان، ) است دولت اقتصادي مداخلات منفي پيامدهاي كنترل و دولت مالي و پولي هايسياست

 اجتماعي جبران غير قابل و گسترده زيان ايجاد يا عمومي رفاه پايدار كاهش به منجر كه سياستي اساس، هر اين بر

 . است بازنگري و نقد قابل قاعده اين منظر شود، از

 فزونا شود؛ زيرامي محسوب عمومي ضرر روشن مصاديق از مزمن، يكي معاصر، تورم اقتصادي فقه تحليل در

 ايشضعيف، افز و متوسط ببقات خريد قدرت كاهش همانند اخلاقي و اجتماعي پيامدهاي اقتصادي، داراي اثرات بر

 تضعيف و ادياقتص گيريتصميم در ثباتيبرفين، بي واقعي رضايت بدون ثروت ساختاري، انتقال نابرابري و فقر

 پديدۀ يك تنهانه اساس، تورم اين بر(. 37، ص0412همكاران،  و فردايزدي) است اقتصادي نظام به عمومي اعتماد

 ـحقوقي مسئلة يك اقتصادي، بلكه  دولت مالي و وليپ هايسياست اگر بنابراين. شودمي تلقي كلان سطح در فقهي 

 . بود خواهد جدي ترديد محل لاضرر قاعدۀ منظر از آنها شوند، مشروعيت منجر گسترده و پايدار هايتورم به

 هايسياست مشروعيت ارزيابي در فقهي معيارهاي ترينمهم از يكي توانمي را لاضرر اساس، قاعدۀ اين بر

 وجهت مستلزم و شودنمي محدود قاعده اين به هاسياست اين مشروعيت حال، ارزيابيبااين. دانست مالي و پولي

 . است نيز اقتصادي حكمراني و توزيعي اقتصادي، عدالت معيارهاي ساير به زمانهم

 عدالت . نظرية3ـ3

. است گذاريسياست و اقتصاد ادبيات در عمومي هايسياست ارزيابي معيارهاي ترينمهم از يكي توزيعي عدالت

 معاصر هايسنجند، نظريهمي كارايي يا اقتصادي رشد اساس بر صرفاً را هاسياست موفقيت كه رويكردهايي برخلاف

چارچوب،  اين در. دارند تأكيد جامعه مختلف هايگروه ميان هاسياست هايهزينه و منافع توزيع نحوۀ بر عدالت

 هروندانش ميان منصفانه صورتبه آنها از حاصل منافع كه شودمي محقق زماني تنها عمومي هايسياست مشروعيت

 (. Rawls, 1971, p. 60) شود جلوگيري پذيرآسيب هايگروه بر نامتناسب هايهزينه تحميل از و شده توزيع
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 اندتوجيه قابل زماني تنها اقتصادي هاينابرابري كه كندمي بيان «انصاف مثابةبه عدالت» نظرية در راولز

 بر علاوه ايدب اقتصادي هايسياست بنابراين ارزيابي. شوند منجر جامعه اقشار ترينمحروم وضعيت بهبود به كه

ها، قابليت رويكرد ارائة با ادامه، سن در(. Rawls, 1971, p. 75) گيرد دربر نيز را آنها توزيعي كارايي، آثار

 مطلوب يزندگ به دستيابي براي افراد واقعي هايفرصت توسعة گرو در را آن و دانسته درآمد توزيع از فراتر را عدالت

 جامندبين شهروندان هايتوانمندي ارتقاي و فقر رفاه، كاهش افزايش به بايد عمومي هايرو سياستداند؛ ازاينمي

(Sen, 2009, p. 231 .) 

 و ول، مالياتپ خلق زمينة در دولت تصميمات كه دهدمي نشان استيگليتز نيز مالي و پولي هايسياست حوزۀ در

منظر،  اين از. باشد داشته اجتماعي رفاه و اقتصادي نابرابريدرآمد،  توزيع بر توجهي قابل آثار تواندمي عمومي مخارج

 هاييياستس و شودمي تبديل اقتصادي هايسياست مشروعيت ارزيابي اساسي معيارهاي از يكي به توزيعي عدالت

 الشچ شوند، با درآمدكم اقشار خريد قدرت كاهش يا ببقاتي شكاف ثروت، تشديد ناعادلانة انتقال موجب كه

 هايسياست براحي ضرورت بر نيز جديد هايتحليل(. Stiglitz, 2012, p. 102) بود خواهند مواجه مشروعيت

 (. Piketty, 2022, p. 45) دارند تأكيد درآمدي هايشكاف كاهش هدف با مالي

 مشروعيت ارزيابي چندمعيارۀ الگوي اصلي ابعاد از يكي را توزيعي عدالت حاضر اساس، پژوهش اين بر

 ضرر ورود تورم، عدم اقتصادي، كنترل مشروعيت كنار در را آن و گيردمي نظر در دولت مالي و پولي هايسياست

 . ندكمي محسوب هاسياست اين مشروعيت ارزيابي بنيادين معيارهاي مطلوب، از اقتصادي حكمراني و عمومي

 مطالعات پيشينة

 دولت مالي و پولي هايسياست مشروعيت حدود موضوع به مسير چند از اخير هايسال در داخلي هايپژوهش

 با برخي دولت، و قدرت محدودكنندۀ ضابطة عنوانبه لاضرر قاعدۀ فقهي ظرفيت بر تمركز با اند. برخيشده نزديك

 تصالا حلقة كه دهدمي نشان آثار اين مرور. ايران اقتصاد در آن اجراي موانع و مدرن پولي نظرية كاركردهاي بررسي

 قاعدۀ و نظريه اين تعامل اساس بر مالي و پولي هايسياست مشروعيت مرزهاي تعيين يعني حوزه، دو اين ميان

 . است گرفته قرار توجه مورد لاضرر، كمتر

 از يكي را اقتصادي حكمراني فقه چارچوب در لاضرر قاعدۀ پژوهشي در همكاران و شاهرودي هاشمي

 آن از حاكي حقيقت اين نتايج. انددانسته اقتصادي گذاريسياست در دولت اراتاختي محدودكنندۀ ضوابط ترينبنيادي

 كه است برخوردار مشروعيت از مالي، زماني و پولي هايسياست جمله اقتصاد، از در دولت مداخلة هرگونه كه است

 مستقيماً مطالعه اين(. 02، ص0411همكاران،  و شاهرودي هاشمي) نشود منتهي ناموجه خصوصي يا عمومي ضرر به

 همين بسط با و شناسدمي رسميت به دولت اقتصادي قدرت مهار براي فرادولتي معياري عنوانبه را لاضرر قاعدۀ

 تا دهديم تطبيق مدرن پولي نظرية سوي از شدهتوصيه مالي و پولي هايسياست مشخص مصاديق بر را مبنا، آن
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 لقخ مشروعيت به خاص بوربه ايمطالعه در حسيني و رضايي. كند ترسيم را هاسياست اين مشروعيت مرز و حد

 ايجاد به كه است مشروع صورتي در صرفاً پول خلق كه اندرسيده نتيجه اين به و پرداخته اقتصاد و فقه منظر از پول

 نقطة مطالعه اين نتايج(. 71، ص0413حسيني،  و رضايي) نشود منتهي جامعه آحاد براي اقتصادي گستردۀ ضرر

 تفكيك ايبر مندنظام استدلال، چارچوبي همين بسط با حاضر مقالة. است گرفته هدف را حاضر مقالة موضوع تلاقي

 ظريةن ادبيات در را گسترده ضرر معيارهاي و دهدمي ارائه لاضرر قاعدۀ پاية بر نامشروع از مشروع پولي هايسياست

 قاعده اين هك گرفت نتيجه اسلامي اقتصاد در لاضرر قاعدۀ كاركرد بررسي با موسويان. كندمي تدقيق مدرن پولي

 به كه ياستيس تر، هردقيق بيان به. گيرد قرار دولت اقتصادي هايسياست كلية مشروعيت ارزيابي مبناي تواندمي

 اين. تاس منع و نقد قابل لاضرر ديدگاه بينجامد، از عموم خريد قدرت تضعيف يا فقر عمومي، افزايش رفاه كاهش

 ايهسياست مشروعيت ارزيابي عام ملاک لاضرر اگر. كندمي تقويت را حاضر پژوهش هنجاري نتيجه، چارچوب

 كنند عبور فيلتر ناي از بايد نيز مدرن پولي نظرية از برگرفته مالي و پولي انبسابي هايسياست گاهباشد، آن اقتصادي

 (. 62، ص0411موسويان، )

 رايب را مدرن پولي نظرية هايپول، ظرفيت خلق در دولت نقش بر تمركز با ايمطالعه در رضايي و صالحي

 در تواندمي مدرن پولي نظرية كه سازدمي مشخص مطالعه اين. اندكرده واكاوي ايران اقتصاد در توسعه مالي تأمين

 است ردرويك اين مشروعيتي و عملي قيد ترينمهم تورم بگشايد، اما هادولت براي جديدي مالي فضاي نظر مقام

 نظرية يانم پيوند اصلي، حلقة قيد عنوانبه تورم بر مطالعه، تأكيد اين نتايج زعمبه(. 47، ص0412رضايي،  و صالحي)

شود، مي شناخته اقتصادي ضرر مصداق عنوانبه مزمن تورم ازآنجاكه. سازدمي نمايان را لاضرر قاعدۀ و مدرن پولي

 بر لاضرر قاعدۀ كه است مشروعيتي مرز همان دقيقاً زاآسيب تورم ايجاد عدم كه دهدمي نشان حاضر مقالة

 . كندمي تحميل مدرن پولي نظرية هايسياست

 شرايط رد مدرن پولي نظرية هايتحليل از بخشي كه دادند نشان تحليلي و تجربي آزمون با احمدي و حسيني

 پوشيچشم غير قابل و اساسي شرط هاقيمت ثبات حفظ و تورم كنترل است، اما برداريبهره قابل ايران اقتصاد ركودي

 نظرية بزارهايا كارگيريبه مشروعيت كه است آن از حاكي هايافته اين. هاستسياست اين مقبوليت و موفقيت براي

 را خود شروعيتم كارايي، كه تنهابينجامند، نه گسيختهلجام تورم به هاسياست است. اگر نتيجه به مقيد مدرن پولي

 (. 88، ص0412احمدي،  و حسيني) دهندمي دست از لاضرر منظر از نيز

 خريد قدرت مستمر كاهش و كرده مطالعه فقهي قواعد منظر از را تورم پژوهشي، آثار در همكاران و فردايزدي

 ، ضررينشدهبينيپيش و پايدار ديگر، تورمعبارتبه. انددانسته عمومي ضرر روشن مصداق را مزمن تورم از ناشي

 هايياستس قرمز خط ترسيم براي عيني فقهي، مبنايي حكم اين. شودمي تلقي لاضرر ديدگاه از ممنوع و فراگير

 پولي نظرية هايتوصيه ازآنجاكه آنكه توجه قابل نكتة(. 33، ص0412همكاران،  و فردايزدي) كندمي فراهم پولي
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 ررسازض تورم از مطالعه، پرهيز اين به استناد با حاضر بزند، مقالة دامن مزمن تورم به تواندمي خاص شرايط در مدرن

 . كندمي معرفي دولت هايسياست مشروعيت اصلي حدود از يكي را

 درآمدهاي به راناي اقتصاد شديد وابستگي كه اندگرفته نتيجه ساختاري نگاهي با تحقيقي در همكاران و قاسمي

 اين. زدسامي روروبه جدي هايچالش با را مدرن پولي نظرية قيد بدون و كامل اجراي امكانارزي،  تنگناهاي و نفتي

 اريساخت چنين در مدرن پولي نظرية اجراي و سازيپياده كه است مرتبط مقاله موضوع با جهت آن از هامحدوديت

 اقتضا ررلاض بنابراين قاعدۀ. شود منتهي معيشتي فراگير ضرر درنتيجه و ارز نرخ ارزي، جهش بحران به تواندمي

 از ييك عنوانبه را اقتصاد ساختاري و ارزي انبسابي، مرزهاي پولي هايسياست كاربست در دولت كه كندمي

 (. 07، ص0413همكاران،  و قاسمي) بگيرد نظر در مشروعيت هايمحدوديت

 حققت راستاي در را فراگير اشتغال تضمين جمله از مدرن پولي نظرية هايتوصيه از برخي كريمي و موسوي

ايدار، پ مالي تأمين صورت در كه است آن از حاكي آنان نتيجة. اندكرده ارزيابي دولت كاركردي و محورعدالت اهداف

 و باهري(. 012، ص0414كريمي،  و موسوي) باشند داشته توجهي قابل عمومي منافع توانندمي هاتوصيه اين

 تورم توزيعي رآثا تحليل براي فقهي مبناي ترينمناسب را لاضرر اقتصادي، قاعدۀ و فقهي مباني تحليل با همكاران

 (. 71، ص0414همكاران،  و باهري) اندكرده معرفي پولي هايسياست در عدالت ارزيابي و

 اعدۀق نخست، تثبيت: دهندمي نشان را مرتبط فكري جريان دو ملي، آشكارا عرصة در مرورشده مطالعات

 ةنظري هايمحدوديت و هاظرفيت دوم، شناسايي اقتصادي؛ و هايسياست مشروعيت معيار عنوانبه لاضرر

 مشروعيت مرزهاي تخصصي بوربه هاپژوهش اين از يكحال، هيچبااين. ايران اقتصاد در مدرن پولي

. اندهنكرد استخراج( لاضرر قاعدۀ و مدرن پولي نظرية) مبنا دو اين آميزيدرهم از را مالي و پولي هايسياست

 . است شكاف اين كردن پر درصدد حاضر مقالة

 در سفمثال، يوعنواناست. به گرفته انجام مقاله موضوع زمينة در متعددي تحقيقات هم الملليبين عرصة در

 قمصادي از را تورم از ناشي خريد قدرت مستمر اسلامي، كاهش فقه در اقتصادي عدالت و تورم دربارۀ خود پژوهش

 بر. تاس داده قرار تأكيد مورد را آن آثار جبران و آن از پيشگيري در دولت مسئوليت و دانسته عمومي ضرر روشن

 معيشت كه امدبينج تورمي به مدرن پولي نظرية از گرفتهالهام مالي و پولي هايسياست مطالعه، اگر اين نتايج اساس

 رمتو از ديگر، پرهيزعبارتبه. شودمي خارج مشروعيت دايرۀ از و بوده نامشروع ضرر كند، مصداق تهديد را عموم

 (. Yusuf, 2023, p. 48) است انبسابي هايسياست اعمال شرعي حد بارزيان

 ابزارهاي ترينمهم از يكي را لاضرر اقتصادي، قاعدۀ حكمراني در فقهي قواعد كاركرد در پژوهش با كمالي

 اقتصادي گذاريسياست در آن عملياتي شدن قابليت بر و كرده معرفي اقتصاد در عمومي تصميمات مشروعيت ارزيابي

 مداخلات عيتمشرو سنجش براي فرادولتي معيار يك عنوانبه را لاضرر قاعدۀ مستقيماً مطالعه اين. است نموده تأكيد

 (. Kamali, 2021, p. 112) شناسدمي رسميت به دولت اقتصادي
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 داراي قتصادهايا در مالي سياست نقش تحليل مدرن، در پولي نظرية برجستة پردازاننظريه كلتون، از استفاني

. بدهي بازپرداخت توانايي نه است مخارج، تورم مالي تأمين در دولت واقعي محدوديت كه داد نشان پولي حاكميت

 اقعيو تورمي فشارهاي كه شود مهار زماني تنها و رود پيش كامل اشتغال مرز تا بايد مالي وي، سياست نظر از

 لاضرر قاعدۀ اب مستقيمي مالي، پيوند هايسياست عملي قيد يگانه عنوانبه تورم بر كلتون تأكيد. گردد پديدار

 ست،ا نامشروع ضرر مصداق( خريد قدرت كاهندۀ و مزمن تورم ويژهبه) بارزيان فقهي، تورم منظر از آنكه يابد؛ چهمي

 كندمي قلمداد مدرن پولي نظرية هايسياست مشروعيت حد ترينمهم و نخستين را زاآسيب تورم از پرهيز لذا

(Kelton, 2021a, p. 96 .) 

 و پولي از اعم) دولت اقتصادي سياست هرگونه كه گرفت نتيجه اسلامي مالي فقه پيرامون ايمطالعه در عبدالله

 اصلاح و بازنگري نيازمند لاضرر قاعدۀ منظر بينجامد، از عمومي رفاه كاهش يا ثروت غيرعادلانة انتقال به كه( مالي

 در. كندمي بيتتث تورمي و توزيعي هايسياست غربال براي فيلتري عنوانبه را لاضرر قاعدۀ يافته، كاركرد اين. است

 را قرزاف تورم يا درآمد ناعادلانة اشتغال، توزيع ايجاد رغمبه كه انبسابي هايمدرن، سياست پولي نظرية چارچوب

 (. Bu Abdullah, 2022, p. 33) دهندمي دست از را خود معيار، مشروعيت اين بزنند، ذيل دامن

، آن در كه داد ارائه ، چهارچوبي«شريعت مقاصد و اسلامي پولي سياست» عنوان با خود پژوهش در الجرحي

 لاضرر اعدۀق او. گيردمي قرار پولي سياست ارزيابي و براحي اصلي ضرر، محور از پيشگيري و( المال حفظ) مال حفظ

 را پولي ياستس مستقيماً مطالعه اين. دانست ملي پول ارزش كنندۀتضعيف و زاتورم هايسياست منع فقهي بنيان را

 ستا اضرار عدم به نقدينگي، مقيد توسعة و پول خلق مشروعيت كه دهدمي نشان و زندمي گره لاضرر قاعدۀ با

(Al-Jarhi, 2022, p. 77 .) 

 مدرن وليپ نظرية بر وارد انتقادات بازخواني با «نيست؟ چه و چيست مدرن پولي نظرية» عنوان تحت ايمطالعه

 كه است اين آنان اصلي نتيجة. است پولي حاكميت مفهوم از نادرست برداشت از ناشي نقدها از بسياري كه داد نشان

 اقعيو منابع بر فشار و تورم بودجه، بلكه كسري نه اصلي كامل، محدوديت پولي حاكميت داراي هايدولت براي

 قاعدۀ كه كندمي مشخص را ايمحدوده دقيقاً ديدگاه اين(. Carnevali & Fontana, 2023, p. 21) است اقتصاد

 نظرية ابيانبس هايسياست هرگاه يعني كند؛ ايفا زداييمشروعيت /بخشي مشروعيت نقش آن در تواندمي لاضرر

ضرر، لا بينجامد، قاعدۀ فراگير ضرر بروز و عمومي رفاه كاهش به و رفته فراتر مهارپذير تورم آستانة از مدرن پولي

 وبچارچ در اشتغال و تورم رابطة دربارۀ پژوهشي در دلييدي و كارنوالي. داردبازمي سياست آن ادامة از را حاكميت

 شدتبه  و باز اقتصادهاي در است، اما كارآمد تورم سازوكارهاي توضيح در نظريه اين كه دريافتند مدرن پولي نظرية

 يهاقيمت و ارز نرخ كانال از تواندمي تورم از بخشي شود؛ زيرامي مواجه جدي هايمحدوديت با واردات به وابسته

 كه دهدمي نشان ديگر هايترتيب، بررسي همين به(. Carnevali & Deleidi, 2023, p. 65) شود وارد جهاني
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 سازدمي محدود را انبسابي هايسياست مشروعيت ارزي هايبزرگ، محدوديت خارجيبخش  با اقتصادهاي در

(Phillips & et al. , 2024, p. 150 .) 

 در ضرر اصل كه دهندمي اسلامي، نشان و غربي حقوقي هاينظام ميان تطبيقي ايمطالعه در آيدين و رابينسون

 اقتصادي مداخلات قدرتمند هايمحدودكننده عنوانبه توانندمي دو اسلامي، هر فقه در لاضرر قاعدۀ و غرب حقوق

 برخوردار موميع حقوق حوزۀ در بيشتري شمول گسترۀ و ديني پشتوانة از لاضرر قاعدۀ كه تفاوت اين كنند. با عمل دولت

 ، بلكهاسلامي فقه در تنهانه ضرر منع اساس بر مالي و پولي هايسياست تحديد كه دهدمي نشان پژوهش اين. است

 ديگر پژوهشي(. Robinson & Aydin, 2023, p. 89) است شده شناخته رسميت به نيز حقوقي هاينظام ديگر در

 و مركزي هايبانك عملي عملكرد كه داد نشان كرونا و 2118 هايبحران از پس مالي و پولي هايسياست بررسي با

 مستقيم يارتباببي ويژهمدرن، به پولي نظرية هايگزاره از توجهي قابلبخش عمل  يافته، درتوسعه كشورهاي در هادولت

 (. Chernova & Tymoigne, 2024, p. 102) است كرده تأييد را دولت ورشكستگي با بودجه كسري

 تقاضايي، هزينة عوامل كه داد نشان آسيايي اقتصادي و همكاري سازمان كشور 28 هايداده از استفاده با كيم

 مدرن پولي يةنظر هايتحليل با كه كنند؛ نتايجيمي ايفا تورم توضيح در مهمي دولت، نقش مخارج رشد و كار نيروي

 تخصصي ايمقاله در الحاج(. Kim, 2024, p. 215) است راستاهم مالي هايسياست تورمي هايظرفيت دربارۀ

 سنجش براي معياري عنوانبه تواندمي لاضرر قاعدۀ كه گرفت نتيجه پولي سياست در فقهي قواعد نقش دربارۀ

 ، نامشروعبينجامد عمومي زيان به كه پول حجم افزايش هرگونه و رود كاربه نقدينگي توسعة و پول خلق مشروعيت

 (. Al-Haj, 2024, p. 50) شودمي تلقي

 از جلوگيري و تورم كنترل در شريعت مقاصد نقش بر( Rahman, 2024, p. 88) رحمان همچنين مطالعة

 ، با«مدرن پولي نظرية مرزهاي و كوويد بحران» عنوان با خود مطالعة در ري و نرسيسيان. دارد تأكيد عمومي ضرر

 اكميتح داراي كشورهاي در حتي كه دادند نشان يافتهتوسعه اقتصادهاي در عظيم مالي محرک هايبسته بررسي

 اقعيو محدوديت و شود فعال كندمي بينيپيش مدرن پولي نظرية آنچه از ترسريع تواندمي تورمكامل،  پولي

 (. Nersisyan & Wray, 2021, p. 340) است تأمين زنجيرۀ بر فشار و توليدي مالي، ظرفيت هايسياست

 عملي مرز عنوانبه تورم بر مدرن پولي نظرية سو، اقتصاددانانيك از كه دهدمي نشان خارجي ادبيات مرور

 عياريم را لاضرر مسلمان، قاعدۀ دانانحقوق و ديگر، فقيهان سوي از دارند؛ و توافق پولي و مالي هايسياست

 دو اين ودموج همه، مطالعات اين با. شناسندمي اقتصادي بارزيان هايسياست دانستن غيرمشروع براي فراگير

 پي ظري، درن ميراث دو اين از گيريبهره با حاضر مقالة. اندنكرده تلفيق يكديگر با مندنظام صورتبه را حوزه

 مدرن پولي ةنظري پرتو در دولت مالي و پولي هايسياست مشروعيت حدود تبيين براي منسجم الگويي تدوين

 . است لاضرر قاعدۀ و
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 در سه جريان اصليتوان المللي مرتبط با موضوع را ميبر اساس مرور ادبيات پژوهش، مطالعات بين

رداخته و بر پولي مدرن پ ةجريان نخست، به تبيين مباني نظري و پيامدهاي سياستي نظري :بندي كردببقه

 هاي ناشيهاي داراي حاكميت پولي در استفاده از ابزارهاي پولي و مالي، همراه با محدوديتظرفيت دولت

م، قواعد و معيارهاي فقهي و حقوقي حاكم بر مشروعيت جريان دو ؛از تورم و ظرفيت واقعي اقتصاد، تأكيد دارد

هاي عمومي و جلوگيري از لاضرر در ارزيابي آثار سياست ۀويژه ظرفيت قاعدمداخلات اقتصادي دولت، به

جريان سوم نيز بر ضرورت توجه به معيارهاي حكمراني، عدالت  ؛ورود ضرر به جامعه را بررسي كرده است

دهد هاي اقتصادي تأكيد دارد. با وجود اين، بررسي ادبيات نشان ميارزيابي سياست توزيعي و رفاه عمومي در

اند اين سه حوزه را در قالب يك چارچوب منسجم براي ارزيابي مشروعيت هاي اندكي كوشيدهپژوهش

ت سرو خلأ اصلي ادبيات موجود، فقدان يك الگوي چندمعياره اهاي پولي و مالي تلفيق كنند. ازاينسياست

هاي زمان در ارزيابي مشروعيت سياستصورت همكه بتواند معيارهاي اقتصادي، فقهي و حكمراني را به

 كار گيرد. پولي و مالي دولت به

يك الگوي چندمعياره براي ارزيابي مشروعيت  ةبر همين اساس، هدف اصلي پژوهش حاضر ارائ

 لاضرر و ساير معيارهاي ۀگيري از قاعدو با بهرهپولي مدرن  ةهاي پولي و مالي دولت در پرتو نظريسياست

 اقتصادي و حكمراني است. 

و ارزيابي  بعدي نيستهاي پولي و مالي دولت مفهومي تكبررسي مباني نظري نشان داد كه مشروعيت سياست

گر آن نزمان به معيارهاي اقتصادي، فقهي و حكمراني است. همچنين مرور ادبيات پژوهش بياآن مستلزم توجه هم

كه  كنون چارچوب جامعي اند و تااست كه هريك از رويكردهاي موجود، تنها بخشي از ابعاد مشروعيت را تبيين كرده

هاي صورت يكپارچه در ارزيابي مشروعيت سياستلاضرر را به ۀپولي مدرن و قاعد ةبتواند معيارهاي برگرفته از نظري

 كار گيرد، ارائه نشده است. پولي و مالي دولت به

هاي پيشنهادي بر اين اساس، در پژوهش حاضر ابتدا با اتكا به مباني نظري و مطالعات پيشين، ابعاد اوليه و شاخص

شوند. چارچوب نظري اوليه بوده و الگوي نهايي پژوهش محسوب نمي ةمنزلمشروعيت استخراج شد. اين ابعاد صرفاً به

اد هاي اقتصاد پولي، اقتصگيري از ديدگاه خبرگان حوزهاز بريق تكنيك دلفي و بهرهسپس اين چارچوب اوليه 

ارزيابي  ۀاسلامي، فقه اقتصادي و اصول فقه مورد ارزيابي، اصلاح و تكميل قرار گرفت تا در نهايت، الگوي چندمعيار

 هاي پولي و مالي دولت تدوين شود. مشروعيت سياست

. داده شده است( نشان 0جدول )در  ،كه بر اساس مباني نظري استخراج شدهپژوهش  ةچارچوب مفهومي اولي

 دلفي و فرآيند اخذ نظر خبرگان در مراحل بعدي تحقيق بوده است.  ةناماين جدول مبناي براحي پرسش
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 هاي پولي و مالي دولت بر اساس مباني نظري پژوهشارزيابي مشروعيت سياست ةچارچوب مفهومي اولي :3جدول 

 بعد اوليه مباني نظري هاشاخص ةننمو

 مشروعيت اقتصادي پولي مدرن ةنظري اشتغال، رشد اقتصادي، توليد

 كنترل تورم پولي مدرن ةنظري ها، كنترل نقدينگيثبات قيمت

 عدالت توزيعي عدالت، اقتصاد اسلامي ةنظري كاهش نابرابري، حمايت از اقشار ضعيف

 عدم ورود ضرر عمومي لاضرر ۀقاعد حفظ قدرت خريد، جلوگيري از فقر

 حكمراني اقتصادي مطلوب ادبيات حكمراني گويي، ارزيابي آثارشفافيت، پاسخ

 روش پژوهش

اكتشافي است. هدف  ـها، توصيفي پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش گردآوري و تحليل داده

رتو هاي پولي و مالي دولت در پيك الگوي چندمعياره براي ارزيابي مشروعيت سياست ةاصلي پژوهش، براحي و ارائ

 كنون چارچوب جامعي گيري از معيارهاي اقتصادي، فقهي و حكمراني است. ازآنجاكه تاپولي مدرن با بهره ةنظري

شته و بر اكتشافي دا براي تلفيق اين معيارها و تعيين اهميت نسبي آنها ارائه نشده است، پژوهش حاضر ماهيتي

 هاي پولي و مالي متمركز است. دهي معيارهاي مؤثر در ارزيابي مشروعيت سياستشناسايي، پالايش و سازمان

هاي اجماع منظور دستيابي به اين هدف، از تكنيك دلفي استفاده شد. اين روش يكي از معتبرترين روشبه

گيري از قضاوت رود كه موضوع پژوهش نيازمند بهرهكار مياي است و زماني بهرشتهخبرگان در مطالعات ميان

ابعاد يك پديده باشد. در پژوهش حاضر، روش دلفي با هدف شناسايي  ۀتخصصي و دستيابي به توافق علمي دربار

، كار گرفته شد. در اين چارچوبمعيارهاي مشروعيت، تعيين اهميت نسبي آنها و براحي الگوي نهايي ارزيابي به

عنوان يكي از معيارهاي فقهي مؤثر در الگوي پيشنهادي در كنار ساير معيارهاي اقتصادي و حكمراني لاضرر به ۀقاعد

 مورد بررسي قرار گرفت. 

هاي اي باز در اختيار خبرگان قرار گرفت تا ديدگاهنامهنخست، پرسش ةدر مرحل :فرايند دلفي در سه مرحله اجرا شد

رل هاي پولي و مالي دولت، از جمله كنتي، فقهي و حكمراني مؤثر بر مشروعيت سياستمعيارهاي اقتصاد ۀآنان دربار

تورم، عدالت توزيعي، كارايي اقتصادي، عدم ورود ضرر عمومي، حفظ قدرت خريد، حكمراني اقتصادي و ساير 

حوري و ذاري باز، مهاي اين مرحله با استفاده از تحليل مضمون و فرايند كدگهاي مرتبط گردآوري شود. پاسخمؤلفه

بر بيف بسته مبتني ةنامشده در قالب پرسشهاي استخراجدوم، مؤلفه ةدر مرحل ؛بندي شدانتخابي تحليل و ببقه

سوم،  ةدر مرحل ؛اي ليكرت تنظيم و براي خبرگان ارسال شد تا ميزان اهميت هريك از معيارها ارزيابي شوددرجهپنج

 ۀها، ميزان اجماع علمي درباركنندگان قرار گرفت تا با بازنگري ديدگاهدوم مجدداً در اختيار مشاركت ةنتايج مرحل

 معيارهاي نهايي و ساختار الگوي پيشنهادي افزايش يابد. 
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هاي اقتصاد و فقه تشكيل دادند. خبرگان اقتصادي از ميان متخصصان آماري پژوهش را خبرگان حوزه ةجامع

اقتصاد اسلامي و خبرگان فقهي از ميان متخصصان فقه اقتصادي و اصول فقه انتخاب  ،اقتصاد كلاناقتصاد پولي، 

نفر متخصص فقه و  7نظران )شامل نفر از صاحب 23گيري به روش هدفمند انجام گرفت و در نهايت شدند. نمونه

 نفر متخصص اقتصاد( در فرايند دلفي مشاركت كردند.  06

ك دلفي اي تكنيهاي بازبيني خبرگان، كنترل اعضا و اجراي چندمرحلهها، از روشيافته منظور سنجش اعتباربه

هاي آماري شامل ميانگين، ميانه، انحراف معيار و استفاده شد. همچنين براي ارزيابي ميزان توافق خبرگان، شاخص

عنوان به 61/1 ل بيش ازكار گرفته شد. در اين پژوهش، مقدار ضريب هماهنگي كنداضريب هماهنگي كندال به

اجماع علمي  ةترتيب، تلاش شد الگوي نهايي پژوهش بر پاي معيار دستيابي به اجماع خبرگان در نظر گرفته شد. بدين

 خبرگان و با برخورداري از روايي و پايايي مناسب تدوين شود. 

ت ه براي ارزيابي مشروعييك الگوي چندمعيار ةبر اين اساس، خروجي اصلي روش دلفي در اين پژوهش، ارائ

ش گيري پژوهها و نتيجهشاخص بود كه مبناي تحليل يافته 27هاي پولي و مالي دولت شامل پنج عامل و سياست

 قرار گرفت. 

 تحقيقهاي يافته

هاي اقتصاد پولي، اقتصاد كلان، اقتصاد اسلامي، فقه اقتصادي و اصول هاي خبرگان حوزهاز گردآوري ديدگاه سپ

نخست تكنيك دلفي با استفاده از روش تحليل مضمون مورد بررسي قرار گرفت. هدف اين  ةهاي مرحلپاسخفقه، 

ازي مباني سهاي پولي و مالي دولت و فراهممرحله، شناسايي و استخراج معيارهاي مؤثر در ارزيابي مشروعيت سياست

ني نظري اقتصاد يا قواعد فقهي. در اين مرحله، يك از مباپژوهش بود، نه تأييد يا رد هيچ ۀبراحي الگوي چندمعيار

كد محوري تقليل يافت. در  42كد اوليه استخراج شد كه پس از حذف موارد تكراري و ادغام مفاهيم مشابه، به  86

في قرار دوم دل ةمرحل ةنامبندي شدند كه مبناي براحي پرسشنهايت، كدهاي محوري در قالب مضامين اصلي ببقه

 ( ارائه شده است.2اين مرحله در جدول )گرفت. نتايج 

 اول دلفي ةشده از مرحلمضامين اصلي استخراج: 7 جدول

 هاي فرعيمؤلفه مضمون اصلي

 حاكميت پولي، ظرفيت توليد، تأمين مالي عمومي مشروعيت خلق پول

 ها، كنترل نقدينگي، مديريت انتظارات تورميثبات قيمت كنترل تورم

 ثروت ةپذير، جلوگيري از انتقال ناعادلاندرآمد، حمايت از اقشار آسيب توزيع عدالت اقتصادي

 اشتغال كامل، كاهش فقر، افزايش رفاه اجتماعي اشتغال و رفاه عمومي

 جلوگيري از ضرر عمومي، حفظ قدرت خريد، مسئوليت دولت لاضرر ۀقاعد

 هاگويي، ارزيابي آثار سياستشفافيت، پاسخ حكمراني اقتصادي



  331 و ... وفايي يگانهرضا هاي پولي و مالي دولت در پرتو .../ ستارائة الگوي چندمعيارة ارزيابي مشروعيت سيا

اي درجهبر بيف پنجمبتني هبست ةنامشده در قالب پرسشهاي استخراجدوم، مضامين و مؤلفه ةمرحلدر 

ليكرت در اختيار خبرگان قرار گرفت تا ميزان اهميت هريك از معيارهاي پيشنهادي ارزيابي شود. نتايج اين 

ولي و هاي پبي مشروعيت سياستمرحله نشان داد كه خبرگان، برخي معيارها را داراي اهميت بيشتري در ارزيا

شود، جلوگيري از ضرر عمومي، كنترل تورم، حفظ ( مشاهده مي3گونه كه در جدول )دانند. همانمالي دولت مي

قدرت خريد مردم، عدالت توزيعي، اشتغال كامل، تأمين مالي خدمات عمومي، رشد اقتصادي و كاهش بيكاري، 

 اند. دهبالاترين ميانگين را به خود اختصاص دا

 هامؤلفه ةبندي اوليرتبه: 1 جدول

 ميانگين هامؤلفه

 32/4 جلوگيري از ضرر عمومي

 88/4 كنترل تورم

 84/4 حفظ قدرت خريد مردم

 63/4 عدالت توزيعي

 73/4 اشتغال كامل

 70/4 تأمين مالي خدمات عمومي

 42/4 رشد اقتصادي

 33/4 كاهش بيكاري

دوم بيانگر آن است كه خبرگان، جلوگيري از ضرر عمومي، كنترل تورم، حفظ قدرت خريد و عدالت  ةنتايج مرحل

حال، د. بااينانهاي پولي و مالي دولت ارزيابي كردهترين معيارهاي الگوي ارزيابي مشروعيت سياستتوزيعي را از مهم

دي مشروعيت، از ديدگاه خبرگان، فرآيندي چندبع دهد كه ارزيابيها نشان مياختلاف اندک ميان ميانگين ساير مؤلفه

 توان آن را صرفاً بر مبناي يك معيار واحد انجام داد. است و نمي

ها، ميزان دوم مجدداً در اختيار خبرگان قرار گرفت تا با بازنگري ديدگاه ةسوم تكنيك دلفي، نتايج مرحل ةدر مرحل

 110/1 و سطح معناداري كمتر از 68/1 ب هماهنگي كندال برابر بامعيارهاي نهايي افزايش يابد. ضري ۀاجماع دربار

 دست آمد كه بيانگر دستيابي به سطح مطلوبي از توافق ميان خبرگان و قابليت اتكاي نتايج پژوهش است. به

 ضريب هماهنگي كندال: نتيجة 3 جدول

 سطح معناداري ميزان ضريب

68/1 110/1 

 ۀشده پس از پالايش و ادغام، در قالب يك الگوي چندمعيارتكنيك دلفي، معيارهاي استخراج ةر اساس نتايج سه مرحلب

رگان اقتصاد هاي خبدهي شدند. اين الگو حاصل تلفيق ديدگاههاي پولي و مالي دولت سازمانارزيابي مشروعيت سياست
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اي از معيارهاي زمان مجموعهتحقق همهاي پولي و مالي، مستلزم دهد كه مشروعيت سياستو فقه بوده و نشان مي

 شاخص استخراج شد.  27اقتصادي، فقهي و حكمراني است. بر اين اساس، خروجي نهايي پژوهش در قالب پنج عامل و 

 هاي پولي و مالي دولتارزيابي مشروعيت سياست ةالگوي نهايي چندمعيار

ن صرفاً بر تواهاي پولي و مالي دولت را نميهاي خبرگان نشان داد كه مشروعيت سياستنتايج تحليل ديدگاه

عيت مستلزم بلكه ارزيابي مشرو ،فقهي ارزيابي كرد ۀاساس كارايي اقتصادي يا تنها بر مبناي انطباق با يك قاعد

اي از معيارهاي اقتصادي، فقهي و حكمراني است كه در قالب يك الگوي منسجم زمان به مجموعهتوجه هم

هاي ياستمشروعيت س ۀاين اساس، الگوي پيشنهادي پژوهش با هدف ارزيابي چندمعيار قابل بررسي باشند. بر

 پولي و مالي دولت تدوين شد. 

 ،اقتصادي اند از: مشروعيتعنوان اركان ارزيابي مشروعيت شناسايي شد كه عبارتدر اين الگو، پنج عامل اصلي به

 . عدم ورود ضرر عمومي و ،حكمراني اقتصادي مطلوب ،عدالت توزيعي ،كنترل تورم

ايي هاي پولي و مالي كافي نيست و قضاوت نهتنهايي براي ارزيابي مشروعيت سياست يك از اين عوامل بههيچ

 زمان تمامي عوامل است. مستلزم بررسي هم

عامل نخست، مشروعيت اقتصادي، داراي شش شاخص شامل اشتغال كامل، رشد اقتصادي پايدار، افزايش توليد 

ي و هاي پولدهد سياستها و افزايش رفاه عمومي است. اين عامل نشان ميزيرساخت ةكاهش بيكاري، توسع ملي،

 مالي بايد در جهت تحقق اهداف كلان اقتصادي و ارتقاي رفاه جامعه حركت كنند. 

، حفظ يها، كنترل رشد نقدينگي، مديريت انتظارات تورمعامل دوم، كنترل تورم، شامل پنج شاخص ثبات قيمت

ترين ها بيانگر آن است كه كنترل تورم يكي از مهمارزش پول ملي و تناسب مخارج دولت با ظرفيت توليد است. يافته

 شود. هاي پولي و مالي محسوب ميمعيارهاي ارزيابي سياست

از  ريپذير، جلوگيعامل سوم، عدالت توزيعي، مشتمل بر پنج شاخص كاهش نابرابري، حمايت از اقشار آسيب

هاي پايين است و بر آثار توزيعي هاي اقتصادي و حفظ قدرت خريد دهكفرصت ةتمركز ثروت، توزيع عادلان

 هاي اقتصادي تأكيد دارد. سياست

عامل چهارم، عدم ورود ضرر عمومي، شامل پنج شاخص حفظ قدرت خريد مردم، جلوگيري از گسترش فقر، 

ده است. اين هاي آينكاهش رفاه اجتماعي و جلوگيري از آسيب به نسل ثباتي اقتصادي، جلوگيري ازجلوگيري از بي

رود. در شمار ميلاضرر تدوين شده و يكي از معيارهاي بنيادين الگوي ارزيابي مشروعيت به ۀعامل با الهام از قاعد

اير ثر در كنار سعنوان يكي از معيارهاي مؤعنوان تنها مبناي مشروعيت، بلكه بهلاضرر نه به ۀاين پژوهش، قاعد

 عوامل اقتصادي و حكمراني مورد استفاده قرار گرفته است. 
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بي آثار گويي دولت، ارزياها، پاسخعامل پنجم، حكمراني اقتصادي مطلوب، شامل پنج شاخص شفافيت سياست

و اجراي  گذاريپذيري نهادهاي پولي و مالي است كه بر كيفيت فرآيند سياستها، نظارت عمومي و مسئوليتسياست

 هاي اقتصادي تأكيد دارد. سياست

 هاي پولي و مالي دولتارزيابي مشروعيت سياست ةالگوي نهايي چندمعيار :0جدول 

 تعداد شاخص عوامل

 7 مشروعيت اقتصادي

 7 كنترل تورم

 7 عدالت توزيعي

 7 حكمراني اقتصادي مطلوب 

 7 عدم ورود ضرر عمومي

 27 جمع

 ؛شود صورت چندبعدي انجامهاي پولي و مالي دولت بايد بهپژوهش، ارزيابي مشروعيت سياستهاي بر اساس يافته

بدين معنا كه هر سياست اقتصادي، پيش از اجرا، لازم است از منظر تحقق اهداف اقتصادي، كنترل تورم، رعايت 

 ۀيرد. در اين چارچوب، قاعدجلوگيري از ورود ضرر عمومي مورد ارزيابي قرار گو عدالت توزيعي، كيفيت حكمراني 

هاي بنيادين الگوي ارزيابي مشروعيت است و در كنار يكي از مؤلفه« عدم ورود ضرر عمومي»لاضرر از بريق عامل 

 . كندهاي پولي و مالي نقش ايفا ميمشروعيت سياست ۀساير عوامل، در قضاوت نهايي دربار

 گيرينتيجه

ر هاي پولي و مالي دولت ديك الگوي چندمعياره براي ارزيابي مشروعيت سياست ةپژوهش حاضر با هدف ارائ

گيري از معيارهاي فقهي، اقتصادي و حكمراني انجام شد. براي دستيابي به پولي مدرن و با بهره ةپرتو نظري

يت مشروع اين هدف، از روش دلفي و اجماع خبرگان اقتصاد و فقه استفاده شد تا معيارهاي مؤثر بر ارزيابي

ت بندي شوند. نتايج پژوهش نشان داد كه ارزيابي مشروعيهاي پولي و مالي شناسايي، پالايش و اولويتسياست

ها نيازمند نگاهي جامع و چندبعدي است و اتكا به يك معيار منفرد، ظرفيت تبيين كامل آثار و اين سياست

 هاي پولي و مالي را ندارد. پيامدهاي سياست

 لاضرر، در تعارض ذاتي با ۀويژه قاعدپولي مدرن و قواعد فقهي، به ةنظري نشان داد كه نظري بررسي مباني

مدرن بر ظرفيت  پولي ةكنند. نظرييكديگر قرار ندارند، بلكه هريك بخشي از چارچوب ارزيابي مشروعيت را تبيين مي

ال، جه در راستاي تحقق اهدافي نظير اشتغدولت داراي حاكميت پولي براي استفاده از ابزارهاي خلق پول و كسري بود

ها را بروز فشارهاي تورمي و ترين محدوديت اين سياستها تأكيد دارد و مهمزيرساخت ةرشد اقتصادي و توسع

عنوان يكي از قواعد بنيادين فقه اسلامي، بر لاضرر به ۀداند. در مقابل، قاعدبخش واقعي اقتصاد مي هايمحدوديت
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عنوان لاضرر در اين پژوهش به ۀرو قاعدكند. ازاينتحميل زيان قابل اعتنا بر افراد و جامعه تأكيد مي ضرورت پرهيز از

 يكي از معيارهاي بنيادين ارزيابي در كنار ساير معيارهاي اقتصادي و حكمراني مورد توجه قرار گرفته است. 

قق هاي پولي و مالي دولت را تابع تحاستهاي حاصل از فرايند دلفي نشان داد كه خبرگان، مشروعيت سييافته

 27دانند. بر اين اساس، الگوي نهايي پژوهش مشتمل بر پنج عامل و اي از معيارهاي مكمل ميزمان مجموعههم

شاخص است كه عوامل آن شامل مشروعيت اقتصادي، كنترل تورم، عدالت توزيعي، عدم ورود ضرر عمومي و 

ه كارايي هاي پولي و مالي صرفاً بن يافته بيانگر آن است كه مشروعيت سياستحكمراني اقتصادي مطلوب است. اي

اي از معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، شود، بلكه حاصل برآيند مجموعهاقتصادي يا انطباق با يك قاعده محدود نمي

 زمان مورد ارزيابي قرار گيرند. صورت همفقهي و حكمراني است كه بايد به

قهي پولي مدرن و معيارهاي ف ةترين پيوندهاي ميان نظريچنين نشان داد كه تورم يكي از مهمنتايج پژوهش هم

 هاي مالي و پوليترين محدوديت اجراي سياستپولي مدرن، تورم مهم ةارزيابي مشروعيت است. در چارچوب نظري

، عدالت آن بر قدرت خريد ۀگستردرود و در الگوي پيشنهادي اين پژوهش نيز كنترل تورم، به دليل آثار شمار ميبه

ود. شتوزيعي، رفاه عمومي و احتمال ورود ضرر عمومي، يكي از معيارهاي كليدي ارزيابي مشروعيت محسوب مي

نرخ  هاي پولي و مالي نبايد صرفاً بر مبنايدهد كه ارزيابي مشروعيت سياستهاي پژوهش نشان ميحال، يافتهبااين

ها بر رشد اقتصادي، اشتغال، توزيع درآمد، عدالت اجتماعي، كارايي است آثار اين سياست تورم انجام شود، بلكه لازم

 زمان مورد توجه قرار گيرد. بور هماقتصادي و كيفيت حكمراني نيز به

ولت هاي پولي و مالي ديك الگوي چندمعياره براي ارزيابي مشروعيت سياست ةنوآوري اصلي اين پژوهش، ارائ

هاي اقتصاد پولي، اقتصاد اسلامي و فقه اقتصادي تدوين شده است. برخلاف بسياري از يق ديدگاهاست كه با تلف

ابي اند، الگوي پيشنهادي اين پژوهش امكان ارزيمطالعات پيشين كه هريك تنها بر يك بعد از موضوع تمركز داشته

 ۀوزگيري در حعنوان ابزاري براي تصميمتواند بهكند و ميزمان ابعاد اقتصادي، فقهي و حكمراني را فراهم ميهم

 گذاري اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. سياست

گير، گذار اقتصادي، بانك مركزي و مراجع تصميمشود نهادهاي سياستهاي پژوهش، پيشنهاد ميبر اساس يافته

شده در اين رهاي استخراجهاي مهم پولي و مالي، ارزيابي آنها را بر اساس مجموعه معياپيش از اجراي سياست

ها بر كارايي اقتصادي، كنترل تورم، عدالت توزيعي، رفاه عمومي، عدم پژوهش انجام دهند تا آثار احتمالي اين سياست

 صورت يكپارچه مورد سنجش قرار گيرد. ورود ضرر عمومي و كيفيت حكمراني به

هاي الگوي پيشنهادي از عوامل و شاخصهاي آينده، وزن نسبي هريك شود در پژوهشهمچنين پيشنهاد مي

هاي گيري چندمعياره تعيين و اعتبار الگو در مطالعات تجربي و در ارزيابي سياستهاي تصميمبا استفاده از روش

مالي  هاي پولي وواقعي پولي و مالي آزمون شود. افزون بر اين، براحي شاخص مركب ارزيابي مشروعيت سياست

گذاري عملي از نتايج اين پژوهش را در فرآيند سياست ۀاستفاد ةتواند زمينشده، ميخراجبر مبناي پنج عامل است

  .داقتصادي كشور فراهم ساز
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Abstract 
Determining the appropriate volume of money issuance is a key issue in 
monetary policymaking, necessitating regulation in accordance with Sharia and 
the development of a comprehensive Islamic model. Utilizing an analysis of 
jurisprudential and economic foundations, this paper proposes a "conceptual 
model for determining the volume of money issuance based on Islamic 
principles and requirements." The theoretical framework rests upon three 
fundamental criteria. To apply these criteria to various societies, the state of a 
given society is first categorized into six distinct analytical scenarios based on 
three key factors: "economic management," "piety and adherence to Divine 
laws," and "justice." Each scenario dictates a different approach regarding the 
volume and direction of money issuance. In instances where objectives conflict, 
the most critical objective is identified by applying the jurisprudential rules 
governing the conflict of duties (*tazahum*), alongside rational and Sharia-
based criteria for prioritization. Ultimately, a seven-step operational model for 
determining the volume of money issuance is presented, comprising the 
following stages: 1. Assessing the qualitative state of the society and identifying 
the missing or most critical factor; 2. Determining the existing money supply and 
its distribution; 3. Estimating monetary demand; 4. Calculating the monetary 
gap; 5. Analyzing conflicts between objectives and applying prioritization 
criteria; 6. Incorporating structural, instrumental, and protective considerations; 
and 7. Designing a gradual, monitorable implementation plan. By accounting for 
factors such as the structure of wealth distribution, the role of money substitutes, 
and permissible inflation thresholds, this model is suitable for application within 
the process of Islamic monetary policymaking. 
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 مقاله: پژوهشينوع 

 الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی

 mali. farahani@gmail. com  عالي فقه و علوم اسلامي ةسسؤمسطح چهار /         فردفراهانيمحمدعلي 

 20/14/0417 ـ پذيرش: 04/00/0414دريافت: 

 چكيده
مندي شرعي است كه نيازمند ضابطهپولي گذاري نشر پول از مسائل كليدي سياست مناسب تعيين مقدار

الگوي » ةجامع است. اين مقاله با روش تحليل مباني فقهي و اقتصادي، در پي ارائ اسلامي الگوي ةو ارائ
است. چارچوب نظري مقاله بر سه « مفهومي تعيين مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامي

ر اساس وضعيت جامعه بت و براي تطبيق آن ضوابط بر جوامع مختلف، ابتدا بنيادين استوار اس ةابطض
 ليدر شش وضعيت تحلي« عدالت»و « تقوا و رعايت احكام الهي»، «تدبير اقتصادي»سه عامل كليدي 

حم او در تز سازدشود. هر وضعيت، حكم مقدار و جهت نشر پول را متفاوت ميبندي ميدسته بسيط
. شودبا استفاده از قواعد باب تزاحم و مرجحات عقلايي و شرعي، هدف اهم تشخيص داده مياهداف، 

 .0ل: شود كه شامل مراحاي براي تعيين مقدار نشر پول ارائه ميمرحله در نهايت، الگوي عملياتي هفت
 ؛برآورد نياز پولي .3 ؛تعيين موجودي و توزيع پول .2 ؛تشخيص وضعيت كيفي جامعه و عامل مفقود/اهم

لحاظ ملاحظات ساختاري، ابزاري و  .7 ؛بررسي تزاحم و اعمال مرجحات .7 ؛شكاف پولي ةمحاسب .4
نظرگيري عواملي مانند ساختار  تدريجي و قابل نظارت است. اين الگو با در ةبرنام . براحي6 ؛صيانتي

كارگيري در فرآيند قابليت بههاي تورمي مجاز، هاي پول و آستانهتوزيع ثروت، نقش جانشين
 . اردرا د اسلاميگذاري پولي سياست

 .ضابطه نشر پول، اقتصاد اسلامي، نظام مالي اسلامي نشر پول،مقدار  ها:كليدواژه

  .JEL :E42 ،E51 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

روت و پايداري مبادلات، توزيع ثدهي كننده در سامانعنوان يكي از اركان بنيادين نظام اقتصادي، نقشي تعيينپول، به

ر پول، حاكميت در فرآيند نش ةمداخل ةهاي اعتباري و افزايش دامنكند. با گسترش پولمناسبات اقتصادي ايفا مي

ذاري اقتصادي گترين مسائل سياستحال حساسترين و درعينبه يكي از پيچيده« تعيين مقدار نشر پول» ةلئمس

هايي همچون عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و آثار آن فراتر از ثبات پولي، به حوزه اي كهلهئتبديل شده است؛ مس

حاسباتي توان صرفاً يك تصميم فني يا ممقدار نشر پول را نمي تعيينرو يابد. ازاينحتي نظم اخلاقي جامعه تسري مي

مومي باشد و منشأ مصالح يا مفاسد ع توانددانست، بلكه بايد آن را فعلي حاكميتي و از سنخ افعالي تلقي كرد كه مي

بنابراين ارائة الگويي مفهومي در اين زمينه از اهميت بالايي مندي شرعي و عقلايي است. درنتيجه، نيازمند ضابطه

است  ولپ نشر و تخصيصمنظور از الگوي مفهومي در اين پژوهش، تبيين چارچوب نظري فقهي در برخوردار است. 

ضوابط  گيرد. بديهي است ترجمان اينقرار ميمانند قاعدۀ رياضي تيلور كه در برابر الگوهاي رياضي و اقتصادسنجي 

 رتبطمكارشناسان  ۀ، بر عهدبرآورد حجم متناسب نشر پولهاي دقيق محاسباتي براي كيفي و مفهومي به فرمول

 . ردقرار دافقهي مفهومي اين پژوهش  ةبوده و خارج از دامن

است كه شامل اسكناس، مسكوک  (M2) يعني حجم نقدينگي ،آن ۀدر اين پژوهش، منظور از پول، معناي گسترد

 گردد؛ زيرا آنچه در اقتصاد كلان بربانكي( مي ةشده در شبكهاي ديداري و غيرديداري )پول اعتباري خلقو سپرده

 موجود است.  گذارد، كل توانمندي اعتباري و نقدينگيبخش واقعي اثر مي

 پيشينه

ائه شده بخش واقعي اقتصاد ار پول و نسبت آن با ةمقدار بهين ۀهاي متكثري درباردر ادبيات اقتصاد متعارف، ديدگاه

مدرن.  پولي ةهاي متأخر مانند هدايت اعتبار و نظريگرايانه گرفته تا نظريهاز رويكردهاي كلاسيك و پول ؛است

 ۀاين رويكردها در مباني و تلقي از نقش دولت موجب شده است كه توافقي پايدار دربار حال، اختلافات بنيادينبااين

 حدود، اهداف و قيود نشر پول شكل نگيرد. 

گذارد، ير ميهاي واقعي بر اقتصاد تأثبخش پولي از بريق ارتباط با فعاليتمعتقدند در مقابل، اقتصاددانان اسلامي 

 وءهايي مانند ضعف در توليد، بيكاري، سكاستي، از نگاه آنانبخش واقعي دارد. ر اما مشكلات اساسي عمدتاً ريشه د

 مياقتصاددانان اسلا، درنتيجه و هاي اقتصادي استهاي اجتماعي منشأ اصلي نابسامانيتوزيع درآمد و نابرابري

بخش واقعي اقتصاد  راه علاج را عمدتاً در اصلاح و تقويتحل پولي براي مشكلات پولي، رغم پذيرش راهعلي

 سه رويكرد عمده دربارۀ گسترۀ اهداف سياست پولي وجود دارد:  اقتصاددانان اسلامي ةدر انديش. كنندجو ميوجست

، يتيثبرا علاوه بر اهداف ت يپول استي( كه سنيخان، چپرا و مجاهد، اقبال، يقيتر )مانند صدگسترده كرديرو. 0

الله صديقي هدف د. نجاتدانيم زين ياشتغال و عدالت اجتماع، ياقتصادتر همچون رشد ناظر به اهداف كلان
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سياست پولي را در چارچوب كليت وظايف حاكميت ترسيم نموده است و در عمل نيز از هدف كنترل تورم در 

. رفاه اقتصادي 0 :خان به سه هدف(. منور اقبال و فهيمSiddiqi, 1982, p. 36برد )كشورهاي اسلامي نام مي

. 3. عدالت اجتماعي اقتصادي و توزيع بهينة درآمد و ثروت؛ 2همراه با اشتغال كامل و نرخ بهينة رشد اقتصادي؛ 

(. چپرا نيز در مقاله خود همين سه هدف را Iqbal & Khan, 1981, p. 24كنند )ثبات ارزش پول اشاره مي

ميرآخور، هدف سياست پولي در اقتصاد اسلامي را ثبات اقتصاد (. خان و Chapra, 1983, p. 26) كندپيگيري مي

 (.Khan and Mirakhor, 1994, p. 3-21) كنندها معرفي ميها و تعادل پايدار در تراز پرداختكلان، ثبات قيمت

 ارد؛ چراكهد يمتعارف تفاوت اساس يپول استيبا س يدر اقتصاد اسلام يپول استيساز ديدگاه محمد مجاهدين، 

 ةعادلان عيتوز، يبلكه عدالت اجتماعست، يپول ن يصرفاً محدود به تعادل عرضه و تقاضا يدر اقتصاد اسلام هدافا

 . (Mujahidin, 2019, p. 16) شوديرا هم شامل م يثروت و برادر

 يرا در اصل معطوف به اهداف دفاع يپول استيو همكاران( كه س ي)مانند فراهان يتيتثب ايمحدودتر  كرديرو .2

ا كه به اهداف تا آنج معتقدند سياست پولي دانسته و يپول يهاحفظ ارزش پول و كنترل نوسانها، متيمانند ثبات ق

اهداف  ةكلان نظام اقتصادي كمك كند، اما خود به تنهايي مسئول تحقق همتواند به اهداف مذكور آسيب نرسد مي

فراهاني و همكاران ميان اهداف كلان كل نظام اقتصادي مانند تأمين معاش اشتغال( نيست.  اقتصادي )مانند رشد و

بخش ها را به دو هاي مختلف نظام اقتصادي تفكيك نموده و اهداف زيرمجموعهو عدالت، و اهداف زيرمجموعه

و  در راستاي تأمين معاش بور مستقيماند. اهداف مثبت اقتصادي كه بهاهداف مثبت و اهداف دفاعي تقسيم نموده

عدالت است، شامل اهدافي مانند رشد اقتصادي، بهبود توزيع درآمد، اشتغال و تخصيص مطلوب منابع است، اما اهداف 

بخش ها و تلابم متغيرهاي اقتصادي است، لذا اهداف سياست پولي در دفاعي بيشتر مربوط به ممانعت از نوسان

دد. بر گرها، تعادل و ثبات دروني اقتصاد و حفظ ارزش پول ميمانند ثبات قيمت گيرد و شامل اهدافيدوم قرار مي

بخش ملاحظه شود. براي مثال رشد و اشتغال از هاي ديگر نظام اقتصادي بايد ذيل همان بخشاين اساس، اهداف 

ها و هدف زماني كه بهگذار پولي تا بخش مالي بررسي شود، لذا سياستبخش مالي اسلامي است و بايد ذيل اهداف 

كند يهاي مالي دولت كمك مرسد به سياستهاي پولي ضرري نمياولويت اصلي خود، يعني ثبات و كنترل نوسان

 (. 30، ص0337)فراهاني و همكاران، 

اري ها و نرخ بيكسلام و زنگنه، نقش اصلي سياست پولي را جلوگيري از نوسانات شديد در سطح قيمت

 (. Zangeneh and Salam, 1993, p. 3د)داننمي

 ودش يبراح ياگونهبه ي بايدساختار پول، ياقتصاد اسلام)توتونچيان( تأكيد دارد كه در  رويكرد ساختاري .3

گردد.  نيتأم يساختار ونديپ نياز دل هم يثبات و عدالت اقتصادو  دياب وندياقتصاد پ يبخش واقع كه پول ذاتاً به

 دگاهيز داتوتونچيان در ضمن برخي كتب خود به شكل غيرمستقيم به برخي اهداف سياست پولي پرداخته است. 
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. شوديم فيعرت ياقتصاد يواقع تيارتباط پول با كالا و فعال بر اساس يدر اقتصاد اسلام يپول استياهداف س، وي

 تورم. 2 ؛كند نيپول و كالا تضم انيا حفظ تناسب مارزش پول را ب ثبات. 0: ديبا يپول استيچارچوب، س نيدر ا

رفاه اقتصادي و ت، يدر نها و. 3 ؛ديكنترل نما بخش واقعيبا جريان پول به  ي رااز پول اعتبار يناش يمصنوع

برخلاف ، يماسلا يپول استيسگر، يد انيب بهكند.  يبانيپشت يثروت را در نظام اسلام يعادلانه و واقع عيتوز

 يعبخش واق و عدالت در هاقيمتمتعارف، هدف مستقل كسب درآمد از پول ندارد و تمركز آن بر ثبات  ستميس

ي كه اين اهداف را به شكل ساختار دارد ديتأك «يبخش واقع از بهره و متصل به يعار يساختار پول»بر  . وياست

 (. 636، 707، 710، 242، 080، 013، ص0363ان، ي)توتونچكند تأمين مي

 : رويكردهاي اسلامي دربارة سياست پولي3جدول 

 اهداف معين اهداف ۀگستر يواقعي ـ پول ريتأث ندهينما كرديرو 

 ثبات + رشد + عدالت شامل واقعي رگذاريتأث چپرا، يقيصد گسترده 0

 ثبات + كنترل نوسان بخش پوليمحدود به  تأثيرگذاري محدود فراهاني تثبيتي 2

 يساختار عدالت + ثبات وابستگي ساختاري پيوند ساختاري انيتوتونچ ساختاري 3

عنوان در اين مقاله، اين ضوابط بهبور كه بيان شد، ارائة الگوي مفهومي مذكور نيازمند ضوابط اسلامي است. همان

طبيق تگردد. تمركز اصلي پژوهش حاضر، بر پرهيز مي ة آنهاشوند و از بازگويي تفصيلي ادلتلقي مي وضوعهم اصول

محوري  ةلئمسذا ل ،الگويي عملياتي براي تعيين مقدار نشر پول است ةهاي مختلف جوامع و ارائاين ضوابط بر وضعيت

گوي نيازهاي سو پاسخكه از يك استاي گونهبه مقدار نشر پول با فرض اعتبار ضوابط مذكور ارائة الگوي ،اين مقاله

 قصوداين م .اخلال در عدالت، ثبات پولي و مسير عمران مطلوب نگرددواقعي اقتصاد باشد و از سوي ديگر، موجب 

هاي متفاوت جوامع از حيث تحقق اهداف اقتصاد اسلامي شناسايي شود؛ زيرا بديهي مستلزم آن است كه وضعيت

عوامل  ناي كه دچار فقدان اياي برخوردار از عدالت و تدبير، با جامعهاست كه حكم كميّ و كيفي نشر پول در جامعه

 است، يكسان نخواهد بود. 

و نشان زد پرداهاي جامعه ميعوامل بركت و زوال آن به شناسايي وضعيتحاضر با شناسايي  ةبر اين اساس، مقال

به  سپس با توجه ؛ها، اقتضائات متمايزي در تعيين مقدار و جهت نشر پول دارنددهد كه هريك از اين وضعيتمي

لي شود تا حكم فعامكان تزاحم ميان اهداف مختلف، از قواعد باب تزاحم و مرجحات عقلايي و شرعي بهره گرفته مي

 در نهايت، با لحاظ ملاحظات ساختاري، ابزاري و صيانتي، الگوي عملياتي هفت ؛دست آيدنشر پول در هر وضعيت به

 گذاري پولي را داراست. شود كه قابليت استفاده در سياسترائه مياي براي تعيين مقدار نشر پول امرحله

بر اساس چارچوب ضوابط و الزامات مقداري پول از ديدگاه اسلامي و همچنين  كوشدبدين ترتيب، اين مقاله مي

يين مقدار عتالگوي مناسبي براي تعيين مقدار پول ارائه دهند. در نظام اقتصادي اسلام،  بر اساس مقتضيات الگوسازي
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مسيري اجتهادي است كه از تشخيص وضعيت كيفي جامعه آغاز شده و در چارچوب بر فرآيندي مبتنينشر پول 

 . گرددضوابط فقهي و عقلايي، به تنظيم مشروع و هدفمند سياست پولي منتهي مي

 . چارچوب ضوابط و الزامات مقداري پول از ديدگاه اسلامي3

گذاري و نظارت بر امور پولي از وظايف ضابطة اول: بر اساس ادلة وظايف و اختيارات ولايت فقيه، تدبير، سياست

حاكم اسلامي است. حاكم اسلامي در اين وظايف لازم است مصلحت جامعه را استيفا كند. براي استيفاي اين 

  مصلحت در امور پولي بايد به منشأ جعل و اعتبار پول توجه نمود.

 بخش واقعي جعل و اعتبار شده استاز ديدگاه عقل عملي و همچنين ارتكاز عقلايي، پول براي تأمين نيازهاي 

باشد.  بخش واقعي تناسب داشتهبخش واقعي را تأمين كند، لذا پول بايد با اهداف، نيازها و مشكلات و بايد نيازهاي 

نجش ارزش و واسطة مبادله را در محدودۀ مشروع آنها تأمين پول بايد بتواند نيازهاي پولي، يعني ذخيرۀ ارزش، س

بخش واقعي شكل گرفته و متناظر با آن در پول لحاظ شده است. از اين گذشته ارتكاز عقلايي  كند. اين نيازها همه در

ارۀ اغراض و درببخش واقعي است و اين ارتكاز با توجه به برخي از رواياتي كه در پول نيز لزوم ارتباط آن با نيازهاي 

لخِلَقْهِِ،  ةًمصَلْحََقاَلَ أبَوُ جعَفْرٍَ: هيَِ خوَاَتيِمُ اللهِ فيِ أرَضْهِِ، جعَلَهَاَ اللهُ ف»نيازهاي جعل پول مورد امضا قرار گرفته است: 

مور مورد نيازشان (. آنچه موجب برپا شدن شئون و ا721ق، ص0404)بوسي، ...« وبَهِاَ تسَتْقَيِمُ شئُوُنهُمُْ ومَطَاَلبِهُمُْ

بخش واقعي است. بنابراين لزوم تبعيت و تناسب كلي است، به ابلاق مقامي، همان كاركردهاي متناظر پول در 

بخش واقعي، امري عقلي، عقلايي، مرتكز و مفروغ عنه است و در روايات نيز به شكل تأييدي بخش پولي با نيازهاي 

 به آن اشاره شده است. 

را تبيين نمود.  بخش پوليتوان كيفيت تدبير حاكم در ن در راستاي تفصيل ضابطة گذشته ميضابطة دوم: اكنو

اجهه با مو و در تأمين كند استيفا و ف است مصالح عمومي جامعه رامكل بر اساس ادلة ولايت فقيه حاكم اسلامي

هاي اهمفاسد و در چارچوب ديدگ اين انتخاب بايد با بررسي مصالح وبرگزيند. مشكلات اقتصادي، راهكار مناسب را 

وگو با علما و در عهد مالك به كثرت گفت اميرالمؤمنينمستلزم تدبير در امور است. ، اين وظيفه. شارع انجام شود

وأَكَثْرِْ »كند: هاي قوام زندگي مردم توصيه ميرفت و برگشت با حكما براي تثبيت عوامل مصلحت كشور و اقامة ريشه

)شريف رضي، « ماَ استْقَاَمَ بهِِ النَّاسُ قبَلْكَ إقِاَمةَِالحْكُمَاَءِ فيِ تثَبْيِتِ ماَ صلَحََ علَيَهِْ أمَرُْ بلِادکَِ وَ منُاَقشَةََعلُمَاَءِ وَالْ مدُاَرسَةََ

توجه به ، مشورت(. بر اساس اين بيان ارشادي، در هر امري بايد از راه آن وارد شد. وجوب كثرت 430ق، ص0404

كي يويژه در امور مهمي مانند امور اقتصادي بهدهد كه تدبير صحيح نشان ميمور و يافتن راه مواجهه با امور اعواقب 

 اي از جنس ضوابط و معيارهاي تشخيص مصلحت. تعيين نوع تدبير هر مشكل، مسئلهاز وظايف اساسي حاكم است

مچنين در هبر قواعد كلي استنباط و  منطبق ازآنجاكه تشخيص مصلحت ولايي نيز در نهايت بايدولايي است و 

بخش ر هاي ذاتي هنيازمند بررسي فقهي است. اصل عقلي و عقلايي با توجه به تواناييباشد،  چارچوب اهداف شارع

علاوه  توجهي به اين مطلبها و استقلال نسبي آنهاست. بيبخشاقتصادي و عوارض جانبي آنها، تقسيم كار ميان 
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جاد گردد، و به دليل ايهاي مختلف اقتصادي ميبخشدن مقصود، موجب ايجاد آثار سوء ناخواسته در بر برآورده نش

رود. نتيجة اين استدلال، نوعي تقسيم كار و استقلال نسبي مفسده و تفويت مصلحت، خلاف تدبير به شمار مي

ر نخست، مسئول تدبي ةخش در وهلب كه هرايگونهبهها در حل مسائل مرتبط با حوزۀ اختصاصي آنهاست؛ بخش

 مشكلات ناشي از كاركردهاي دروني خويش باشد. 

د و بخش پولي را لحاظ كنضابطة سوم: حاكم اسلامي در پيگيري اهداف مذكور بايد ابتدا اهداف اختصاصي 

ام و سپس به اهداف كلان بپردازد و در صورت تزاحم با اعمال مرجحات باب تزاحم به شناسايي هدف اهم اقد

 متناسب با آن عمل كند. 

ر اساس ببخش واقعي باشد، و  بخش پولي بايد تابع اهداف و نيازهاي پولي بر اين اساس، مطابق ضابطة اول،

اختار سو همچنين بر اساس ضابطة سوم با ملاحظة  بخش در تدبير مصالح خود هر استقلال نسبي دربارۀدوم  ةضابط

 يخاص خود در راستا فيمأمور به انجام وظا ياقتصاد يهابخش از كي، هريداهداف نظام اقتصا يمراتبسلسله

و  ياگرچه اقتدار اقتصاد بنابراينآن نهاده شده است.  ۀاهداف بر عهد نياز ا يتحقق عدالت و عمران است و سهم

ها بخش انيم كار ميتقس قياز بر يتحقق آن در نظام اسلام كنياست، ل ينظام اقتصاد يينها تيغا يفرد يتوانمند

 سهممكلف است ان، يم نيدر ا، يپولبخش . گردديش ممكن ميمتناسب خوسهم در حد  كيهر فيو انجام وظا

فقهي، اهداف مرتبط با  ةبر اساس ادلمران و عدالت اقتصادي براي رسيدن به آن هدف غايي ايفا نمايد. از ع را خود

 : بولي قابل تبيين است ةنشر پول در سه مرتب

في ن ۀقاعد»مي چون شامل اقتدار اقتصادي و توانمندي فردي است كه مستند به قواعد مسلّ: اهداف غايي. 0

روايات ناظر به تأمين حد كفاف و  (040)نساء: « ولَنَ يجَعْلََ اللهُ للِكْاَفرِيِنَ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ سبَيِلاً» بر اساس آية «سبيل

 ؛باشدزكات و مانند آن ميدر مصارف 

سط ققيام مردم به قرآني نظير لزوم  ةشامل عمران و عدالت اقتصادي است كه نص صريح ادل: اهداف متوسط. 2

 ؛بر آن دلالت دارد (70)هود: « هوَُ أنَشأَكَمُ منَِّ الأرَضِْ واَستْعَمْرَكَمُْ فيِهاَ»و آباداني  (27)حديد: « ليِقَوُمَ الناَّسُ باِلقْسِطِْ»

آيد مي دستبخش پولي بهعنوان مقدمة اهداف مياني و بر اساس تطبيق اهداف مياني بر به. اهداف قريب كه 3

وازن همة دسترسي برابر و مت» ؛«توليد، تسهيل و تنظيم جريان پولي» ؛«بخش پولي حفظ ثبات ساختار» و شامل

بازي و ابع پولي در سفتهجلوگيري از انحراف و اسراف من» ؛«نفعان به جريان نقدينگيعوامل توليد و ساير ذي

هاي كاهش هزينه» ؛«عوامل توليد ةبري عادلانهدايت اعتبارات به سمت مشاركت و نفع» ؛«هاي غيرمولدفعاليت

 است. « حفظ ثبات پولي»و ؛«دستيابي به پول براي اقشار نيازمند

نگامي ت و تزاحم، همتناسب خويش اس حد سهمبخش پولي تأمين اهداف قريب در  اختصاصي ةدرنتيجه، وظيف

ها بخش اهداف ساير امتثال يامانند اقتدار مراتب بالاتر امتثال با  براي حاكم اسلامي دهد كه امتثال اين اهدافرخ مي

 شود. قابل جمع نباشد كه در اين صورت به قواعد باب تزاحم مراجعه مي
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هداف( پيشين )تبعيت، استقلال نسبي و مراتب ا ةگانكلي مستفاد از ضوابط سه ۀقاعدبر اساس آنچه بيان شد، 

 از اين قرار است:  عنوان كبراي استنباطبه

بيعي ط بيبخش واقعي، در شرا رغم لزوم تأمين نيازهاي پوليپولي عليبخش : عدم تزاحم ـالف( اصل اوليه 

 ؛تبايد به اهداف اختصاصي خويش بپردازد و در اين صورت، تزاحم نيز تحقق نخواهد ياف

ها و احراز تزاحم، بخش ساير ةدر صورت تحقق مفسده بر اثر ترک وظيف: رجوع به مرجحات ـب( حالت تزاحم 

 ؛براي احراز اهميت بايد به مرجحات مراجعه نمود

بخش  در صورت عدم احراز اهميت، قدر متيقن وظايف هر: اختصاصي ةتقدم وظيف ـج( عدم احراز اهميت 

 سهمها از اهداف تنها در صورت احراز قطعي اهميت آن بخش ساير سهمر با خود آن است. كاركردها و اهداف متناظ

يم احتمال اهميت وظيفة اختصاصي، موجب تقدحتي در صورت احراز تساوي نيز  ،بر وظايف داخلي بايد پيگيري شود

 گردد؛بخش مي آن

ذيرش ضابطة دوم و وقوع تزاحم ميان عامل اهميت: در صورت عدم پعنوان تقسيم كار به د( مبناي عقلايي

ها در ديدگاه عقلاست و لذا هر بخش بخش در راستاي اهداف آن، اجمالاً اهم از وظايف سايراهداف نيز، وظيفة هر 

تقسيم ، دياقتصا منظاسير ببيعي زندگي من جمله در عقلا در بخش ابتدا بايد به وظايف اختصاصي خود بپردازد. 

در  بخش، لذا در تدبير امور پيچيده از افراط )دخالت هر دانندروي ميمصداق اعتدال و ميانهي و روشي عقلايكار را 

 كنند. بخش( خودداري ميها بدون دليل( و تفريط )عدم انجام وظايف هر بخشوظايف ساير 

ه لحاظ استقلال، چه ب ةچه به لحاظ ضابط ـبخش است  اختصاصي هر ةكلي، تقديم وظيف ۀبنابراين قاعد

توان از اين و تنها در صورت احراز قطعي تزاحم و احراز قطعي اهميت برف مقابل مي ـاهميت احتمالي آن 

 . قاعده عدول نمود

 مراتب توانمندي اقتصادي جامعه. 7

لذا براي  ،زنندمراتب توانمندي اقتصادي جامعه تابع عوامل بنياديني است كه وضعيت اقتصادي جامعه را رقم مي

هاي هاي مختلف اين عوامل، وضعيتعوامل شناسايي شوند و بر اساس تركيبتبيين مراتب مذكور لازم است اين 

قرآني و  ةلادبررسي آيد، يك الگوي تحليلي است كه بر مبناي ممكن جامعه تبيين گردد. آنچه در اين مبحث مي

دن چارچوبي براي تطبيق ضوابط پولي بر واقعيت جوامع روايي و تحليل عقلايي ساخته شده و هدف آن فراهم آور

نيادين عوامل بنخست، شناسايي : شودي شناخت دقيق وضعيت جوامع، اين بررسي در سه مرحله انجام مي. برااست

؛ دوم، استخراج شش وضعيت متمايز جوامع بر اساس تركيب اين عوامل؛ سوم، توانمندي اقتصادي كلان و فردي

 . و تداخلات آنها در واقعيت عواملوني تبيين مراتب در
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دي ، سه عامل بنيادين در تعيين وضعيت اقتصامذكور در آنهاقرآني و روايي و تأمل در سنن الهي  ةبا تتبع در ادل

 . شودجامعه شناسايي مي

 عامل اول: تدبير اقتصادي

گيري از منابع از قبيل بهره، مصرف ثروتكارگيري صحيح اسباب ببيعي و عقلايي توليد، توزيع و مراد از تدبير، به

دبير است. توانمندي اقتصادي در وهلة اول ناشي از ت ريزي معيشتيببيعي، سازماندهي نيروي كار، ابداع فني و برنامه

اقتصادي در استفاده از منابع اقتصادي است. در روايات مختلفي به اثر تدبير امور در دستيابي به موفقيت اقتصادي 

ش حسن قوام العي»، به قوام بودن حسن تقدير و تدبير در معيشت اشاره شده است: غررالحكمشده است. روايت اشاره 

چنين آمده است:  عيون الحكم(. همچنين در روايت 713ق، ص0401)تميمي آمدي، « التقّدير وملاكه حسن التدّبير

(. اين همان عقل تدبيري است و با توجه به موافقت اين مطلب 088، ص0367)ليثي واسطي، « بالعقل تنال الخيرات»

با تحليل عقلي و وابستگي توانمندي اقتصادي به حداقلي از تدبير، روايات مذكور ارشاد به مطلب عقلي است و با توجه 

امل عكلي تدبير در توانمندي، نيازمند بررسي سندي نيست، لذا تدبير، به غرض پژوهش حاضر نسبت به دخالت 

امكان دستيابي به توانمندي اقتصادي مورد نظر وجود بدون آن،  و ،اقتصادي استو يا شرط لازم توانمندي حركت 

حقق ي براي تماند. شرط كافرغم داشتن ساير عوامل در حالت توقف باقي ميرو جامعة فاقد تدبير عليندارد؛ ازاين

 شود. توانمندي اقتصادي در ادامه بررسي مي

 عامل دوم: تقوا و رعايت احكام الهي

مراد از تقوا در بحث حاضر، التزام فردي و جمعي به احكام شرعي در عرصة اقتصادي از قبيل اجتناب از ربا، غرر، 

حقوق ديگران است با توجه به وجود ادلة غصب و رعايت حلال و حرام است. اما آن بعد از تقوا كه مربوط به رعايت 

دهي و بركت است. با حضور آن، فعاليت شود. تقوا، عامل جهتمستقل و آثار متمايز در عامل عدالت بررسي مي

شود و بدون آن، هرچند رشد كميّ حاصل آيد، اما از بركت اقتصادي از كيفيت و پايداري و بركت الهي برخوردار مي

 آيد. مي دستبركت به معناي نعمت فراوان، پايدار و با كيفيت است كه بر اثر رعايت تقوا به بهره خواهد بود.بي

آمنَوُا  يولَوَْ أنََّ أهَلَْ القْرَُ»در سورۀ اعراف به تأثير ايمان و تقواي الهي بر گشوده شدن بركات اشاره شده است: 

اعم از تقواي « يأهَلَْ القْرَُ»(. مراد از تقوا در آيه به قرينة 37)اعراف: « ءِ واَلأرَضِْواَتَّقوَاْ لفَتَحَنْا علَيَهْمِْ برَكَاتٍ منَِ السَّما

اي از گردد. در بحث حاضر مراد مرتبهفردي و جمعي است و رعايت آن در كنار ايمان موجب گشايش بركات مي

اعفي شود و نتيجة مضلت حاصل ميكند، اما مرتبة اعلي آن، كه در نتيجة رعايت عداتقواست كه بركت را ايجاد مي

گيرد. همين مضمون در روايات مختلفي مورد تأييد قرار گرفته است. نيز دارد، در آينده مورد توجه قرار مي

.... التَّقوْىَفمَنَْ أخَذََ بِ»اند: به تأثير تقوا بر افزايش بركت اشاره فرموده البلاغهنهجهاي در يكي از خطبه اميرالمؤمنين

يعفور به تأثير ابي(، و در مقابل در صحيحة ابن038، خطبة 303، ص)نهج البلاغه «بعَدَْ إرِذْاَذهِاَ البْرَکَةَُلتَْ علَيَهِْ وبََ
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، 4ق، ج0416)كليني، « قلَِّةَ البْرَکَةَِإنَِّ معََ الإسِرْاَفِ  قاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللهِ»اسراف بر كاهش بركت اشاره شده است: 

ين كسي كه در مقابل اهل دنيا براي دستيابي به دنياي آنها خضوع به خرج دهد و به بخشي از آن (. همچن77ص

(. با توجه به صحت اسناد برخي از اين 331، ص7ق، ج0416كند )بوسي، خداوند بركت را از او سلب مي ،دست يابد

شود. اين نظر ميسندي آنها صرفسورۀ اعراف، از بررسي مستقل  37روايات و موافقت مضمون آنها با مفاد آية 

بندي هستند. بر اين اساس، رعايت تقوا و احكام الهي عوامل تحت عنوان كلي تقوا و رعايت احكام الهي قابل ببقه

 موجب تحقق بركت اقتصادي در زندگي و عدم رعايت آن موجب كاهش آن است. 

 عامل سوم: عدالت

 .ها و منافع در سطح جامعه استمنابع و فرصت ةراد و توزيع عادلان، رعايت حقوق افمبحث حاضرمراد از عدالت در 

تر بيان شد، عدالت مرتبة اعلاي تقواي فردي و اجتماعي و ناظر به اعطاي كل ذي حق حقه در بور كه پيشهمان

 يونعر روايت اي در چند برابر نمودن بركات دارد. دمرتبة فردي و اجتماعي است. عدالت از منظر روايات، جايگاه ويژه

(. اين روايت، تأثير مضاعف عدالت 088، ص0367)ليثي واسطي، « بالعدل تتضاعف البركات»چنين آمده است كه: 

جة زياد، بركت در مال نتيبنخطاب به كميل تحفكند. در روايت بر بركت در مقايسه با ساير عوامل را بيان مي

ياَ »واسات مؤمنين و رسيدگي به نزديكان عنوان شده است: پرداخت حقوق مالي در سطح اجتماعي مانند زكات، م

(. تحقق 062ق، ص0414شعبة حراني، )ابن« و وَاَسىَ المْؤُمْنِيِنَ ووَصَلََ الأقَرْبَيِن ةَفيِ ماَلِ منَْ آتىَ الزَّكاَ البْرَکَةَُكمُيَلُْ 

، بركت در يك مال، اشعار به استمرار و فراواني آن بركت دارد. همچنين در بخشي از مرسلة حماد از امام كاظم

« لاستْغَنْوَاْ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ العْدَلَْ أحَلْىَ منَِ العْسَلَ سِالنَّا في قاَلَ لوَْ عدُلَِ»نيازي مردم معرفي شده است: عدالت موجب بي

(. مرسلة حماد از روايات جامع است كه مورد عمل و استناد فقها واقع شده است. در 742، ص0ق، ج0416)كليني، 

لَ إنَِّ النَّاسَ يسَتْغَنْوُنَ إذِاَ عدُلَِ بيَنْهَمُْ ماَ أوَسْعََ اللهُ العْدَلَْ ثمَُّ قاَ»نيز آمده است:  يعفور از امام صادقابيمصححة ابن

(. اين صحيحه به روشني 778، ص3ق، ج0416)كليني، « وَ تنُزْلُِ السَّماَءُ رزِقْهَاَ وتَخُرْجُِ الأرَضُْ برَكَتَهَاَ بإِذِنِْ اللهِ تعَاَلىَ

: ت موجب زنده شدن زمين عنوان شده استبر تأثير عدالت بر افزايش بركات دلالت دارد. در صحيحة حلبي نيز عدال

« ؟ قال: العدل بعد الجور«اعلْمَوُا أنََّ اللهَ يحُيِْ الأرَضَْ بعَدَْ موَتْهِا»عن قول الله عزّ وجلّ:  أنهّ سأل أبا عبد الله»

 حيحه و(. از كنار هم قرار گرفتن تعابير مختلف دربارۀ عدالت و نتايج آن در روايات ص276، 8ق، ج0416)كليني، 

كه عدالت را منشأ فزوني بسيار و  عيونتوان به مضمون روايت ليثي در سورۀ اعراف مي 37مقبوله و همچنين آية 

 چند برابري بركات دانسته ابمينان پيدا كرد. 

آمدي،  )تميمي« اذا ظهرت الخيانات ارتفعت البركات»چنين آمده است:  غررالحكمدر مقابل، در روايتي در كتاب 

ي، )كراجك« وإَذِاَ حكَمَوُا بغِيَرِْ عدَلٍْ ارتْفَعَتَِ البْرَكَاَت»(. همچنين در روايتي ديگر چنين آمده است: 283، صق0401

عنوان به توان ابمينان يافت كه ظلمشده بر عدالت در روايات مي(. از مقايسه اين تعابير با نتايج مترتب63ق، ص0334
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، عامل تعميم عدالتگردد. بنابراين اعي موجب از بين رفتن تصاعدي بركات ميتقوايي اجتميكي از مصاديق اتم بي

آحاد جامعه  به چند برابر شده و رشد و بركت ۀبا حضور آن، ثمر .توانمندي اقتصادي است و چند برابر شدن و تعميق

صادي به شكل و ثمرات اقت ماندكند و بدون آن، ثمرات اقتصادي در انحصار گروهي خاص باقي ميسرايت مي

 رود. تصاعدي از بين مي

بدين ترتيب، تدبير شرط لازم حركت اقتصادي، تقوا شرط بركت و پايداري، و عدالت شرط فراگيري و تضاعف 

تقوا،  توانند صعود ايجاد كنند، و بدونبدون تدبير، تقوا و عدالت نمي ؛بولي دارند ةتوانمندي است. اين سه عامل رابط

 آفريند. مي بركتتدبير رشد بي

توان گفته تدبير اقتصادي، رعايت احكام الهي و عدالت بر توانمندي اقتصادي ميبر اساس تأثير سه عامل پيش

هاي مختلفي براي جامعه تصوير نمود. تركيب تحقق و يا عدم تحقق اين عوامل در مجموع هشت تركيب وضعيت

 ه در سهآيد كدست مييث نتيجه، شش وضعيت اصلي بههاي متقارب از حبا ادغام تركيبسازد. منطقي ممكن مي

 يابيارز کملا عنوانبههاي مختلف اجتماعي، . عوامل مذكور علاوه بر ايجاد وضعيتشوندمتقابل تنظيم مي گروه

 . رونديكار مبه ياعمال ضوابط پول يبرا ياجتماع تيوضع

 . وضعيت اول: تضاعف بركات3

اولين و بهترين وضعيت رشد اقتصادي به لحاظ كميّ و كيفي وضعيتي است كه تدبير اقتصادي، تقواي الهي و عدالت 

يفيت كند؛ تقوا، بركت و پايداري و كتدبير، حركت و رشد اقتصادي ايجاد ميبه شكل حداكثري در آن اجرا شده باشد. 

دهد. نتيجه، رشدي مضاعف هم تعميم ميند برابر نموده و چبخشد؛ و عدالت، ثمرات آن را در سطح جامعه به آن مي

 ةالهي در آي ۀو اين همان مصداق تام وعد است، در كميت توليد و ثروت و هم در كيفيت و بركت و فراگيري آن

« بركتتضاعف »اين وضعيت در روايات، وضعيت . ( است37)اعراف: « واَلأرَضِ السمَّاءِ منَِ برَكَاتٍ علَيَهمِ لفَتَحَنا»

 ناميده شده است. 

 . وضعيت دوم: تصاعد محق7

در مقابل وضعيت اول، وضعيتي است كه در غياب هر سه عامل شكل گرفته و كاهش نعمت در يك روند نزولي 

نه اسباب ببيعي رشد فراهم است و نه اسباب معنوي بركت و نه اسباب تصاعدي قرار گرفته است. در اين وضعيت، 

اتي كه توان با استفاده از رواياين وضعيت را مي. نتيجه، سقوط تصاعدي اقتصادي است. ر استبرقرا توزيعي عدالت

 ناميد. « تصاعد محق»ذيل عامل عدالت بيان شد و در مقابل تضاعف بركات، 

 « بركت». وضعيت سوم: 1

نعمت  يابه معنروايي، تر از وضعيت اول، وضعيت بركت قرار دارد. بركت در لغت و همچنين ادبيات در مرتبة پايين

علاوه كه آيد پديد مياي جامعه(. اين وضعيت در 273، ص0ق، ج0412است )مصطفوي،  داريو پا تيفيفراوان، با ك
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ت عادلانه نيست. رشد اقتصادي و بركهنوز اما ساختار توزيعي آن  ،داردالتزام به احكام شرعي ، تدبير اقتصاديبر 

شود. اين وضعيت، خوب است اما ناقص؛ مند نميبخشي از جامعه از آن بهره هست، اما ثمرات آن فراگير نيست و

 ثباتي تدريجي است. ساز تنش اجتماعي و بيزيرا عدم عدالت، خود زمينه

 . وضعيت چهارم: محق 3

ن ها نعمت در آتندر مقابل وضعيت سوم، وضعيتي است كه بر اثر عدم تدبير اقتصادي و همچنين عدم رعايت تقوا، نه

يابد. بر اساس آنچه دربارۀ اثر تدبير اقتصادي و اثر تقوا گذشت، كند، بلكه نعمت در آن كاهش ميافزايش پيدا نمي

ها يتشود. چنين وضعيتي را با مقايسه با ساير وضعها ميعدم رعايت تدبير اقتصادي و تقوا موجب از بين رفتن نعمت

محق به معناي نقصان و نابودي است تا اثري از آن چيز باقي نماند ناميد. « محق»توان و بر اساس ادلة مختلف مي

(. در مصححة مشهور جنود عقل و جهل، محق مقابل بركت قرار داده شده است: 33، ص00ق، ج0412)مصطفوي، 

(. تعبير محق در برخي روايات دربارۀ نتيجة قسم دروغ نيز 22، ص0ق، ج0416)كليني، « وضدهّا المحق البرکة»

(. اين مطلب نيز بازگشت به عدم 017، ص0ق، ج0337)ثقفي، « البْرَکَةَوتَمَحْقَُ  السِّلعْةََفإَنَِّهاَ تنُفْقُِ »ر رفته است: كابه

 كند.رعايت تقوا در امور اقتصادي مي

متر كاگر بقاياي عدالت توزيعي )مانند نهادهاي حمايتي موروثي( باقي مانده باشد، سرعت سقوط اي در چنين جامعه

كاهش تدريجي توانمندي اقتصادي و فرسايش ثروت ملي  هتر خواهد بود. در هر حال، نتيجمحق سريع گرنهو ،است

 بور كه بركت رشد كيفي پايدار است، محق كاهش كيفي تدريجي است. بركت است؛ همان مقابل و اين وضعيت ،است

 . وضعيت پنجم: تكاثر0

ضعيتي است كه در آن تدبير اقتصادي و اسباب مادي رشد اقتصادي فراهم است. تر از وضعيت بركت، ودر مرتبة پايين

نتيجه، رشد كميّ در توليد ناخالص و ثروت ظاهري است، اما اين رشد به علت عدم رعايت احكام و حدود الهي از 

محتوا و يكثرت ب ناميد كه دلالت بر« تكاثر»توان بركت محروم است. اين وضعيت را با الهام از تعابير قرآني مي

 كند. كيفيت ميبي

هاي دولت رفاه مشاهده كه در برخي نظاماي از عدالت توزيعي وجود داشته باشد )چناناگر در كنار تدبير، درجه

يابد، ولي به علت فقدان تقوا همچنان از بركت محروم است. برخي از جوامع شود(، كمي وضعيت جامعه بهبود ميمي

اند و بر اين اساس از عدالتي، اقدام به اجراي برخي از مراتب عدالت در جامعة خويش نمودهار بيمادي با مشاهدۀ آث

اند. در اين حالت، رشد كميّ با توزيع نسبي همراه است، اما چون فاقد تقواست، بركت مند شدهفوائد نسبي آن نيز بهره

ر عادلانه توان تكاثصوري خواهد بود. اين وضعيت را ميندارد و عدالت آن نيز به دليل فقدان ريشه ديني، ناپايدار و 

 است كه در آن رشد كميّ هدف نهايي( 0: تكاثر) «التكَّاثرُُ ألَهاكمُُ»آية  عادلانه مصداق و محض از اعمتكاثر ناميد. 

 . است گشته منحرف حقيقي غايت از و شده
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 . وضعيت ششم: توقف6

در مقابل وضعيت تكاثر، وضعيتي قرار دارد كه التزام به احكام شرعي دارد، اما توانايي و يا دانش تدبير و تلاش 

 شود و رعايت عدالتمانع از سقوط جامعه به وربة محق و نابودي ميتقوا  تيرعااقتصادي را ندارد. در اين وضعيت، 

 حركت رو به جلو اقتصاديمانع از نيز  رياما عدم تدبگردد، د ميدر صورت وجود، مانع از تمركز ناعادلانة منابع محدو

 ايكند  رفتشيپ نكهيبدون ا ستو بقا شتيجامعه در حداقل معنتيجه، ايستايي و توقف . گردديمو در ادامه بركت 

ر فوق بدهد. اگرچه وضعيت مندي كمتري قرار ميدر اين شرايط، عدم رعايت عدالت، جامعه را در بهره. ابديتنزل 

ها استخراج شده و اشارۀ مستقيمي به آن در روايات نيامده است، ولي به برخي اساس تحليل و مقايسه با ساير وضعيت

(. از جمع تحليلي اين ادله چنين 28ق، ص0403از نتايج تواني و كسلان در روايات مربوبه اشاره شده است )حميري، 

 توانندياما نم ،نندك يرياز نزول جلوگ تواننديتنها م، ياقتصاد ريتدب ةكه تقوا و عدالت بدون پشتوان شودبرداشت مي

بور كه اشاره شد، اين وضعيت در مقابل ناميد. همان« توقف»توان وضعيت اين وضعيت را مي. ندينما جاديصعود ا

 است.  تكاثر حركت بدون جهت است و توقف جهت بدون حركتتكاثر قرار دارد. 

و عامل مفقود ع جوام تيوضعتسهيل شناسايي  يبراو ابزاري تحليلي  يچارچوب كلگفته، شيپ تيشش وضع

 رايز ؛ندشوينم افتيو خالص  طيبه شكل بس تيدر واقع هاتيوضع نيحال، اني. بااآورديفراهم مو يا اهم در آنها 

ر ناقص ه ايهستند كه تحقق كامل  يمراتب و درجات يتقوا، عدالت( خود دارار، يگانه )تدباز عوامل سه كيهر

ر عامل اهم در ه ييجوامع و شناسا تيوضع ترقيفهم دق يرو برانيااز ؛گذارديبر جامعه م ياوتمرتبه آثار متف

بي دارد كه هر مرتبة آن مراتعدالت عنوان نمونه، شود. به توجه زيعوامل ن يمراتب درونلازم است بهت، يموقع

ت. نتيجة ها و منابع توليد اسمندي برابر از فرصتدي در پي دارد. اولين مرتبة عدالت، بهرهآثاري بر توانمندي اقتصا

عدالت در اين مرتبه دستيابي به نوعي توانمندي مقدماتي است؛ در مرتبة دوم با توزيع عادلانة منافع توليد، نوعي 

در  ازمندان و همچنين رعايت عدالتگيرد؛ در مرتبة سوم با توزيع مجدد نسبت به نيتوانمندي متوسط شكل مي

شود؛ و در مرتبة آخر با ايجاد توازن اجتماعي، مصرف، توانمندي مطلوب به معناي كفاف عمومي محقق مي

توانمندي غايي به معناي حيات و عيش خير تحقق خواهد يافت. اين اثر تصاعدي رعايت عدالت در جانب مثبت 

معكوس تصاعدي باشد، لذا بسط همين رابطه در جانب ظلم نيز مراتبي مشابه تواند در جانب منفي نيز داراي اثر مي

 يريگو تقوا موجب شكل ريعوامل مانند تدب ريمراتب سا نيو همچن و ظلم مراتب عدالت تحققكند. را ايجاد مي

وا، و عدالت تق يجزئ تيرعا، ينسب ريتدب يدارا يامثلاً ممكن است جامعه ؛گردديبا مراتب متداخل مهايي وضعيت

آن  تيكدام عامل اهم است و تقو نكهيا صيصورت، تشخ نيمنافع( باشد كه در ا ةعادلان عيدوم )توز ةدر مرتب

 يگارناساز نيمچنهمراتب و تداخلات آنهاست.  نياز ا قيفهم دق ازمنديجامعه دارد، ن ياثر را در ارتقا نيشتريب

ر بت اجتهادي مضاعف در تشخيص عامل اهم در هر وضعيت است. نيازمند دقآنها  انياز مراتب و تزاحم م يبرخ

 توان به تطبيق ضوابط مقداري پول پرداخت. بندي، اكنون مياساس اين تقسيم
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 . تطبيق ضوابط و مرجحات بر جوامع مختلف1

 طيبس تياز شش وضع كيهر برضوابط بايد ابتدا ، ميزان نشر پول استنباط برايبور كه بيان شد، همان

، مركب ي پيچيده وهاتيوضع درسپس  ؛روشن گردد تيهر وضعاقتضايي تا حكم  شودصورت مستقل اعمال به

 حاكمبر اين اساس، . دشوياستنباط مفعلي احكام و اعمال مرجحات در موارد تزاحم، حكم  نيا بيبا ترك

تشخيص ط ن وضعيت بسيتريبر اساس نزديكجامعه را كلي بايد وضعيت  شناسي ابتدااسلامي در مقام موضوع

عقلايي و شرعي در برابر  بلامزاحم يك هدفغالباً تنها ها، به دليل فقدان برخي عوامل، وضعيت ايندر . دهد

. اشدديگر بهدفي مستلزم محدوديت  هدف آيد كه تحقق يكپديد مي يهايحاكم قرار دارد. تزاحم در وضعيت

تب تحقق عوامل در جامعه و اعمال مرجحات، حكم سياست حاكم اسلامي در اين موارد با بررسي تفصيلي مرا

 كند: مقداري پول را به شرح ذيل استخراج مي

در وضعيت تضاعف بركت، اهداف رشد و عدالت بر اثر تدبير، تقوا و عدالت محقق شده است. در چنين وضعيتي 

بخش دهد و بخش به شكل ببيعي، حصة متناظر با خود از اهداف را انجام ميتزاحمي ميان اهداف وجود ندارد و هر 

هاي بخشل در اين حالت، ملاحظة تقسيم كار ميان پردازد. بنابراين اصپولي نيز تنها به وظايف مربوط به خود مي

ذا گردد. لبخش است و بدون آن، موضوع تزاحم ايجاد و احراز نميمختلف اقتصادي و انجام وظيفة اختصاصي هر 

هدف نشر پول در اين وضعيت، حفظ و تثبيت تعادل بر اساس نيازهاي واقعي اقتصاد است، ولي در صورت تزاحم 

 گردد. يافته و يا مراتب عدالت به مرجحات مراجعه ميمورد نياز و تدبير و تقواي تحققميان تأمين پول 

در وضعيت بركت، عامل مفقود عدالت است و با فرض امتثال نسبي تقوا، تزاحمي در كار نخواهد بود و اصل 

اظ رتبة عدالت كه به لححال، با توجه به چهار محاكم تقدم عدالت است؛ زيرا مفروض تحقق ساير اهداف است. بااين

توان حكم كلي نمود و در هر مورد بايد تزاحم و اهميت سنجيده گذاري اهميت متفاوتي دارند، نميذاتي و گسترۀ اثر

دهي توزيعي آن در راستاي عدالت شود. بر اين اساس، هدف نشر پول در اين وضعيت بر تثبيت حجم پول و جهت

ل موجب ايجاد مفسده نسبت به اهداف ديگر شود نيز، با رعايت اهميت است، و اگر تقديم جانب عدالت در عم

 گردد. )اوسطيت( و ساير مرجحات مانند اعميت و اجمعيت، حكم فعلي در هر مورد معين مي

 قويتموجب تنشر پول نبايد در وضعيت تكاثر، دو عامل تقوا و عدالت مفقود است. قاعدۀ حاكم اين است كه 

زيرا در اين صورت، هرچند عمران كميّ و مقداري حاصل شود، اما مانع از  ؛دگردعدالت  ضد و اتقو ساختارهاي ضد

حال، در صورت احراز اهميت مفسدۀ عدم تأمين شود. بااينارتقاي جامعه به وضعيت بركت و يا تضاعف بركات مي

اصل عدول نمود؛ امري كه احراز توان از اين نقدينگي مورد نياز عمران بر مفسدۀ ساختارهاي ضد تقوا و عدالت، مي

پذير نيست. بنابراين هدف نشر پول در اين وضعيت تثبيتي همراه با ملاحظاتي آن به سادگي و در شرايط عادي امكان

 در جهت تقوا و عدالت و نه تحريك مطلق رشد است. 

همين  شود ويت ميكه تقوا و عدالت تا حدي رعادر وضعيت تواني، عامل مفقود اصلي، تدبير است؛ درحالي

مانع از نزول اقتصادي جامعه شده است. در چنين شرايطي، اصل حاكم، اصلاح تدبير اقتصادي و عدم جايگزيني 
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ها موجب تورم تنر، يتدب نياديبن ينشر پول بدون اصلاح ساختارها رايزجاي تدبير اقتصادي است؛ نشر پول به

 يهدفمند و مشروط به اصلاحات ساختارت، يوضع نيدر ا هدف نشر پول ني. بنابراگردديمشكلات م ديو تشد

البته . دبخش اقتصادي باش اصلاح تدبير در هر يهاهمراه با برنامه ديبا ينگينقد نيمعنا كه تأم نياست؛ به ا

در اين شرايط نيز تكليف به ساير اهداف با توجه به مصاديق آن ممكن است مزاحم هدف اصلي باشد و لذا بايد 

 اهميت آن بر اساس مرجحات تعيين گردد. 

در وضعيت محق، عامل مفقود تدبير و تقواست و جامعه در حال نزول تدريجي است. قاعدۀ حاكم در اين وضعيت، 

شود. بر اين اساس، تكليف در اين ممنوعيت نشر عمومي پول است؛ زيرا موجب تشديد محق و تسريع نزول مي

قدان است كه بر ف يبه حد رين تدبفقدا يگاه .است يعامل اهم بر اساس شدت فقدان و اثرگذار نييتعوضعيت، 

)مثلاً  برعكس ياست(، و گاه دهيفروپاش ياقتصاد يكه ساختارها ي)مثلاً در جوامع شوديتقوا مقدم مبرخي مراتب 

هدف نشر پول در اين وضعيت، اصلاحي و هدفمند است؛ به اين معنا كه شده است(.  نهيكه فساد نهاد يدر جوامع

 ت. مجاز اسمنظور پيگيري هدف مذكور اصلاحي به يهااستيپول تنها در قالب س نشرپس از تعيين عامل اهم، 

دي اند و جامعه در نزول تصاعدر وضعيت تضاعف محق، همة عوامل مفقود و يا در حد بسيار پاييني تحقق يافته

ت نشر پول م ممنوعيترين وضعيت است كه نيازمند تحول بنيادي ساختاري است. لذا قاعدۀ حاكقرار دارد. اين بحراني

 البقتنها در  ينگينقد نيتأم و است يتحولت، يوضع نيهدف نشر پول در اخارج از چارچوب برنامة جامع است. 

صورت،  نيا ريدر غگردد. منظور اصلاح ساختارهاي ضد تدبير، تقوا و عدالت پيگيري ميبه يساختارتحول بنيادي 

ت در اين وضعيت نيز بسته به شرايط ممكن است ميان ميزان و كيفي. شوديبحران منجر م دينشر پول تنها به بازتول

گردد، گفته عامل اهم با توجه به شرايط مقدم ميتدبير، تقوا و عدالت تزاحم ايجاد شود و با مراجعه به مرجحات پيش

 . يك راستا قرار دهد اي است كه بتواند اين اهداف را با كمترين تزاحم دراما برنامة موفق در اين وضعيت، برنامه

 در جدول ذيل عامل مفقود در هر وضعيت و هدف كلي اجمالي نشر پول در آن بيان شده است. 

 هاي جامعه: اهداف نشر پول بر اساس وضعيت7جدول

 مرز عدول پولنشر  هدف اصل حاكم عامل مفقود وضعيت

تضاعف 

 بركت
 تزاحم با مراتب اهداف تحقق يافته كنندهتثبيتو حفظ تعادل  عدم تزاحم و تقسيم كار ندارد

 تزاحم با مراتب ساير اهداف توزيعي در راستاي عدالت تقدم عدالت عدالت بركت

 احراز مفسده اهمّ در برف مقابل وليبر تقوا و عدالت پتثبيتي اصلاحي مبتني گسترش تقوا و عدالت تقوا+عدالت تكاثر

 و مشروط هدفمند تدبيرجاي عدم جايگزيني پول به تدبير قفتو
اخلال تدبير در تقوا و عدالت 

 يافتهتحقق

 احراز اهميت عامل ديگر اصلاحي ممنوعيت نشر عمومي پول اتدبير+تقو محق

تصاعد 

 محق

ة هم

 عوامل
 تحولي بنيادي ريزي جامعبرنامه

عدم امكان تحول و لزوم حفظ 

 حداقل
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 . ملاحظات سياستي3

 قيتطب ياحال، برني. بااكنديم نييرا تع مقدار نشر پول يچارچوب كلط، يبس تيشده از شش وضعاحكام استخراج

مدنظر  زينبر اساس تكليف فعلي حاكم و مقتضيات اجرايي  يگريد ياستيملاحظات س ديبا ياحكام بر جوامع واقع نيا

 . يانتيو ملاحظات ص يملاحظات ابزار، ير: ملاحظات ساختااندميكه در سه دسته قابل تقس رديقرار گ

 . ملاحظات ساختاري3ـ3

در جامعه  ثروت عيتوز ۀساختار اموال و نحورد، يمدنظر قرار گ دينشر پول با زانيم نييكه در تعيكي از ملاحظاتي 

زرگ هاي ببخش واقعي اقتصاد در يك جامعه دچار عدم تداول ثروت به شكل كلي و كنز ثروت هنگامي كهاست. 

ا، پاية يابد. در اقتصاد كشوري مانند امريكهاي آن كاهش ميباشد، نياز آن جامعه به پول و جانشينبه شكل غيرپولي 

هاي خصوصي به شكل دهد و عمده، بلكه غالب ثروتهاي خصوصي را تشكيل ميپولي تنها شش درصد ثروت

هد مانند تمركز ثروت نزد اين نسبت در كنار ساير شوا(. Palgrave, 2018, p. 9020شود )غيرپولي نگهداري مي

اختار ساز اقتصاد است. ي هايبخش هاي بزرگ و محدوديت مبادله دراي بر كنز غيرپولي ثروتهاي خاص، قرينهگروه

بخش كوچكي از هاي خاص است و هاي كلان غيرپولي نزد گروهدارايي و هرم اموال در چنين جوامعي شامل ثروت

ردد و مبادلات گناپذير ميآيد. اين اموال كلان در اقتصاد مذكور ملحق به اموال مبادلهپول نيز نوعاً به شكل كنز درمي

 يابد. در اموال متوسط به كوچك جريان مي

اي خاص و انتشار آن ميان افراد، افزايش نياز به اما در جامعة اسلامي، لازمة عدم انحصار ثروت ميان ببقه

از نگاه اسلامي انباشت مجموعي ثروت در قالب تجميع و مشاركت افراد در  وجود،مبادلات متوسط و خرد است. بااين

اقي منظور مديريت مصالح عمومي در مالكيت دولت بناپذير نيز بهپذير است و اموال بزرگ مبادلهكنار يكديگر امكان

و اموال خصوصي بزرگ  ناپذيرماند. بر اين اساس هرم اموال در جامعة اسلامي، شامل اموال بزرگ دولتي مبادلهمي

پذيري تمام مراتب اموال در جامعة اسلامي موجب نياز بيشتر به ابزار مبادله پذير است. مبادلهو متوسط و كوچك مبادله

شود. بر اين اساس، نظام اقتصادي اسلام نيازمند تأمين دارايي نقد بيشتري هاي آن مياز جنس پول و يا جانشين

در  شده فارغ از صورت كنز پولر در فرض سرعت برابر گردش پول است. بررسي انجامتبراي پوشش مبادلات بزرگ

 اين دو نظام بوده و در چنين فرضي به پول بيشتري نياز خواهد بود. 
 هاي اقتصادي: ساختار اموال در نظام1جدول 

 هاي اقتصاديساختار اموال و وضعيت پولي در نظام

 اقتصادي اسلامنظام  محورنظام اقتصادي سرمايه

 ناپذيراموال دولتي بزرگ و مبادله اموال بزرگ و مكنوز خصوصي

 پذيراموال خصوصي بزرگ، متوسط و كوچك مبادله پذيراموال متوسط و كوچك مبادله

 هاي بيشترنياز به پول و جانشين هاي كمترنياز به پول و جانشين

 دارايي نقد بيشتر دارايي نقد اندک
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 ملاحظات ابزاري. 3ـ7

شود. پذير است: بخشي از آن با ذخيرۀ پول موجود و بخشي با نشر جديد انجام ميتأمين پول مورد نياز از دو راه امكان

بايد توجه داشت كه ذخيرۀ ارزش مورد نظر در پول، ذخيرۀ ارزش نقدشونده است و ساير نيازهاي ذخيرۀ ارزش را 

شر بوركلي، استفادۀ بيش از حد از ناي نقدشونده تأمين نمود. بهههاي ذخيرۀ ارزش و ساير داراييتوان با جانشينمي

ر بخش پولي و واقعي به يكديگر را در پي دارد. بنابراين بپول جديد براي تأمين مالي، خطر انتقال و تبادل نوسانات 

مدت و بلندمدت گذار پولي بايد ميزان پول كلي مورد نياز در ميانبخش پولي، سياستاساس ضابطة استقلال نسبي 

از  بخش پولي منتقل نشود و لذا اين نيازها نيز نه مدت بهرا تأمين كند و كاري كند كه نيازهاي تأمين مالي كوتاه

ا نشر هاي مختلف را نبايد ببخشبور نيازهاي هاي پول تأمين گردد. همينبريق پول اصلي، بلكه از بريق جانشين

هاي پول حل و فصل شود؛ چراكه نشر پول موجب است اين مسئله با جانشينپول كلي در اقتصاد حل كرد و بهتر 

و پول اصلي  هاي پول تأمين نمودمدت را هم بتوان با جانشينشود. بعيد نيست كه نيازهاي كوتاهاثر بر كل اقتصاد مي

ط با عدالت تا ي مرتبها منتقل شود. نيازهاداراي ثبات بيشتري از حيث مقدار باشد و تغييرات سياستي بر جانشين

بخش پولي است، ولي موارد مربوط به ايجاد اعتبار جديد را با  جايي كه مربوط به هدايت اعتبار است، قابل تأمين با

ا نظام بخش پولي تأمين نمود. در اين صورت، آن را بايد بگفته ممكن است نتوان به شكل كامل با توجه به قيود پيش

 هاي پول تدارک نمود. تأمين اعتبار در جانشين

 . ملاحظات صيانتي3ـ1

مالي  بخش تأميناستفاده از ذخيرۀ پول موجود براي تأمين ذخيرۀ ارزش و واسطة مبادله، به شكل ببيعي وظيفة 

بخش تأمين مالي وظيفة خود را درست انجام ندهد، نشر پول جديد به اين منظور تا جايي كه منجر به است، اما اگر 

ا رعايت تدابير پيشگيرانه اشكال ندارد. با رسيدن به مرز تورم، ابتدا بايد تورم ذاتي اقتصاد را كه ارتبابي تورم نشود ب

به انتشار پول ندارد ملاحظه نمود. براي مثال اگر تورم دو الي سه درصدي تورم ببيعي و ناگزير در يك اقتصاد است 

 گردد. ثنا ميو يا ارتبابي به نشر پول جديد ندارد، اين مقدار است

الي ندارد، كرد، اين نيز اشكبا عبور از اين مرز )سه الي پنج درصد(، اگر عرف با تنبهّ آن را نقصان اموال تلقي نمي

 كرد، مطابق قاعدۀ لاضرر جايز نيست و تزاحم با حصةولي اگر عرفاً نقصان )براي مثال بالاتر از پنج درصد( صدق مي

 بخش داراي اهميت بيشتر نسبت به اختلال كاركردشود. اگر در شرايطي، هدف آن ها مطرح ميبخشاهداف ساير 

هاي بالاي ده درصد( اهم بخش پولي )تورم شود و اگر اختلال كاركردبخش پولي )تورم تا ده درصد( بود، مقدم مي

 تقديم هدف متناظر با بور كه گذشتكدام اهم نبود، اصل اولي همانبود، بايد جانب پولي مقدم شود، و اگر هيچ

 بخش علي القاعده بايد وظيفة خود را انجام دهد. بخش پولي است؛ چراكه هر 
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هاي بيشتر از ده درصد مطابق مطالعات اقتصادي، موجب اختلال در عدالت توزيعي نيز از اين گذشته، تورم

انة آيد. آستنيز پيش مي شود و لذا تزاحم عرضي ميان تكليف حاكم اسلامي به هدف رشد و هدف عدالتمي

شود، در كشورهاي مختلف متفاوت است، و اعداد مختلفي از شش درصد تورمي كه موجب افزايش نابرابري مي

 توان ده درصد را براي آن منظور كردتا سيزده درصد براي آن گزارش شده است، اما به شكل متوسط مي

(Monnin, 2014, p. 3; Balcilars & others, 2018, p. 9; Glawe & Wagner, 2024, p. 297 لازم .)

است توجه شود كه اين اعداد تقريبي بوده و با توجه به مطالعات اقتصادي تنها قدرمتيقن آنها قابل پذيرش است. بر 

اين اساس، مستفاد از ادلة سابق دربارۀ وظايف حاكم در قبال فقرا اين است كه مرتبة تأمين نيازهاي ضروري مردم 

ت قابل تزاحم با رشد نيست و عدالت در اين مرتبه مقدم است، مگر اينكه اين نيازها را بتوان با ابزارهاي جانبي در عدال

جبران نمود، اما بيش از اين مقدار در هر مرحله از مراحل رشد متفاوت است و بايد اهميت آن سنجيده شود. بنابراين 

اي اقتصادي بالا جايز نيست از اهداف نزديك پول دست برداشت، براي ايجاد رفاه اقتصادي در درجات بالاتر و رشده

 توان چنين كاري كرد. ولي در مقادير ضروري با رعايت مراتب مي

زي و درنتيجه، باهاي سفتهكه انتشار بيش از اندازۀ پول بدون تورم موجب تشديد فعاليتعلاوه بر اين، درصورتي

يرمتعارف برخي از افراد جامعه شود، مخالف مرتبة توازن اجتماعي در خوردن توازن اجتماعي و رشد ثروت غبرهم

 قاعدۀ عدالت بوده و صحيح نيست. 

 . استخراج الگوي عملياتي تعيين مقدار پول از ديدگاه اسلامي0

الگوي  توانپس از تبيين وضعيت جامعه، تعيين عامل مفقود و يا اهم، و توجه به ملاحظات سياستي، اكنون مي

 ي تعيين ميزان نشر پول را در هفت مرحله ارائه نمود: عمليات

در اين مرحله، وضعيت جامعه از ميان شش وضعيت كلي تشخيص داده  تشخيص وضعيت كيفي جامعه:

ن گردد. ايشود؛ سپس در صورت لزوم مرتبة عامل مفقود )مثلاً كدام مرتبه از عدالت و ظلم( تعيين ميمي

ورت شود و عامل مفقود در صعامل بنيادين )تدبير، تقوا و عدالت( انجام ميتشخيص بر اساس ميزان تحقق سه 

شود. اين مرحله عدم تزاحم و يا اهم در فرض تزاحم در اصل اهداف براي تغيير وضعيت جامعه شناسايي مي

 مبناي كيفي مراحل بعدي است. 

 ۀنحو نيپول موجود در اقتصاد و همچن يكمّ زانيمرحله، م نيدر ا تعيين وضعيت موجود مقدار و توزيع پول:

، يپول ةيپا يبررس شاملكار  ني. اشوديم نييمبادله( تع ةارزش و واسط ۀري)ذخ يدو كاركرد اصل انيآن م عيتوز

ختلف اقتصاد م يهابخش ببقات مختلف و انيپول م عيساختار توز ديبا نيپول است. همچن يهانيو جانش ينگينقد

مدت و عنوان ذخيرۀ ارزش مياني بهاز پول در گردش است و چه بخش يود چه بخشگردد تا مشخص ش يبررس

 شود. بلندمدت استفاده مي
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ول مورد پ زانياول، م ةدر مرحل شدهداده صيتشخ تيبر اساس وضع برآورد نياز پولي بر اساس عامل مفقود:

چقدر  ارزش و ۀريچقدر ذخ ؛شده باشد كيتفك ديبرآورد با ني. اشودياهم برآورد م ايعامل مفقود  نيتأم يبرا ازين

 عيزتو يمشخص شود برا ديبركت كه عامل مفقود عدالت است، با تيمثال، در وضع يمبادله لازم است. برا ةواسط

از برآورد كميّ اين نيود. شيشده انجام مبرآورد بر اساس اهداف مشخص نيلازم است. ا ينگينقد زانيعادلانه چه م

« رهاهل خب»بوده و به نهادهاي اجرايي و « تشخيص موضوع»آن به اعداد و ارقام دقيق، از مصاديق پولي و تبديل 

 . شودو نظام بانكي( واگذار ميپولي  )متخصصان

و  ازينمقدار مورد  انيمرحله، تفاضل م نيدر ا محاسبة شكاف ميان ميزان موجود و ميزان مورد نياز پول:

 ايمنتشر شود )در صورت كمبود(  ديكه چقدر پول با دهديشكاف نشان م ني. اشوديمحاسبه مپول موجود ميزان 

و  واسطه( اي رهيمشخص شود شكاف در كدام كاركرد )ذخ ديبا نيشود )در صورت مازاد(. همچن يآورجمع ديچقدر با

 . دهدينشر پول را ارائه م زانيم يبرآورد كمّ نيمحاسبه اول نياست. ا شتريب يبخش اقتصاد كدام

نشر پول )بر اساس شكاف  يمرحله، آثار احتمال نيدر ا بررسي تزاحم در مرحلة آثار و اعمال مرجحات:

عدم  ، در صورتي. ببق اصل استقلال نسبشوديم ياقتصاد بررس يهابخش اهداف و ريشده( بر سامحاسبه

لاً ها )مثبخش ريتزاحم با اهداف سا اما در صورت احراز ،گردديشده اكتفا ممحاسبه زانياحراز تزاحم، به همان م

 زانيصورت، م نيگردد. در ا نيياعمال شود و عامل اهم تع مذكورمرجحات  ديعدالت و ثبات(، با انيتزاحم م

 . شوديم لينشر پول تعد

 زانيبر م ياستيس وديمرحله، سه دسته ق نيدر ا اعمال ملاحظات سياستي )ساختاري، ابزاري و صيانتي(:

 : شودينشر پول اعمال م

ه پول ب يواقع ازيآنها، ن يريپذمبادله زانياموال در جامعه و م عي: با توجه به ساختار توزي( ملاحظات ساختارالف

در  نوزاز جوامع با اموال مك شتريبه پول ب ازيتر است، نمبادلات گسترده يكه دارا ياسلام ة. در جامعشوديم ليتعد

 ؛است فرض ثبات سرعت پول

پول  يهانيبا جانش ديبا يمدت و بخشكوتاه يازهايپول است. ن يهانيبا جانش تي: اولوي( ملاحظات ابزارب

 ؛دهديرا كاهش م ينشر پول اصل زانيملاحظه م ني. ايشود نه با نشر پول اصل نيتأم

از حد مجاز  شيموجب تورم ب ديشود. نشر پول نبا تيرعا ديو عدالت با يتورم يها: آستانهيانتي( ملاحظات صج

 ناي از تجاوز صورت در. شود( ي ده درصد)تورم بالا يعياخلال در عدالت توز اي( و طشراي به بسته پنج تا ده درصد)

 . ابديكاهش  دينشر با زانيها، مآستانه

 نيا ر. دشودينشر پول مشخص م يينها زانيمود، يپس از اعمال تمام ق طراحي برنامة مناسب و تدريجي:

اشد؟(، ب يجيتدر اي بارهكي ديبا اي)آ يبندكه شامل زمان گردديم ينشر پول براح يبرا ياتيعمل ةمرحله، برنام
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و ببقات  هابخش دام)به ك يو ببقات يبخش عي(، توزم؟يمستق اي، يبانك ستميس، يبانك مركز قينشر )از بر زميمكان

ازگار عدالت( س يدر راستا يعي)مثلاً توز تيشده در وضعبا هدف مشخص ديبرنامه با نيداده شود؟( است. ا تياولو

 باشد.  يابيباشد و قابل نظارت و ارز

 شود. تر شدن مراحل، مثالي مختصر ارائه ميبراي روشن

 بركت تيدر وضع يامثال: جامعه

 .منافع( ةعادلان عي: توز2 ةبركت، عامل مفقود: عدالت )مرتب تي: وضعصي. تشخ0

 .رهدرصد ذخي 31گردش،  در درصد 61، تومان( ارديليمهزار همت )هزار  01. موجود: پول 2

 (رهدرصد ذخي 21درصد گردش،  81) همت هزار 02به  ازيعادلانه ن عيتوز ي: براازي. ن3

 .مبادله ةكمبود، عمدتاً در واسط هزار همت 2. شكاف: 4

مرجحات، اعمال كند. با  جاددرصدي اي 7ممكن است تورم  هزار همت 2نشر  دهدينشان م ي. تزاحم: بررس7

 . شوديم ليتعد همت 0711به  زانيماين 

 . ملاحظات: 7

 ازين دتأيي ←ريپذ: ساختار مبادلهيساختار

  همت 0111 اصلي نشر ←اهنيجانش قياز بر همت 711: يابزار

 دتأيي ←( مجاز)درصد  4: تورم يانتيص

 .درآمدكم يهابخش تيماه، با اولو 02در  همت 0111. برنامه: نشر 6

 گيرينتيجه

بخش  بيبخش واقعي، استقلال نس تعيين مقدار نشر پول بايد بر ضوابط تبعيت از نيازهايبر اساس آنچه گذشت 

بخش پولي در چارچوب سلسله اهداف خود در پي  بر اين اساس،پولي و تأمين اهداف مشروع پولي استوار باشد. 

 انيمتوازن به جر يدسترس».3 ؛«يپول انيجر ميو تنظ ليتسهد، يتول». 2 ؛«يبخش پول حفظ ثبات ساختار. »0تحقق: 

هاي كاهش هزينه. »7 ؛«اعتباراتعادلانة هدايت .»7 ؛«جلوگيري از انحراف و اسراف منابع پولي». 4؛ «ينگينقد

د تزاحمي بخش پولي نبايبه شكلي ببيعي با پيگيري اهداف است. « حفظ ثبات پولي. »6 ؛«دسترسي براي نيازمندان

 گردد كه بر اساس مرجحات باب تزاحمميان اهداف پيش بيايد، ولي شرايط متكثر خارجي موجب وقوع تزاحماتي مي

شود. براي استخراج الگوي تعيين مقدار نشر پول، تطبيق اين ضوابط بر جامعه ضروري است. به اين تعيين تكليف مي

« عدالت»و « تقوا و رعايت احكام الهي»، «تدبير اقتصادي»وضعيت جامعه بر اساس سه عامل كليدي نظور ابتدا م

تركيب تحقق اين عوامل شش وضعيت تحليلي )تضاعف بركت، بركت، تكاثر، تواني، محق، تصاعد شود. شناسايي مي

وي عملياتي الگبر اين اساس، كند. توليد ميكيفي متمايزي براي نشر پول  ـ سازد كه هريك حكم كميّمحق( را مي
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 موجودي . تعيين2و شناسايي عامل اهم در هر وضعيت؛  تشخيص وضعيت كيفي. 0پيشنهادي عبارت از هفت مرحله: 

 . لحاظ7مرجحات؛  اعمال و تزاحم .بررسي7شكاف؛  . محاسبة4مفقود؛  عامل اساس بر نياز . برآورد3پول؛  توزيع و

 نظارت است.  قابل و تدريجي نشر برنامة . براحي6صيانتي؛ و /ابزاري/ساختاري ملاحظات

 نييتع وجامعه  تيوضع صيتشخگانة پول از مسيري است كه بر اساس ضوابط سه نشر پول تعيين مقدارن يبنابرا

، يساختار وديتزاحم و اعمال ق يبررس يابد و پس ازي ادامه ميشكاف پول ةمحاسبو يا اهم، آغاز و با  عامل مفقود

ول دهد كه هريك از ضوابط اساسي پشود. جدول ذيل نشان ميبه تعيين مقدار نهايي منتهي مي يانتيو ص يابزار

 كند. چه نقشي در تعيين كف، سقف و حدود مشروع نشر پول ايفا مي

 : ضوابط و اهداف نشر پول3جدول

 مقاله نسبت با هدف ضابطه 

 لازم نشر )حداقل پول لازم براي گردش واقعي اقتصاد(تعيين كف  بخش واقعي تبعيت از 0

 مبنا(ها )جلوگيري از نشر بيبخش تعيين مرز مسئوليت پول در علاج مشكلات ساير استقلال نسبي 2

 اهداف و نيازهاي نشر پول 3
با رعايت  مشروع نشر پول و تنظيم آن در چارچوب اهداف نظام اقتصادي اهدافتعيين سقف و حدود 

 تزاحمات
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Abstract 
The experience of high inflation rates in the Iranian economy has transformed 
the issue of compensating for the loss of money value in deferred payments 
into a fundamental question. Some contemporary jurists (*fuqaha*) do not 
classify such compensation as an "excess" (*ziyadah*) or *riba* 
(usury/interest), and have deemed it permissible to receive. This *fatwa* (legal 
ruling) is supported by various arguments, including the "principle of *la 
darar*" (no harm), the assertion that the term "excess" does not apply, the 
argument that an obligation is not truly fulfilled if the loss of value is not 
compensated, the intrinsic link between the nature of fiat money and 
purchasing power, and certain religious traditions (*riwayat*). Nevertheless, 
there has been little rigorous discussion regarding the specific criterion for 
determining the amount to be compensated; reliance has primarily been placed 
on the inflation rate, while some jurists have suggested using the price of a 
benchmark commodity as the standard. In this paper, employing a method of 
jurisprudential analysis, the two criteria—the "inflation rate" and the "price of 
a benchmark commodity"—are examined and critiqued from both 
jurisprudential and economic perspectives. Assuming the principle of 
compensation is accepted, it is proposed that the lower of the two rates—the 
inflation rate or the rate of wage increases—should serve as the basis for 
calculating the compensation for the loss of money value in deferred payments. 
This is because any amount received in excess of the principal debt falls under 
the scope of the prohibitions against *riba*, unless it can be definitively excluded 
from that scope. In cases of doubt, one must rely on the "certain minimum" 
(*qadr-e mutayaqyan*), which, in this context, corresponds to the lower of the 
two rates. Of course, the fundamental solution lies in addressing the root causes 
of inflation, rather than merely compensating for its negative effects. 

Keywords: Currency Devaluation, Inflationary Spiral, Purchasing Power, 

Excessive Borrowing. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 دارمدت یهاجبران کاهش ارزش پول در پرداخت ارزیابی معیار

 mahdimazhar@gmail.com  استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد/         مهدي مظهر

 12/18/0417 ـ پذيرش: 30/13/0417دريافت: 

 چكيده
دار را به هاي مدتهاي بالاي تورم در اقتصاد ايران، جبران كاهش ارزش پول در پرداختتجربة نرخ

« ادهزي»پرسشي اساسي تبديل كرده است. برخي فقهاي معاصر، جبران كاهش ارزش پول را مصداق 
، «عدۀ لاضررقا»اند. اين فتوا مستند به دلايل متعددي همچون و ربا ندانسته و گرفتن آن را جايز دانسته

ارتباط ماهيت پول »، «عدم صدق ايفاي تعهد در صورت عدم جبران»، «عدم صدق عنوان زياده»
حال، بحث جدي دربارۀ معيار سنجش مبلغي اي از روايات است. بااينو دسته« اعتباري با قدرت خريد

الاي ها نيز قيمت ككه بايد جبران شود، مطرح نشده و عمدتاً بر نرخ تورم تكيه شده است. برخي فق
و  «نرخ تورم»اند. در مقالة حاضر، با استفاده از روش تحليل فقهي، دو معيار شاخص را معيار قرار داده

صورت  دراست.  از منظر فقهي و اقتصادي مورد بررسي و نقد قرار گرفته« قيمت يك كالاي شاخص»
خ كمترين نر «دستمزدها شيافزا نرخ»و« نرخ تورم»شود از ميان پيشنهاد مياصل جبران،  رشيپذ

دار قرار گيرد؛ زيرا گرفتن مبلغ مازاد بر اصل هاي مدتملاک محاسبه جبران ارزش پول در پرداخت
بور قطعي از شمول ادلة ربا خارج شود. در موارد گيرد، مگر آن مقداري كه بهبدهي ذيل ادلة ربا قرار مي

 لاحاص ،يراهكار اساسداقل اين دو نرخ است. البته شك، بايد به قدر متيقن اكتفا شود كه همان ح
 . است آنمنفي نه صرفاً جبران آثار و تورم  يهاشهير

 .، گرداب تورمي، قدرت خريد، زياده در قرضكاهش ارزش پول ها:كليدواژه

 .JEL :E42 ،E51،P24  ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

ها يا كاهش مستمر ارزش پول است. كاهش ارزش پول در گذر زمان، تورم، افزايش مستمر سطح عمومي قيمت

رود و دار است؛ چراكه پرداخت مبلغ اسمي، عرفاً ايفاي كامل تعهد به شمار نميهاي مدتچالشي براي پرداخت

اين موضوع چالشي بود كه غالباً هنگام  پرداخت مبلغي بالاتر از ارزش اسمي، با شبهه ربا مواجه است. در گذشته

 شد. كاهش تدريجي ارزشها عمدتاً بر اساس پول رايج تعيين ميكرد؛ زيرا در گذشته مهريهپرداخت مهريه ظهور مي

هزار تومان( مبراّي  71پول، اين پرسش را پيش روي فقيهان قرار داده بود كه آيا پرداخت مبلغ اسمي مهريه )مثلاً 

هاي بالاي تورم را هاي اخير كه اقتصاد ايران نرخبايد ارزش حال آن را مبناي پرداخت قرار داد؟ در سالذمه است يا 

 ساله و حتي چندماهه نيزهاي يكالمدت، بلكه در پرداختهاي بويلتنها در پرداختكند، اين موضوع نهتجربه مي

ميان مردم شده است؛ زيرا بخش زيادي از معاملات، البلوي رو تبديل به يك مسئلة عاماهميت پيدا كرده و ازاين

دار است. در همين راستا برخي از مراجع تقليد، در پاسخ به استفتائاتي در اين زمينه، هاي مدتمشتمل بر پرداخت

 انند. دو ربا نمي« زياده»گرفتن مبلغ اضافي در حدي كه كاهش ارزش پول را به ميزان تورم جبران كند، مصداق 

الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين پرسش كه آيا گرفتن خسارت تأخير به دليل كاهش ارزش مثال، آيتوانعنبه

العاده قدرى زياد باشد كه ارزش پول فوقزمانى به ةجايز نيست مگر اينكه فاصل»گويد: پول جايز است يا نه؟ مي

 (.773، س037، ص0ق، ج0426كارم شيرازي، )م« هاى مربوط به ده، بيست سال قبلمانند بدهكاري ،كاهش يابد

پرداخت هرگونه وجهي بيش از مبلغ اسمي دين  الاستفتائات اجوبةرهبر شهيد معظم انقلاب نيز سابقاً در 

، 344ق، ص0424اي، دانستند )خامنهرا جايز ندانسته بودند و مبلغ مازاد بر اصل بدهي را زياده و مصداق ربا مي

بر اثر كوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول كه صورتيدر»(. ايشان تنها 0728س

حال، اخيراً دانستند. بااينرا جايز مي «التفاوتبهدر مقدار مابنا بر احتياط، مصالحه پايين بيايد و متضرر شود، 

اين  اند. ايشان در پاسخ بهنستهايشان از اين نظر عدول كرده و افزايش مبلغ پرداخت را به ميزان تورم، جايز دا

« ؟دارد يتورم را هم موقع ادا بدهد، چه حكم رندهيگقرض داده شود و شرط شود كه قرض ياگر پول»سؤال كه 

 «. كندينم ادهياست و صدق ز زيجا»فرمايند: مي

جبران  انزيم يبرا ياريفوق، مع يفتوا يفقه يادله و مبان يتلاش شده است با نقد و بررس حاضر نوشتار در

 دار ارائه گردد. مدت يهاكاهش ارزش پول در پرداخت

 ادبيات و پيشينة تحقيق

دار، در ادبيات فقهي معاصر به دو صورت مورد بحث قرار گرفته هاي مدتلزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداخت

و يا ذيل قواعدي مانند « ناداي دي»است: برخي فقيهان اين موضوع را از باب صدق برخي عناوين شرعي مانند 

 «ماهيت پول اعتباري كنوني»اند، اما برخي ديگر از فقها اين موضوع را به مطرح كرده« قاعدۀ عدالت»و « لاضرر»
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في اند تفسيري از ماهيت پول اعتباري ارائه دهند. يوسگويي به اين پرسش، تلاش كردهمرتبط دانسته و براي پاسخ

، ادلة موافقان و مخالفان «هاى جبران كاهش ارزش پولبررسى فقهى نظريه»ا عنوان ب ( در ضمن دو مقاله0368)

 دار را گردآوري كرده است. هاي مدتلزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداخت

ه لزوم كترين دليل مخالفان لزوم جبران كاهش ارزش پول، شبهه ربوي بودن اين كار است؛ زيرا درصورتيمهم

پول در قرارداد قرض شرط شده باشد، به لحاظ مبلغ اسمي، ميزان بازپرداخت دين، بيشتر از  جبران كاهش ارزش

ق، 0413)حر عاملي،  مبلغ دريافتي است كه ضمن عقد قرض شرط شده است و اين چيزي جز رباي قرضي نيست

بدهي خود را كه مديون در سررسيد دين دار ديگر نيز، درصورتيهاي مدت(. همچنين در پرداخت071، ص08ج

پرداخت نكند، در اثر گذر زمان و كاهش ارزش پول، مبلغ اسمي بيشتري را بايد بپردازد كه شبهه رباي جاهلي پيش 

يان عنوان دليلي ديگر بسنت، مجهوليت در عوضين قرارداد را نيز بهآيد. علاوه بر شبهه ربا، برخي محققان اهلمي

 (. 22، ص0381اند )قحف، كرده

 دار از اين قرار است: هاي مدتترين ادلة لزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداختمهم در مقابل،

 اند:اي كه فارغ از ماهيت پول اعتباري جديد، دربارۀ لزوم جبران كاهش ارزش پول مورد استناد قرار گرفته. ادله0

وري همداني، به نقل از: در صورت عدم جبران و استناد به قاعدۀ لاضرر )ن« ضرر به دائن»ـ صدق عنوان 

 (.74، ص0368يوسفي، 

 (.044، ص0383در شرايط تورمي شديد )مكارم شيرازي، « وفاي به عقد»و « اداي دين»ـ عدم صدق عنوان 

اي از اعتبار ساقط شود، شخص مديون بايد بدهي خود را از كه سكهـ برخي ادلة نقلي كه دلالت دارند درصورتي

(. البته اين روايت، با دو روايت ديگر در همين 000، ح007، ص6ق، ج0416بپردازد )بوسي، هاي جديد و رايج سكه

 (.004و  003، ح007، ص6ق، ج0416باب تعارض دارند )بوسي، 

 اند:اي كه ماهيت پول اعتباري كنوني را مبناي استدلال قرار داده. ادله2

ن تبار است و بيانگر مقدار معيني قدرت خريد. بنابرايـ برخي محققان معتقدند ماليت پول اعتباري در اثر يك اع

آيد، قدرت خريد پول است كه مستلزم جبران كاهش رو آنچه در ذمه ميپول اعتباري، همان قدرت خريد است؛ ازاين

 (. 33، ص0367ارزش پول توسط بدهكار است )موسوي بجنوردي، 

 (. 04، ص0367خت، بايد قيمت )ارزش( آن لحاظ شود )معرفت، رو هنگام بازپرداهاي كنوني، قيمي هستند؛ ازاين ـپول

هاي كنوني مثلي هستند، اما مقوم مثل آنها، قدرت خريد آنهاست؛ بنابراين جبران كاهش ارزش پول در ـ پول

 (. 70، ص0364دار لازم است )هاشمي شاهرودي، هاي مدتپرداخت

هاي بالاي تورم در كشور، نظرية جبران كاهش ارزش پول، هاي اخير به دليل وجود نرخبا اينكه در سال

حال، دربارۀ معيار محاسبة ميزان جبران كاهش ارزش پول، بحث چنداني موافقان زيادي پيدا كرده است. بااين
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مركزي را مبناي محاسبة ميزان كاهش شده توسط بانك داران اين نظريه غالباً ميزان تورم اعلامنشده و برف

اند. برخي نيز ارزش يك كالاي شاخص مانند بلا را به انتخاب برفين قرارداد، مبناي ارزش پول قلمداد كرده

حل مصالحه (، و در نهايت برخي ديگر راه007، ص0368اند )سبحاني، به نقل از: يوسفي، محاسبه در نظر گرفته

حل اخير، معيار روشني براي محاسبة ميزان جبران (. راه47، ص0367مازندراني،  اند )صالحيرا پيشنهاد كرده

به  يو قانون يراهكار عموم تواندينم كرديرو نيارو برخي محققان معتقدند دهد. ازاينكاهش ارزش پول ارائه نمي

 د داردوجو الخطابي و فصلقطعنظر  يك به ازيو ن رديگيصورت نم يادر مقام منازعه معمولاً مصالحه رايزشمار آيد؛ 

 (. 70، ص0333)محمودي، 

معيار ارزش يك كالاي »و « تعديل به ميزان تورم»در ادامه، با نقد و بررسي فقهي و اقتصادي دو نظرية 

 مطرح خواهد شد.« زمانمعيار تورم و دستمزد هم»عنوان ، ديدگاه مختار به«شاخص

  «نرخ تورم اريمع» يبررس

ا بربرف تواند برسد كه لزوم جبران كاهش ارزش پول به ميزان نرخ تورم، مينخست چنين به نظر مياگرچه در نگاه 

داز و انالحسنه را افزايش داده و از سوي ديگر، پسسو انگيزۀ قرضكردن مشكلات اجرايي برخي قراردادها، از يك

هاي فقهي، اجتماعي و اقتصادي خي چالش(، اما اين كار با بر76، ص0368گذاري را افزايش دهد )يوسفي، سرمايه

دار را لااقل در برخي شرايط هاي مدترسد مشروعيت جبران كاهش ارزش پول در پرداختمواجه است كه به نظر مي

 هايهاي فقهي و اقتصادي اين معيار جهت تعديل تورمي در پرداختبرد. در ادامه به بررسي چالشزير سؤال مي

 .دار خواهيم پرداختمدت

 هاي فقهي جبران كاهش ارزش پول به ميزان تورمچالش

 شده حكم كرد.توان دربارۀ غيرربوي بودن مبلغ جبرانرسد مستند به ادلة ذيل، قابعانه نميبه نظر مي

 . قضاوت عرف دربارة زياده بودن مبلغ تعديل تورمي3

« زياده عدم صدق»جبران كاهش ارزش پول، مبناي فتواي بسياري از فقهاي معاصر دربارۀ جواز دريافت مبلغي بابت 

مثال، فتواي اخير رهبر شهيد معظم انقلاب، بر پاية اين مبناست؛ يعني چون عنوانبر اين مبلغ از نظر عرف است. به

توان اين مبلغ مازاد را است، مي« عدم صدق زياده»قضاوت عرف دربارۀ جبران كاهش ارزش پول به ميزان تورم، 

ها رسد قضاوت عرف در اين زمينه، بسته به بول دورۀ زماني و ميزان تعديل قيمتحال، به نظر ميايندريافت كرد. با

 ديگر:عبارتتواند متفاوت باشد. بهو دستمزدها، مي

 افتد، اما افزايشصورت خزنده و در همة بول سال اتفاق ميها عموماً بهالف( با توجه به اينكه رشد قيمت

ي قدري بولانافتد، اگر بول دورۀ زماني به تابع قرارداد است، يك بار در سال اتفاق ميدستمزدها كه معمولاً
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 زياده بودن يا زياده»ها و هم دستمزدها تعديل شده باشند، در اين صورت قضاوت دربارۀ نباشد كه هم قيمت

بلبكار،  است كه از منظركننده است. درست كاملاً وابسته به زاوية ديد شخص قضاوت« شدهنبودن مبلغ جبران

شود؛ زيرا بلبكار چيزي بيش از قدرت دريافت مبلغ اضافي بابت جبران افت ارزش پول، زياده محسوب نمي

مدت تغييري نكرده و بر پاية خريد پول خود را دريافت نكرده است، اما از منظر مديون كه درآمدش در كوتاه

كند، الزام به جبران كاهش ارزش پول، تكليفي دريافت مي شدۀ پول( حقوقارزش اسمي پول )نه ارزش تعديل

شود. بنابراين چون عرف در اين باره يك قضاوت روشن و فراگير ندارد تا بتوان اضافه بر اصل دين تلقي مي

آن را ملاک قضاوت دربارۀ صدق عنوان زياده يا عدم صدق عنوان زياده در نظر گرفت، همچنان شبهه ربا 

 زاد بر ارزش اسمي بدهي وجود دارد.دربارۀ مبلغ ما

ضوح وديگر، جبران كاهش ارزش پول، مستلزم پرداخت مقداري مازاد بر ارزش اسمي بدهي است كه بهعبارتبه

است. ببعاً اگر دليلي دال بر جواز اخذ اين مقدار زياده وجود داشته باشد، اين زياده از شمول ادلة « زياده»مصداق 

از كنند، مستند به فهم و ارتك. دليلي كه قائلين به جواز جبران كاهش ارزش پول اقامه ميشودحرمت ربا خارج مي

 هاي متفاوتيدهندۀ عرف، قضاوتهاي مختلف تشكيلاست. اين در حالي است كه گروه« زياده»عرفي از عنوان 

وان به تدارد. بنابراين تنها ميدربارۀ صدق عنوان زياده دارند و يك توافق نسبي در اين باره در خود عرف هم وجود ن

 قدر متيقن اكتفا كرد و به ميزاني كه همة عرف نظر يكساني دارند، از عموم حرمت ربا استثنا كرد؛

المدت باشد )مثلاً چند سال( كه درآمد مديون نيز به همان نسبت قدري بويلكه سررسيد دين بهب( درصورتي

توان ادعا كرد از منظر عرف، بر جبران كاهش ارزش پول، مورد ميكاهش ارزش پول، تعديل شده باشد، در اين 

 حال، موردي كه ميزان تعديل دستمزدها دقيقاً برابر با نرخ تورم باشد، غالباً بهكند. بااينصدق نمي« زياده»عنوان 

 دهد؛ندرت رخ مي

ديل شده باشند، اما اين ها و هم دستمزدها تا حدودي تعدهد كه هم قيمتج( حالت سوم در شرايطي رخ مي

ها، درصد افزايش دستمزدها كمتر از نرخ تورم بوده و مثال، در بسياري از سالعنوانتعديل، به يك نسبت نباشد. به

غ مازاد بر توان مدعي شد مبلقدرت خريد كارگران به نسبت تورم تعديل نشده است. در اين موارد نيز به سادگي نمي

نيست، بلكه در اين موارد علاوه بر نرخ تورم، نرخ افزايش دستمزدها « زياده»تورم، مصداق ارزش اسمي دين به ميزان 

، تنها دارمدت يهاتورم در پرداخت ليتعدتوان ادعا كرد از نظر عرف، نيز بايد در نظر گرفته شود. بر اين اساس، مي

ها )هركدام كه كمتر است( مجاز و فاقد اشكال دستمزد شينرخ افزا ونرخ تورم دو مقدار حداقل  ميزاني كه برابر باتا 

زيرا در اين باره هم گروه بدهكاران و هم گروه بلبكاران، جبران كاهش ارزش پول را مصداق زياده قلمداد است؛ 

توان مدعي شد اخذ مبلغ مازاد به ميزان حداقل دو نرخ تورم و رشد كنند. بنابراين به استناد فهم عرفي، مينمي

عرف قضاوت روشني ندارد؛ بنابراين اين موارد ذيل همان ادلة  مقدار، نيمازاد بر اربا نيست، اما دربارۀ مبلغ دستمزدها، 

 گيرند. قرار مي ربا حرمت
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 . فقدان توجيه فقهي براي معيار قرار دادن شاخص تورم7

شت شود، اما بايد توجه داميعنوان شاخصي جهت تعيين ميزان كاهش ارزش پول تلقي اگرچه شاخص تورم عرفاً به

كه اين شاخص يك معيار نوعي و نه شخصي براي تعيين ميزان خسارت است؛ زيرا در محاسبة تورم، هزينة لازم 

في گيرد كه ممكن است با سبد مصربراي تهية يك سبد كالا كه مورد مصرف يك خانوار نوعي است، ملاک قرار مي

 هاي خانواري كه سه فرزند در حال تحصيلعنوان نمونه، هزينهباشد. بهيك خانوار مشخص تفاوت چشمگيري داشته 

 هاي مرتبط با آموزش در خانوار اول سهمهاي يك زوج سالمند و بازنشسته، بسيار متفاوت است. هزينهدارد، با هزينه

 دار است. تفاوت ساختارهاي درماني براي زوج سالمند از اهميت بالايي برخوركه هزينهاي دارد؛ درحاليقابل ملاحظه

شود ميزان افت قدرت خريد پول در بازۀ زماني مشخص براي هاي هر خانوار با سبد محاسبة تورم، سبب ميهزينه

رو استفاده شده تجربه كنند. ازاينهاي متفاوتي را نسبت به تورم اعلامخانوارهاي مختلف، متفاوت باشد و خانوارها تورم

 ت از مقادير واقعي انحراف داشته باشد.از يك نرخ معيار ممكن اس

شود، اما در مواردي ممكن است تفاوت نظر ميقدري كوچك است كه عرفاً از آن صرفاين اختلاف معمولاً به

مثال، افزايش چشمگير در قيمت داروهاي خاص، براي بسياري از خانوارها محسوس نيست؛ عنوانفاحش باشد. به

كنندۀ اين نوع داروهاست، افزايش چشمگيري ا نيستند، اما براي خانواري كه مصرفكنندۀ اين داروهچراكه مصرف

 كند.ها ايجاد ميدر هزينه

هاي يك خانوار، تفاوت زيادي با سبد مصرفي خانوار رسد لااقل در مواردي كه ساختار هزينهرو به نظر ميازاين

قدرت خريد به شمار آورد و لازم است در اين موارد، بين  توان تورم را معيار مناسبي از ميزان كاهشنوعي دارد، نمي

 برفين مصالحه شود.

 هاي اجتماعي و اقتصاديچالش

هاي گيري جبران كاهش ارزش پول در پرداختعنوان معيار اندازههاي فقهي، پذيرش نرخ تورم بهفارغ از چالش

ه باشد. براي روشن شدن موضوع، دو حالت ذيل را تواند آثار اقتصادي و اجتماعي نامطلوبي در پي داشتدار ميمدت

 كنيم:فرض مي

 هاي غيربانكي و...( بر اساس تورم تعديل شونددار )مانند قرضهاي مدت. حالت نخست: تنها برخي پرداخت3

 ،شده را جبران نمايدتواند قدرت خريد پولي كه قرض داده را حفظ كرده و ضرر وارددر اين حالت اگرچه بلبكار مي

 تواند دستمزد خود را بر اساس تورم تعديل كند، مستلزم ضرر است. اما اين كار براي مديوني كه نمي

كه براي اثبات لزوم جبران كاهش « عدم صدق عنوان اداي دين»و « لاضرر»اساساً بايد توجه داشت اگر ادلة 

مة ه»دق عنوان اداي دين، لازم است كار گرفته شده بودند را بپذيريم، براي اجتناب از ضرر و صارزش پول به

شوند، بر اساس تورم تعديل شوند والا مواردي كه بر اساس ارزش اسمي و بدون تعديل تورم پرداخت مي« هاپرداخت
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هاي هدار و هزينحال، با توجه به اينكه در شرايط تورمي، به دليل وجود قراردادهاي مدتمصداق ضرر خواهند بود. بااين

و  ناپذير استشوند، ايراد ضرر به بخشي از جامعه امري اجتنابزمان تعديل نميهم« هاهمة قيمت» تغيير قيمت،

 كلي مرتفع كرد. توان با پذيرش تعديل تورمي، اين ضرر را بهنمي

در فتواي رهبر شهيد معظم انقلاب تصريح شده است كه در مواردي كه شرط شده باشد كه همان مبلغ عودت 

ها اي كه بانكالحسنهدهد يا قرضلو به نحو شرط ارتكازي ـ مانند قرضي كه مستأجر به موجر ميداده شود ـ و

پردازند، الزامي به جبران كاهش ارزش پول وجود ندارد. بايد توجه داشت كه وجود چنين شرط ارتكازي در اين مي

ي واز شرط تعديل تورم، اين شرط ارتكازموارد، به دليل وجود شبهه ربا در تعديل تورمي است كه در صورت حكم به ج

دار، به يك روية عمومي تبديل هاي مدتتدريج رنگ خواهد باخت و مطالبة ميزان افت ارزش پول در پرداختبه

كند كه در ادامه مورد دار است كه حالت دوم را ايجاد ميهاي مدتخواهد شد كه مستلزم تعديل تورمي تمام پرداخت

 .گيردبررسي قرار مي

 دار بر اساس تورم تعديل شوندهاي مدت. حالت دوم: همة پرداخت7

كند، همة هاي اعتباري كنوني مربوط ميبر اساس ديدگاهي كه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به ماهيت پول

ريد خ ها لازم است بر اساس نرخ تورم تعديل شوند؛ چراكه بر اساس اين ديدگاه، اساساً مقدار پول را قدرتپرداخت

دار، شرط هاي مدتكه در برخي پرداختكند نه ارزش اسمي آن. همچنين بيان شد، درصورتيآن مشخص مي

بر عودت همان مقدار پول )همان ارزش اسمي( وجود داشته باشد، با پذيرش لزوم جبران كاهش ارزش ارتكازي مبني

رد. شده مطالبه خواهند كصورت تعديللبات خود را بهتدريج از بين خواهد رفت و همة افراد مطاپول، اين رويه نيز به

 بيني است.در چنين حالتي مشكلات اجتماعي و اقتصادي ذيل قابل پيش

 الف( افزايش ريسک معاملات، هزينة توليد و ايجاد گرداب تورمي

موضوع،  خواهد بود و ايندر صورت پذيرش تعديل تورم در قراردادها، مبلغ قرارداد تابع شرايط آيندۀ اقتصاد و نرخ تورم 

تواند هزينة مبادله را افزايش داده و در كند. وجود اين ريسك، ميفعاليت فعالان اقتصادي را با ريسك مواجه مي

ك ها درصدد پوشش اين ريسنظر كردن برفين از انجام معامله شود. بنابراين بنگاهشرايط حاد، حتي باعث صرف

هاي زينهتواند هنوبة خود مياي اضافي است كه بهها نيز مستلزم پرداخت هزينهبرخواهند آمد. اما پوشش اين ريسك

 توليد را افزايش داده و از مسير مكانيزم فشار هزينه، منجر به تورم شود. 

اما اگر بنگاه نخواهد ريسك تعديل تورم را از بريق بيمه يا ابزارهاي ديگر پوشش دهد، مجبور است به تعديل 

هاي توليد خواهد شد كه بهاي سرمايه تن دهد كه اين موضوع نيز منجر به افزايش هزينهها و اجارهتورمي دستمزد

طح ها، منجر به افزايش سها از سوي همة بنگاهگردد. اين افزايش قيمتها ميبور مستقيم سبب افزايش قيمتبه

و  بها تعديل شوندكند دستمزدها و اجارهشود كه همان تورم است. اين تورم بار ديگر ايجاب ميها ميعمومي قيمت
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اين تعديل منجر به تورم جديد خواهد شد. بنابراين پذيرش تعديل تورمي در قراردادها، عملاً اقتصاد را وارد يك گرداب 

 شود.كند و سبب تشديد تورم در جامعه ميتورمي مي

 هاي غيرمولد، دلالي و احتكارب( جذاب شدن فعاليت

 ايهاي بادوام و سرمايهيكي از پيامدهاي تورم در اقتصاد، روي آوردن مردم به پوشش تورم از بريق خريد دارايي

 ها شده و قيمتهمچون بلا، دلار، زمين و... است. اين موضوع باعث رشد فزايندۀ تقاضا براي اين دسته از دارايي

ري ها بالاتر از نرخ سودآوي كه نرخ سودآوري در بازار اين داراييدهد تا جايآنها را حتي بيش از مقدار تورم افزايش مي

 سو، منجر به كاهشبازانه، از يكهاي غيرمولد و سفتهشود. جذاب شدن فعاليتهاي مولد اقتصادي ميدر فعاليت

 هاي اقتصادي است. انگيزۀ توليد شده و از سوي ديگر، تشديدكنندۀ نابرابري

 وجود ليدل به( تورم نرخ اساس بر دستمزدها و هامتيق ةهم ليتعد يعني) دوم حالت كهتوجه داشت  ديبا البته

 ابرتورم ممكن است رخ دهد.  طيو تنها در شرا دهدينم رخ يعاد طيشرا در اقتصاد در هايچسبندگ

اي هدصورت بخشي صورت پذيرد، ايراد ضرر به عكه تعديل تورمي بهتوان گفت درصورتيبندي ميعنوان جمعبه

، صورت پيوسته رخ دهدهاي اقتصاد بهكه تعديل تورمي در همة بخشناپذير خواهد بود و درصورتياز مردم اجتناب

 اقتصاد وارد يك گرداب تورمي خواهد شد. 

 «شاخص يكالا کي متيق» اريمع يبررس

 يكالا كي متيق دادن قرار اريمع يعني ،«يبندشاخص»جبران كاهش ارزش پول،  زانيم ۀدربار گريد دگاهيد

. شوديم گرفته نظر در آن ييبلا معادل اما رد،يگيم انجام الير به هاپرداخت اگرچه يعني بلاست؛ مانند مشخص

 اند از:اين روايات عبارتمواجه است.  يبا چالش شرع اتياز روا يابر اساس دسته رسديم نظر به دهيا نيا
 النَّضرِْ بنِْ سوُيَدٍْ عنَْ عاَصمِِ بنِْ حمُيَدٍْ عنَْ محُمََّدِ بنِْ قيَسٍْ عنَْ أبَيِ جعَفْرٍَ( عنَِ ديبن سع نيعنَهُْ )الحس

الوْرَقَِ فإَنِْ  إلِاّ رطْهُُ: منَِ اشتْرَىَ طعَاَماً أوَْ علَفَاً إلِىَ أجَلٍَ فلَمَْ يجَدِْ صاَحبِهُُ ولَيَسَْ شَقاَلَ قاَلَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ

 محَاَلةََ شرَطْهَُ طعَاَمهَُ أوَْ علَفَهَُ فإَنِْ لمَْ يجَدِْ شرَطْهَُ وأَخَذََ ورَقِاً لا  خذُْ منِِّي بسِعِرِْ اليْوَمِْ ورَقِاً فلَا يأَخْذُُ إلِاّقاَلَ 

 .(17ص ،2ج ،ق3352 ي،طوس) لا تظَلْمِوُنَ ولَا تظُلْمَوُنَ رأَسَْ ماَلهِِ قبَلَْ أنَْ يأَخْذَُ شرَطْهَُ فلَا يأَخْذُُ إلِاّ

كالا را نداشته  آن د،يكند و فروشنده هنگام سررس ديخرشيرا پ يعلف ايكه بعام  يكس ،ة فوقحيصح بر اساس روايت

 تميخود، از من به ق يكالا يجابه» :ديهم درهم پرداخت كرده باشد، حالا اگر فروشنده به او بگو داريباشد و خر

گر كالا و ا رديبگ ليكرده تحو يداريكه خر ييكالا ديبا اي داريكند. خر نيد چنحق ندار داريخر ،«ريامروز درهم بگ

 توانديم( كردهكه پرداخت  ييهادرهم يعنيخودش ) يةسرما ۀاندازتنها به رد،ينشد و به ناچار خواست درهم بگ افتي

 اساس بر يدبنشاخصدارد كه  تيواقع نياشاره به ا ت،يروا نيا ليذ در« لاتظَلمون ولا تظُلمون» ريتعب .رديبگ پس

 .كنديم يربو را معامله علف، اي بعام روز متيق



777   ،  3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومسال هفدهم، شماره 

 عنَِ الحْلَبَيِِّ عنَْ أبَيِ عبَدْاِللهِ أبَوُ علَيٍِّ الأشَعْرَيُِّ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عبَدِْ الجْبََّارِ عنَْ صفَوْاَنَ عنَِ ابنِْ مسُكْاَن

إلِىَ أجَلٍَ فجَاَءَ الأجَلَُ ولَيَسَْ عنِدَْ الرَّجلُِ الَّذيِ علَيَهِْ  معَلْوُمَة  قاَلَ: سأَلَتْهُُ عنَِ الرَّجلُِ يكَوُنُ لهَُ الدَّينُْ درَاَهمُِ 

 .(730ص ،0ج ،ق3352 ي،ني)كل الدَّراَهمُِ فقَاَلَ خذُْ منِِّي دنَاَنيِرَ بصِرَفِْ اليْوَمِْ قاَلَ لا بأَسَْ بهِِ

درهم از  يكه مقدار مشخص كنديم سؤال يمرد ۀدربار صادق امام از يآمده است كه راو زين تيروااين  در

و درهم را ندارد كه به ا زانيفرد بدهكار آن م د،يبلب دارد. در هنگام سررس ينيمع ديتا سررس يگريشخص د

: نديفرمايم . امام«ريبگ ناريامروز از من د يبه نرخ برابر تيهادرهم يجابه» :ديگويبپردازد و به بلبكار م

 .«ندارد ياشكال»

 مقدار انهم برگرداندن به ملزم او است، بوده درهم به بدهكار يبده آنكه ليدل به ز،ين تيروا نيا اساس بر

 دايپ شكاه اي باشد افتهي شيافزا ناريد با سهيمقا در درهم ارزش مدت نيا در آنكه چه ،است شده دانسته درهم

 روز يربراب نرخ)به  آن معادل اي و كند افتيدر درهم به را خود بلب ديبا اي بلبكار شخص روازاين. باشد كرده

 معادل ارزش تواندياما نم ،ستالاداومي درهم زانيم همان معادل ارزش، لحاظ به كه كند افتيدر ناريد( پرداخت

 يهاپرداخت در يبندشاخص تيمشروع عدم بر دلالت زين تيروا نيا. دينما افتيدر ناريالعقد دوميها در درهم

 دار دارد.مدت

م مثال، رهبر شهيد معظعنوانتوان در فتواي برخي فقهاي معاصر نيز مشاهده كرد. بهبندي را ميحرمت شاخص

اند، تهدانسانقلاب با اينكه قرض دادن خود بلا و دريافت همان مقدار بلا را حتي در صورت افزايش قيمت بلا جايز 

رساني اند )پايگاه ابلاعاما پرداخت پول و بازپرداخت مبلغ اضافه )ولو معادل ارزش روز بلا باشد( را مصداق ربا دانسته

 (. 73822هاي منتخب فقهي، پرسش شمارۀ دفتر مقام معظم رهبري، پرسش و پاسخ

دار را دارد كه معاملات مدت سكير شيمرتبط با افزا يهاهمان چالش يبندشاخص ز،ين ياز منظر اقتصاد اما

 . ميكنيم يخوددار آناز تكرار 

 دستمزدنرخ افزايش  و تورمپيشنهادي: حداقل دو نرخ  اريمع

 را پول رزشا كاهش جبران لزوم اصل اگر رسديم نظر به شد، گفته تورم اريمع يبررس در كه ينكات به توجه با

زمان نرخ تورم )البته در نظر گرفتن هم ار،يمع نيترو معقول نيبهتر م،يريدار بپذمدت يهاپرداخت در

 شينرخ افزا وتورم نداشته باشد(  ةبا سبد محاسب يتفاوت معنادار بلبكار و بدهكار يكه سبد مصرفيدرصورت

دو نرخ محاسبه شده و هركدام  نيا پرداخت،تا زمان  تعهد جاديا يزمان ةفاصل در كه معنا نيبد ؛دستمزدهاست

 در اين صورت. شوديمجبران كاهش ارزش پول در نظر گرفته  زانيم يريگاندازه اريعنوان معر بود، بهكمت

گيرنده، ادلة جواز جبران كاهش دهنده و هم از زاوية نگاه قرضتوان مطمئن بود هم از زاوية نگاه قرضمي

 كنند. ارزش پول جريان پيدا مي
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جبران كاهش ارزش پول، موضوعي مستقل از اصل لزوم جبران نيست، بايد توجه داشت كه معيار محاسبة مبلغ 

لذا اگر اصل لزوم جبران را بپذيريم، براي يافتن معياري مناسب، بايد به همان ادلة لزوم جبران كاهش ارزش پول 

 اشت.م درو مروري بر اين ادله خواهيمراجعه كنيم تا ببينيم اقتضاي اين ادله دربارۀ معيار جبران چيست. ازاين

بر مبلغ « وفاي به عقد»و « اداي دين»از جمله ادلة جواز جبران كاهش ارزش پول، عدم صدق عرفي عنوان 

اسمي دين در شرايط تورمي شديد است. بايد توجه داشت كه فقيه هنگام حكم كردن، فهم عرف عمومي را در نظر 

كند و سپس اين عرف قرار داده و قضاوت ميگيرد و براي كشف فهم ارتكازي عرف، خود را در جايگاه اهل مي

شود و هم شامل گروه بدهكاران. در دهد. اين عرف، هم شامل گروه بلبكاران ميقضاوت خود را به عرف نسبت مي

توان به فهم عرف استناد جايي كه همة آنها يك نظر دارند و يك توافق عرفي در ميان همة اهل عرف وجود دارد، مي

توان به عرف استناد كرد. بر اساس معيار ي كه توافق در ميان اهل عرف وجود ندارد، ديگر نميكرد، اما در جاي

كه تورم بالاتر از نرخ افزايش دستمزدها باشد، جبران كاهش ارزش پول به ميزاني كه دستمزدها پيشنهادي، درصورتي

ن لازم است، اما مطالبة مبلغي بيش از آن افزايش يافته، هم از نظر دائن و هم از نظر مديون، براي ايفاي كامل دي

توسط بلبكار، اگرچه از نظر خود او لازمة ايفاي كامل تعهد است، اما از نظر مديون، مطالبة مبلغي مازاد بر اصل دين 

ل رو اين بخش ذيشود. بنابراين قضاوت عرفي واضحي دربارۀ اين بخش از مبلغ مازاد وجود ندارد. ازاينتلقي مي

ديگر، براي استثنا كردن مبلغ مازاد بر اصل بدهي از عمومات حرمت ربا، عبارتماند. بهة حرمت ربا باقي ميهمان ادل

توان اخذ كرد و اين قدر متيقن، تنها به ميزاني است كه همة افراد عرف، قضاوت يكساني داشته تنها به قدر متيقن مي

 باشد. هاي مختلف، متفاوتباشند، نه در جايي كه قضاوت گروه

يقت اند حقاما استدلال محققاني كه براي اثبات جواز جبران كاهش ارزش پول به ميزان تورم، تلاش كرده

هاي رسد مخدوش است؛ زيرا در نگاه عرف، بين دورهپول اعتباري را به قدرت خريد آن نسبت دهند، به نظر مي

ها و مدت، مدت زماني است كه همة قيمتمدت و بلندمدت تفاوت وجود دارد. منظور از كوتاهزماني كوتاه

وند. ها و دستمزدها تعديل شدستمزدها فرصت تعديل پيدا نكرده باشند و بلندمدت زماني است كه همة قيمت

ل زماني براي فواص« بلندمدت»ببعاً در شرايط تورمي شديد، سرعت تعديل ممكن است بالاتر باشد و تعبير 

گيرد نه قدرت خريد گذاري قرار ميمدت، ارزش اسمي پول ملاک ارزشاي كوتاههكار رود. در دورهتر بهكوتاه

هاي بلندمدت حتي با فرض قبول اين ديدگاه )يعني ديدگاهي كه معتقد است حقيقت پول آن، اما در دوره

يم هگيري قدرت خريد پول اعتباري خوااعتباري به قدرت خريد آن است(، باز هم نيازمند معياري براي اندازه

هاي شود كه چرا براي محاسبة قدرت خريد پول اعتباري، بايد سراغ شاخصبود. در اينجا اين پرسش مطرح مي

قيمت برويم و سطح عمومي دستمزدها را لحاظ نكنيم؟ در نظر گرفتن دو نرخ تورم و نرخ رشد دستمزدها، 

 تري از تغييرات قدرت خريد پول ارائه دهد. تواند تصوير درستمي
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گيرنده عامل ايراد ضرر به استدلال به قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ اتلاف نيز از اساس اشكال دارد؛ زيرا قرض اما

دهنده يا اتلاف ماليت پول نبوده است تا به استناد اين دو قاعده بتوان او را مسئول جبران كاهش ارزش پول قرض

نظر مشهور فقها، قاعدۀ لاضرر براي نفي حكم (. ضمن اينكه از 73، ص0337دانست )نظرپور، موسويان و خزائي، 

 (. 737، ص2ق، ج0407ضرري است نه اثبات حكم )انصاري، 

را  «تورم نرخ اريمع» يشرع يهاعلاوه بر اينكه چالش وهيش نياشود بر اساس آنچه گفته شد، مشخص مي

تابع  و رديگيسرعت انجام نم بهدستمزدها  ليتعد وه،يش نيا در رايز شود؛ينم زين يندارد، منجر به گرداب تورم

 بلندمدت است.  يقراردادها

بخشي از تورم است؛ زيرا افزايش دستمزدها به  ها، خودكه افزايش دستمزد شوداين اشكال مطرح ممكن است 

شود؛ بنابراين هنگام در نظر گرفتن نرخ در نظر گرفته مي تورماست كه در محاسبة خدمات  معناي افزايش قيمت

 شود.بور ضمني در نظر گرفته ميزايش دستمزدها نيز بهتورم، اف

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت آنچه براي تعيين يك معيار مناسب جهت جبران كاهش ارزش پول اهميت 

دارد، قدرت خريد بلبكار و بدهكار از زمان ايجاد دين تا زمان پرداخت آن است و در اين مورد، دو چيز حائز اهميت 

ها و دستمزدها. درست است كه نرخ افزايش . زمان تعديل قيمت2ها و دستمزدها؛ قدار افزايش قيمت. م0است: 

نوان شاخصي عدستمزدها يكي از اجزاي تورم است، اما اولاً دقيقاً منطبق بر نرخ تورم نيست تا بتوان نرخ تورم را هم به

افزايش دستمزدها؛ ثانياً فواصل زماني تعديل قيمت  عنوان شاخصي ازاز افزايش قيمت كالاها در نظر گرفت و هم به

ها انجام كالاهاي مختلف و دستمزدها با هم متفاوت است و معمولاً تعديل دستمزدها با تأخير و پس از تعديل قيمت

 گيري افزايش دستمزدها استفاده كرد. توان از معيار نرخ تورم براي اندازهگيرد. بر اين اساس نميمي

ه از تورم است ك ياقتصاد سالم و عار كيبا فرض وجود  ربا،اسلام به حرمت  حكمتوجه داشت  ديبا تينها در

كرده  ينيبشيپ يرا در قالب احكام اقتصاد يخاص ينهاد يهاچارچوب ،ينظام اقتصاد نيحصول چن ياسلام برا

ت، مفروض اس يغلط اقتصاد يهاستاينهادها و س يتورم را كه معلول برخ دينبا يفقه يهايبررس در نياست. بنابرا

 رصددد فقه،از  برآمده يهاحلراهبلكه لازم است  ،حل بودآن، به دنبال راه يمنف يامدهايحل پ يگرفته و صرفاً برا

 .شوند يبررس تورم مشكل ياشهير خشكاندن

 گيرينتيجه

رار گرفته علم اقتصاد مورد بررسي ق عنوان يك پديدۀ اقتصادي ناشي از عوامل متعددي است كه به تفصيل درتورم به

ررسي عنه گرفتن اصل تورم، به بهاي فقهي، بدون آنكه به علل تورم توجه شود، با مفروغٌدر بررسي ،حالاست. بااين

برخي احكام فقهي مربوط به آن پرداخته شده است. از جملة اين احكام، لزوم يا عدم لزوم جبران كاهش ارزش پول 

 دار است. دتهاي مدر پرداخت
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برخي فقها و محققان معاصر از جمله رهبر شهيد معظم انقلاب، لزوم جبران كاهش ارزش پول را به دلايل 

، «عدم صدق ايفاي تعهد در صورت عدم جبران»، «عدم صدق عنوان زياده»، «قاعدۀ لاضرر»متعددي همچون 

 حال، معياري كه براياند. باايناثبات كرده اي از رواياتو دسته« ارتباط ماهيت پول اعتباري با قدرت خريد»

است. اين در حالي است كه « نرخ تورم»محاسبة ميزان جبران كاهش ارزش پول مطرح شده است، غالباً 

تواند سبب ايجاد گرداب تورمي شده و اقتصاد را با مشكلات هاي فقهي ميپذيرش چنين معياري علاوه بر چالش

 متعددي مواجه گرداند. 

ترين معيار دار، معقولهاي مدتين اساس در صورت پذيرش اصل لزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداختبر ا

 گيري ميزان جبران، در نظر گرفتن حداقل دو نرخ تورم و نرخ افزايش دستمزدهاست.براي اندازه
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Abstract 
Market pricing is a significant issue within Islamic economic jurisprudence 

and governance, with religious traditions (*riwayat*) serving as one of the 

primary sources of evidence in this discourse. Employing a descriptive-

analytical method and a *fiqh al-hadith* (jurisprudential analysis of traditions) 

approach, this study re-examines traditions concerning *tas‘ir* (state-

mandated pricing) and the pricing system for private goods, with a specific 

focus on the roles of justice and injustice (*zulm*) within the market. The 

central question is whether the traditions that appear to negate state pricing 

imply an absolute prohibition, or whether they pertain specifically to a 

"natural" and "just" market state. The findings indicate that the relevant 

traditions fall into several categories: some relate to Divine providence 

(*rububiyyah*) regarding sustenance and prices; others address conditions of 

hoarding (*ihtikar*); and others appear to prohibit state pricing under "natural" 

and "just" market conditions. Consequently, these traditions do not preclude 

state pricing in scenarios characterized by injustice, nor can they be invoked to 

establish an absolute prohibition against state intervention in pricing. 

Therefore, in instances where injustice (oppressive pricing/exploitation) 

occurs, state-mandated pricing can be justified as a means to eliminate such 

injustice and establish economic justice. 

Keywords: *Tas‘ir* (state-mandated pricing), Pricing, justice, Injustice 

(*zulm*), Jurisprudential Traditions, Market Price. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 1*روایات امامیه گذاری دولتی در بازار بر پایۀفقهی قیمتتحلیل 

  آموختة حوزۀ علمية قمدانش/          كوشكي فروشانيجعفر  MESBAH1367@gmail. com 

 Mho3ein750@gmail. com  آموختة حوزۀ علمية قمدانشپور / محمدحسين خالق

 30/17/0417 ـ پذيرش: 28/13/0417دريافت: 

 چكيده
 ةلترين ادو روايات از مهم ،گذاري در بازار از مسائل مهم فقه اقتصادي و حكمراني اسلامي استقيمت

الحديثي، تحليلي و رويكرد فقه ـروند. اين پژوهش با روش توصيفي شمار مي مورد استناد در اين بحث به
گذاري نسبت به كالاهاي خصوصي را با تأكيد بر نقش عدالت و نظام قيمت« تسعير»روايات مرتبط با 

ع مطلق گذاري، بر منايات نافي قيمتاصلي اين است كه آيا رو ةكند. مسئلو ظلم در بازار بازخواني مي
دهد يهاي پژوهش نشان مبازار هستند؟ يافته ةتسعير دلالت دارند يا ناظر به وضعيت ببيعي و عادلان

ها، برخي مربوط به شرايط احتكار و برخي روايات اين باب، برخي ناظر به ربوبيت الهي در ارزاق و قيمت
بر  دلالتي رو اين رواياتازاين ؛ط ببيعي و عادلانه بازارندگذاري در شرايديگر ظاهر در منع قيمت

ها حاكميت در قيمت ةتوان از آنها براي منع مطلق مداخلگذاري در حالت ظالمانه ندارند و نميقيمت
تاي تواند در راسگذاري حاكميتي مياستفاده كرد. بر اين اساس، در فرض تحقق ظلم )اجحاف(، قيمت

 .لت اقتصادي توجيه شودرفع ظلم و تحقق عدا
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 مقدمه

عنوان يكي از اركان مهم تأمين رفاه و معيشت جامعه از اهداف مطلوب در حكمراني اقتصادي است و نظام بازار به

ثر هاي مؤترين چالشتواند كل نظام اقتصادي را دچار تحول سازد. از مهمبروز اختلال مياين حكمراني، در صورت 

دنبال  ريزان اقتصادي همواره بهرو برنامههاست؛ ازاينبر اختلال در بازار، تورم افسارگسيخته و عدم ثبات قيمت

صي، گذاري نسبت به كالاهاي خصوقيمت ةاند. در نظام اسلامي نيز مسئلابزارهايي براي كنترل و مديريت آن بوده

 از مسائل مهم مرتبط با حكمراني اقتصادي و مورد توجه فقها و انديشمندان شيعه است. 

رو در اين  گويي به مسائل پيشترين منابع پاسخعنوان يكي از اصليبا توجه به ماهيت نظام اسلامي، روايات به

 ةروايات منبع اصلي استخراج حكم در نظام بازار و مسئل ،ع حاضر نيزگيرند. در موضوحوزه، مورد استناد قرار مي

 ۀتواند تا حدود زيادي حكم مسئله را روشن سازد. با توجه به اينكه عمدرو بررسي آنها مياند؛ ازاينگذاريقيمت

رد هد كه فضاي مودگذاري ناظر به روايات است، قرائن و شواهد موجود در روايات نشان ميقيمت ةاختلافات در زمين

اين پژوهش در بررسي موضوع، از ميان منابع قابل استفاده در بنابراين بحث مربوط به بازار كالاي خصوصي است. 

 استخراج حكم، صرفاً بر بررسي روايات تمركز دارد. 

 ة تحقيقپيشين

ترين وگو بوده است. از مهمگذاري از ديرباز در ميان انديشمندان اسلامي مورد توجه و گفتو قيمت« تسعير»مسئلة 

اني هاي معاصر نيز مباحث فراواي كه مورد استناد آنان قرار گرفته، بررسي روايات اين حوزه است. در ميان پژوهشادله

ها در وهشرغم گستردگي پژبا رويكردهاي فقهي ـ اقتصادي دنبال شده است. دربارۀ آثار منتشرشده بايد گفت علي

ري اند و بيشتر آنها صرفاً به استناد به همان منابع بسنده كرده و نوآوين آثار از چند منبع اقتباس شدهاين زمينه، عموماً ا

 شود.اند. در ادامه، به آثار مهم در اين زمينه اشاره ميمؤثري در اين زمينه نداشته

 ، مشروعيت يا عدم، با تحليل روايات«گذاري از منظر فقه اماميهضوابط قيمت»( در مقالة 0383موسويان )

داند. وي با استناد به عهدنامة مالك اشتر و تأكيد بر عبارت مشروعيت تسعير را تابع وضعيت سلامت بازار مي

، بر اين باور است كه هدف غايي روايات، تحقق عدالت معاوضي است. از ديدگاه او، منع تسعير «بأسعار عدل»

لكه تنها مجاز، بت، اما در صورت بروز احتكار يا انحصار، حاكم نهدر روايات ناظر به بازار در وضعيت رقابتي اس

 گذاري است. مكلف به قيمت

 اي، به واكاوي مبانيرشته، با رويكردي ميان«گذاري از ديدگاه فقه و اقتصادقيمت»( در مقالة 0384حسيني )

گذاري ديدگاهي حداقلي را در قبال قيمتمشروعيت مداخلة دولت در بازار پرداخته و با تمركز بر روايات باب تسعير، 

دولتي اتخاذ كرده است. وي با تحليل نصوص و روايات، بر اين باور است كه قيمت كالاها در شرايط ببيعي بايد بر 

داخله در داند كه ممي« قيمت خدايي»اساس برآيند عوامل واقعي عرضه و تقاضا تعيين شود و چنين قيمتي را همان 
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به اعتقاد او، حتي در شرايط غيرببيعي بازار مانند احتكار، انحصار و تورم نيز شواهد روايي و فقهي آن مجاز نيست. 

 شود. گذاري حاكم يافت نميكافي براي تأييد فتوا به جواز قيمت

كند كه در مواجهه گيري مي، نتيجه«در برابر نوسان قيمت و امامان رفتار پيامبر»( در پژوهش 0387يوسفي )

رفتارهاي  هاي ناشي ازگراني»يا « شكست بازار»با نوسانات قيمتي، روايات مانع از مداخلة تنظيمي حاكم در شرايط 

 نيستند. « غيرقانوني و تباني

 دهد كه روايات، نشان مي«سعيرنقد و بررسي ادلة فقهي عدم جواز ت»( در پژوهشي با عنوان 0383پوري )بهمن

باب تسعير، مداخلات حاكميتي را صرفاً به موارد اخلال در عرضه مانند احتكار محدود كرده و در اين موارد نيز اولويت 

 گذاري دستوري. دهند، نه قيمترا به اجبار بر عرضة كالا با قيمت متعارف بازار مي

گذاري از مباني و معيارهاي مداخلة دولت در قيمت»با عنوان  خود در پژوهش( 0413قاسمي اصل اصطهباناتي )

مشروعيت  تبيين مباني و گذاري از منظر اقتصاد اسلامهاي مختلف قيمتبررسي موقعيت به ،«منظر اقتصاد اسلامي

رهاي ه متغي، از جملهاي اجرايي دولتماهيت بازار و توانمندي اند. نوع كالا،ها پرداختهدولت در تعيين قيمت ةمداخل

اين پژوهش با نگاه كلان در پي توليد چارچوب كلي از نحوۀ مداخلات دولت در بازار بر . مؤثر در اين زمينه است

كه پژوهش بور خاص نبوده است؛ درحالياساس مذهب و علم اقتصاد اسلامي است و در مقام تحليل روايات به

 داخلات دولت بر پاية آن است. حاضر در پي تحليل مضمون روايات و استخراج محدودۀ م

بر جواز يا عدم جواز گرفته عمدتاً بر نتيجه و حكم مسئله )مبنيهاي صورتكه روشن است، پژوهشچنان

تواند و بازخواني ادله در پرتو اين تحليل، مي« محل نزاع»كه تحليل دقيق اند؛ درحاليگذاري( تمركز كردهقيمت

صيلي و صورت تفيك از آنها به بررسي روايات بهرا بازتعريف كند. همچنين در هيچجايگاه مداخلة حاكميت در بازار 

ورت ضمني و صپرداخته نشده است، بلكه هريك به بخشي از اين مستندات، به« الحديثيفقه»جامع با روش تحليل 

جامع روايات  بازار در كنار بررسي اند. بنابراين تعيين نقطة تمركز حكمرانيبور اجمالي، اشاره كردهدر كنار ساير ادله به

 رود. مار ميشها بههاي اين پژوهش نسبت به ساير تلاشترين منبع، از نوآوريعنوان اصليگذاري بهدر زمينة قيمت

 . اعتبارسنجي روايات3

و مشهور  محوري با تكيه بر كتب معروفشيوۀ كتاب»كه نگارنده، مبناي اعتبارسنجي شيخ انصاري، يعني ازآنجايي

 فرمايد: كند، ايشان در توضيح مبناي خود ميرا در بحث پذيرش روايات، برگزيده و بر اساس آن مشي مي« شيعه

ويان احاديث در كتب تراجم باشد، شكي گمان براي هركسي كه به دنبال بررسي و تتبع در احوال رابي

 ماند كه اكثر اخبار )روايات(، بلكه نزديک به همة آنها ـ مگر موارد بسيار اندک و نادر ـ از ائمهباقي نمي

چگونگي اهتمام »و « دست ماچگونگي وصول روايات به»صادر شده است. اين موضوع پس از تأمل در 

« اندتههايشان به امانت گذاشينيان آنها در پالايش آنچه در كتابگانه و پيشصاحبان كتب از مشايخ سه

شود؛ زيرا آنان در نقل حديث، تنها به گرفتن صرف روايت از يک كتاب و قرار دادن آن در آشكار مي
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كردند. اين احتياط و دقت در كيفيت ثبت و ضبط، به اين دليل بوده است تا مبادا آن تصنيف خود اكتفا نمي

 (.103، ص3ق ج3373كاري شده باشد )شيخ انصاري، پردازان دستسط برخي دروغكتاب تو

 فرمايد: همچنين در جايي ديگر مي
اند، از اموري هاي معروف تدوين شدهبدان كه اصل واجب بودن عمل به اخباري )رواياتي( كه در كتاب

از ضروريات مذهب )از  است كه در اين عصر بر آن اجماع شده است، بلكه بعيد نيست كه اين امر

 (.713، ص3ق، ج3373بديهيات و اصول قطعي مذهب( باشد )شيخ انصاري، 

يرد. بر گشده در فضاي علمي جامعة شيعه باشد، مورد پذيرش قرار ميهاي مشهور عرضهرو اگر روايتي در كتابازاين

تب مشهور شيعه كه از ك البلاغهنهجو  لتهذيبا، التوحيد، الفقيه، الكافيهايي نظير همين مبنا، روايات مستند در كتاب

(، 031ـ81، ص0336پوري، ؛ حسين308ـ206، ص0411بوده و وثاقت آنها مورد تأييد جريان اماميه است )مفيد، 

ة كه از چنين جايگاهي برخوردار نباشند، از گردون الاسلامدعائم هايي مانند گيرد. در مقابل، كتابمورد استناد قرار مي

 شوند. ارج ميكار خ

 بحث درآمد .7

« ظلم )اجحاف(»در مقابل « عدالت»گذاري، مسئلة بررسي منابع حديثي بيانگر آن است كه محور اصلي در نظام قيمت

كند. بر اين اساس، گذاري در بازار را تبيين ميبا موضوع قيمت بيتاست. اين مؤلفه، چگونگي و شيوۀ مواجهة اهل

زا دور از هرگونه عامل اختلال وضعيتي است كه در آن، بازار بر پاية سازوكارهاي ببيعي خود و به« شرايط عادلانه»

لّ، از ود عوامل مخشود كه در آن، بازار بر اثر وربه وضعيتي ابلاق مي« شرايط ظالمانه»كند. در مقابل، فعاليت مي

 گردد. حالت اوليه و تعادل ببيعي خود خارج شده و روند متعارف آن دچار انحراف مي

ر عنوان مدافع حقوق عامه، دنفعان بازار شده و حاكميت را نيز بهايجاد شرايط ظالمانه، موجب تضييع حقوق ذي

دهد. اين عوامل مخلّ، به دو دسته قرار ميبراي شناسايي و رفع عوامل مخل « حق و وظيفه»مقام برخورداري از 

يگران و واسطة باز، شامل اختلالاتي هستند كه از درون بازار و به«عوامل دروني»شوند. دروني و بيروني تقسيم مي

كنندگان كالا و هايي نظير انحصار، احتكار و تباني كه از سوي تأمينشوند. پديدهديگر كنشگران اقتصادي ايجاد مي

هايي هستند كه خارج از نيز شامل پديده« عوامل بيروني»اند. گردد، از اين دستهبر بازار تحميل مي خدمات

سيل( و يا  سالي وتوانند ناشي از حوادث ببيعي )مانند خشككنند. اين عوامل ميسازوكارهاي مستقيم بازار عمل مي

 المللي( باشند. هاي بينيمهاي حكمراني يا تحربرخاسته از مداخلات انساني )مانند سياست

روايت در اين زمينه مورد استناد محدثان و فقهاي اماميه قرار گرفته است. بررسي اين روايات  04در مجموع، 

بندي نمود. ، در چهار دسته روايي ببقهتوان آنها را بر اساس مفاد و محتواي صادر شده از ائمهدهد كه مينشان مي

 گيرند. تفصيل مورد بررسي قرار ميدر ادامه، اين موارد به 
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 مرتبط با ربوبيت الهي  . روايات1

گذاري گونه نظارت و دلالتي بر سازوكار قيمتقيمت اشاره دارند، اما هيچ ة، اگرچه به مسئلدستهروايات موجود در اين 

در عصر صدور، نشان  مفاد و محتواي آنها و همچنين فهم و ارتكاز محدثان . بررسيدهندتوسط حاكمان ارائه نمي

وان تبر اساس مفاد اين روايات، ميربوبيت خداوند است.  ةدهد كه محور بحث پيرامون مباحث كلامي در زمينمي

گونه كه خداوند براي ساير امور و اسباب ربوبيت خود از جمله تأمين ارزاق مخلوقات و چنين استنباط كرد كه همان

، براي امور مربوط به قيمت نيز موكلاني منصوب كرده است. در اين راستا، روايات نزول باران، موكلاني قرار داده است

 اند: ذيل مورد استناد قرار گرفته

اي را بر قيمت ]كالاها[ گمارده است تا آن را به همانا خداوند عزوجل فرشته»فرمودند:  روايت اول، امام سجاد

 (. 73، ص01ق، ج0423)كليني، « دهي[ كندفرمان الهي تدبير ]و سامان

ها گمارده است كه آنها را تدبير اي را بر قيمتهمانا خداوند عزوجل فرشته»فرمودند:  روايت دوم، امام صادق

 (. 73، ص01ق، ج0423)كليني، « كندمي

اي را بر قيمت ]كالا[ گماشته است؛ پس وعز فرشتههمانا خداوند جل»فرمودند:  روايت سوم، امام صادق

 (. 73، ص01ق، ج0423)كليني، « شوندخابر وفور، ارزان نمي شوند و بهخابر كمبود ]كالاها[ گران نميبه هاقيمت

ها مسئولان و حافظاني قرار داده است و تمامي امور مربوط ظهور اين روايات بر آن است كه خداوند براي قيمت

« گذاريقيمت»فاد اين روايات را ناظر به مسئلة شود. بر اين اساس برخي، موسيلة آنان تدبير ميها بهبه قيمت

كه امور مربوط به سازوكارهاي قيمت بر عهدۀ خداوند است، بنا بر دلالت اند كه ازآنجااند و چنين استدلال كردهدانسته

به  رو صاحبان كالا مجازند كالاي خود راها ممنوع خواهد بود؛ ازاينالتزامي، هرگونه دخالت حكومت در امر قيمت

قيمت دلخواه عرضه كنند و حاكميت نيز بايد از هرگونه مداخله در اين زمينه پرهيز نمايد. با اين بيان، عدم جواز 

 شود. صورت مطلق و در تمامي شرايط، اثبات ميگذاري بهقيمت

 اما اين برداشت با اشكالاتي مواجه است: 

اي ونهگرو اگر برداشت از روايات بهوجود ندارد؛ ازاينگاه تعارضي . بايد توجه داشت كه ميان نقل و عقل هيچ0

است. بنابراين بايد  دهندۀ نادرست بودن آن برداشت از كلام ائمهباشد كه با مسلمات عقلي سازگار نباشد، نشان

نحوي تبيين كرد كه سازگاري ميان نقل و عقل حفظ گردد، حتي اگر براي رسيدن به اين مقصود، لازم كلام را به

بر اينكه مبني شده از رواياتباشد از معناي اولية روايت دست برداشته و به تأويل پناه برد. با اين توضيح، برداشت ارائه

هاي توانند در روند و فعاليتشود، عوامل انساني نميگذاري بر اساس نظارت و تدبير الهي انجام ميچون نظام قيمت

عيت و مشاهدات عيني بازار در تعارض آشكار است. بررسي وضعيت بازارهاي نظام بازار دخالت داشته باشند، با واق

دهد كه عواملي همچون تصميمات بازيگران بازار )فروشنده و خريدار( از بريق اقداماتي مانند گوناگون نشان مي
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، بر اي خارجيههاي كلان اقتصادي و تحريمتباني، انحصار و احتكار، در كنار عوامل بيروني مانند اعمال سياست

 اند. ها تأثير گذاشته و سبب اختلال در بازار و خروج دادوستد از مدار عدالت شدهنظام قيمت

هاي كلامي اماميه در باب نقش علل و اسباب مادي در تعارض است. ببق اين تفسير، . اين برداشت با انديشه2

ديگر، بارتعها و اختلالات ايجادشده در نظام بازار و سازوكار قيمت بايد به خداوند نسبت داده شود. بهتمام نابساماني

كه خداوند منزه از هرگونه كاستي و نقص است. ند؛ درحاليشوها معلول فعل خداوند دانسته مينواقص و كاستي

قابل گذاري توسط خداوند در مقيمت»مديريت هستي توسط خداوند هيچ منافاتي با اختيار انسان ندارد و دوگانگي 

 در اين انديشه مردود است؛ زيرا تدبير انسان در بول تدبير خداوند قرار دارد. « گذاري توسط انسانقيمت

 فرمايد: مجلسي در اين زمينه مي علامه
دست خداوند متعال است. متكلمان در اين باره گذاري بهدهد كه قيمتاين روايات نشان مي

گذار فقط خداوند است )درنتيجه انسان هيچ نقشي ندارد(، نظر دارند. اشاعره معتقدند كه قيمتاختلاف

ر به گردد و به جهتي ديگجهتي به فعل خداوند بازمياما اماميه و معتزله معتقدند كه گراني و ارزاني به 

 (. 307، ص33ق، ج3353شود )مجلسي، اختيار بندگان مربوط مي

تواند شامل موارد ظالمانه گذاري، قطعاً اين نظارت نمي. با فرض پذيرش نظارت و دلالت بر مسئلة قيمت3

 فرمايد: در اين زمينه مي لكلامجواهر اقدر الله نجفي در كتاب گرانآميز( باشد. آيت)اجحاف
جهت نفي ضرر و زيان، دور از گذاري( در صورت وجود اجحاف، به رد كردن اين ادعا )عدم جواز قيمت

رود؛ چراكه ممكن است فروشنده ذهن نيست؛ زيرا اگر چنين نباشد، فايدة اجبار به فروش از بين مي

آن وجود نداشته باشد و اين امر به ضرر در مال خود چيزي را درخواست كند كه توان پرداخت 

گذاري مردم تمام خواهد شد. هدف اصلي، رفع ضرر است و حالت اجحافي از مصاديق قيمت

 اندگذاري مطرح نكردهشود. به همين دليل، بيشتر فقها اين حالت را در مباحث قيمتشمرده نمي

 (. 633، ص33ق، ج3373)نجفي، 

ار هاي غيرببيعي، از جمله احتكاند و حالتبرخي از محققان معاصر اين دسته روايات را بر شرايط ببيعي حمل كرده

 گفتهباره بايد گفت: افزون بر نكات پيش(. در اين 037ـ013، ص0383دانند )موسويان، و تباني را مشمول آن نمي

ت گذاري، روشن نيسرض پذيرش نظارت روايات بر قيمتگذاري، بر فدربارۀ عدم دلالت روايات بر مسئلة قيمت

 اختصاص آنها به حالت ببيعي بر اساس چه شواهدي صورت گرفته است. 

نسبت به گراني قيمت چيزي متوجه »از گراني قيمت بحث شد. ايشان فرمودند:  روايت چهارم، نزد امام سجاد

 (. 743، ص3ق، ج0423)كليني، « ارزان شود نيز بر اوستمن نيست. اگر گران شود بر عهدۀ او ]خداوند[ است و اگر 

با هدف تعيين قيمت خاصي بر كالاها  ها نزد امامدربارۀ اين روايت، برخي معتقدند كه برح مسئلة گراني قيمت

ها را به خداوند اين مسئوليت را از خود سلب كرده و تدبير قيمت از سوي ايشان صورت گرفته است، اما حضرت

 (. 037ـ013، ص0383اند )موسويان، ادهنسبت د
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 اين برداشت نيز با اشكالاتي مواجه است: 

ام بازار و هاي نظگذاري كالا و خدمات، از مؤلفهافزون بر مطالب پيشين، بايد به اين نكته اشاره كرد كه قيمت

يشان اختيار و قدرتي در هاي خفقان و تقيه بوده و ااز شديدترين دوران امري حاكميتي است. دوران امام سجاد

ت، شده را ناظر به مسئلة مديريت بازار دانستوان محتواي بياناند. بنابراين نميزمينة ادارۀ جامعه و حكمراني نداشته

د اين عبارتي، حضرت فرمودنبلكه فرمايش ايشان در جهت تنبهّ و توجه افراد به منشأ و رازق حقيقي بوده است. به

ه باشد تواند در روزي من تأثيري داشتشود؛ زيرا بالا و پايين شدن قيمت نمينگراني من نميها سبب افزايش قيمت

 دست خداوند است. و همه چيز به

نيز، مؤيد عدم  بندي و چينش اين دسته از روايات توسط محدثان و فقيهان نزديك به عصر حضور امامانباب

ه است آورد« باب الاجمال في الطلب»كليني اين روايات را در  گذاري است. مرحومناظر بودن آنها به مسئلة قيمت

(. از نظر ايشان، اين دسته روايات ارتباط مستقيم با قضا و قدر الهي در زمينة رزق و 747، ص3ق، ج0423)كليني، 

 «كرهباب الح»و « باب الاسعار»گذاري و احتكار را در باب ديگري با عنوان كه مباحث قيمتروزي دارد؛ درحالي

 (. 72، ص01ق، ج0423مطرح كرده و از اين دسته روايات هيچ نقلي به ميان نياورده است )كليني، 

شيخ صدوق نيز اين روايات را در همين فضا فهم كرده است. ايشان عوامل مؤثر در بازار را به دو دسته تقسيم 

وظيفة انسان رضايت به حوادث و  كند: دستة نخست، عواملي كه منسوب به خداوند است و در مقابل آنها،مي

در بازار،  پيشامدهاست؛ و دستة دوم، عواملي كه منسوب به انسان است. ايشان با توجه به دستور و دخالت پيامبر

كند كه در اين حالت، بايد از سوي حاكميت اقدام شود و نبايد كار به حال خود رها گردد )شيخ چنين برداشت مي

داند و درنتيجه، اين روايت نيز ايشان فضاي اين روايت را مرتبط با دستة اول مي (.331ـ383، ص0338صدوق، 

 گذاري داشته باشد. تواند دلالتي بر موضوع قيمتنمي

 مرتبط به احتكار روايات .3

د لكه مفاندارند، ب گذاري توسط حاكمانگونه نظارت و دلالتي بر سازوكار قيمت، هيچدسته نيزروايات موجود در اين 

رد ترين مسئله در اين زمينه موعنوان اصلي)اجحاف( به شروط تحقق احتكار است و ظلمدر ارتباط با آنها و محتواي 

كالا در بازار دارد، همواره در معرض  ةتوجهي كه در عرض انحصارگر، با توجه به سهم قابل. توجه قرار گرفته است

گيرد. اگرچه در نگاه عرفي، صرف حبس مال موجب تحقق ار مياحتكار و ايجاد شرايط ظالمانه براي خريداران قر

د ند و بتوانانباشد كه در بازار تأثيرگذار فرد يا افرادي شود، اما از نظر شرعي، حبس مال بايد از سويمفهوم احتكار مي

ختلال امكان ايجاد او فروشاني كه سهمي از بازار ندارند در غير اين صورت، خرده .دندر نظام قيمتي تغيير ايجاد كن

 . شونددر روند بازار و شرايط ظالمانه را ندارند، مشمول عنوان احتكار نمي
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د. در اين فروشان باشخرده ةتواند تابع تجميع و انباشت كالا توسط همممكن است گفته شود اين اثرگذاري مي

ان خاصي، نسبت به عرضه يا عدم صورت هماهنگ، در زمفروشان بهاحتمال اينكه تمام خرده: صورت، بايد گفت

حصار چندگانه فروشان انولي بر فرض لحاظ چنين احتمالي، اين دسته از خرده ،كالا اقدام كنند، بسيار بعيد است ةعرض

 اند و باز هم قدرت در انحصار است. تشكيل داده

حزام نبره به داستان حكيماثرگذاري در بازار است و نه صرف ذخيره و نگهداري مال. بعضي روايات، اشا، ميزان

، اش در بازاردهند كه مراقب باشد تا با توجه به تأثيرگذاريبه او هشدار مي بازار دارد. پيامبر ۀعنوان سهامدار عمدبه

گونه ظهور و اي است كه هيچگونهو مخاببان به گرفته بين اماموگوهاي صورتبه احتكار دچار نشود. فضاي گفت

 گذاري ندارد. قيمت ةنظارتي بر مسئل

 به من فرمود:  كند امام صادقروايت پنجم، ابوالفضل سالم حناّط نقل مي
اي از اوقات كساد ها بازار رواج خوبي دارد و پارهفروشم. گاهي وقتگفتم: گندم « شغلت چيست؟»

« گويند؟ميپس مردم اطراف تو دربارة اين كار چه »دارم. فرمود: ها را نگه مياست، پس گندم

، گفتم: من از هزار جزء« فروشد؟آيا كسي غير از تو آن را مي»گويند: محتكر است. فرمود: گفتم: مي

اشكالي ندارد، همانا آن ]احتكاري كه نهي شده[ مربوط »فروشم. فرمود: حتي يک جزء را هم نمي

ه هرگاه غذا ]آذوقه[ وارد شد. او چنين بود كحزام گفته ميبنبه مردي از قريش بود كه به او حكيم

حزام! بناي حكيم»از كنار او گذشت و فرمود:  خريد، پس پيامبرشد، همة آن را ميمدينه مي

 (. 365، ص2ق، ج3352)طوسي، « بپرهيز از اينكه احتكار كني

اساس، اگر  (. بر اين037ـ013، 0383اند )موسويان، گذاري را برداشت كردهبرخي، از اين روايات عدم جواز قيمت

فردي در شرايط وفور كالا، آن را به اميد افزايش قيمت در آينده احتكار كرده و از عرضة آن خودداري كند، اين امر 

بلامانع خواهد بود. لازمة چنين حقي به دلالت التزامي، آن است كه كسي او را به عرضة كالا مجبور نكند. بنابراين 

ان كالا را به فروش كالاي خود ملزم كرده و قيمت خاصي بر آنان تحميل نمايد، تواند در اين شرايط، صاحبحاكم نمي

 . گونه محدوديتي عرضه كندبلكه صاحب كالا اختيار دارد كالا را به قيمت دلخواه خود و بدون هيچ

ر بوده ادست گرفتن كل بازدر پي ايجاد انحصار و به گونه بوده است كهاين حزامبنحكيمرويه و روال بيان شد 

به سبب  امام ۀكالاها، ميزان اثرگذاري در بازار است و اجاز ۀاست. شرط تحقق احتكار، علاوه بر نگهداري و ذخير

وايت ر گذاري بوده است. بنابراين اولاًسهم بسيار ناچيز حناّط در بازار و درنتيجه، عدم اثرگذاري او در نظام قيمت

رو در اين شرايط، روايت دلالتي بر عدم بازار است. ازاين ةشرايط عادلان ۀكنندشود و بيانشامل فرض احتكار نمي

، دلالتي بر اين مطلب ندارد زيرا علاوه بر مطلب بالا، جواز حبس مال از فروش توسط امام ؛گذاري نداردجواز قيمت

ار از شرايط خروج باز بر فرض تحقق احتكار و ثانياً ؛تواند قيمت گذاري كندكه اگر حاكم تشخيص مصلحت داد نمي

زيرا در هر دو حالت، عبارت  ؛گذاري را نداردهمچنان اين روايت قابليت اثبات عدم جواز قيمت، عادلانه و ببيعي

 گذاري است و نه اينكه دلالتي بر عدم جواز داشته باشد. تنها دال بر عدم وجوب قيمت« اشكالي ندارد»
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 كه فرمود:  نقل شده است محمداز جعفربن ششم،روايت 
شود و آن را حقيقت احتكار اين است كه تو غذا ]آذوقه[ را بخري كه در آن شهر، غير از آن يافت نمي

قدر فراوان بود ذخيره كني، اما اگر در شهر غذا ]آذوقه[ يا كالاي ديگري غير از آن وجود داشت، يا آن

الا[ يافت نشود، احتكار آن ناپسند است. خواهند بخرند، اشكالي ندارد، ولي اگر ]آن ككه مردم آنچه مي

حزام هرگاه غذا بناز احتكار، تنها به اين دليل بود كه مردي از قريش به نام حكيم نهي رسول خدا

از كنار او گذر  كرد[، پس پيامبرخريد ]و بازار را قبضه مياش را ميشد، همه]آذوقه[ وارد مدينه مي

 (. 10، ص7، ج3130حيون، اي حكيم! از احتكار بپرهيز... )ابنكرد و فرمود: 

حزام در آن بنهاي اقتصادي حكيمو فعاليت پس از تبيين شروط احتكار، به شرايط بازار در زمان پيامبر اكرم امام

 طرح كرد: توان چهار استنباط اصلي را مكنند. از اين منظر ميدوره اشاره مي

 گيرد؛يگذاري را دربر نمحبس مال توسط صاحب كالاست و مسئلة قيمت« حكم تكليفي»ناظر به  اولاً، بيان امام

ثانياً، اين سخن در مقام تعيين محدودۀ عمل و اختيارات فروشنده است، لذا در خصوص عوامل محدودكنندۀ اين 

 موضوع بحث نيست؛اختيارات و همچنين اختيارات حاكميت، سكوت كرده و 

دلالت  گذاريقيمت« حرمت»گذاري، اين دلالت مطلقاً بر ثالثاً، بر فرض وجود دلالت التزامي بر مسئلة قيمت

 آن را؛« عدم جواز»گذاري را برداشت كرد، نه قيمت« عدم وجوب»توان از آن، كند، بلكه حداكثر مينمي

گذاري، يك دلالت التزامي روشني نيست؛ زيرا و مسئلة قيمت فروشي از سوي امامرابعاً، ارتباط ميان جواز گران

هاي استدلالي بور مستقيم قابل استخراج نيست و مستلزم واسطهگذاري بهاز حكم تكليفي احتكار، عدم جواز قيمت

اط بتبديل شود، و اين سطح از ارت« دلالت التزامي غيرروشن»شود كه مسئله به ها باعث مياست. وجود اين واسطه

 مطلب باشد.  اي به اينتر اشارهتواند در مرتبة پايينتواند براي معناي ظاهرساز كلام كافي باشد، بلكه صرفاً مينمي

اگرچه از نظر محتوايي اين روايت بسيار شبيه به روايت قبل است، اما پرداختن مستقل به هر دو روايت از اين 

رو در اند. ازايناستناد داده ششمو گاهي به روايت  پنجمبه روايت جهت است كه پژوهشگران براي كلام خود، گاهي 

صورت جامع به هر دو روايت مستقلاً پرداخته شود. همچنين متفاوت بودن شده، لازم است بهمقام نقد بيانات مطرح

 افزايد. هاي متفاوت نيز بر ضرورت اين پرداخت مستقل ميو پاسخ روايات مصدر

كند و براي بالا رفتن قيمتش دربارۀ مردي پرسيدم كه غذا )آذوقه( را احتكار مي م صادقروايت هفتم، از اما

اگر آذوقه زياد باشد و براي مردم كافي باشد، اشكالي ندارد، اما اگر »كند، آيا اين كار جايز است؟ فرمود: درنگ مي

ه و نبايد مردمي را كه غذا ]آذوقه[ ندارند ب آذوقه كم باشد و براي مردم كافي نباشد، احتكار كردن آذوقه ناپسند است

 (. 071، ص6ق، ج0416)بوسي، « حال خود واگذارد

گذاري توسط حاكميت را توان عدم جواز قيمتداشتن كالا، نمي بر جواز نگهمبني روشن است كه از بيان امام

ظيفة فروشنده است و از جهت صرفاً در مقام بيان و (؛ زيرا امام037ـ013، ص0383برداشت نمود )موسويان، 
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گذاري حتي در فرض وقوع اجحاف )ظلم در عرضه( نيز، كلام ايشان ساكت است، شموليت حكم بر مسئلة قيمت

را بايد مصداقي از همان اجحاف دانست، لذا جواز « نبايد مردمي را كه غذا ندارند به حال خود واگذارد»بلكه عبارت 

در مقام بيان حدود  طعاً شامل حالت اجحافي نخواهد شد. از سوي ديگر، امامداشتن كالا در حالت عادي، قنگه 

تواند اختيارات حاكميت در اين زمينه نبوده است. بنابراين با توجه به ادلة حاكم در اين مسئله، اختيار صاحب كالا مي

 محدود و مقيد به حكم حاكميت گردد. 

اند و با هم توافق دربارۀ تاجراني پرسيدند كه به سرزميني وارد شده روايت هشتم، از امام صادق

 «اشكالي ندارد»فرمودند:  پسندند، نفروشند. اماماند كه كالاي خود را جز به قيمت آنچه خودشان ميكرده

 (. 277، ص3ق، ج0403)شيخ صدوق، 

كنند گروهي از بازرگانان با يكديگر توافق ميپردازد؛ وضعيتي كه در آن مي« تباني در بازار»اين روايت به موضوع 

تا كالاي خود را تنها با قيمت مشخص و مطلوبي عرضه كنند و از فروش كالا با قيمتي كمتر از آن توافق خودداري 

 اند. اين عمل را بلامانع دانسته نمايند. امام

عنوان مصداقي از اجحاف( تكار )بهگذاري در شرايط احبرخي فقها از اين روايت براي اثبات عدم جواز قيمت

رسد به دليل وجود (. به نظر مي77، ص08، ج0373؛ بحراني، 341، ص07ق، ج0402اند )علامه حلي، استفاده كرده

شوند(، منتهي مي« عرضة كالا با قيمت دلخواه»ميان احتكار و تباني )يعني هر دو در نهايت به « مناط مشترک»

شده حال، در اين روايت نيز محتواي بياناند. بااينتدلال در حوزۀ احتكار نيز بهره گرفتهبرخي از اين روايت براي اس

اكميتي هاي نظام بازار و امري حلفهؤگذاري كالا و خدمات، از مقيمتگذاري ندارد؛ زيرا ارتباط مستقيمي با مسئلة قيمت

توان سؤال و اند. بنابراين نميجامعه نبوده ۀردر زمان برح اين مسئله، در جايگاه ولايت و ادا است. امام صادق

 گذاري حكومتي دانست. شده را ناظر به مديريت بازار و نظام قيمتجواب مطرح

 توانستند تكليف شرعياند، اما ميدر جايگاه ولايت و ادارۀ جامعه قرار نداشته ممكن است گفته شود هرچند امام

 اي نداشته است. خود براي حاكميت مخابرهخوديويژه آنكه برح اين مسئله، بهحكومت را بيان كنند، به

د و ان شديدر پاسخ بايد گفت: اگرچه اين فرض در مقام احتمال، قابل برح است، اما با توجه به شرايط خفق

در اين  توان آن را پذيرفت؛ زيرا امامويژه عصر منصور دوانيقي، نميعباس، بهاي حاكم بر دوران بنيفضاي تقيه

نفسه براي حاكميت خطري نداشت، وجود داعية شدت تحت كنترل بودند وحتي اگر بيان اين مسئله فيدوره به 

اي كه رو بيان هر جملهمورد توجه و نظارت قرار گيرد. ازاينشد سخنان ايشان همواره موجب مي حكومت در ائمه

و نقض تقيه را در پي داشت. بنابراين  اي باشد، احتمال به خطر افتادن جان امامدهندۀ چنين داعيهتوانست نشانمي

 توان روايت را ناظر به بيان تكاليف حكومت دانست. نمي
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 اماي وجود ندارد كه نشان دهد امآيد و هيچ قرينهدست نميبي بهافزون بر اين، از فضاي روايت نيز چنين مطل

 اند. در مقام تبيين وظايف حاكميت بوده

گذاري است، نه وجوب يا حرمت آن. بنابراين صرف عدم بحث اصلي، پيرامون جواز يا عدم جواز قيمت

 شرايط باشد.  ةگذاري در همقيمتتواند دليلي بر ممنوعيت مطلق ، نميگذاري در اين شرايط توسط امامقيمت

فروشي ظالمانه( وجود ندارد تا بتوان نتيجه گرفت كه بر دلالت حكم بر اجحاف )گرانهيچ قرينه و شاهدي مبني

 دهد. گذاري در فرض اجحاف را نشان مي، مجوز قيمتپاسخ امام

 گذاريمرتبط با عدم جواز قيمت . روايات0

 در امبراي از روايات به سيره و رفتار پيذاري به مسائل حاكميتي مرتبط است، دستهگا توجه به اينكه نظام قيمتب

كار به عنوان شاهد كلام، توسط ائمهصورت مستقيم و گاهي بهها گاهي بهاين موضوع اشاره دارند. اين گزارش

حالت عادلانه و ببيعي  گذاري توسط حاكميت دردهد كه قيمتنشان مي اند. فضاي صدور كلام پيامبربرده شده

ممنوع بوده است، ولي در مورد شرايطي كه بازار به سمت اجحاف پيش برود، گزارش صريحي وجود ندارد. در اين 

 ها، مردم از پيامبرزمينه، برخي روايات حاكي از آن است كه در شرايط اختلال بازار، كمبود كالا و نوسان قيمت

تلال حال، با توجه به اينكه ميزان اخايناند. باها را داشتهيم بازار و تثبيت قيمتعنوان حاكم جامعه، درخواست تنظبه

گذاري خودداري ايجادشده به ميزاني نبوده كه بازار از حالت عادلانه خارج شود، حضرت از دخالت در بازار و قيمت

الا و ك ةتبعيت بازاريان از عرضالعمل حكومت نسبت به عدم هاي رسيده، عكساز برف ديگر، در گزارش .اندكرده

 توان حكم مسئله را از آنها استخراج كرد. ايجاد اختلال، مطلبي بيان نشده است و لذا نمي

 فرمودند:  روايت نهم، امام صادق
اي پيامبر خدا! آذوقه آذوقه تمام شد، پس مسلمانان نزد ايشان آمدند و گفتند:  در زمان رسول خدا

قي نمانده است مگر نزد فلان شخص، پس به او امر كن كه آن را به مردم تمام شده و چيزي با

ند گوياي فلاني! مسلمانان ميجا آورده و سپس فرمودند: بفروشد. ايشان حمد و ثناي خداوند را به

شود، پس آن را بيرون بياور و به هر قميتي كه مايل هستي بفروش و آن را آذوقه فقط نزد تو يافت مي

 (. 303، ص2ق، ج3352)طوسي، حبس نكن 

اند هگذاري را استنباط كرد، عدم جواز قيمت«به هر قيمتي كه مايل هستي بفروش»برخي از فقهاي اماميه از عبارت 

 (، از جمله: 24، ص8ق، ج0402؛ اردبيلي، 276، ص00ق، ج0417)مجلسي، 

پس »فرمايد: مي الفقها ةتذكردر علامه حلي در تأييد قول به عدم جواز تسعير، هنگام توضيح اين عبارت 

 (. 078، ص02ق، ج0404)حلي، « گذاري را به او واگذار كردقيمت

 ؛گذاري دلالت دارد]اين عبارت[ بر عدم جواز قيمت»گويد: مرحوم مجلسي نيز در شرح همين عبارت مي

 (. 077، ص03ق، ج0414)مجلسي، « اين ديدگاه مشهور است گونه كههمان
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 روايت، نكات ذيل قابل تأمل است: در تبيين اين 

ام آذوقه تم»اند، اما دلالت عبارت . اگرچه محدثان و فقيهان بسياري اين روايت را در باب احتكار مطرح كرده0

بر وقوع احتكار قطعي نيست؛ زيرا ممكن است شخص به ميزان مصرف يك سال خود ذخيره كرده باشد كه « شده

(. 073، ص3ق، ج0403شود )شيخ صدوق، ازي به اين ميزان، احتكار محسوب نميساين امري متعارف است و ذخيره

يز اند، به بريق اولي در فرض احتكار نسازي متعارف(، حضرت به فروش امر كردهبنابراين وقتي در اين فرض )ذخيره

 ن مجامع روايي امريشود. از اين منظر، ذكر اين روايت در كنار روايات احتكار توسط صاحباامر به فروش ثابت مي

 صحيح است؛ هرچند روايت لزوماً ناظر به فرض احتكار نباشد. 

باط گذاري را استنقيمت« عدم وجوب»توان ، حداكثر مي«به هر قيمتي كه مايل هستي بفروش». از عبارت 2

لتي بر عدم جواز دهد كه تسعير واجب نيست، اما لزوماً دلانشان مي گذاري توسط پيامبررو عدم قيمتكرد. ازاين

گذاري نبوده است. اين عبارت فاقد توانايي ندارد؛ چراكه ممكن است در آن شرايط خاص، مصلحت در قيمت

(. همچنين در گزارش روايت، 28، ص2ق، ج0413استدلال براي اثبات يك حكم كلي )عدم جواز( است )منتظري، 

كه در حديث اي نشده است؛ چناندي حاكميت اشارهيا واكنش بع به واكنش صاحب كالا نسبت به دستور پيامبر

(، اما در اينجا روشن نيست 467، ص01ق، ج0423جندب مشهور است )كليني، بنة، داستان لجاجت سمر«لاضرر»

 كه در ادامة ماجرا چه رخ داده است. 

ت ثاب« حالت اجحاف»گذاري، شمول اين روايت نسبت به . بر فرض پذيرش نظرية عدم جواز قيمت3

به هر قيمتي كه مايل هستي »نيست. حالت اجحاف، يك فرض خاص و متمايز است و شمول ابلاق 

ه باست؛ به اين معنا كه براي اثبات حرمت تسعير در حالت اجحاف، « مؤونة زائد»بر آن، مستلزم « بفروش

گذاري حتي اگر محتكر، اجحاف نيز كرده باشد، قيمت»تري نياز است كه بفرمايد: تر و شفافبيان صريح

ديگر، اهميت موضوع اجحاف عبارتاي است. بهابلاق عبارت مذكور، فاقد چنين دلالت گسترده«. حرام است

لت كند؛ زيرا دلافايت نميك« دلالت التزامي»اي است كه شموليت حكم نسبت به آن، از بريق گونهبه

يات اي با اين اهميت به دلالتي غيرصريح، با مقتضالتزامي، دلالتي تبعي و كنايي است و واگذار كردن مسئله

 (. 483، ص0، ج0367استدلال صحيح سازگار نيست )خميني، 

 فرمودند:  روايت دهم، امام صادق
ودند كه اموال احتكارشده را روانه بازار كرده از كنار محتكريني عبور كردند، پس امر فرم رسول خدا

كردي. گذاري مياي كاش بر آنها قيمتو در دسترس مردم قرار دهند، پس به حضرت عرضه شد كه 

كه خشم در چهرة مباركشان مشخص شد و فرمودند: آيا من بر ايگونهحضرت خشمناک شدند؛ به

برد و اگر خواهد آن را بالا ميعزوجل است، ميها با خداي گذاري كنم؟! همانا قيمتايشان قيمت

 (. 760، ص1ق، ج3331آورد )شيخ صدوق، خواهد پايين ميمي
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دستور  ورزند. پيامبرتعدادي از فروشندگان بازار، كالاي موجود نزد خود را نگه داشته و از عرضة آن امتناع مي

گذاري كردند. ايشان بسيار خشمگين اند. در اين شرايط، مردم از حضرت درخواست قيمتبه عرضة كالا در بازار داده

 گذاري را خارج از حيطة اختيارات خود و مربوط به خداوند دانستند. شده و امر قيمت

 يجه كلام معناي روشني ندارد؛ زيرادر برداشت اوليه، بين عبارت صدر و ذيل روايت منافات وجود داشته و درنت

در روايات گونة اول، با توجه به مباني كلامي شيعه و مطالب بزرگان، بيان شد عوامل مؤثر در مقولة قيمت دو گونه 

است: عوامل ببيعي و عوامل انساني. عوامل ببيعي به اختيار خداوند بوده و بايد در مقابل آن رضايت به وضعيت 

وم به اختيار مردم است و در قبال آن، حاكميت بايد در جهت بربرف نمودن آنها اقدام نمايد. بر داشت، ولي عوامل د

عنوان عامل انساني سبب بروز اختلال در بازار شده است، ولي جواب حضرت اين اساس، در صدر روايت، محتكر به

رو ناي در قبال آن ندارد؛ ازايمتناسب با شرايطي است كه عامل ببيعي سبب بروز اختلال شده و حاكميت وظيفه

 صدر و ذيل با يكديگر سازگار نيست. 

 رفع تنافي و تبيين روايت

ه شود تا صدر روايت تفسير و توضيح داددر راستاي بربرف نمودن اين تنافي، از ظهور ذيل روايت كمك گرفته مي

ذيل روايت كلام حضرت در  است كه وجه آن مشخص نيست، اما اللهشود؛ زيرا صدر روايت صرف غضب رسول

 كند. انتساب قيمت كالا به خداوند، فرض ببيعي بودن بازار را به ذهن متبادر مي

شود حبس مال رخ داده و درنتيجه احتكار در معناي عرفي خود اتفاق افتاده است، ولي از فضاي روايت روشن مي

وتاهي، بازار به حالت ببيعي بازگشته است، و يا بعد از مدت زمان ك دهد با دستور پيامبرنشان مي غضب پيامبر

رو صدق احتكار شرعي نكرده است؛ زيرا در روايات شده در كمتر از سه روز بوده است. ازايناينكه اين اختلال ايجاد

(. 276، ص3ق، ج0403در فرض كمبود و گراني كالا، عدم فروش آن تا سه روز اجازه داده شده است )شيخ صدوق، 

گونه توضيح داد: وضعيت بازار يا از حالت عادلانه )ببيعي( بخش دوم روايت را اينتوان به هر دو احتمال، ميبا توجه 

گذاري گردد. حال در اين شرايط، از حضرت درخواست قيمتخارج نشده است و يا در زمان كوتاهي به اين حالت بازمي

 ر شرايط عادلانه )ببيعي( بازار بوده است؛ زيرا بيانگذاري دشده است و عصبانيت ايشان به سبب درخواست قيمت

 گذاري است. شد شيوه و روش شارع در اين حالت، پرهيز از هرگونه دخالت در سازوكار قيمت

اند، ولي همة ايشان حالت ظالمانه گذاري كردهبرخي از فقها و محدثان اماميه از اين روايت برداشت عدم جواز قيمت

 (، از جمله: 42، ص7، ج0364؛ علامه حلي، 288، ص8ق، ج0408اند )بباببايي، استثنا كرده)اجحافي( را از آن 

دم اي به عچه بسا اشاره»فرمايد: محقق اردبيلي در ابلاق روايات نسبت به حالت اجحافي ترديد نموده و مي

گذاري شود ، مگر آنكه قيمتاي بر الزام مترتب نيستگذاري باشد؛ چراكه اگر كسي نتواند بخرد، فايدهحرمت قيمت

 (. 24، ص8ق، ج0402)اردبيلي، « و يا الزام به بيع به ثمن غيرمجحف صورت پذيرد
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 فرمايد: در توضيح اين روايت مي حضرت امام
نيز به خاطر درخواست مردم بود كه  سعر الهي همان سعر طبيعي يا سوقيه است. غضب پيامبر

 ربطي به قيمت مجحفانة محتكرين ندارد. پس نتيجه اين است گرفت و اصلاًمقابل سعر الهي قرار مي

غضبناک  تر از قيمت سوقيه يا طبيعي بگذارد و پيامبرقيمتي پايين خواستند پيامبركه مردم مي

بازار را رها كند. البته اينكه در صورت اجحاف چه  شود، نه اينكه حتي در صورت اجحاف پيامبرمي

 (. 631، ص1، ج3137)خميني، « شوديت برداشت نميكاري بايد كرد، از روا

 عرض شد:  روايت يازدهم، به رسول خدا
رت كند(. حضشود )نوسان ميها بالا و پايين ميكردي؛ چراكه قيمتگذاري مياي كاش براي ما قيمت

خواهم خداوند را با امر جديدي ملاقات كنم كه نسبت به آن به من چيزي نفرموده است، فرمودند: نمي

هي خواستند، مند شوند، ولي اگر از شما خيرخواپس بندگان خدا را واگذاريد تا از يكديگر بهره

 (. 763، ص1ق، ج3331خيرخواهي كنيد )شيخ صدوق، 

ق، 0402اند )علامه حلي، گذاري در حالت احتكار استفاده كردهفقهاي فراواني از اين روايت براي عدم جواز قيمت

رسد با توجه به (، ولي به نظر مي34، ص07ق، ج0403؛ سبزواري، 74، ص08، ج0373؛ بحراني، 341، ص07ج

 موجود در روايت، اين درخواست در حالت ببيعي بيان شده است؛ زيرا: قرائن 

قيمت است؛ يعني خود قيمت در حال نوسان بوده و عامل ديگري در اين نوسانات « تزيد و تنقص»فاعل در 

 (. 002ـ80، ص0384دخالت نداشته است )حسيني، 

(. به 037ـ013، ص0383ارد )موسويان، براي حالت غيرببيعي مانند احتكار و انحصار فرض ند« تنقص»حالت 

 ها پايين بيايد؛ درنتيجه شرايط بازار بيانگر حالت ببيعي است. عبارتي در حال احتكار معنا ندارد قيمت

كه حتي شامل فرض اجحاف شود؛ زيرا بيان شد نحويصورت مطلق باشد؛ بهتواند بههمچنين مفاد روايت نمي

 حراز آن نياز به قرينه دارد و اين قرينه در روايت وجود ندارد. حالت اجحاف داراي مؤونه است و ا

گذاري كه در چند روايت گزارش شده است، روشن هاي مردم از حضرت براي امر قيمتبا توجه به درخواست

در  تنهاگذاري كالا توسط حاكميت در ارتكاز مردم و عقلا امري ناپسند يا دور از ذهن نبوده است، و نهشود قيمتمي

شده است، بلكه در عنوان حاكم جامعه مطالبه ميبه عنوان يك وظيفة حاكميتي از پيامبرشرايط اختلال بازار به

 م پيامبررو اين مقدار از خشكردند. ازاينعنوان پيشنهاد ارائه ميشرايط ببيعي نيز در جهت كنترل نوسانات موقت به

تفاده روي در استفاده از اين ابزار و درخواست اسط احتكار باشد، بلكه زيادهسبب اصل درخواست يا در شراي تواند بهنمي

 در شرايط عادلانه سبب اين ميزان عصبانيت شده است. 

 گذاري سؤال شد. ايشان فرمودند: نسبت به قيمت روايت دوازدهم، از امام صادق
خواست در بازار اختلال ايجاد گذاري نكردند، ولي چنانچه كسي ميكسي قيمت بر هيچ اميرالمؤمنين

فرمودند: مثل ساير فروشندگان بفروش، در غير اين صورت از كند ]فروش با قيمت بالاتر[، به او مي

  (.16، ص7، ج3130حيون، تر از ديگران باشد )ابنبازار بيرون برو، مگر آنكه كالاي او با كيفيت
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در جواب ايشان به  گذاري بوده است و امام صادقكننده در مقام پرسش از حكم قيمتبا توجه به اينكه سؤال

ا بور مطلق رگذاري بهتوان حكم عدم جواز قيمتكنند، ميگذاري اشاره ميبر عدم قيمتمبني سيرۀ اميرالمؤمنين

 ي حضرت بوده است. گذاري خلاف سيرۀ حاكميتبرداشت نمود و نتيجه گرفت قيمت

رسد نظر مياند. به گذاري، از اين روايت در بيان ادلة خود استفاده نكردهفقهاي امامية قائل به عدم جواز قيمت

 نزد ايشان است.  الاسلامدعائم دليل آن، عدم اعتبار كتاب 

 گذاريمرتبط با جواز قيمت. روايات 6

هاي رسيده در اين گزارشكلي از بوربهاين موضوع اشاره دارند.  در ؤمنيناي از روايات به سيره و رفتار اميرالمدسته

گذاري دست يافت و كلام ايشان نسبت به جواز يا عدم جواز توان به حكم مشخصي در مورد قيمتزمينه، نمي

كه درحالي ؛گذاري ساكت است. بنابراين براي تعيين حكم اين مسئله، بايد به بررسي ساير ادله مراجعه كردقيمت

 اند. گذاري براي اثبات مدعاي خود از دو روايت ذيل استفاده كردهداران نظرية جواز قيمتبرف

از احتكار نهي كن، آنگاه هركس با آن مخالفت كرد، او را »به رفاعه نوشتند:  روايت سيزدهم، اميرالمؤمنين

 (. 37، ص2، ج0387حيون، )ابن« ت كنتنبيه كن و سپس با آشكار كردن آنچه احتكار كرده، او را مجازا

، كلام ظهوري در انحصار اين شيوه ندارد )موسويان، «بإِظِهْاَرِ ماَ احتْكَرََ»در عبارت « باي استعانت»با توجه به 

تواند صرفاً از باب يكي از مصاديق مجازات بيان شده باشد. نهايت دلالت اين روايت، ( و مي037ـ013، ص0383

نسبت به ساير حالات عقوبت  رو كلام حضرتعنوان جريمة محتكر است. ازاينتكار و عرضة كالا بهجواز نهي از اح

 الاسلام دعائمتوان حكم آن را استخراج نمود. اين روايت نيز در گذاري كالا، ساكت است و نميمحتكر از جمله قيمت

 شود. مي شده در عدم حجيت آن، شامل اين مورد نيزنقل شده است و نكات بيان

 فرمودند:  روايت چهاردهم، اميرالمؤمنين
نظري آشكار و بخل زشت و احتكار منافع حال در بسياري از آنان ]تجار و بازرگانان[ تنگو بدان، بااين

و دخالت و تحكم در معاملات وجود دارد، و اين، دري از زيان براي عموم مردم و ننگي بر زمامداران 

از آن جلوگيري كرد و معاملات بايد، معاملاتي  جلوگيري كن؛ زيرا رسول خدااست، پس از احتكار 

يک از دو طرف ]فروشنده و خريدار[ هايي باشد كه به هيچآسان بر اساس معيارهاي عادلانه و با قيمت

زيان و اجحاف وارد نكند. پس هركس پس از آنكه تو او را از آن نهي كردي مرتكب احتكار شود، او را 

 .(313ص ق،3333)سيد رضي، روي ر بده و مجازاتش نما، اما بدون اسراف و زيادهكيف

را غير از احتكار كالا دانسته و معتقد است احتكار منافع خارج از مصطلح « احتكار منافع»الله خويي تعبير ميرزا حبيب

مستند حرمت احتكار مصطلح  عنوان(، ولي فقهاي فراواني از آن به262، ص21ق، ج0411فقهي احتكار است )خويي، 

(. اين 710، ص0362؛ آل عصفور، 377، ص4ق، ج0407؛ انصاري، 47، ص04ق، ج0427اند )نراقي، استفاده كرده

گذاري در حالت ظالمانه توسط برخي فقها مطرح شده است )مؤمن، ترين ادلة جواز قيمتعنوان يكي از اصليروايت به

 (.038، ص0383؛ حائري، 427، ص0ق، ج0427
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ا ها مطابق ببر تعيين قيمتبه مالك اشتر، دستورات مؤكدي مبني در عهدنامة امام»فرمايد: شهيد صدر مي

 (. 732ق، ص0434)صدر، « مقتضيات عدالت آمده است

ه هايي باشد كه بمعاملات بايد، معاملاتي آسان بر اساس معيارهاي عادلانه و با قيمت»در مورد معناي عبارت 

هاي ، دو احتمال وجود دارد: اول اينكه خريد و فروش آسان و قيمت«دو برف زيان و اجحاف وارد نكنديك از هيچ

غيرظالمانه اثر منع از احتكار است؛ و دوم اينكه اين دو، اثر منع احتكار نيست و راهكاري در عرض منع احتكار، جهت 

گذاري ساكت است. جواز يا عدم جواز قيمتنسبت به  تنظيم بازار است. بر اساس هر دو احتمال، كلام حضرت

 گذاري ندارد و حكم مسئله بايد از ساير ادله استخراج شود. گونه دلالتي بر جواز قيمتبنابراين اين روايت نيز هيچ

 گيرينتيجه

رد ي موگذارقيمت ةاستخراج حكم در نظام بازار و مسئل ،شناسي و در پرتو آنعنوان منبع اصلي موضوعروايات به

 تواند تا حدود زيادي حكم مسئله را روشن سازد. رو بررسي آنها ميگيرد؛ ازايناستناد قرار مي

ظارتي بر هيچ ن دو دستة اول از رواياتتقسيم نمود:  چهار دستة كلي توان بهمستندات روايي در اين زمينه را مي

 و دثان متقدم، سبب ايجاد اين لغزش شده استگذاري نداشته و عدم توجه به قرائن پيراموني از جمله فهم محقيمت

 هورظگذاري، نسبت به حكم جواز و عدم جواز قيمتولي گذاري دارد، دو دستة ديگر اگرچه نظارت بر مسئلة قيمت

 روايات ساكت است و حكم مسئله را از ساير ادله از جمله دليل لبي حرمت ظلم بايد استخراج نمود. 

گذاري، بسته به شرايط بازار و وضعيت اقتصادي، متفاوت بوده و بر قيمتدرمسئلة  در مجموع، رويكرد ائمه

شده است. در مواردي كه بازار قادر به تعيين قيمت عادلانه نبوده يا اساس عدالت و جلوگيري از اجحاف تنظيم مي

 . گذاري بوده استاحتمال اجحاف وجود داشته، حاكميت مجاز به دخالت و قيمت

در  بيتاهل ةمواجه ۀ)اجحاف( است. اين مؤلفه، نحو عدالت و ظلم ةگذاري، مسئلدر نظام قيمت محور اصلي

دهد. شرايط عادلانه، حالتي است كه بازار بر اساس سازوكار منظم خود و گذاري در بازار را تغيير ميموضوع قيمت

وضعيتي است كه بازار به دليل ورود عوامل  ،كند. در مقابل، شرايط ظالمانهبدون دخالت عوامل ديگر، فعاليت مي

 شود. مخلّ، از حالت ببيعي خود خارج شده و روند آن دچار اختلال مي

شود. حالت اجحاف، از حيث عرفي و عقلايي، وضعيتي گذاري شامل فرض حالت اجحاف نميحكم قيمت اساساً

حكم عدم جواز تسعير، در حالت عادلانه  شود. ابلاقخاص خود محسوب مي« سختي و دشواري»استثنايي و داراي 

ت. ازآنجاكه اي قوي اساما تعميم آن به حالت اجحاف، نيازمند تصريح يا قرينه ،كندو ببيعي بازار، معناي خود را ايفا مي

گونه تصريح صريحي بر شمول حكم عدم جواز تسعير نسبت به حالت اجحاف وجود ندارد، در روايات وارده، هيچ

 ه صرف ابلاق، اين حالت خاص را مشمول حكم دانست. توان بنمي
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ها در فرض عدم جواز تسعير، همچنان در حالت اجحافي باقي بماند، امر شارع به الزام محتكرين به اگر قيمت

مؤثر و حقيقي خواهد بود. دليل اين امر آن است كه اگرچه ممكن است اجبار به بيع صورت گيرد، اما  ۀبيع، فاقد فايد

ضوح ون مشتريان به دليل قيمت نامتعارف و خارج از توان خود، قادر به خريد نخواهند بود. اين وضعيت بههمچنا

گردد؛ چراكه هدف از الزام به بيع، رفع نياز جامعه و تسهيل دسترسي به كالا امر شارع مي« نقض غرض»موجب 

 ب شده است. مردم سل ةامكان خريد براي عام كه در اين شرايطدرصورتي ؛بوده است

حرمت اجحاف و لزوم رعايت حال نيازمندان، فهم و زمينة ذهني جامعة مذهبي بر علاوه بر اين موارد، با توجه به 

ين اشود. نمي فرض تحقق اجحاف و خروج بازار از شرايط عادلانهشامل توان گفت روايات وارده در باب تسعير، مي

صورت مطلق و بدون قيد، شامل حالتي باشد كه با م جواز تسعير بهشود كه حكم عدمانع از آن مي فهم و برداشت

در اين نقطه براي بربرف كردن اجحاف راهكارهاي ها حكومتعدالت در تعارض آشكار قرار گيرد و لازم است اصل 

 اجحاف را برچيند.  ةگري به خدمت گرفته تا زمينگري و تسهيلگذاري، تنظيمسياست ةمتنوعي را در لاي
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Abstract 
One of the contentious issues in the *Mudarabah* (profit-sharing 
partnership) contract is the guarantee of profit. This article employs a 
jurisprudential methodology to examine the legitimacy of four proposed 
approaches intended to validate a profit-guarantee stipulation within 
*Mudarabah*. This analysis is conducted in light of the inherent 
requirements of the *Mudarabah* contract, religious evidence (*adillah*), 
and the texts concerning *hiyal al-riba* (legal stratagems to circumvent the 
prohibition of *riba*). The research findings indicate that the four 
mechanisms for covering losses—namely, the stipulation of a result (*shart 
al-natijah*), the stipulation of an act (*shart al-fi'l*), the stipulation of the 
agent (*'amil*) waiving a portion of their share, and the stipulation of 
transferring the loss—fail to provide a valid religious basis for such a 
guarantee. This is because they differ fundamentally from a standard 
guarantee stipulation (*shart al-daman*) and effectively revert to *riba* 
(usury). Specifically, the "stipulation of a result" is religiously invalid 
because it imposes a liability on the agent without the actual occurrence of 
a loss of capital (*talaf*). The "stipulation to cover losses" is invalid 
because it conflates the compensation for lost potential profit (*'adam al-
naf'*) with a guarantee of profit. The "stipulation for the agent to waive a 
portion of their share" is rejected because it creates an obligation for the 
agent. Finally, the "stipulation to transfer the loss" is religiously 
impermissible as it aligns with the prohibited practice of *riba*. 
Consequently, a profit guarantee in *Mudarabah* is void (*batil*), and 
these four approaches serve merely as a change in terminology—a 
stratagem to evade the prohibition of *riba*. 

Keywords: *Mudarabah* contract, Profit-guarantee stipulation, *Shart al-

daman* (guarantee stipulation), Jurisprudential Approaches to Guarantee 
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 چكيده
 اين مقاله با استفاده از روش فقهي بهيكي از مباحث چالشي در عقد مضاربه، تضمين سود است. در 

ررسي پردازيم. اين ببررسي مشروعيت راهكارهاي چهارگانة تصحيح شرط تضمين سود در مضاربه مي
هاي افتهبر اساس ي شود.ربا انجام مي حيل باب نصوص و شرعي ادلة با توجه به مقتضاي عقد مضاربه،

 و انتقال بخشش سهم عامل فعل، نتيجه، شرطشامل  خسارت تدارک چهارگانة پژوهش، راهكارهاي
. يستن آن شرعي تصحيح به قادر ربا، به بازگشت و ضمان شرط با ماهوي تفاوت دليل به خسارت،

 وع نيست؛تلف مشر تحققبدون  عامل ذمة اشتغال دليل به نتيجه تضمين سود مضاربه به روش شرط
شرط  ت؛سود نامشروع اس تضمين با النفععدم جبران انگارييكسان دليل خسارت نيز به تدارک شرط

 خابر ايجاد تعهد براي عامل مردود است؛ شرط  بخشش قسمتي مشخص از سهم عامل مضاربه به
 سود ضمينت بر اين اساس، .ربا، شرعي نيست حرام عمل بر پذيريانطباق دليل به خسارت نيز انتقال

 .دباشربا مي حكم از فرار براي عنواني تغيير صرفاً چهارگانه راهكارهاي و است بابل مضاربه در

 .ربا ليربا، ح، ي شرط ضمانفقه ي، شرط ضمان، راهكارها(ربحتضمين سود ) عقد مضاربه، شرط ها:كليدواژه

  .JEL :D86 ،F19 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

وارده به  يهاانيعامل در قبال ز تيموضوع ضمان و مسئول، از مباحث مهم و مورد اختلاف يكي، عقد مضاربه در

 اياز آنها شرط ضمان اصل سرمايه را خلاف شرع  يداشته و برخ يباره نظرات مختلف نيفقها در ا. است هيسرما

ارک تدتدارک خسارت به نحو  نندما ييراهكارها، مشكل نيحل ا يبرا، در مقابل. اندعقد دانسته يخلاف مقتضا

 ةنيمع ةحص ةهب تيشربتدارک خسارت به نحو ، لک خسارت به نحو شرط فعتدار ،خسارت به نحو شرط نتيجه

 . شده است شنهاديانتقال خسارت پ تيشربتدارک خسارت به نحو عامل و 

اربه در عقد مض (ربح) تضمين سودآنها به شرط  يتسر يسنجراهكارها و امكان نيا يپژوهش با هدف بررس نيا

ا شرط كه ب ييهاشباهت ليسود مشخص توسط عامل است و به دل نيتضم يشرط ربح به معنا. انجام شده است

آن بهره  حيتصح ياز همان راهكارها برا توانيم ايكه آ آورديپرسش را به وجود م نيا، ضمان اصل سرمايه دارد

 ؟ افتيدست  يو شرع حيصح ةعقد مضارب كيبه  توانيراهكارها م نيبا استفاده از ا ايآ؟ گرفت

از  زيگر يبرا ييفقها راهكارها، سوكي كرد: از يبندصورت نيچن توانيپژوهش را م نيا يعلم پارادوكس

 نيا يتسر، گريد ياز سو؛ است يشرع نياند كه ظاهراً منطبق بر موازبطلان شرط ضمان اصل سرمايه ارائه داده

 كياز  ديجد يسازو صورت عنوان رييتغ ايكه آ سازديمواجه م نياديپرسش بن نيما را با ا، راهكارها به شرط ربح

 كيعنوان اصل سرمايه بهآنچه در شرط ضمان  ايآ، گريد انيبه ب؟ آن را دگرگون سازد قتيحق توانديم، شرط بابل

متفاوت  تيماه نكهيا اي، برخوردار باشد تياز همان مشروع توانديم زيدر شرط ربح ن، شده رفتهيپذ «يراهكار شرع»

 ؟ است يايتسر نياز چنمانع ، دو شرط نيا

را در يكي از « رباي حرام»و « تجارت حلال»مرز ميان ، اين پرسش از آن جهت اهميت دارد كه پاسخ به آن

 . سازدپركاربردترين عقود اسلامي روشن مي

 شرط ضمان اصل سرمايه و شرط ربح يقيتطب ةسيمقا

اق شرط ضمان اصل سرمايه و شرط ربح روشن شود لازم است وجوه اشتراک و افتر، از ورود به بحث راهكارها شيپ

 . رديقرار گ يبعد يهاليتحل يتا مبنا

 شرط ضمان اصل سرمايه و شرط ربح در عقد مضاربه يقيتطب ةسي: مقا3جدول 

 شرط ربح شرط ضمان اريمع

 فيتعر
، المال( توسط عامل)رأس هيبازگشت اصل سرما نيتضم

 طيو تفر يبدون تعد يحت
 تتجار ةجيفارغ از نت، سود مشخص توسط عامل نيتضم

 سود  (هياصل مال )سرما متعلق شرط

 عقد ياز منظر مقتضا تيوضع
 ؛عقد است يمخالف مقتضا، نيبه باور مشهور متقدم

 قائل به عدم منافات با ذات عقد هستند نيمتأخر

 عقد  يمخالف مقتضا

 (استوار است انيعقد مضاربه بر مشاركت در سود و ز راي)ز
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 شرط ربح شرط ضمان اريمع

 از منظر شرع تيوضع
 مخالف سنت 

 سود و ضمان( نياز جمع ب هيناه اتيروا لي)به دل

 مخالف شرع 

 ( پذيرياز نظر عدم ريسك به ربا يشباهت ماهو لي)به دل

 كنديم ليتبدقرض ربوي عقد را به  كنديم كيعقد را به قرض نزد عقد تيبر ماه ريتأث

 صورت مستقل مطرح نشده استبه بحث مبسوط فقهامطرح و مورد  سابقه در فقه

 حيتصح يراهكارها
 ،نهيمع ةحص ة، هبشرط تدارک خسارت، جهيشرط نت

 انتقال خسارت
 پژوهش( نيدر ا يهمان راهكارها )مورد بررس

 مون روايتي است كه بر اساس آن هركس ضمانمض، گيردنقلي كه در اين باره مورد استناد قرار مي ةله ادلاز جم

رأَسُْ ماَلهِِ  نَ تاَجرِاً فلَيَسَْ لهَُ إلِاّمنَْ ضمََّ: »حقيقت به او قرض داده است، درتاجري را بر عهده گيرد ةاصل سرماي

بسياري از فقها با تكيه بر اين روايت و مضمون  .(0، ح22ص، 03ج، ق0413، يحر عامل) «ليَسَْ لهَُ منَِ الر بحِْ شيَءٌْوَ

 . اندشمار آوردهه و آن را مصداقي از قرض ربوي بهسود را نيز مشمول همين حكم دانستشرط تضمين ، مشابه آن

 پژوهش ةنيشيپ

. تشده اس يمختلف بررس ياياز زوا يدر مقالات متعدد، شرط ضمان اصل سرمايه و شرط ربح در مضاربه موضوع

پژوهش حاضر در  گاهيو جا يمعرف، اندموضوع پرداخته نياز ا يابه جنبه كي، چهار پژوهش شاخص كه هردر ادامه

 . شوديم نيينسبت با آنها تب

نوع  كي ،سود نيمسئله پرداخته كه شرط تضم نيبه ا ،«سود نيشرط تضم تيوضع» ة( در مقال0386) كلويبار

، يو به نظر. شوديم يمتعهد به اكتساب مقدار سود مورد تراض هيعلكه به موجب آن مشروط باشديشرط فعل م

 يكتدر هر نوع مشار، آن نيتضم تبعاًسود و  نييتعشيمعتقد به عدم صحت شرط پ يمذاهب اسلام يچند فقهاهر

 نيرک بمشت، گونه كه سود در صورت عدم توافقبلكه همان ،وجود ندارد يشرب نيبر بطلان چن يلياما دل، اندشده

سنت  با كتاب و يرتيمغا نيگردد و ا نييتع شياز پ يگريممكن است با توافق د زيبرف ن كيسود ، باشديم نيبرف

 . شروط نافذ است ۀندارد و شرط به استناد قاعد

با روش  ،«بانك يمشاركت مدن يسود به نفع بانك در قراردادها نياعتبار شرط تضم» ة( در مقال0410) يگياسدب

شرط  يوها كه حاانكمشاركت ب يقراردادها تيعدم مشروع اي تيمشروع تيوضع نييبه تب يفيتوصـ  يليتحل

از  تيحما يدر راستا يو حقوق يفقه نيازبر مويمبتن يراهكار ةارائ، يهدف و. پرداخته است باشنديسود م نيتضم

 . هاستبانك يمنافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصاد

 ةبر قرارداد مضارب ضمنيبطلان ربح ما لم  ۀقاعد قيتطب يسنجامكان» ة( در مقال0410) بيو عندل يقنوات

، شوديا مقرارداد اجر نيعنوان شرط ضمن عقد در اعقد صلح به ةليوسكه آنچه به انددهيرس جهينت نيبه ا ،«يبانك

اصل قرارداد در منافع ح نياز برف يكي عنوانبه انكب كهيدرحال ؛)بانك( است هيضمان از صاحب سرما ۀنندكسلب

 . ودشيم يبانك ةاست و موجب بطلان قرارداد مضارب عقد صلح عملاً ناقض قاعدهلذا شرط  ،است مياز قرارداد سه
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ر آن د قاتيو تطب ضمنيبطلان ربح ما لم  ۀنو از قاعد ينييتب» ة( در مقال0412و بهرام ارجاوند ) ينصر آزادان

 ةحجمله مراب در معاملات مستحدث ازآن  قاتياز تطب يبرخ، مفاد قاعده قيدق نييضمن تب ،«معاملات مستحدث

 جهيتن نيقرار داده و به ا يرا مورد بررس يگذارهيرماس يهااوراق مشاركت و سپرده، معاملات مربوط به سهام، يبانك

 ياوضكه ضمانت مع يبه برف، خواهد بود كه در معاملات فوق يفوق مستلزم بطلان ربح ۀدكه اثبات قاع انددهيرس

 . گردديپرداخت م، باشد رفتهيرا نپذ
 پژوهش ةنيشيپ يقيتطب لي: تحل7دول ج

 يدياستدلال كل اي افتهي ياصل كرديرو )گان( و سالسندهينو پژوهش
كه پژوهش  يخلأ پژوهش

 دهديحاضر آن را پوشش م

 نيشرط تضم تيوضع

 سود
 يفقهـ  يحقوق (0386) كلويبار

شرط ، سود نيشرط تضم

 بر بطلان يليدل ،فعل است

آن وجود ندارد و به استناد 

  شروط نافذ است ۀقاعد

د را سو نيمقاله شرط تضم نيا

 ياما وارد بررس، داندينافذ م

و  نيگزيجا يفقه يراهكارها

آنها به  يتسر يسنجامكان

 نشده است ربحشرط 

ود س نياعتبار شرط تضم

به نفع بانك در 

مشاركت  يقراردادها

 بانك يمدن

 يكاربردـ  يحقوق (0410) يگياسدب

عدم  اي تيمشروع نييتب

 يقراردادها تيمشروع

 شرط يحاو يمشاركت بانك

راهكار  ةسود و ارائ نيتضم

 يحقوق

 يمقاله بر قراردادها نيا

 يبانك يمشاركت مدن

 يررسمتمركز است و به ب

 حيتصح يفقه يراهكارها

شرط ربح در عقد مضاربه 

  نپرداخته است

 قيتطب يسنجامكان

بطلان ربح ما لم  ۀقاعد

 ةبر قرارداد مضارب ضمني

 يبانك

 يليتحلـ  يفقه (0410) بيو عندل يقنوات

 ةشرط عقد صلح در مضارب

از  ضمان ۀنندكسلب، يبانك

 ۀبانك است و ناقض قاعد

 ضمنيبطلان ربح ما لم 

  باشديم

 ةمقاله قاعده را بر مضارب نيا

 اما به، هداد قيتطب يبانك

 يفقه يراهكارها يبررس

شرط ربح و نقد آنها  حيتصح

  نپرداخته است

 ۀنو از قاعد ينييتب

 ضمنيبطلان ربح ما لم 

آن در  قاتيو تطب

 معاملات مستحدث

و بهرام ارجاوند  ينصر آزادان

(0412) 
 يقيتطبـ  يفقه

 قيمفاد قاعده و تطب نييتب

 ،سهام، يبانك ةآن بر مرابح

 يهااوراق مشاركت و سپرده

  يگذارهيسرما

 نييعام را تب ۀمقاله قاعد نيا

بور خاص به اما به، كرده

 حيتصح يراهكارها يبررس

شرط ربح در مضاربه و نقد 

  آنها ورود نكرده است يليتفص

 يانتقادـ  يلتحلي  پژوهش حاضر

 يو نقد چهار راهكار فقه يبررس

شرط تدارک ، جهي)شرط نت

عامل  ةنيمع ةحص ة، هبخسارت

 حيتصح يو انتقال خسارت( برا

شرط ربح و اثبات عدم امكان 

  آن يشرع حيتصح

 مطالعه نيهم

 نياصل شرط تضم يبررس يكي: موجود عمدتاً بر دو حوزه متمركز بوده است اتيادب، داستيپ (2)از جدول  كهچنان

، بيعندل و ي)قنوات «ضمنيبطلان ربح ما لم » ۀقاعد قيو تطب نييتب يگريو د ؛(0410، يگياسدب؛ 0386، كلويسود )بار
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نقد » به« اثبات بطلان»از  ليكانون تحل رييتغ، حاضر وهشپژ زيوجه تما. (0412، و بهرام ارجاوند ينصر آزادان؛ 0410

شرط ضمان  ۀده در حوزششناخته يچهار راهكار فقه، بار نينخست يپژوهش برا نيا. است «حيتصح يراهكارها

 يشرع حيرا در تصح كيهر يناتوان، يانتقاد يكرديداده و با رو قيتطبمند بر شرط ربح بور نظاماصل سرمايه را به

 . دهديشرط ربح نشان م

شرط ضمان اصل سرمايه بر شرط ربح براي  شدهمند چهار راهكار شناختهنوآوري پژوهش در تطبيق نظام

توان يه را نمياصل سرماشده در شرط ضمان بار و پاسخ به اين پرسش بنيادين است كه چرا راهكار پذيرفته نخستين

 راهكار هر خستن: است ايكتابخانه گردآوري برمبتني و تحليلي ـ روش پژوهش نيز توصيفي ؟در شرط ربح پذيرفت

 حاضر نوشتار ،نيز ساختار نظر از. شودمي تحليل ربح شرط به آن تسري امكان سپس و توصيف خود اصلي بستر در

 اسخپ، بنديجمع قالب در سپس و كرده نقد و بررسي يكبهيك را يادشده چهارگانه راهكارهاي، مقدمه اين از پس

 . رساندگيري نهايي ميبحث را به نتيجه، پژوهشي هايو پيشنهاد هامحدوديت، شبهات به

 بخشي به ضمان سود شده براي مشروعيتاهكارهاي ارائهر

 جهيشرط نت. 3

بور كه ربح از اول حدوثش همان؛ مشغول باشد، خسارت جاديا يابتداعامل از  ةآن است كه ذم جهيشرط نت يمعنا

رع خلاف ش ايبابل بوده و علت آن  يشرب نيكه چن شرط ضمان اصل سرمايه گفته شدهدر . در ملك عامل است

 . هر دو ايعقد  يخلاف مقتضا ايبودن است 

 جهيعنوان شرط نتعامل به ايعقد و شرع، آ ياست كه با توجه به بطلان شرط ربح از منظر مقتضا نيسؤال ا حال

نكه حاصل نشد، بدون آ يكه معامله صورت گرفت و ربح يامعنا كه همان لحظه نيضامن عدم ربح باشد؟ به ا توانديم

 .دآن را جبران كن عاًيسر يستيعقد، عامل با اصلوجود شرط ربح در  ليو صرفاً به دل ديبگو يديمالك مطلب جد

 وقتي و ـ اندارائه كرده ييآن راهكارها براي البتهـ كه فقها شرط ضمان اصل سرمايه را قبول نداشتند  بورهمان

رط در فرض ش، قائل به عدم صحت آن هستند رسنديهم م جهيبه بحث شرط ضمان اصل سرمايه به نحو شرط نت

 . رديذبح را از اساس بپشرط ر يمگر آنكه كس ،نحو قائل به عدم صحت آن شد نيبه هم توانيربح هم م

 .ل استباب يشرب نيچن، رنديبپذ جهيصورت شرط نتدر عقد مضاربه شرط ربح را به نياگر برف نيبنابرا

 شرط تدارک خسارت. 7

ن ارائه آ يبرا يياز فقها راهكارها يبرخ، نشد رفتهيپس از آنكه شرط ضمان اصل سرمايه پذ، بحث شرط ضمان در

كه ضرر حاصل از تلف مال مضاربه و جبران  يمعن نيبه ا؛ شرط تدارک خسارت است، از آن راهكارها يكي. اندداده

 .به فعل تدارک و جبران خسارت است لتعهد و التزام عام يخسارت بر عهده و گردن عامل بوده و در واقع به معنا

 . ندارد تيموضوع گريد، كه از نظر شرع محكوم به بطلان بوده يآن شرط ضمان نيبنابرا
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، املع ۀه جبران خسارت و تدارک آن بر عهدو شرط تدارک گفته شده است ك جهيشرط نت نيفرق ب انيب در

 يربش نيچن. ديمالك باشد و سپس عامل درصدد جبران آن برآ ۀاست كه ابتدا ضرر و خسارت بر عهد نيفرع بر ا

 . باشد مستحب است و بر عامل است كه آن را جبران كند يحاجت مؤمن يقضا تيبلكه اگر به ن، ندارد يتنها مشكلنه

مان كه فقها در شرط ض يراهكار نياز چن توانيم ايآ، شرط ربح رشياست كه با توجه به عدم پذ نيسؤال ا حال

رط ربح معنا كه گفته شود اگر ش نيبه ا؟ شد يشرب نياند استفاده كرد و قائل به صحت چناصل سرمايه ارائه كرده

 . است حيصح ،صورت شرط تدارک باشداگر به يول ،بابل بوده، باشد جهيرت شرط نتصوبه

ه گو باشد و اكنون هم كمالك ضامن و پاسخ، حاصل نشده است يسود گونهچيكار كه ه ياز ابتدا نكهيا ايآ

بعداً از  مالك كنلي ـ نكرده است طيو تفر تعدي او چراكهـ به عامل نداشته باشد  يكار، حاصل نشده است يسود

 ؟ هاستفق رشيمورد پذ، جبران كند ينوع عامل بخواهد كه سود حاصل نشده را به

 ،تمن اس ةذم بر عهده و، حاصل نشد يسود چيكه اگر ه ديعقد مضاربه بگو يمالك به عامل در همان ابتدا اگر

 ينوع و به يتومان به من بده ونيليسود را مثلاً به مبلغ ده م نيكه بعداً ا كنميشرط با تو مضاربه م نيبه ا يول

 ؟ كنديم حيشرط ربح را تصح يانيب نيچن ايآ، يجبران عدم سود حاصله كن

عقد مشغول  يعامل از همان ابتدا ةكه در آن ذم جهيبرخلاف شرط نت :جهيراهكار از شرط نت نيا زيتما

 ايصورت داوبلبانه بعد و به ةمالك است و عامل در مرحل ۀبر عهد هياول تيمسئول، در شرط تدارک خسارت، شوديم

 ،اندتهرفياثر بوده و فقها آن را پذ أدر شرط ضمان اصل سرمايه منش، يتفاوت ظاهر نيا. كنديآن را جبران م، متعهد

  ؟اشته باشدهمان كاركرد را د زيدر شرط ربح ن توانديم يتفاوت ظاهر نيا اياست كه آ نيا ياما پرسش اساس

ود كه وج يمال؛ است« شدهمال تلف»، متعلَّق جبران، در شرط ضمان رايز ؛است يپاسخ منف رسدينظر م به

متعلَّق  ،اما در شرط ربح ،موجود بوده ترشياست كه پ يزيبازگرداندن چ، جبران آن. رفته است نيداشته و از ب يخارج

ا جبران ب« معدوم» كيجبران . نداشته تا تلف شود يكه از ابتدا وجود خارج يزيچ؛ است« نشدهسود حاصل»، جبران

در ؛ كنديشده را جبران ماست و مال تلف« محسن»عامل ، يدر اول. دارد يتفاوت ماهو« شدهموجود تلف» كي

 . سترباروحاً همان ، يدوم نيا. كه هرگز وجود نداشته است پردازديرا م يزياست و چ« متعهد»عامل ، يدوم

 : نديفرمايربا م ليدر باب ح ينيخم امام
 نيگفته شود كه ا يمال در ربا ستم است و از طرف شيپر واضح است اگر گفته شود گرفتن افزا

خن دو س نيا انيگرفت، عرف م توانيعنوان م يسازو دگرگون زيكار بستن راه گررا با به شيافزا

 امبريشراب حرام است و پ دنينوش ديبگو رعشا مانند آنكه ،نديبيو تدافع م يناسازگار

آن  يكنندگفساد و مست ليحرام بودن به دل نيا ديبگو زيكرده است و ن نيفروش را نفرشراب

مان ه نكهيدهند و آن را بخورند با ا ياگر شراب را در كپسول جا ستين يباك دياست؛ سپس بگو

 ديآيشمار مدر حكم به يتناقض در گفتار و تناف يزيچ نيدارد. چن يدر پ زيرا ن يكنندگفساد و مست

 .(001، ص7جتا، بي، يني)خم
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 : نديفرمايم گريد يدر جا شانيا
ر ربا خواهد بود. علاوه ب ميتحر تيشارع مقدس مستلزم تناقض در جعل و لغو ياز سو يصيترخ نيچن

 يرحمت بود آن را برا امبريكه پ امبريچرا پ ؛كنديرا جائز م يرباخوار يآسان نيبه ا يالهياگر ح ،آن

 .(030، ص7جتا، بي، ينيجنگ با خداست واقع نشوند؟! )خم نكه اعلا ينكرد تا آنها در حرام انيامتش ب

 : كننديم انيب بورنيخود را ا يانيپا يابيارز، ربا ليمتعدد در باب ح اناتيپس از ب شانيا
خوردن آن باشد، از آن دست  يبرا يزيربا و راه گردست آوردن به ةو هرچه كه دربردارند اتيروا نيا

)حر  «ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل»اند: آن فرموده ةدربار است كه معصوم ييزهايچ

م؛ يانداشته باشد، ما نگفته يآنچه با سخن پروردگار ما سازگار (؛37، ح335، ص72ق، ج3353، يعامل

 .(003، ص7جتا، بي، يني)خم ستندين رفتهيذكرشده پذ ليح نينابرا. بهودهيب اياست  يسخن گزاف اي

به  ينوع كه به يهر راهكار، مخالف شرع است ايعقد  يمخالف مقتضا يگفت كه اگر شرب توانيم يكل صورتبه

 . ستين حصحي ـ باشد يگريدر عقد لازم د نكهاي ولوـ  گردديآن شرط برم

 يراهكارها. عقد و خلاف شرع است يشرط ربح خلاف مقتضا، گفته شدبور كه در مقدمه همان نيبنابرا

ارک فعل هم صورت شرط تدربح به شرط نيبنابرا. كنند حيرا تصح يشرب نيچن تواننديشده توسط فقها هم نمارائه

 . ستين حيصح

 عامل ةنيمع ةحص ةهب تيشرط. 1

ه ضرر ك يمعن نيبه ا؛ عامل است ةنيمع ةحص ةهب تيشرب، شدهارائه ياز راهكارها گريد يكي، بحث شرط ضمان در

التزام عامل به  تعهد و يحاصل از تلف مال مضاربه و جبران خسارت بر عهده و گردن عامل بوده و در واقع به معنا

كه از نظر شرع محكوم به بطلان  يشرط ضمان نآ نيبنابرا. و مشخص خود و جبران خسارت است نيمع ةدادن حص

 . ندارد تيموضوع گريد، بوده

ارک )شرط تد نيشيلازم است تفاوت آن با راهكار پ، راهكار به شرط ربح نيا يامكان تسر ياز بررس شيپ

ه چه معامل يعني؛ است« بور مطلقبه»عامل متعهد به جبران خسارت ، در شرط تدارک خسارت. خسارت( روشن شود

 تيرباما در ش ،( جبران كندياموال شخص اي)اعم از سود حاصله  يخسارت را از هر منبع ديبا، سودآور باشد و چه نباشد

ر و اگ بخشدياز سهم سود خود را م ياو تنها بخش .به وجود سود است «ديّمق»تعهد عامل ، عامل ةنيمع ةحص ةهب

 . ستياو ن ۀبر عهد يفيتكل، حاصل نشود يسود

مسئله ؟ فتكار گرشرط ربح به حيتصح يعامل را برا ةنيمع ةحص ةهب تيشرب توانيم ايآ، زيتما نيتوجه به ا با

 . در فرض عدم حصول ربح يگريدر فرض حصول ربح و د يكي: در واقع دو صورت دارد

ود ابتدا س« لرأس المال یةوقاالربح » ۀ، ببق قاعدالمال وارد شدخسارت به رأس يشد و از برف جاديا يربح اگر

صرفاً بيانگر  ،بايد توجه داشت كه اين حكم. شود ميهر دو تقس نيو سپس ب المال را بكندخسارت رأس جبران يستيبا

 .محاسبه سود و زيان در مضاربه بر اساس قواعد عمومي آن است و نيازمند هيچ شرط يا راهكار خاصي نيست ۀنحو
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بر اساس ، دوديگر كالا بدون تعدي او تلف شبخش  اگر عامل از فروش بخشي از كالا سود كند و سپس، براي نمونه

 اين. شود و چه بسا براي عامل سودي باقي نماندسود حاصله نخست صرف جبران آن خسارت مي، همين قاعده

رو ايناز ؛بلكه بر اثر مقتضاي ببيعي و پيشيني خود عقد مضاربه است، عامل ةمعين ةحص ة، نه بر اثر شربيت هبنتيجه

حاصل نشد  يودس چياگر اصلاً ه كنيل ،مبناي تصحيح شرط ربح قرار گيردتواند تنهايي نمي به، استناد به اين قاعده

 ازيو ن ستيبر گردن عامل ن يزيچ گريد نجايدر ا، هدخود را به مالك بد ةتدا هم عامل قبول كرده بود كه حصو در اب

 . خارج از عقد مضاربه جبران كند يكه با پول ستيهم ن

 ،دارد ينسبت به شرط تدارک خسارت برتر، جهت نيو از ا شودينم يهراهكار به ربا منت نيا، فرض عدم سود در

عملاً  ،خود شده ةحص دنيكه متعهد به بخش يعامل، فرض نيدر ا. كنديبروز م يدر فرض سودآور ياما مشكل اصل

 كي گرياو د .دهديم ريياو را تغ ياقتصاد يهازهيگان، تعهد نيا. رديگيقرار م شدهنييتع شيتعهد از پ كيتحت فشار 

 يمتيبه هر ق دياست كه با« الامرعامل تحت» كيبلكه ، آسوده به تجارت بپردازد اليكه با خ ستين« آزاد نيام»

كه بر  با روح مضاربه، تيوضع نيا. خود نگه دارد يبرا يزيكند و هم چ فايكند تا بتواند هم تعهد خود را ا جاديسود ا

 . باشديدر تضاد م، استاستوار « امانت»و « مشاركت آزادانه»

 زيراهكار ن نيا، نه اي شوديحاصل م يكه سود داننديدر زمان انعقاد عقد نم نيكه برفازآنجا، نيبر ا افزون

 كيزدهمچنان به ربا ن، يدر فرض سودآور رايز ؛شرط ربح ارائه دهد حيتصح يمطمئن برا يشرع ريمس كي تواندينم

 . كنديم افتيرا در يسود مشخص، يواقع سكير رشياست و مالك بدون پذ

جارت و ت ةجينامعلوم بودن نت لياما به دل، رديگيراهكار در فرض عدم سود از ربا فاصله م نياگرچه ا، جهينتدر

 . رفتيپذ شرط ربح حيتصح يراهكار مشروع برا كيعنوان آن را به توانينم، بر عامل ينيشياز تعهد پ يفشار ناش

 انتقال خسارت تيشرط. 3

پس ، كه مالك يمعن نيبه ا؛ انتقال خسارت است تيشرب، شدهارائه ياز راهكارها گريد يكي، بحث شرط ضمان در

رط ش نيشده كه ا انيدر آنجا ب. شرط جبران و تحمل خسارت را بر عامل بكند، اش وارد شداز آنكه خسارت بر عهده

، تهتنها بابل ندانسشرط را نه نياز فقها ا يبرخ. است حيصورت شرط فعل صحو هم به جهيصورت شرط نتهم به

 . اندمضاربه و مدلول نصوص مضاربه دانسته يبر مقتضا يديبلكه آن را تأك

قرار به )ا رديگيمالك ابتدا خسارت را بر عهده م نجايدر ا: آن است ةراهكار در ساختار دوگان نيا ياصل زيتما وجه

)كه  جهيآن را از شرط نت، ياساختار دو مرحله نيا. )انتقال تعهد( كندي( و سپس آن را به عامل منتقل متيمسئول

 نيهم. دكنيم زياست( متما ميرمستقيو غ يامرحله كي هاست( و شرط تدارک خسارت )ك ميو مستق يامرحله كي

 ةدر مرحل رايز؛ ردك يمضاربه تلق يبر مقتضا يديبلكه تأك ،تنها بابل ندانستساختار دوگانه باعث شده بتوان آن را نه

 . رددگيم جاديو مستقل ا ديتعهد جد كي، دوم ةو در مرحل شوديم تيمضاربه )عدم ضمان عامل( رعا ةياول ۀ، قاعداول
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ك ابتدا معنا كه مال نيبه ا؟ شرط ربح را از بطلان نجات دهد توانديساختار دوگانه م نيا اياست كه آ نيا پرسش

 .عامل منتقل كند ةپس آن را به ذمو س رديالنفع را بر عهده گعدم

 ۀبر عهد يعدم سودده سكير، كه در مضاربه رديپذيمالك م: كنديراهكار مشكل را حل م نيا، ظاهر امر در

 نيادياما پرسش بن ،دوم( ة)مرحل رديگيعامل جبران آن را بر عهده م، تعهد مستقل كياول( و سپس با  ةاوست )مرحل

  ؟كرد يربا خوددار آن در خود رشياز پذ توانيم ايآ، ميريساختار دوگانه را در شرط ربح بپذ نياگر ا: است نيا

شرط كه  نياما به ا، خودم است ۀعهدبر  يو تمام خسارات احتمال دهميمن قرض م»: ديربادهنده بگو اگر

به  ؟را از ربا جدا دانست يامعامله نيچن توانيم ايآ، «آن را جبران كند و سود مرا هم بپردازد ةبعداً هم رندهيگقرض

. دهدينم رييا تغمعامله ر يربو قتياست كه حق يشكل رييتغ كيصرفاً ، ساختار دوگانه. است يپاسخ منف رسدينظر م

صرفاً ، راهكار نيربا و مضاربه در ا نيفرق گذاشتن ب. اندرا بابل دانسته ليح نيچن، اتيبا استناد به روا ينيامام خم

 . است يكي هياست و روح قض يتفاوت ظاهر كي

 . شرط ربح باشد حيتصح يمشروع برا يراهكار تواندينم زيانتقال خسارت ن تيشرب نيبنابرا

 چهار راهكار زيتما ليو تحل يبندجمع. 0

تفاوت م ياز منظر كي، اما هرشرط ربح( حياست )عدم امكان تصح كسانيهر چهار راهكار  ۀدربار يينها ةجينت اگرچه

 «؟نهچرا چهار گفتار جداگا»است كه  يپرسش ضرور نيپاسخ به ا يها براتفاوت نيدرک ا. رسنديم جهينت نيبه ا

 در شرط ربح خاص رد ليچهار راهكار و دل يماهو زيتما لي: تحل1جدول 

 راهكارها رياز سا زيتما در شرط ربح خاص رد ليدل قوت در شرط ضمان ةنقط ساختار تعهد راهكار

 جهيشرط نت
 يامرحله كيو  ميمستق

 )اشتغال ذمه از ابتدا(

شرط ضمان اصل  در اصلاً)

 (تسين رفتهپذي سرمايه هم

اشتغال ذمه بدون تحقق 

تعهد به جبران ؛ تلف مال

كه هرگز وجود  يزيچ

 نداشته است

 ياست كه حت يتنها راهكار

در شرط ضمان اصل سرمايه 

 است نشده رفتهيهم پذ

 خسارتشرط تدارک 

 يامرحله كيو  ميرمستقيغ

)تعهد به جبران پس از ورود 

 خسارت(

عامل محسن است و مال 

 كنديشده را جبران متلف

 )احسان(

جبران » يانگاركساني

؛ «سود نيتضم»با « النفععدم

جبران معدوم با جبران موجود 

 شده متفاوت استتلف

تعهد ، حصه ةبرخلاف هب

است و شامل فرض  قمطل

 شوديعدم سود هم م

 عامل ةنيمع ةحص ةهب

به وجود سود )تعهد به  ديمق

از  يبخش دنيبخش

 السود(سهم

تعهد محدود به سود است 

، و در فرض عدم سود

 ستين يفيتكل

امل بر ع ينيشيفشار تعهد پ

 رييتغ؛ يدر فرض سودآور

به « آزاد نيام»از  زهيانگ

 «الامرعامل تحت»

است كه در  يراهكارتنها 

سود از ربا  مفرض عد

 رديگيفاصله م

 انتقال خسارت

 رشي)پذ يادو مرحله

خسارت توسط مالك + 

 انتقال به عامل(

 هياول ۀ، قاعدساختار دوگانه

 كنديم تيمضاربه را رعا

مل بر ع قيتطب يريپذامكان

شكل بدون  رييتغ؛ حرام ربا

 قتيحق رييتغ

است كه  يتنها راهكار

 دارد ياساختار دو مرحله
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شرط  كهيشرط ربح و درصورت يدر صورت بررس اياست كه آ نيا رسديبه ذهن م نهيزم نيكه در ا يسؤال نياول

ط را ارائه دهند و عملاً به كاركردي مشابه شر ييراهكارها نيچن انيب نيبا هم تواننديفقها م ايآ، ميربح را بابل بدان

 ؟ ربح دست يابند

 ؟ ربا و عقد مضاربه وجود دارد نيب يروحاً چه فرق گريگفت د ديبا، پاسخ مثبت است اگر

شرط ضمان  نيب يچه فرق يراست شود كه به دهيپرس ديبا، كننديم اطياحت نجاياست و فقها در ا يپاسخ منف اگر

 ؟ ريخ يگريهستند و در د يسازادهيقائل به پ يكياصل سرمايه و شرط ربح وجود دارد كه در 

است: در شرط ضمان، مالك به دنبال بازگشت « متعلق جبران»در  يمقاله آن است كه فرق اساس نيا پاسخ

 ،است« موجود سابق» كيجبران آن بازگرداندن  و داشته و تلف شده ياست كه وجود خارج «هياصل سرما»

 كيآن پرداخت  رانجب و اشتهند ياست كه هرگز وجود خارج« سود» افتياما در شرط ربح، مالك به دنبال در

شرط ضمان اصل  يراهكارها يو مانع از تسر دهديم ليمسئله را تشك ۀتفاوت، جوهر نياست. ا« معدوم»

 . شوديسرمايه به شرط ربح م

و هركس بخواهد ربا  ماندينم يعمل حرام ربا باق يبرا ييجا گريد، راهكارها رشيبا فرض پذ، انيم نيا در

 يرگيهم ندارد كه به د يو اساساً كار دهديم يگريشده به دارائه يعنوان عقد مضاربه و راهكارهاآن را تحت ، بدهد

ر به تمركز ثروت د توانديامر م نيا. گريعنوان د ره ايمشاركت  ايتحت عنوان امانت  اي دهديتحت عنوان قرض م

 . نجامديب گرانيد يبرا ياقتصاد يهاخاص و كاهش فرصت يدست گروه

 بررسي و نقد ديدگاه موافق تسري راهكارها به شرط ربح

ابل هاي قترين استدلالمهمبخش  در اين، شدن زواياي پنهان اين اختلاف بخشي به تحليل و روشنبراي عمق

 . دشوبرح از سوي قائلان به امكان تسري راهكارهاي شرط ضمان اصل سرمايه به شرط ربح بررسي و نقد مي

فقها راهكارهايي مانند شرط تدارک ، ممكن آن است كه چون در شرط ضمان اصل سرمايه نخستين استدلال

برخلاف ، ط ربحزيرا در شر؛ به بريق اولي بايد در شرط ربح نيز پذيرفته شوند، اندخسارت يا انتقال خسارت را پذيرفته

اگر شرط تدارک خسارت در  و، النفع است نه اصل سرمايهعامل متعهد به جبران عدم، شرط ضمان اصل سرمايه

 . يح باشدكه فقط سود حاصل نشده نيز صح به بريق اولي بايد در جايي، شده صحيح باشدتلف ةه اصل سرمايك جايي

واهد خمالك از عامل مي، در شرط ضمان اصل سرمايه :تفاوتي ماهوي وجود دارد در پاسخ بايد گفت ميان اين دو

ما در ا ،اندحقيقت راهي براي بازگشت سرمايه به مالك، درشدهراهكارهاي ارائهكه اصل سرمايه را تضمين كند و 

ني سود معي، خواهد كه حتي در صورت ناموفق بودن تجارتمالك از عامل مي ،مسئله فراتر از اين است، شرط ربح

 ،پذيرش ريسك تجاري بدون، سرمايه ۀبرف دهند و دهداين دقيقاً همان چيزي است كه در ربا رخ مي .به او بپردازد

 . كندسودي قطعي دريافت مي
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رار مالك ق ۀ، ابتدا خسارت بر عهدتوان اقامه كرد اين است كه در شرط تدارک خسارتاستدلال ديگري كه مي

تدا مالك اب كه توان در شرط ربح نيز پياده كردهمين سازوكار را مي .كندگيرد و سپس عامل آن را جبران ميمي

 . كندپذيرد و سپس عامل آن را جبران ميميالنفع را عدم

مستحب »تمايز اصلي نه در . انداز آن نهي كرده همان تغيير عنواني است كه امام خميني اما اين استدلال نيز

« سرمايه اصل»، متعلق ضمان، در شرط ضمان اصل سرمايه .آن نهفته است« متعلق»بلكه در ، جبران« يا واجب بودن

رگز امري كه ه؛ است« سود»، متعلق ضمان، اما در شرط ربح ،وجود خارجي داشته و از بين رفته استمالي كه ؛ است

قرار  نيست تا موضوع ضمان« مال»اساساً مصداق  «عدم النفع ليس بمال»فقهي  ۀوجود خارجي نداشته و بنا بر قاعد

جارت واقعي و نامعلوم ت ةق سود به نتيج، تعليكندآنچه ماهيت مضاربه را از قرض متمايز مي، از سوي ديگر. گيرد

سك اي ثابت و بدون ريالمال را در برابر بازدهاين تعليق را از ميان برده و رأس .تضمين مبلغي معين از سود؛ است

 . نظر از عنواني كه بر آن نهاده شودصرف، دهد كه چيزي جز ربا نيستقرار مي

ل شود كه سود حاص اما در فرضي ،فرض عدم حصول سود استممكن است گفته شود اين تحليل تنها ناظر به 

خود  ة، عامل تنها بخشي از حصاگر سودي حاصل شود، عامل ةمعين ةحص ة؟ براي نمونه در راهكار هبچه بايد گفت

 . رسدبخشد و اين ديگر ربا به نظر نميرا به مالك مي

ل خواهد دانند سودي حاصزيرا برفين از ابتداي عقد نميكند؛ در پاسخ بايد گفت اين راهكار نيز مشكل را حل نمي

معيني شده، عملاً موظف است به هر بريق  ةشد يا نه. اگر سود حاصل شود، عاملي كه پيشاپيش متعهد به دادن حص

ي رشده با روح مضاربه كه بر مشاركت آزادانه در ريسك تجااين الزام از پيش تعيين .ممكن آن مقدار سود را تحصيل كند

 هرچند صورت آن متفاوت باشد.  ؛كنداي معادل با شرط ربح را بازتوليد مياستوار است، در تضاد است و نتيجه

ري به در نگاه نخست قابل تس، شده براي تصحيح شرط ضمان اصل سرمايهبندي آنكه راهكارهاي پذيرفتهجمع

فرار  اين تسري چيزي جز تغيير عنوان براي، ربااما با تكيه بر روح شريعت و نصوص باب حيل  ،نمايندشرط ربح مي

 (4)دول ج. صورت شرعي تصحيح كندتواند شرط ربح را بهيك از راهكارهاي چهارگانه نمياز حكم ربا نيست و هيچ

 . دهداين تحليل تطبيقي را نشان مي

 قائل به صحت راهكارها يو فقها ينيامام خم دگاهيد يقيتطب لي: تحل3جدول 

 مقاله( ي)مبنا ينيامام خم دگاهيد قائلان به صحت راهكارها دگاهيد اريمع

 عتيبا مقاصد شر يتطابق روح با قواعد عقود يتطابق ظاهر ملاک صحت شرط

  دهدينم رييرا تغ قتيحق، عنوان رييتغ  دهديم رييحكم را تغ، عنوان رييتغ عنوان رييتغ

 و مردود استمطلقاً بابل  قابل قبول است يدر موارد ربا ليح

راهكار تدارک خسارت در شرط 

 ضمان اصل سرمايه
 صحيح است در فرض تلف مالفقط  احسان( قاعدۀ) حيصح

 قبول )بازگشت به ربا( قابل ريغ حيو احتمالاً صح يقابل بررس به شرط ربح يتسر

  شرط ربح بابل است؛ حيعدم امكان تصح شرط ربح با راهكارها حيامكان تصح يينها ةجينت
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 يپاسخ به شبهات احتمال

دارد كه در شرط ربح هم  يچه مانع، اندرفتهياگر فقها راهكار شرط تدارک خسارت را در شرط ضمان پذ :اول ةشبه

 .جبران خسارت هستند ياست كه هر دو به نوع نيمگر نه ا؟ شود رفتهيپذ

اما  ،جبران است« مستحب يا واجب بودن»در نگاه نخست ممكن است تصور شود تفاوت اين دو در  پاسخ:

زيرا شرط تدارک خسارت نيز همچون شرط ربح، يك شرط ضمن عقد است و به محض  ؛اين تحليل دقيق نيست

مان ما لم ض»نيز در  ماند. تفاوت اصليكدام جاي استحباب باقي نميدر هيچ .شودالوفا ميپذيرش، بر عامل واجب

در زمان انعقاد شرط، نه خسارتي به اصل سرمايه  .نيست؛ زيرا اين وصف در هر دو مورد صادق است« يجب بودن

وارد شده و نه كاستي در سود رخ داده است، و تعهد به جبران هر دو، ناظر به امري است كه هنوز تحقق نيافته. 

 «اصل سرمايه»شود، جبران نهفته است. در شرط تدارک خسارت، آنچه جبران مي« متعلق»تفاوت واقعي در 

رو حتي اگر تعهد به جبران آن خارجي داشته و به فرض تلف، از ميان رفته است؛ ازايناست؛ مالي كه وجود 

« سود»اما در شرط ربح، متعلق جبران،  ،است« مال موجود»پيشاپيش پذيرفته شده باشد، متعلق آن همچنان يك 

بوده بتدا مصداق مال ناز ا« عدم النفع ليس بمال»فقهي  ۀاست؛ امري كه هرگز وجود خارجي نيافته و بنا بر قاعد

تا بتوان آن را موضوع ضمان قرار داد. به بيان ديگر، ضمان اصل سرمايه، ضمان چيزي است كه در آينده احتمال 

د گاه واجحال آنكه ضمان سود، ضمان چيزي است كه اساساً هيچ ،رود و اكنون فاقد آن وصف استتلف آن مي

متعلق، ضمان ما لم يجب در مورد اصل سرمايه را از موارد نادر نبوده است. اين تفاوت در سنخ « ماليت»وصف 

شود. افزون بر اين، آنچه مضاربه را از قرض سازد و مانع از تسري آن به شرط ربح ميمورد پذيرش فقها متمايز مي

ايي رنامعلوم تجارت است. الزام عامل به جبران سود از دا ةكند، تعليق سود عامل و مالك به نتيجمتمايز مي

دهد؛ برد و او را در برابر بازدهي ثابت و بدون ريسك قرار ميشخصي خود، اين تعليق را براي مالك از ميان مي

 نظر از عنوان شرط، درحقيقت با روح ربا يكي است. اي كه صرفنتيجه

س پ ،ستيعامل ن ۀبر عهد يزيچ، حاصل نشود يسود چياگر ه، عامل ةنيمع ةحص ةدر راهكار هب دوم: ةشبه

 ؟ديريپذيراهكار را در شرط ربح نم نيچرا ا

كند و از اين جهت، نسبت به اين راهكار در فرض عدم حصول سود، تكليفي بر عامل ايجاد نمي پاسخ:

د. كناما اين ويژگي، مشكل اصلي را حل نمي ،نمايي كمتري داردربح شرط تدارک خسارت، به ظاهر شرط

از پيش به پرداختي معين، در قراردادهاي ديگر مانند اجاره نيز وجود ندارد؟  ممكن است اشكال شود مگر التزام

هاي بوكار خود، اجارهداند كه بايد از محل كسباي به اجاره داده شود، مستأجر از ابتدا ميبراي نمونه، اگر مغازه

. پاسخ به اين اشكال، سازد؟ روشن است كه چنين نيستآيا همين امر، اجاره را بابل مي ،معيني را بپردازد

وكار كسب ةكند. عوض در اجاره، منفعتي معلوم و مستقل از نتيجتفاوت ماهوي اجاره و مضاربه را آشكار مي
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كند و ربطي به سود يا زيان تجارت مستأجر ندارد؛ موجر، صرفاً منفعت عين مستأجره را واگذار مي .مستأجر است

ت اما مضاربه عقدي اس ،اً مطابق مقتضاي ذات اجاره است، نه مخالف آنبهايي ثابت، دقيقرو تعيين اجارهازاين

مالك، سرمايه را در معرض ريسك تجاري قرار  .نامعلوم تجارت استوار است ةكه ذاتاً بر مشاركت در نتيج

كه  ـپذيري متقابل را دهد تا در سود احتمالي سهيم شود. الزام عامل به تأمين سودي معين، اين ريسكمي

 ،دهدشده و بدون ريسك قرار ميبرد و مالك را در برابر بازدهي تضميناز ميان مي ـ ركن مقوم مضاربه است

عين مقتضاي عقد است،  ۀترتيب، آنچه در اجار حال آنكه تمام سرمايه در معرض تجارت عامل قرار دارد. بدين

نيز، عاملي كه پيشاپيش متعهد به  در مضاربه مخالف مقتضاي آن است. افزون بر اين، در فرض حصول سود

دهد و ناگزير است به هر مضاربه از دست مي ۀاي معين شده، آزادي تجاري خود را در بول دورپرداخت حصه

اين وضعيت، با روح امانت و مشاركت آزادانه كه مبناي  .كم همان مقدار سود را تحصيل كندممكن دست ۀشيو

وليد بازت ـ هرچند در قالبي متفاوتـ اي معادل با شرط ربح را نتيجه مضاربه است، سازگار نيست و در عمل،

كند. وانگهي، در فرض سودآوري، اين راهكار همچنان به ربا نزديك است؛ چراكه مالك بدون پذيرش مي

 كند. ريسك، سود مشخصي را دريافت مي

 نيا. كنديپس به عامل منتقل مو س رديپذيمالك ابتدا خسارت را م، در راهكار انتقال خسارت سوم: ةشبه

 ؟ميريچرا در شرط ربح نپذ ، پساندرفتهياست كه فقها در شرط ضمان اصل سرمايه پذ يزيهمان چ قاًيدق

تمام : »ديمعنا كه ربادهنده بگو نيبه ا ؛ميريدر ربا هم بپذ ديبا، ميريراهكار را در شرط ربح بپذ نياگر ا پاسخ:

 .«آن را جبران كند و سود مرا هم بپردازد ةهم رندهيگشرط كه بعداً قرض نياما به ا، من است ۀخسارات وارده بر عهد

. اندرا بابل دانسته ليح نيچن، اتيبا استناد به روا ينيامام خم. ستافرار از حكم رب يعنوان برا رييهمان تغ نيا

 . است يكي هياست و روح قض يتفاوت ظاهر كيصرفاً ، راهكار نيربا و مضاربه در ا نيفرق گذاشتن ب

 پژوهش يهاتيمحدود

و  تيشفاف يرو بوده است كه ذكر آنها براهروب ييهاتيبا محدود، گريد يعلم قيهمچون هر تحق، پژوهش نيا

 : است يضرور يآت يهاپژوهش يسازنهيزم

در فقه مطرح  مستقلصورت شرط ربح به ة: ازآنجاكه اصل مسئلشرط ربح يمستقل برا يفقه ةنيشيفقدان پ. 0

 . شرط ضمان اصل سرمايه صورت گرفته استبررسي  ةيبر پا هاليتمام تحل ريناگز، نشده است

در  ينيامام خم دگاهيد يو مشخصاً بر مبنا هيامام يفقها يمقاله عمدتاً بر آرا لي: تحليفقه يدر آرا تي. محدود2

 شكار سازد. از مسئله را آ يديابعاد جد توانديم يمذاهب اسلامساير  دگاهيد يليتفص يربا استوار است. بررس ليباب ح

ر د ييقضا يو عدم وجود آرا يرسم يعدم برح شرط ربح در قراردادها ليبه دل: ييو قضا يعمل ةيفقدان رو. 3

 . مواجه است تيمقاله با محدود يو كاربرد يعمل ليتحل، نهيزم نيا
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 (ي)نقشه راه پژوهش هاشنهاديپ

 : شوديم شنهاديپ ندهيآ قاتيتحق يبرا ذيل يمحورها، آمدهدستبه جيفوق و نتا يهاتيبه محدود تيعنا با

شرط ربح  ۀسنت درباراهل ةمذاهب چهارگان يفقها دگاهيد يقيتطب ةمطالع :در فقه مذاهب يقيتطب يبررس ،گام اول

 . كمك كند ديجد يهاحلراه افتنيبحث و  يبه غنا توانديمطالعه م ني. ايفقه يآن با راهكارها حيو امكان تصح

 يالشرط ربح بر نظام م حيتصح يرواج راهكارها يآثار اقتصاد يابيارز :ربا ليح ياقتصاد ليتحل ،گام دوم

 شونديثروت م ةناعادلان عيراهكارها در عمل منجر به توز نيا اينشان دهد كه آ توانديم ليتحل ني. اياسلام

  ؟ريخ اي

از  رانيا يبدون ربا يموجود در نظام بانكدار يبانك يقراردادها يبررس :يدر عقود بانك يدانيم ةمطالع ،گام سوم

 . يشرع نيانطباق آنها با مواز ليهستند و تحل كيكه به شرط ربح نزد يمنظر وجود شروب

 يبرا يليمدل تحل كي يبراح :مشروع از نامشروع يراهكارها زيتما يبرا يچارچوب نظر نيتدو ،گام چهارم

ع نامشرو يمشروع )مانند شرط تدارک خسارت در شرط ضمان اصل سرمايه( از راهكارها يفقه يراهكارها كيتفك

 . «ماسلا يمقاصد اقتصاد» و «عتيروح شر»، «عنوان رييتغ» يها)مانند همان راهكار در شرط ربح( بر اساس ملاک

 يريگجهينت

شرط ضمان  يشده براارائه يراهكارها قيشرط ربح از بر حيتصح يسنجامكان يحاضر با هدف واكاو پژوهش

 : افتيدست  ذيل جيبه نتا، اصل سرمايه

شرط ، هجنتي شرط شاملـ اند شرط ضمان اصل سرمايه ارائه كرده حيتصح يكه فقها برا يچهار راهكار اصل. 0

شرط  يشرع حيقادر به تصح كيچهي ـ انتقال خسارت تيو شرب، عامل ةنيمع ةحص ةهب تيشرب، تدارک خسارت

 . ستنديربح ن

دو شرط  نيدر ا« متعلق جبران» يتفاوت ماهو، راهكارها به شرط ربح نيا يعدم امكان تسر يعلت اصل. 2

 «معدوم» كي، در شرط ربح؛ )احسان( شوديجبران م« شدهموجود تلف» كي، در شرط ضمان اصل سرمايه: است

 . )ربا( گردديمطالبه م

و  دهدينم رييآن را تغ قتيحق، عمل حرام كياز  ديجد يسازعنوان و صورت رييتغ، ينيامام خم ريتعب به. 3

 . بابل و مردود است، ليح نيچن

ون تلف بد ةاشتغال ذم ليبه دل جهيشرط نت: رسنديواحد م جهيمتفاوت به نت ياز منظر، از چهار راهكار كي. هر4

فشار  ليلحصه به د ةهب تيشرب، سود نيالنفع با تضمجبران عدم يانگاركساني ليشرط تدارک خسارت به دل، مال

 . آن بر ربا قيتطب يريپذامكان ليو انتقال خسارت به دل، بر عامل ينيشيتعهد پ
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 يمرز گريد، شوند رفتهيپذ زيدر شرط ربح ن، شده در شرط ضمان اصل سرمايهارائه ياگر راهكارها سخن آخر:

 عمل حرام خود را در قالب عقد مضاربه، عنوان رييبا تغ توانديم يانخواهد ماند و هر ربادهنده يمضاربه و ربا باق نيب

عدالت  فيثروت و تضع عياختلال در نظام توز سازنهيزم توانديامر م نيا. كند هيراهكارها توج نيو با استفاده از ا

 نيضمكه منجر به ت ياز هرگونه شرب ديبا، عقد مضاربه تيحفظ سلامت و مشروع يبرا نيبنابرا .گردد ياقتصاد

 . اجتناب كرد، سود مشخص توسط عامل شود

 (يتخصص ةنامفهرست اصطلاحات )واژه: 0جدول 

 فيتعر اصطلاح

 عقد مضاربه
تا با آن تجارت  گذاردي)عامل( م يگريد اريرا در اخت ياهي)مالك( سرما نياز برف يكي، كه به موجب آن يقرارداد

 شود ميشده تقسآنها به نسبت توافق انيكند و سود حاصل م

 شرط ضمان اصل سرمايه
 اصل مال، هيخسارت به سرما ايدر صورت تلف  شوديعامل متعهد م، در ضمن عقد مضاربه كه به موجب آن يشرب

 را به مالك بازگرداند

 شرط ربح
را به  يتجارت، سود مشخص ةجيفارغ از نت شوديدر ضمن عقد مضاربه كه به موجب آن، عامل متعهد م يشرب

 مالك بپردازد

 شوديعقد محقق م يو صرفاً با انشا ستين ياعمل جداگانه ازمنديكه تحقق آن ن يشرب جهيشرط نت

 كنديآن را جبران م، هيسرماعامل پس از ورود خسارت به ، كه در آن يفقه يراهكار شرط تدارک خسارت

 از سهم سود خود را به مالك ببخشد يبخش شوديعامل متعهد م، كه در آن يفقه يراهكار عامل ةنيمع ةحص ةهب

 كنديعامل منتقل م ةآن را به ذمو سپس  رديگيمالك ابتدا خسارت را بر عهده م، كه در آن يفقه يراهكار انتقال خسارت

 مشروع نيتحت عناو يانجام معاملات ربو يبرا يشرع زيگر يهاراهترفندها و  ربا ليح

 و در اسلام حرام است كنديم افتيدر يمعامله بدون عوض شرع نياز برف يكيكه  ياادهيز ربا
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Abstract 
*Waqf* (Islamic endowment) has historically played a fundamental role 

in advancing the economic objectives of Islamic societies. Leveraging the 

potential of this Islamic institution to address contemporary economic 

challenges should be a priority for national policymakers. This study is an 

applied, qualitative research project that employs SWOT analysis to 

formulate optimal policy strategies for the *Waqf* sector. The central 

research question asks: What are the optimal operational governance 

strategies for the development of *Waqf*? The findings indicate that the 

current state of *Waqf* in Iran is "conservative"—characterized by 

weaknesses that outweigh strengths—though the available opportunities 

outnumber the threats. This reflects the status of a stable institution 

experiencing low growth. Based on the research findings, the primary 

recommended strategies for expanding *Waqf* within the framework of 

Islamic governance—derived from expert insights—include: reforming 

the management structure to ensure sound and robust administration of 

*Waqf* affairs; adopting modern, targeted, and awareness-raising 

communication methods; and optimizing the utilization of endowed assets 

by enhancing the productivity and efficiency of *Waqf* institutions. 

Keywords: *Waqf*, *Waqf* Governance, Islamic Governance, Policy-making 

for *Waqf* Institutions. 
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 يترويجنوع مقاله: 

 راهبردهای مطلوب حکمرانی جهت گسترش وقف 

 مثابۀ ابزار مؤثر حکمرانی اسلامیبه

  شناسي دانشگاه گيلاناستاديار پژوهشكدۀ گيلان/        مقدم جواد نظري  j.moghaddam@guilan.ac.ir 

 mj.ramezani@gmail.com  دكتري امنيت ملي دانشگاه عالي دفاع مليمحمدجواد رمضاني / 

 01/14/0417 ـ پذيرش: 23/00/0414دريافت: 

 چكيده
داشته است. استفاده از ظرفيت وقف همواره نقشي اساسي در پيشبرد اهداف اقتصادي جوامع اسلامي 

هاي مثابة يكي از اولويتتواند بهاين نهاد اسلامي جهت حل مشكلات اقتصادي كنوني، مي
ه با ي است كفيك قاتيتحق ۀو در زمرپژوهشي كاربردي ، گذاران كشور باشد. پژوهش حاضرسياست

انجام شده است.  ر حوزۀ وقفو با هدف تدوين راهبردهاي مطلوب سياستي د  SWOTاستفاده از تحليل
 وسعةتدر جهت تحقق و مطلوب حكمراني  بردهاي عملياتياست كه راه نيا پژوهش نيا يپرسش اصل

هاي پژوهش حاكي از آن است كه وضعيت كنوني وقف در ايران وضعيتي يافتهست؟ يوقف چ
رو  هاي پيشفرصت است كه در آن نقاط ضعف بر نقاط قوت غلبه دارد؛ هرچند كه« كارانهمحافظه»

. بر اساس رشد كم استبرخوردار از  پايدار نهاديك بيانگر وضعيت  اين موقعيتبيشتر از تهديدات است. 
شده براي گسترش وقف در چارچوب حكمراني اسلامي ترين راهبردهاي توصيههاي پژوهش، مهميافته

، اتخاذ وقف صحيح و قوي در امور مديريتاند از: اصلاح ساختار بر اساس نظرات خبرگاني عبارت
 افزا و استفاده بجا از موقوفات از بريق افزايش، هدفمند و شناختحيصح يرسانابلاع هاي نوينروش
 .وري و كارايي مؤسسات وقفيبهره

 .گذاري نهاد وقفحكمراني اسلامي، سياستوقف، حكمراني وقف، ها: يدواژهكل

  .JEL :D64 ،D69 ،P4 بنديطبقه

10.22034/marefateeqtesadi.2026.2021821 

20.1001.1.20422322.1405.17.2.12.0 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:j.moghaddam@guilan.ac.ir
mailto:mj.ramezani@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8626-7766
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20422322.1405.17.2.12.0
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20422322.1405.17.2.12.0
https://doi.org/10.22034/marefateeqtesadi.2026.2021821
https://doi.org/10.22034/marefateeqtesadi.2026.2021821


  762 و ... مقدمجواد نظري مثابة ابزار مؤثر حكمراني اسلامي / راهبردهاي مطلوب حكمراني جهت گسترش وقف به

 دمهمق

ي از بر انديشه و فرهنگ اسلامي، يكدستيابي به الگوي مطلوب حكمراني با هدف تحقق جامعة پيشرفته مبتني

 انيدر م يامروزه استفاده از مفهوم حكمرانرود. شمار ميها در جامعة امروز ايران بهها و ضرورتترين اولويتمهم

گذاري را فرايند تدوين و اجراي سياست« حكمراني خوب»الگوي . اگر شده است ريكشور فراگ انيو مجر انيدانشگاه

أمين كه ضمن تايگونهبر مشاركت دولت، جامعة مدني و بخشي خصوصي بدانيم؛ بههاي مختلف مبتنيدر حوزه

(، در اين 6، ص0411)زارعي و آرائي،  نيازهاي اساسي جامعه، به تحقق عدالت، امنيت و توسعة پايدار منجر گردد

 هاي موجود در برخي از عناصر هويتي و فرهنگيتوان به ظرفيتورت با استفاده از تجربه تاريخي جامعة اسلامي ميص

 يكيواقع به دنبال ساختن  در ي اسلاميحكمران فهوممدست يافت. « حكمراني اسلامي»اسلام جهت تحقق الگوي 

 نياست. مختصات ا با جامعه در بستر مفاهيم اسلامي حاكميت ةرابط يعني، ترين روابط موجود در هر جامعهاز مهم

در  يروابط خاص جاديدرصدد ا زيمربوط به جامعه ن يو معارف اسلام شوديم نييهر جامعه تع يهارابطه بنا بر ارزش

 . (43، ص0411)امامي و جوادي،  است ياجتماع يروينظام پ

 ياسو اصول اس يارزش يبر مبانيمبتن اسلاميي در بستر حكمراني اسلام نيتمدن نو يايو اح يبراح

ر باشد، بش يهاتيو ظرف ازهايشئون، ن ةهم يگوارائه شود و متناسب و پاسخ يصورت جامع و جهاناسلام كه به

دن مطلوب تم گاهيبه جا دنيرس يهاترين راهاز مهم يكي ديترداست. بي رانيا ياسلام ياز اهداف نظام جمهور

زارهاي مثابة يكي از اببه وقف ةدر قالب سنت حسن يكوكاريو ن يفداكارثار، يانفاق، ا يةروح يتجلي، اسلام

 است.  مؤثر حكمراني اسلامي

خصوص دين مبين اسلام مطرح شده و در فرهنگ هاي محوري در اديان الهي بهعنوان يكي از آموزهوقف به

توان ق(، و مي0343، شهابي، 0368)ر.ک: ابوسعيد،  ايراني اسلامي نيز در قالب يك سنت ارزشمند مطرح بوده است

اين صدقة جاريه را مصداقي از ايثار اجتماعي و يكي از ابزارهاي مؤثر حكمراني اسلامي برشمرد كه آثار فردي، 

 و هانهاد حيات تداوم و تأسيس در شماري را مترتب است. موقوفاتگروهي و اجتماعي و ثمرات دنيوي و اخروي بي

آثار اجتماعي  أمنش تاريخ مختلف هايدوره در اندتوانسته و داشته فراواني تأثيرات اجتماعي و اقتصادي رهنگيف مراكز

 . اقتصادي و فرهنگي باشد

 عنوان يكيهاي مادي و معنوي است. وقف نيز بههاي ديني ضامن سعادتمندي جامعة اسلامي در زمينهارزش

هاي مورد نظر رهنمون ساخته و بسياري از تواند جامعة فعلي را به سمت آرمانميهاي فرهنگ ناب اسلامي، از جلوه

معضلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه را بربرف سازد و ضمن كمك به ايجاد رفاه عمومي زمينة زدودن 

رنگ شدن فرهنگ . يكي از موانع اين مسير، كم(420ص ،0381، ي)حائر فقر و محروميت از جامعه را فراهم نمايد

 ويژه كاركردها و ثمرات وقف در جامعه است. وقف و عدم آشنايي مردم با احكام فقهي، ماهيت و به
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، شناختيجامعه مختلف هايجنبه از تشيع فرهنگ در اشويژه جايگاه و خود متنوع كاركردهاي با وقف

 تداوم و يستأس در موقوفات. گيرد قرار بررسي مورد تواندمي و... اقتصادي، تاريخي، كالبدي، فرهنگي، سياسي

 اثرات منشأ و داشته فراواني تأثير المنفعهعام اجتماعي و ديني، مذهبي، فرهنگي، اقتصادي مراكز و نهادها حيات

ترين مراكز علمي و دانشگاهي موقوفه هستند امروزه حتي در كشورهاي غربي بخشي از شاخص. اندبوده فراوان

 (. 344، ص0387)فزيع، 

منظور منابق مختلف ايران اسلامي مملو از موقوفاتي است كه خيرين در بول تاريخ با نيات و مقاصد مختلفي به

شتند. شواهد تاريخي و گزارش منابع رسمي از وجود رفع نيازهاي جامعه و خيررساني به مردم از خود بر جاي گذا

كند. كارآمدي ساختاري نهادهاي متولي و اثرگذاري فرهنگ وقف در تاريخ و جامعة ايراني در سطح وسيعي حكايت مي

تواند ثمرات عيني وقف براي آحاد مردم جامعه و بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي هاي مديريتي و اجرايي ميشيوه

به  تواند آگاهي و اقبال مردم نسبتروز و اثربخش تبليغي و فرهنگي ميهاي بهافزايش دهد و نيز استفاده از روشرا 

 وقف در شقوق مختلف آن را گسترش دهد. 

نظر به اهميت فرهنگ وقف در اسلام و ضرورت بازتوليد فرهنگ اسلامي وقف در جامعه و معرفي و 

ريزي و ها، برنامهلعه و مداقه در زمينة چگونگي ابعاد و كيفيت وقفسازي در اين حوزه، مطافرهنگ

هاي رغم ظرفيترسد. عليگذاري در جهت بهبود روند كمي و كيفي وقف در جامعه ضروري به نظر ميسياست

هاي فرهنگي و تاريخي، روند ثبت موقوفات در كشور چندان چشمگير نيست. با توجه حاكم در جامعه و زمينه

ها بررسي روند كيفي و بهبود وضعيت كمي و كيفي آن و آيندۀ عدم مطلوبيت وضع ميزان وقف و موقوفه به

 رسد. رو بسيار ضروري به نظر ميپيش 

ها و يتبر شناخت ظرفگذاري مطلوب استفاده از تحليل محيطي مبتنيهاي مناسب براي سياستيكي از روش

شود تا ضمن رو در اين پژوهش تلاش ميهاي موجود در سازمان است؛ ازاينها و تهديدو فرصت قوت و ضعفنقاط 

و حكمراني  گذاريها و تهديدات در حوزۀ نهاد وقف زمينة نيل به الگوي سياستشناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت

ها ها و فرصتترفت از مشكلات و مسائل سازمان و نيز استفاده از نقاط قومطلوب و ارائة راهكارهايي جهت برون

 شدۀ سازماني را فراهم نمود. در جهت اهداف تعيين

 پيشينة پژوهش

هاي مختلف نگارش يافته است بول ساليان اخير در حوزهدر  شماريبيوقف آثار و اسناد  ۀپديد مورد موضوع ودر 

ملياتي، د، سعي شده است به ابعاد عشناسي و نظري حوزۀ وقف تأكيد شوكه در موارد اخير، بيش از آنكه به ابعاد مفهوم

هاي اصلي و مرتبط گذارانة حوزۀ وقف معطوف شود، لذا در ادامه گزارش مختصري از پژوهشكاربردي و سياست

 شود.بيان مي شدهانجام
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بهبود »(، در پژوهش خود با عنوان 0332ي )مظلوم خراسان آزادهو  سالاري يميابراه يتقي، نيحسديمحمد سديس

هبود ب اياصلاح و  ريتأث يبررس ، به«وقف ۀوري در حوزبهره شياثر آن بر افزا و در سازمان اوقاف تيريهاي مدروش

 ةنيوري سازمان اوقاف در راستاي اهداف واقفان در زمبهره شيافزا بر اوقاف و اموال موقوفه يفعل تيريهاي مدروش

. 0وه: شامل سه گر قيآماري تحق ةاست. جامعبوده  يشيمايپپژوهش  نيروش اپرداختند.  و اقتصادي يرفاه اجتماع

ها از . گردآوري دادهيكارشناسان مذهب. 3ها؛ دستگاه كاركنان و كارشناسان. 2 ؛انيو دانشجو يعلم تيئاعضاي ه

ق، يتحق نيآماري صورت گرفته است. قلمرو مورد استفاده ا ةاز جامع نفري 001 ةنامه و مصاحبه با نمونپرسش قيبر

است.  في بودهبري و گلولهراحتماليبه روش غ رييگنمونه قيتحق نيبه ذكر است كه در ا لازمبوده و شهرستان مشهد 

 ز روشا «وقف ۀوري حوزبهره شيافزا»و  «اوقاف و اموال موقوفه يتيريهاي مدبهبود روش» نيب ةرابط يبراي بررس

موقوفه  موالا حاكم بر يفعل يتيريهاي مدكه بهبود روش دهدينشان م قيتحق جياستفاده شده است. نتا ونيرگرس

 دارد.  يمثبت ريوقف اثرگذار است و تأث ۀوري در حوزبهره زانيدر سازمان اوقاف بر م

عنوان ( در پژوهش خود با رويكردي توصيفي ـ تحليلي به بررسي تأثير وقف به0336زاده و نصيرآبادي )رستم

هاي دهد جلب مشاركتهاي تأمين مالي توسعة بهداشت در ايران پرداختند. نتايح پژوهش نشان مييكي از شيوه

 المنفعه و وقفصورت غيرانتفاعي و عامه مردم بهمان بهاي خيرين و واگذاري امر بهداشت و درمردمي و جذب كمك

 تواند در جهت توسعة اقتصادي و اجتماعي تأثيرگذار باشد. مي

 ةارائي؛ خرد اسلام يمال نيمأمنبع ت ةمثابوقف به»در پژوهشي با عنوان  (،0331و همكاران ) مقدميمصباح

 يبوم ييلگوا، يفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامبا است، «در كشور يخرد وقف يمال نيمأسسات تؤم ليتشك يالگو

 يضمن برح الگو ،دهد. در واقعقرار مي ليتحلوهيخرد ارائه كرده و آن را مورد تجز يمال نيمأسسات تؤم يبرا

ام، سه وقفرمنقول، يسسه )شامل وقف اموال منقول و غؤم يبرا يمنابع مال زيهاي تجهروش نييو تب يشنهاديپ

اي، همنابع )عقود مبادل صيهاي تخصروش انيب ني( و همچنيو اوراق وقف گروه يانتشار اوراق وقف پولوقف پول و 

مورد بحث  در كشور را يسساتؤم نيچن ليتشك يو ضرورت اقتصاد يفقه يسنجالحسنه(، امكانو قرض يمشاركت

مورد بحث قرار داده و تلاش  زيرا ن يشنهاديپ ياز الگو رهاي مورد انتظاها و چالشتيمزن، يد. علاوه بر اندهقرار مي

. دينامشكلات ارائه نم نيمنظور به حداقل رساندن ابه ييخرد، راهكارها يمال نيمأت اتيد با استفاده از ادبنكنمي

 يدهد نهاد وقف در اقتصاد اسلاماند، نشان ميدست آمدههب يهاي نظرليكه بر اساس تحل قيتحق نيهاي اافتهي

 شود. يمخرد در نظر گرفته  يمال نيمأت ةسسؤم يبرا يعنوان منبع درآمدرا دارد كه به ياقتصادي ـ فقه تيظرف نيا

 ۀنقش وقف بر انداز نييو تب يبررس يبرا يمدل ةارائ»( در مقالة خود با عنوان 0333ي )عباد ي وفلاح، جعفر

دولت  ۀوقف بر انداز ريثأت نييو تب ييشناسا، يبررسدنبال  به، «ياجتماع ينيبر نقش كارآفر ديدولت در اقتصاد با تأك

 ليوتحلهيزتج ياست و برا يشيمايپ ـ يفيتوص ،نظر روش و از ينظر هدف، كاربرد از پژوهش ني. اهستنددر اقتصاد 
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 ينامه و بررسپرسش ليتحل يو برا ،شده استفاده )روش كيفي( تم لياز روش تحل قيتحق ةنيشيها و پمتن مصاحبه

 يهاافتهيكار رفته است. افزار آموس بهو نرم يمعادلات ساختار، يانجيم ريعنوان متغبه ياجتماع ينيارآفركنقش 

و  «يفرهنگ»و  «يآموزش»شامل  يعوامل اجتماع ديدولت با وقف با يسازكوچك يكه برا دهدينشان م قيتحق

وقف در نظر گرفته شوند و بر نقش  ۀهنددعنوان شتاببه« بهداشت و درمان»و  «يعمران»شامل  ينديعوامل فرا

 . شود ديكأتوجه و ت يانجيم ريمتغ كيعنوان دولت به يسازدر كوچك ياجتماع ينيكارآفر

 ياهمقالههاي پژوهشي و نامه، برحتحقيقات متنوعي در قالب كتاب، پايان، يمطالعات داخلها و پژوهشدر 

هاي اخير نگارش يافته است )اصيلي، پژوهي و كاركردي وقف در بول دههشناسي تاريخحوزۀ مفهومدر متعددي 

شناسي ابعاد مختلف وقف مورد واكاوي هايي در حوزۀ آسيبهاي گذشته مقالات و پژوهش(؛ همچنين از سال0363

دوين راهبردهاي كلان حوزۀ وقف كار قرار گرفته است، ولي در مورد راهبردپژوهي و ترسيم الگوهاي سياستي و ت

نظران حوزوي، دانشگاهي و مؤسسات پژوهشي، در ابعاد شاياني صورت نپذيرفته است، و نياز است اساتيد و صاحب

شناسانه و هاي نسل جديد حوزۀ وقف گام بردارند و بعد از دو نسل مفهومكلان ملي و محلي، اقدام به پژوهش

 نياگذرانه معطوف كنند، لذا يش را بر روي ترسيم راهبردها و تدوين الگوهاي سياستشناسانه، تمركز خوآسيب

وآورانه ن يجهت پژوهش نيو از اگرفته در اين عرصه پرداخته است هاي صورتپژوهش نياولعنوان يكي از بهپژوهش 

ه منظور نيل بحركت بزرگ بهتواند گام مهمي در جهت آغاز يك اين تحقيق مي رو؛ ازاينگردديم محسوب عيو بد

 يك الگوي سياستي مطلوب براي توسعة وقف در جامعة امروز باشد. 

 تعريف مفاهيم

تا كنون تعاريف متفاوتي در خصوص حكمراني ارائه شده است. در فرهنگ آكسفورد حكمراني  حكمراني اسلامي:

« هاي زيردستان، نظامي از قوانين و مقرراتراندن، اعمال كنترل يا قدرت بر فعاليتفعاليت يا روش حكم »به معني 

يف بانك جهاني حكمراني به (. همچنين بر اساس تعر034ـ033، ص0383تعريف شده است )ميدري و خيرخواهان، 

دد )زارعي گراي است كه با آن قدرت در مديريت منابع اقتصادي و اجتماعي كشور براي توسعه اعمال ميمعني شيوه

 (. 01، ص0411و آرائي، 

مفهوم حكمراني خوب از جمله مفاهيم نوپديدي است كه امروزه در ادبيات حوزۀ سياست و مديريت استفاده 

گردد كه در جامع مدني امكان تحقق عنوان فرايند مشاركتي توسعه قلمداد ميراني خوب در واقع بهشود. حكممي

ان هاي مردمي مشاركت شهرونددهنده و مدافع خواستعنوان انتقالمثابة الگويي است كه در آن سيستم بهدارد و به

 بخش غيردولتي و خصوصي با در دست داشتن. نمايدگويي تشويق و حتي ملزم ميها را به پاسخرا تقويت و دولت

 ها وگذاري و توليد ناخالص ملي و بالا بردن سهم مردمي در آن و از بين بردن چالشعوامل اقتصادي و سرمايه

بخش دولتي با ايجاد تسهيلات و بسترهاي فعاليت عمومي و تقويت آن در توسعة اقتصادي و اجتماعي و تنگناها و 

 (. 8، ص0411جتماعي تلاش نمايد )زارعي و آرائي، گسترش عدالت ا
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د بنا به توانتواند بر اساس يك نسخة استاندارد و واحد باشد، بلكه ميتحقق الگوي حكمراني خوب نمي

هايي خاصي برخوردار باشد. همة ها و شاخصهاقتضائات تاريخي و فرهنگي هر منطقة جغرافيايي از ويژگي

هاي ملي متعلق به خود را در زمينة حكمراني خوب تعيين كنند كه تجربه ته باشند گونهكشورها بايستي حق داش

هاي بومي ساخته شود. بر اين اساس، در ها و ارزشها، فرهنگتاريخي آنها را مدنظر قرار دهد و بر مبناي نظام

ني هاي ديبر آموزهمبتنيهاي خاصي خود را دارد و بر اسلام ويژگيچارچوب فرهنگ اسلامي حكمراني مبتني

يافته، اخلاق و سازي براي توسعه و تعميق عقلانيت تهذيبتوان زمينهاست. حكمراني اسلامي را مي

گرايي ديني و رشد، تعالي و سعادت انسان و همچنين گسترش برخورداري از زندگي با نشاط، ايمن، معنويت

(. در فرهنگ اسلامي و در حكمراني اسلامي، 0331همكاران،  سالم، عادلانه، آزاد و كريمانه دانست )رضايي و

هاي حكمراني، نقش و مشاركت مردمي، نظامات اداري، سياسي، ها و روشهاي حاكميت، شيوهاهداف و سياست

گيرد. يكي از اين تاريخي مسلمانان شكل مي هاي اسلامي و تجربهاقتصادي و اجتماعي در چارچوب آموزه

مثابة يكي از ابزار حكمراني نقش مهمي در ارائة خدمات تاريخي سنت حسنه و مردمي وقف است كه بهتجربيات 

وب تواند به تحقق الگوي حكمراني مطلاجتماعي در سطح وسيعي داشته و شناخت ابعاد و تأثير و كاركرد آن مي

 بر تجربه تاريخي جوامع اسلامي در شرايط امروز كمك نمايد. مبتني

 گذاري فرهنگي مطلوب در چارچوب حكمراني اسلاميسياست

 به اهداف دنيرس يبرا يكلان فرهنگ يو راهبردها هايمشخط نييعبارت است از تع يفرهنگ گذاريسياست

 ةعوم توسهمف ةبا ارائ ونسكويكه  يفرهنگ تيو هو يفرهنگ راثيم، يمشاركت فرهنگ، يفرهنگ يهايهمكار

به  يگذاري فرهنگسياست ني(. همچن07ص ،0386، يو جعفر وني)هما بار مطرح كرد نياول يآن را برا يفرهنگ

 توانديم يااراده نيفرهنگ معطوف است كه چن ةدر عرص ماتيمقررات و تنظ رييتغ ايو  ميتحك اي جاديدولت در ا ۀاراد

 ياست دارا يامقوله يفرهنگ استيگذاري سعلم سياست دگاهياز د .(228ص ،0387د، ي)وح باشد بيجايا اي يسلب

 . (01ص ،0330ان، ي)اشتر آن است يبخش اساس و در واقع گذارديم اثر داريپا ةكه بر توسع يراهبرد تياهم

 ،نديگويمCultural Politics  سطح اول كه به آن :دولت در دو سطح قابل توجه است يگذاري فرهنگسياست

 قتيقدرح .كنديم ييو راهنما تيهدا يها را در مسائل فرهنگكه انسان شوديابلاق م يها و اصولبور عام بر ارزشبه

 يهايمشخط ،سطح دوم ؛دهنديفرهنگ را ارائه م ۀدر حوز ييو غا ياهداف اصل ۀدربار ياصول كل هااستيس نيا

كه  دهدين قرار ماندركارادست اريرا در اخت يياجرا يو راهكارها ريتداب و بوده ترينيع هايمشخط نياست. اي فرهنگ

 .(32ـ30ص ،0383و سادات،  يعيشف، يي)ذكا است رگذاريمردم تأث يو اقدامات آنان بر زندگ ماتيتصم

كه توسط  دابيكننده بازنمود ميتيو هدا كيستماتيهاي سدر مجموعه دستورالعمل يفرهنگ گذاريسياست

ردن پول ك نهيعنوان هزبه يگذاري فرهنگشود. اغلب، سياستبه اهدافشان اتخاذ مي يابيدست يها براسازمان
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 استياوقات، س ي. گاهستقابل بحث ا اريمسئله بس نيشود، اما اخاص معنا مي يهدف فرهنگ كيدر جهت 

رش، پرووهايي چون آموزششود؛ حوزهمي هيها و معضلات جامعه تعبحوزه گريدر مورد د يماتيدر تصم يفرهنگ

شود. مي زين ياتيهاي مالاستيموضوع شامل س ني. اياقتصاد ةتوسع ايسلامت، ساخت اجتماع ست، يزطيمح

 يو معناها نيهاي نويتكنولوژ ةبا توسع يو فرهنگ يفكر تيو مالك تيرايهاي مربوط به قانون كپاستيس

از  يفرهنگ استيه است. ستر شددهيچيهاي گوناگون، پدر فرهنگ يو خصوص يعموم تيمختلف مالك

خش ب گرفته تا انيب يبخش املاک و ساختمان، از آزاد دولت به يهاي مالگرفته تا كمك يهاي تجارمانيپ

گذاري در حوزۀ وقف نوعي توان گفت سياستبر اين اساس، مي .(0381زاده، )رجب رديگحمل و نقل را دربر مي

 گذاري فرهنگي است. از سياست

 روش پژوهش

و  . هدف تحقيق، كاربردياست« توصيفي ـ تحليلي»ها، و از حيث داده« كيفي»روش تحقيق بر مبناي ماهيت، 

هاي ها و تهديدو فرصت قوت و ضعفها و نقاط گذاري مطلوب جز از بريق شناخت ظرفيتاي است. سياستتوسعه

، ضمن شناسايي نقاط قوت SWOTش تحليل رو در اين پژوهش با اتكا بر روموجود در سازمان ميسر نيست. ازاين

گذاري مطلوب و ارائة راهكارهايي ها و تهديدات در حوزۀ نهاد وقف زمينة نيل به الگوي سياستو ضعف، فرصت

دۀ شها در جهت اهداف تعيينها و فرصترفت از مشكلات و مسائل سازمان و نيز استفاده از نقاط قوتجهت برون

براي سنجش موقعيت مكاني و ارائة راهبرد مناسب « SWOT». از روش ماتريس سوات شودسازماني فراهم مي

 است ياستراتژ نيحال قدرتمند جهت تدونيدرعو ساده  ياز ابزارها يكي SWOT ليتحلوهيجزشده است. تاستفاده 

 كي، موجود يدهايها و تهدفرصت نينقاط قوت و ضعف و همچن يبا در نظر گرفتن تمام كنديكمك م كه به ما

 نيو همچن يو خارج يعوامل داخلتوان گردد. با استفاده از اين تكنيك مي نيسازمان تدو يبرا يقو ياستراتژ

يدها از ها و تهدۀ سازمان مورد بررسي قرار گيرد. نقاط قوت و ضعف از عوامل داخلي و فرصتنديو آ يفعل ليپتانس

 د. رونشمار ميعوامل خارجي مرتبط با سازمان به

شده و در انتخاب خبرگان علاوه بر  انجام صورت انتخاب هدفمندو به يابلاعات تا سطح اشباع نظر يگردآور

 اختار اوقافمسئلة وقف و سنسبت به  قيمرتبط با موضوع، شناخت دق لاتيو تحص يسازمان گاهيو جا يسنوات خدمت

يران و نامه به مداز روش مصاحبه و نيز ارائة پرسششود تا با استفاده در اين تحقيق تلاش ميمدنظر بوده است. 

ها و تهديدهاي مرتبط با سازمان استخراج شود. ترين نقاط قوت و ضعف، فرصتكارشناسان آشنا در زمينة وقف، مهم

م انجا« SPSS»افزار اي و با استفاده از آزمون فريدمن با نرمتحليل ابلاعات با روش ميانگين رتبهوهمچنين تجزيه

 هاي تحقيق نيز با آزمون آلفاي كرونباخ استخراج شده است. شده و سنجش ميزان روايي يافته
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 هانامهروايي پرسش

 اساس بيف سه قسمتي را بر عامل هر تا از ميان عوامل احصاشدهدرخواست شد  پنج خبرهاز  CVR براي تعيين

فرمول  ها مطابقسپس پاسخ ؛دنبررسي نماي« ضرورتي ندارد»و « ولي ضرورتي ندارد ،مفيد است»، «ضروري است»

 :ديمحاسبه گرد ذيل

 

 

 

نامه حذف و نهايتاً و عوامل كمتر از اين عدد از پرسش %33نامه برابر است با پرسش CVR-Rateنرخ روايي يا 

 نامة نهايي منظور شد. عامل در پرسش 81

 هاي پژوهشيافته

 بررسي وضعيت موجود اوقاف 

گرفته با مديران و مسئولان و كارشناسان اوقاف استان گيلان و تجميع و هاي صورتدر مجموع بر اساس مصاحبه

 81تهديد شناسايي شد. مجموع تمام  06فرصت و  03نقطة ضعف،  34نقطة قوت،  01شده، تعداد تركيب نكات بيان

يان خبرگان توزيع شد و وزن و اهميت هريك از عوامل به تفكيك مشخص و اي استاندارد منامهعامل بي پرسش

 بندي شد كه نتايج به شرح ذيل است: رتبه

 بندي عوامل داخلي و محيطي بر اساس اهميت: رتبه3جدول 

 بندي عوامل داخلي بر اساس اهميترتبه

 نام عامل رديف
كد 

 عامل

ميانگين 

 امتياز

 S0 63/4 مديران و متوليان وقف نسبت به نيات واقفين ةبودن ساختار وقف و مديريت غيردولتي و دغدغمردمي بودن و مشاركتي  0

2 
دهي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رفع نيازهاي درماني، آموزشي، اقتصادي و اجتماعي از بريق وقف امكان خدمات

 در چارچوب نيت واقف
S2 74/4 

3 
ا و سازي نيات وقف با نيازهمتناسب) ي جديد براي رفع مشكلات در حوزۀ مصارف وقفها و نيازهاامكان تعريف اولويت

 (اقتضائات امروز
S3 74/4 

 S3 77/4 ريزي داشتنمد مستمر اقتصادي و قابليت برنامهآدر 4

 S8 37/4 مردمي مساجد و بقاع متبركه ةارتباط مديران اجرايي اوقاف با بدن 7

 S01 08/4 گذاري و سودآوري اقتصادي در موقوفاتپردرآمد بودن برخي موقوفات و امكان سرمايهخودكفا بودن، استقلال،  7

 S7 01/4 كننده از موقوفاتهاي قانوني و مقرراتي حمايتها و قوانين و ابزارهاي نظارتي و اهرمنامهوجود برخي آيين 6

 S6 13/4 مند نسبت به وقفدغدغهاهتمام ستاد به احياي موقوفات و وجود نيروهايي مذهبي و  8

 S4 13/4 موقوفات از منديبهره و مديريت در بولاني ايوقف و وجود تجربه ةسابقه و پيشين 3

 S7 82/3 وقف ةوبات تاريخي در زمينتمستند و مك ةپشتوان 01
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00 
 جذب در ضعف و وقف فرهنگ ترويج و تبليغ جهت رسانيابلاع و ايضعف در استفاده از ابزارهاي رسانه

 وقف سويبه مردمي هايمشاركت
W02 74/4 

 W6 77/4 ضعف كمي و كيفي نيروي انساني در سازمان 02

03 
 گذارانرمايهوپاگير پيش روي سنويسي و قوانين دستبر دريافت اجارات و نقل و انتقال و پذيرهفرايند بروكراتيك و زمان

 وقفي املاک حوزۀ در گذاريسرمايه از گذارسرمايه ترس و
W0 47/4 

 W01 47/4 كرد آنعدم شفافيت در خصوص درآمد حاصل از موقوفات و چگونگي هزينه 04

 W8 37/4 انگيزگي، عدم تكميل چارت تشكيلاتي و...(مشكلات سازماني داخلي )حقوق ناكافي نيروي انساني، بي 07

 W24 37/4 ليت اوقافبخشي عمومي نسبت به وقف و وظايف و مسئوضعف در آگاهي 07

 W23 26/4 تبديل به احسن نمودن موقوفات ةضعف دانشي و تقنيني در زمين 06

08 
ضعف دانش و عدم اشراف متوليان بقاع و موقوفات و برخي از كارگزاران به قوانين و مقررات مدني و مسائل شرعي در 

 وقف ۀحوز
W7 26/4 

 W08 26/4 كيفي هايشاخص با مقايسه در وقف زمينة در كمي هايتوجه بيش از اندازه به شاخص 03

 W07 26/4 مدت بلندمدت و ميان ةفقدان برنام 21

 W00 08/4 عدم توجه به نيات واقفين و اختلاف ميان اوقاف و برخي از متوليان موقوفات و بقاع متبركه 20

22 
ور با هاي كلان اوقاف در كشها و برنامهسياستيافتن رويكردها،  اعمال سليقه در سطوح سازماني و مديريتي و تغيير

 تغيير مديران
W3 13/4 

 W07 13/4 هااوقاف با اقتضائات شهرستان هايها و دستورالعملعدم انطباق برخي ابلاغيه 23

 W20 13/4 عدم تناسب نيت برخي واقفين با نيازها و اقتضائات روز جامعه 24

 W34 13/4 هاي مرتبطزيست و ديگر سازمانها و محيطفرهنگي، منابع ببيعي، شهردارياختلاف با سازمان ميراث  27

 W32 11/4 به سازمان ت امنا نسبتئگذار، نيروي انساني و هيهاي مرتبط با اوقاف نظير مستأجران، مردم، سرمايهنگاه انتقادي گروه 27

 W27 11/4 يا تغيير كاربري شده استها و املاكي كه تصرف شده و عدم بازرسي و نظارت زمين 26

 W03 11/4 ها و فرسودگي و مخروبه شدن برخي موقوفاتعدم اهتمام به بازسازي و ترميم و رسيدگي به وضعيت موقوفه 28

 W7 11/4 حيف و ميل عوايد موقوفات توسط متوليان و يا كارگزاران نهاد وقف  23

 W4 11/4 يا متضاد با يكديگر هايي مغاير ووجود دستورالعمل و بخشنامه 31

 W27 30/3 خوارانخواران وموقوفهضعف در ابزارهاي بازدارنده در برابر زمين 30

 W22 30/3 مستأجران برخي نارضايتي و هابخش  نبود تعامل مناسب ميان اوقاف و مسئأجران در برخي 32

 W21 30/3 اوقافبق سا كارگزاران و مديران تجربيات از گيريعدم بهره 33

 W3 30/3 فقدان تجربه اداري و مديريتي برخي از مديران و حوزويان در سازمان 34

37 
 در بومي هايظرفيت و اقتضائات گرفتن نظر در بدون شدهتعريف هايها با استفاده از شاخصارزيابي عملكرد شهرستان

 شهرستان
W06 30/3 

 W31 82/3 وقف ۀعدم نگاه تخصصي به مسائل حوز 37

 W30 82/3 روز بودن قوانينها و عدم بهالعملتعدد، تكثر، عدم جامعيت و هماهنگي دستور 36

 W03 63/3 عدم تعامل و ارتباط سازنده ميان اوقاف و نهاد دانشگاه و مراكز علمي وعدم اهتمام ويژه به امر پژوهش و تحقيق در سازمان 38

 W26 63/3 گذشته و درآمد محدود موقوفات ها در مقايسه باكوچك بودن موقوفه 33

 W33 63/3 گيري و عدم تفويض اختيارمديريت و تصميم ۀتمركزگرايي در حوز 41

 W2 63/3 تغييرات مكرر مديريتي در سازمان و تغييرات مديريتي به موازات تغييرات سياسي در كشور 40

 W23 74/3 ها و حقوق موقوفات توسط مستأجرينعدم پرداخت اجاره 42

 W28 74/3 هاهاي سازمان نسبت به درآمدها و وروديبيشتر بودن مصارف و هزينه 43

 W04 73/3 و استانيملي انداز در سطح نبود چشم 44



  720 و ... مقدمجواد نظري مثابة ابزار مؤثر حكمراني اسلامي / راهبردهاي مطلوب حكمراني جهت گسترش وقف به

 بندي عوامل خارجي برحسب اهميت: رتبه7جدول 

 نام عامل رديف
كد 
 عامل

ميانگين 
 امتياز

 O7 74/4 نيازهاي جامعهنقش و تأثير اجتماعي وقف در جهت رفع  0

 O7 74/4 كشوروجود تعداد زيادي از بقاع متبركه در اقصي نقاط  2

 O3 47/4 جاريه ةعنوان صدقمانايي و ماندگار وقف به 3

 O07 26/4 هاي اجتماعيتر تبليغ وقف از بريق رسانهوسايل ارتباط جمعي و امكان سريع ةتوسع 4

 O03 26/4 تيصنع و كشاورزي هايبا اتكا بر محصولات و صنايع بومي و محلي و ظرفيتتوليد اشتغال هاي وجود ظرفيت 7

 O8 08/4 زيارت و نذر به مردم علاقه و تمايل و وقف نيات از يكي مثابةبه مذهبي مناسك و هاگرايش جامعه به آيين 7

 O0 08/4 ايراني ةدوستي، ديگرخواهي در جامعوجود حس نوع 6

8 
و بناهاي تاريخي از جمله موقوفات از سوي  آثار حيات تداوم و حفظ موضوع با هاييقوانين و بخشنامهوجود 

 هاي مرتبط از جمله ميراث فرهنگيسازمان
O07 13/4 

 O01 13/4 موقوفهارزش بالاي اقتصادي املاک مسكوني و تجاري و مزارع  3

01 
 عنوان مشوقي براي انجام وقف معنوي به ۀارزش معنوي داشتن وقف و موقوفات و ايجاد انگيز

 گرايانه جامعه به امر وقف()نگرش تقدس
O2 13/4 

 O02 11/4 هامديران شايسته و مورد اعتماد در حوزۀ وقف در بسياري از استانانتصاب  00

 O6 11/4 نيات واقفين ةاحياي موقوفات و اجراي امينان ةآفرين انقلاب اسلامي ايران در زمينگفتمان تحول 02

 O4 11/4 هاي سياسي و حزبي(اجتماعي بودن و غيرسياسي بودن ساختار وقف )عدم وابستگي به جريان 03

 O3 11/4  اقتصادي بزرگ گذارانوجود سرمايه 04

 O06 30/3 علميه ۀهاي علمي و اجتهادي در نهاد حوزوجود ظرفيت 07

 O03 30/3 فارغ از اعتقادات مذهبي ةهاي اجتماعي جامعهمه گروهمقبوليت خدمات ناشي از وقف براي  07

 O00 82/3 ها در بسياري از منابق كشورستاد به موقوفه دسترسي راحت 06

 O04 82/3 اقتصاد ۀسياست دولت در جهت رونق اقتصاد مردم پايه و تقويت مشاركت مردم در حوز 08

 O08 81/3 هاي بدون فرزند و وارثخانوادهو وجود كشور كاهش زاد و ولد در  03

 T4 74/4 رفتن ارزش زمين و وابستگي اقتصادي اعضاي خانواده به املاک و مواريث تغيير سبك زندگي و بالا 21

20 
عدم اعتماد كافي مردم و جامعه نسبت به اوقاف ناشي از تصورات غلط از ميزان درآمد موقوفات و انتظارات 

 مردم از اوقاتبينانه غيرواقع
T8 47/4 

 T7 37/4 و عدم همكاري مناسب با اوقاف... ها مثل شهرداري، سازمان ثبت وها و برخي از ارگانانتظارات غلط برخي سازمان 22

 T3 26/4 گذاري اقتصادي در املاک وقفيبخش خصوصي به اوقاف جهت مشاركت و سرمايه گذارانعدم اعتماد سرمايه 23

 T03 21/4 خواري به دليل ضعف در ساختار نظارتي و قانوني موقوفه 24

 T3 08/4 واسطة عوامل محيطيها و بناها بهشرايط آب و هوايي استان و فرسودگي و عدم ماندگاري سازه 27

 T00 08/4 دلسردي خيرين از اوقاف به دليل عدم توجه به نيات واقف 27

 T7 13/4 مديران و كارگزاران در ارتباط با موقوفاتها و يا تعارض منافع در سطح سازمان 26

 T0 13/4 ي نسبت به احكام وقفيهاي اجرايي، تقنيني و قضاعدم آگاهي برخي مديران ساير دستگاه 28

 T07 13/4 هاي استخدامينامهعدم امكان استخدام نيروهاي متخصص به دليل قوانين و آيين 23

 T06 11/4 نشينضعف فرهنگ وقف در منابق سني 31

 T04 11/4 مجوز و صدور سند براي موقوفي ةارائ ةدر زمينها اوقاف در شهرستانهاي هاي اداري سازمانفساد در برخي از لايه 30

32 
 گارماند ساختاري از وقف برخلاف كه خيريه هايموسسه موردي هاي خيرخواهانةتمايل جامعه به مشاركت در فعاليت

 نيستند برخوردار بادوام و
T01 82/3 

 T02 82/3 هاي دعوايي و املاكي كه اختلافات بسياري در مالكيت آن وجود داردوقف زمين 33

 T07 82/3 قفو ةوقف و بيگانه بودن نظام دانشگاهي كشور با مقول ةعدم توجه پژوهشگران دانشگاهي و حوزوي به پژوهش در زمين 34

 T2 74/3 ها يا اشخاص حقوقي در امور وقفيسازمان دخالت دولت و يا فشار برخي نهادها و 37

 T6 77/3 هاي قديمي از جمله موقوفاتسازه و بناها تغيير در آن تأثير و شهري ريزيتغييرات نظام برنامه 37
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 (IFEعوامل داخلي ): ماتريس ارزيابي 1جدول 
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 : ماتريس ارزيابي موقعيت مكاني3شكل 

براي تدوين استراتژي و راهبردهاي مناسب در زمينة افزايش روند كيفي وقف، لازم است ابتدا موقعيت خود را در اين 

در ماتريس، وضع موجود در وقف در  شدهمشخصنقطه از ماتريس از منظر راهبردي توصيف كنيم. ببق موقعيت 

حال قاط ضعف بيش از نقاط قوت است و درعيندهد ناست كه موقعيت نشان مي« كارانهمحافظه»كشور در وضعيت 

 اين موقعيت معمولاً براي يك سازمان پايدار و داراي رشد كم است. هاي موجود بيشتر از تهديدات است. فرصت

 كه سازمان اوقاف در استانهاي رقابتي است. درصورتيصعود و نزول از اين موقعيت تابعي از وضعيت مزيت

القوۀ هاي بها تبديل به چالشت جبران نكند، نقاط ضعف غلبه پيدا خواهد كرد و فرصتهاي خود را به سرعمزيت

س هاي خود را جبران و سپهايي كه در اين موقعيت راهبردي قرار دارند بايستي ابتدا ضعفآينده خواهند شد. سازمان

 ها براي جهش و ورود به ناحية تهاجمي بينديشند. به بهره گرفتن از فرصت

 است: به شرح ذيل در اين موقعيت  سازمانبراي يك عمومي  ۀهاي بالقوگزينه

« تمركز بيشتر بر اثربخشي اقدامات»، «ي به كاركردهابخشنظم»، «اصلاح نمودن رويكردها»ـ در اين موقعيت 

ها و بيني مستمر روندها، تلاش براي پيشگيري از آسيبدر قبال مسئلة وقف ضروري است؛ همچنين كنترل و پيش

 روندهاي نامطلوب اولويت جدي دارد. 

ها موجب بودن كاركرد بخشجهينت ـانجام درست تصميمات، دقت در صلاحيت كارگزاران و حساسيت نسبت به 

 تحكيم و ارتقاي موقعيت در هدايت سازمان در مسئلة وقف خواهد شد. 
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م مديريت )به مفهو« سازي وقفكيفي مديريت استراتژيك در»ـ با توجه به موقعيت نامناسب فعلي، توجه به 

 لازم است. «( بايد» آنچهبراي رسيدن به « هست» آنچهتر دقيق

 ها وهاي موجود در حوزۀ وقف، توسعة كيفي ارزشـ در اين موقعيت افزايش اعتماد، عمق بخشيدن به دارايي

 ر دستور كار قرار گيرد. ها بايد دها و ارزشنمودن دارايي رشيپذ قابلها، فراگيري و آرمان

كمي سازمان در « توسعة»جاي ها بهاولويت دادن به اصلاح نقايص و آسيب« كارانهمحافظه»ـ در موقعيت 

 دستور كار مديران قرار گيرد. 

ها و تمركز بيشتر بر كنترل جامع ـ ايجاد پيوستگي سازماني براي هم هدف بودن و مكمل بودن همة ظرفيت

 نگري ـ در حوزۀ وقف. ي بخشيجابهروندهاي كلي ـ 

اهميت  از «سازيگفتماناقناعي ـ »و « تنبيهي ـ تشويقي»ـ براي هدايت و مديريت وقف برخورداري از قدرت 

 زيادي برخوردار است. 

 ، يا بر اساسوقف سودآوريجديد هاي زير نظر قرار دادن محيط حاضر براي فرصتـ در اين موقعيت بايد بر 

 تمركز شود.  هاي جديدبخش يا ايجاد تنوع در و هاو ظرفيت منابع موجود

« رگذاريتأثو  روندسازهاي انساني سرمايه»ي دهسازمانـ در اين موقعيت توجه خاص به شناسايي، تربيت و 

 برتري دارد. « ينيگزستهيشا»براي سازمان اوقاف بر « پروريشايسته»اولويت دارد. 

ه نمود؛ يعني توج« مديريت محيط»و « مديريت تعارض»ـ در اين موقعيت ابتدا بايستي از الگوهاي مديريتي، به 

ي و نيآفرفرصت»، بايد «وجوي فرصت بودندر جست»، «منتظر فرصت بودن»، «سوزيفرصت»ي جابهاينكه 

 سرلوحة كارها باشد. « سازيفرصت

 تدوين راهبرد

اي در ماتريس و زير نظر داشتن رونده تمانيموقعاوقاف در مسير و روند مطلوب با توجه به براي قرار گرفتن سازمان 

تواند منجر به احيا و تقويت مسئلة وقف و ارتقاي ديگر، سعي شد راهبردهايي كه علاوه بر حفظ وضع موجود مي

ود. اين راهبردها در چهار گردد، ارائه شموقعيت سازمان اوقاف در هدايت جامعه به سمت توسعة فرهنگ وقف مي

 ي ارائه شده است:اصل كرديرو

 ؛هافرصت(: رويكرد اصلي با تمركز بيشتر بر نقاط قوت و استفاده از SOالف( رويكرد تهاجمي)

 ها؛و تقويت دروني جبهه خودي با استفاده از فرصت هاضعف بر رفع(: با تمركز WO) كارانهمحافظهب( رويكرد 

 ها؛(: با تمركز بيشتر بر دفع تهديد و كاهش ضعفWTج( رويكرد تدافعي )

 ها و نقاط قوت موجود. تهديدات با استفاده از مزيت بر كاهشبيشتر  تمركز(: با STد( رويكرد رقابتي)

 كارانه است.بر اساس موقعيت مكاني موجود اولويت با راهبردهاي ناحية محافظه
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 WOراهبردهاي ناحية 

 شده به ترتيب اولويت براي سازمان اوقاف به شرح ذيل است: ييهاي شناساترين ضعفمهم

 هاي داراي اولويت: ضعف3جدول 

 نام عامل
كد 

 عامل

ميانگين 

 امتياز

 يسوبه هاي مردميمشاركت جذب در ضعف و وقف فرهنگ ترويج و تبليغ جهت رسانيابلاع اي وضعف در استفاده از ابزارهاي رسانه

 وقف
W02 74/4  

  W6 77/4 اوقاف كمي و كيفي نيروي انساني در سازمانضعف 

 گذارسرمايه ترس و گذارانوپاگير پيش روي سرمايهنويسي و قوانين دستبر دريافت اجارات و نقل و انتقال و پذيرهفرايند بروكراتيك و زمان

 وقفي املاک حوزۀ در گذاريسرمايه از
W0 47/4  

  W01 47/4 كرد آناز موقوفات و چگونگي هزينهعدم شفافيت در خصوص درآمد حاصل 

  W8 37/4 انگيزگي، عدم تكميل چارت تشكيلاتي و...(مشكلات سازماني داخلي )حقوق ناكافي نيروي انساني، بي

  W24 37/4 بخشي عمومي نسبت به وقف و وظايف و مسئوليت اوقافضعف در آگاهي

 شده به ترتيب اولويت براي سازمان اوقاف به شرح ذيل است: هاي شناساييترين فرصتمهم

 هاي داراي اولويت: فرصت3جدول 

 ميانگين امتياز كد عامل نام عامل

  O7 74/4 نقش و تأثير اجتماعي وقف در جهت رفع نيازهاي جامعه

  O7 74/4 كشوروجود تعداد زيادي از بقاع متبركه در اقصي نقاط 

  O3 47/4 جاريه ةعنوان صدقمانايي و ماندگار وقف به

  O07 26/4 هاي اجتماعيتر تبليغ وقف از بريق رسانهوسايل ارتباط جمعي و امكان سريع ةتوسع

  O03 26/4 صنعتي و هاي كشاورزيهاي توليد اشتغال با اتكا بر محصولات و صنايع بومي و محلي و ظرفيتوجود ظرفيت

 ها و نقاط ضعف: تقاطع فرصت35جدول 

            W 

 

O 
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ضع

ي رسانه
ابزارها
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نيرو
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عدم شفافي

ت سازماني  
لا
مشك

داخلي
ف در آگاهي 

ضع
عموميبخشي 

 

نقش و تأثير 

 اجتماعي وقف
* *    * 

 *     * وجود تعداد زيادي از بقاع

 *      وقف يمانايي و ماندگار

 *     * وسايل ارتباط جمعي ةتوسع

  * * * *  هاي توليد اشتغالظرفيت



737   ،  3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومسال هفدهم، شماره 

 : راهبردهاي پيشنهادي برگزيده33جدول 

 امتياز راهبرد كد راهبرد  رديف

0 WO  3. 3 وقف صحيح و قوي در امور مديريتاصلاح ساختار و 

2 WO 0. 3 ، هدفمند و شناخت افزاحيصح يرسانابلاع هاي نويناتخاذ روش 

3 WO 0. 3 وري و كارايي مؤسسات وقفيبهره استفاده بجا از موقوفات از بريق افزايش 

 شرح راهبردها

 وقف صحيح و قوي در امور مديريت: اصلاح ساختار حكمراني و 3راهبرد 

و مولد  يو مدبر، منجر به كارآمد قيلا ريدارد. مد ييبسزا ريثأآن ت تيو وضع تيفيوقف در ك ۀادار تيفيو ك وهيش

موقوفات است. اگر  ۀادار ۀوقف و نحو تيريدارد، مد تيجا اهمنيآنچه كه در ا يعني ؛وقف خواهد شد ةبودن چرخ

خود  وقف اموال يبرا يشتريب ۀزيانگ ،شوديو به حال خود رها نم شودياداره م يخوبكه موقوفات به دننيمردم بب

 اريكه بس و تخصص در امور وقف ييآشنا توانياوقاف را م تيريمد(. 318، ص0410مقدم، نظري) خواهند داشت

شود كه  دهيشياند يريكارآمد از آن بهره برد. لازم است كه تداب ۀويهستند، دانست و بتوان به ش گريكديمتفاوت از 

ضعف در بربرف كردن آن كوشش شود در صورت داشتن هرگونه نقطه پرداخته شود تا رانيعملكرد مد يابيبه ارز

 (. 01ـ3ص ،0337، ينصرت و )بهار

ت، ياز فعال ييهابخش كوچك شدن اي توسعه، بزرگ ديجد يهاياستراتژ، يو سودآور يوربهره شيافزا يوقت

سسات به ؤم ،مدنظر باشد كياستراتژ يهايريگشدن جهت فيو ضع طيمح راتييبا تغ يعدم تناسب ساختار سازمان

 شيزاسازمان، اف تيبردن عدم كفا نيب اصلاح ساختار سازمان شامل از اهداف. دارند اجيساختار سازمان احت يبازنگر

خلاقانه با  يسازماندهها، ييها و تواناو استفاده از تمام تخصص ديجد يهاتيبا فعال شتريو انطباق ب رييتغ، يوربهره

 يهاتيولئمس كيو تفك بعمنا تيريتمركز در مدها، تيگسترش فعالده، انيز ايشده ممنوع تيلاز فعا ييهدف رها

 واحدها و افراد است. 

 افزا، هدفمند و شناختحيصح يرساناطلاع هاي نوين: اتخاذ روش7راهبرد 

هاي اجتماعي بايد بيشتر در آثار خود به وقف و كاركردها و هاي جمعي مانند صداوسيما، راديو و شبكهرسانه

 ،ماندن موقوفات خود مطلع و مطمئن باشند داريكه مردم از آثار و بركات وقف و پايدرصورتآثار آن بپردازند. 

ان ذيل تورساني صحيح را مي.ابلاعهند كردخوا دايپ شيوقف گرا يبه سمت و سو ناًيقيخود  يرماندگا يبرا

 بندي كرد: چهار دسته تقسيم

وند ششناخته  ياهداف و عملكرد موقوفات و وقف در نزد افكار عمومها، تيمأمور بايدوقف:  دن( شناخته شالف

 و مردم از آن ابلاع يابند؛
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وقف  يفقه و ياست به مسائل شرع ستهيو شا ستهيكه باچنانآن بايد حوزه نيا انياحكام وقف: متول اني( بب

 كنند؛ نييعموم مردم تب يآن را برا يو اخرو يويو آثار و بركات دن بپردازند

بايد ت، هاسموقوفات و وقف ياصل يبه مردم: سازمان اوقاف كه متول يرسانابلاع يبرا يبانك ابلاعات تهية( ج

 اقدام لازم را به عمل آورد؛رساني به مردم در جهت تهية بانك ابلاعاتي براي ابلاع

 . عمل شود ي و دقت كاملدرستبه بايد نيواقف تي: ننيواقف تين قيدق ي( اجراد

 وري و كارايي مؤسسات وقفي بهره : استفاده بجا از موقوفات از طريق افزايش1راهبرد 

منجر به اعتماد بيشتر مردم به عمل وقف خواهد شد؛ چراكه نگراني بابت  خود يموقوفات در جا يريكارگاستفاده و به

 ةوسعدر ت يمناسب گاهيتوانند جامي يموقوفات زماناز بين رفتن و هدر رفت سرماية خود نخواهند داشت. همچنين 

منابع  ةنيبه تيريحاصل از مد يآنها بالا باشد و سودها ياقتصاد يوركشور داشته باشند كه بهره يو فرهنگ ياجتماع

وپاگير باعث از بين رفتن كاهش قوانين دست(. 0334 ي،ميابراه و رهنمانه، )خاكسار آستا موقوفه قابل توجه باشد

تر كتواند چابتر مردم از موقوفات و وقف خواهد شد و به همين نسبت نيز سازمان اوقاف ميسردرگمي و آگاهي ساده

 ي استفاده كند. وري بيشتري از منابع وقفو با بهره

 SOراهبردهاي ناحية 

 شده به ترتيب اولويت براي سازمان اوقاف به شرح ذيل است: هاي شناساييترين قوتمهم

 ها و نقاط قوت: تقاطع فرصتSO: راهبردهاي ناحية 37جدول 
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 امتياز راهبرد كد راهبرد  رديف

4 SO 
هاي هاي جديد خدماتي و تعيين اولويترويكرد مردمي در امر وقف با استفاده از ظرفيتگسترش 

 جديد
3 .1 

7 SO 3. 8 مندي از ظرفيت گستردۀ بقاع متبركه در توسعة خدمات اوقاف بهره 

7 SO 1. 8 هاي توليد و اشتغال پايدار و ماندگارهدايت مؤسسات و منابع حاصل از وقف به سمت ظرفيت 
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 شرح راهبردها

هاي جديد خدماتي و تعيين : گسترش رويكرد مردمي در حوزة حكمراني اجتماعي با استفاده از ظرفيت3راهبرد 

 هاي جديد وقفاولويت

 تيدولت و حكومت در امور و اموال موقوفه سبب عدم رضا ياست، دخالت نابجا يردولتيعمل غ كيوقف  عمل

لذا دولت بايد از دخالت در امور وقف پرهيز كند و نهايتاً  ،شوديرا دارند، م شيوكه قصد وقف اموال خ يواقف و افراد

فارش كه واقف س يو روش وهيبه ش ديبا يشرع اسلام مال فقه درنظارت بر آن داشته باشد تا دچار مشكل نشود. 

آن عمل  به يز هر راهو ا يشخص ةقيبه سل توانيكار گرفته شود و نمبه ،كه در نظر گرفته است ييجا كرده و در

تواند با اقداماتي اين كار موجب ترغيب و تشويق واقف به انجام عمل وقف خواهد شد. سازمان اوقاف مينمود. 

نوبة شود و اين نوع بهمنجر به ماندگاري، اعتمادسازي و احترام به واقف و وقف  تغير نام موقوفاتهمچون ممانعت از 

 خود باعت ايجاد انگيزه براي وقف براي عموم مردم خواهد شد. 

هاي جديد ويژه براي اولويتمندي اين ظرفيت عظيم مردمي در مسير توسعة خدمات، بهمنظور بهرهبه

ي اهداف واقف و اهداف اجتماع نيتعارض بداف اجتماعي براي جلوگيري از شده، آگاه كردن واقف از اهشناسايي

 نامه. او با استفاده از وقفكنديمشخص م زياستفاده از آن را ن ۀبا وقف مال خود نحو واقفامري ضروري است. 

جتماعي و با اين كار واقف در راستاي اهداف ا .كنديخود را مشخص م ةموقوق يريكارگبه يو راهنما يخطوط كل

 پردازد. نيازهاي جامعة خود به وقف اموال خود مي

 مندي از ظرفيت گستردة بقاع متبركه در توسعة خدمات اوقاف: بهره0راهبرد 

ريني داشته آفتوانند در اين موضوع نقشيكي از مشكلات كشور بحث اقتصادي و معيشتي است كه امامزادگان مي

در سطح  وري اقتصادي و ايجاد اشتغالهاي بسيار خوبي در راستاي بهرهن ظرفيتبقاع متبركه و موقوفات استا. باشند

زده هاي اقتصادي زودباهاي اقتصادي براي ايجاد مشاغل و برحاستان از ظرفيت ةبرخي از بقاع متبركاستاندارند. 

اده توان با استفد كه ميها هستناز جمله زمين، آب و ساير زيرساخت ،هاي مناسبيبرخوردار بوده و داراي زيرساخت

 . اشتغال پايدار را فراهم كرد ةها زميناز اين ظرفيت

  پايدار و ماندگار هاي توليد و اشتغال: هدايت مؤسسات و منابع حاصل از وقف به سمت ظرفيت6راهبرد 

يابد. ثابت نيست و با گذشت زمان كاربري آنها تغيير مي ،ويژه در منابق شهريبه ،استفاده از املاک و اراضي ۀشيو

تر و ارزش بالاتري كسب كند و در موارد ديگري ممكن است در برخي از موارد ممكن است موقعيت مكاني مطلوب

راهبرد يابد. بهينه از آنها تعارض مي ۀبنابراين ثابت بودن نوع استفاده، با استفاد ؛مطلوبيت مكاني خود را از دست بدهد

توان منابع حاصل را در چارچوب رعايت وجوه شرعي و نيت واقف به سمت شده بدين معناست كه ميتوصيه
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بنيان مندي از عوايد وقفي در حوزۀ توليد دانشعنوان نمونه، بهرههاي توليد و اشتغال پايدار هدايت كرد. بهظرفيت

يان و يا بنتواند مراكز دانشبرگان و كارشناسان علمي ميامري بسيار ضروري است. سازمان اوقاف با استفاده از خ

اقتصادهاي پايدار را شناسايي، حمايت و توسعه دهد. از اين بريق به تحقق شعار سال اعلامي از سوي مقام معظم 

 رهبري نيز عمل خواهد شد. 

 گيرينتيجه

و  يرفداكاثار، يانفاق، ا يةروح يتجل، ياسلام حكمرانيمطلوب  گاهيبه جا دنيرس يهاترين راهاز مهم يكي

 قتصاديا فرهنگي، مراكز و نهادها حيات تداوم و تأسيس در موقوفاتوقف است.  ةدر قالب سنت حسن يكوكارين

آثار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده  منشأ تاريخ مختلف هايدوره در و داشته فراواني تأثيرات اجتماعي و

است. منابق مختلف ايران اسلامي مملو از موقوفاتي است كه خيرين در بول تاريخ با نيات و مقاصد مختلفي 

اند. شواهد تاريخي و گزارش منابع منظور رفع نيازهاي جامعه و خيررساني به مردم از خود بر جاي گذاشتهبه

كند. كارآمدي ساختاري نهادهاي متولي و كشور در سطح وسيعي حكايت مي رسمي از وجود فرهنگ وقف در

تواند ثمرات عيني وقف براي آحاد مردم جامعه و بهبود وضعيت هاي مديريتي و اجرايي مياثرگذاري شيوه

اند توروز و اثربخش تبليغي و فرهنگي ميهاي بهاجتماعي و اقتصادي را افزايش دهد و نيز استفاده از روش

 آگاهي و اقبال مردم نسبت به وقف در شقوق مختلف آن را گسترش دهد. 

ها و اهداف حكمراني اسلامي، رفع نيازها و مسائل اجتماعي و ارائة خدمات عمومي ترين كارويژهيكي از مهم

وزۀ مؤثر در ح مثابة يكي از ابزارهاياز بريق ابزارهاي مؤثر مذهبي در سطح وسيعي از جامعه بوده و است. وقف به

بديلي در توسعة خدمات اجتماعي و تأمين نيازهاي عمومي جامعه ايفا كرده است. حكمراني اسلامي نقش بي

ترين راهكارهاي مطلوب رو در اين پژوهش تلاش گرديد تا ضمن مطالعه و بررسي موردي نهاد وقف، مهمازاين

كمراني اسلامي استخراج گردد. براي رسيدن به الگوي مثابة ابزاري مؤثر در چارچوب ححكمراني در حوزۀ وقف به

ها و تهديدها و نيز نيازها و اقتضائات جامعه و هاي موجود و نقاط قوت و ضعف و فرصتمطلوب، شناخت ظرفيت

 بررسي و تحليل فاصلة ميان وضع موجود با وضع آرماني و مطلوب، از اهميت زيادي برخوردار است. 

زي و ريها با يكديگر يكسان نيستند. در نظام برنامهنهاد و سازمان ضعف وت وق نقاطروشن است كه 

وانع ها، زمينة رفع و از بين بردن مشود تا ضمن تقويت نقاط قوت و شناسايي فرصتگذاري تلاش ميسياست

با كند تا كمك ميدر هر سازمان  درک درست نقاط قوت و ضعفها و عبور از تهديدها فراهم گردد. و ضعف

ن از هدر رفتضمن افزايش كارايي سازمان  ،هاها و به حداقل رساندن ضعفاز قوت و اثربخش بهينه ۀاستفاد

 . شودمنابع و امكانات جلوگيري 
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ها هاي پژوهش براي نيل به الگوي سياستي و حكمراني مطلوب در حوزۀ وقف، بايد به اين شاخصهبا اتكا به يافته

 توجه داشت:

 سازمانيدر سطح درون

 سازمان؛  كاركنان عملكرد بهبود

 ؛ موقوفات ةتوسعحفظ و  احيا و

 ؛ وقف ۀدر حوز رفع موانع قانوني و حقوقي

 برخورداري جامعه از نيات واقفين

 اوقافي املاک و اجارات اقتصادي وري بهره افزايش

 سازمانيدر سطح برون

 وقف در جامعه؛  فرهنگ نهادينه شدن

 وقف؛  حوزۀ در مردم مشاركت سهم افزايش

 وقف؛  حوزۀ در مردم اعتماد افزايش

 افزايش كمي و كيفي موقوفات؛ 

 سازي نيات واقفين با نيازهاي جامعهمتناسب

 كمك وقف به توسعه و شكوفايي كشور

 عنوان يك بستة پيشنهاد سياستي در اختيار مديران و كارگزاران وقفتواند بهنتايج و دستاوردهاي اين پژوهش مي

عة هاي مطلوب و نيز توسهاي وقف شرايط لازم جهت تحقق سياستقرار گيرد. اميد است تا با استفاده از ظرفيت

 كيفي وقف و تحقق الگوي مطلوب حكمراني اسلامي فراهم گردد. 
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